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  Helma.mنوشته|رمان گرمتربتاب
 

telegram.me/caffetakroman 
مامان گلاب لنگ لنگان خودش رو به دم در اطاق می رسونه و کیسه فریزري که تو دستشه رو به 

  خورشید جان ،مادر بیا این رو یادت:طرفم می گیره
 

 .رفت
الهی قربونت برم چرا با این وضع پاهات اومدي ،صدا می :به طرفش می روم و صورتش رو می بوسم 

 .کردي میومدم ازت می گرفتم
 .خداحافظ مامان گلاب:لقمه رو تو کوله پشتی ام می گذارم 

 .خداپشت و پناهت باشه:-
روین برام دست تکون از حیاط خارج می شم ،صداي بوق ماشین میاد ،سر کوچه رو نگاه می کنم ،پ 

 .بدو دختر معطلم کردي:می ده
 .سلام،ببخشید مامان گلاب دیگه:به ماشین می رسم و سریع سوار می شم 

 .اشکالی نداره،پیش میاد:امیر برادر پروین می گه 
 .چی چی اشکال نداره ،اگر من نصف خورشید معطل می کردم،که تو رفته بودي:پروین شاکی می شه
نواده اش ام ،داستان اشنایی من و پروین برمی گرده به سالی که وارد دانشگاه عاشق پروین و خو

  شدم،یعنی درست سه سال پیش،اون روز باید کل شهریه
 

ام رو واریز می کردم تا بتونم انتخاب  رشته کنم ولی قیم ام حاج اقا سلیمی هنوز پول رو واریز نکرده 
  ت نام وبود ،ناراحت یه گوشه نشسته بودم و زمان ثب

 
کار اداري داشت تموم می شد،پروین کنارم نشسته بود تاامیراز مدارکش کپی بگیره و بیاره،با 

 رشته ات چیه؟:مهربونی پرسید 
 کامپیوتر:
 .ثبت نامت تموم شده.چه خوب من هم کامپیوتر قبول شدم:-
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 .نه هنوز:
 ؛مشکلت چیه؟-

 .کارت کنن هنوز نفرستادنقراره پول شهریه رو برام کارت به :با ناراحتی گفتم
 .خب به پدرت بگو فقط امروز رو وقت داري:-
 .نمی تونم:
 چرا؟:-
 .پدر و مادرم رو از دست دادم:
 متاسفم ،خدا رحمتشون کنه،پس با کی زندگی می کنی؟:-
 .مامان گلاب:
 مادر بزرگته؟:-
 دختر و داماد و نوه هاي نه ،صاحب خونه مامان اینها تو رودبار بود،وقتی زلزله شد ،پدرو مادرم و:

  مامان گلاب از دنیا رفتن ،فقط تونستن من که یک ماهه
 

 .بودم ،رو زنده پیدا کنند،از همون موقع با مامان گلاب زندگی می کنم
 ببخشید می پرسم ،خرج زندگیتون رو از کجا میارید؟:-
یک ادم خیر کمکمون می کنه، دانشگاه قبول شدم هم ، قول داد تمام هزینه هاش رو بده،ولی هنوز :

 .پولی نفرستاده
در همین موقع امیراومد و با پروین رفتند،همش نیم ساعت از زمان اداري مونده بود که پروین با 

 .بدو بدو بریم ثبت نام داره تموم میشه:عجله اومد پیشم 
 .ول نفرستادنهنوز برام پ:
 .اشکال نداره،داداش من پول همراهش هست ،بعداًشماره کارت میدم بهش پس می دي:-

 اخه شما که من رو نمی شناسید؟:با تعجب گفتم
 .بدو دختر الان سایت رو می بندن:

 .اینطوري شد که من و پروین شدیم دو قولوهاي از هم جدا نشدنی و الان سه ساله با هم دوست ایم
 .خورشید حواست کجاست ؟امیر با تو بود:دام می کنهپروین ص
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 می شه دوباره بپرسید؟.ببخشید حواس ام نبود:از خجالت سر ام رو پایین می اندازم
 دکتر در مورد عمل پاهاي حاج خانم چی گفت؟:امیر خیلی خشک و رسمی می پرسه

شی و عمل زانوهاش هیچی،گفت چون قلبش ناراحته و کلیه اش رو قبلا عمل کرده ،امکان بیهو:
 .نیست،باید مراعات کنه و کمتر به خودش فشار بیاره

 .که اینطور:-
 خورشید هنوز حاج اقا سلیمی هزینه هات رو می ده؟:پروین میگه

اره ،بنده خدا خودش هم دستش تنگه ،ولی خیلی کمکم می کنه،اون روز پسربزرگه اش رو تو :
  فت اصلاًراضیخیابون دیدم ،جلوي راه ام رو گرفت و بهم گ

 
 .نیستند پدرشون خرج ما رو می ده

عجب ادم هایی پیدا می شن،خوبه پسره رو می شناسم ،نصف عمرش یا زندان :امیر ناراحت می شه
 ...بوده ،یا نعشه کنار خیابون افتاده بوده،لا اله الااالله

 نخوردن،بزرگه که بنده خداحاج اقا سلیمی ،از سه تا اولاد پسر هیچ کدوم به دردش:پروین می گه 
  همش زندانه،دومیه هم رفته خارج ،سومی هم که

 
 .افتاده تو کار پخش مواد

من هم خیلی دلم براش می سوزه ،هر وقت می رم خونه شون ،خودش و خانومش خیلی بهم محبت :
 .می کنند

 .خورشید جون من اون لقمه تو بده تا کلاس نرفتم بخورم:-
 ت نمی کشی ؟خجال:امیر چپ چپ نگاهش می کنه

 .نه ،خورشید دوستمه من هر روز مسئولیت سنگین خوردن لقمه هاي خورشید رو دارم:-
 راست می گه خورشید خانم؟:امیر از تو ایینه نگاه ام می کنه

انقدر بدم میومد از بچه قلدرهایی که تو مدرسه خوراکی ضعیف :می خندم،به طرف پروین می چرخه
 .مون سر دسته شونتر ها رو می خوردن ،نگو خواهر

 .باور کنید امیر اقا خودم بهش می دم:من و پروین می خندیم 
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 .من هم خودم بهشون می دادم ولی با زور:امیر زیر لب می گه 
 .اصلا دیگه اصرار هم کنی ازت چیزي نمی گیرم:پروین لب و لوچه اش رو اویزون می کنه

 جون خورشید بیا بگیر ،جون خورشید:
 .ر نکننمی خوام ،اصرا:-

ماشین امیر دم در دانشگاه نگه می داره ،من و پروین پیاده می شیم و با امیر خداحافظی می کنیم و 
  خوري اون لقمه منحوس:به طرف حیاط راه می افتیم

 
 .رو بده ،بد جور ضعفی دم

 .جون پر پر به امیر قول دادم:
 .پر....باشه ،بس پرپر :-

 .بیا قربونت بشم ،بیا بخور چاق تر شی ،ماشاءالله کم مونده صد رو رد کنی:دنبالش میدوم 
پروین بی خیال حرفهاي من تو راه کلاس با ولع لقمه رو می خوره،در کلاس رو می زنیم و وارد 

  کلاس می شیم ،استادقبل ما اومده ،دو بار سر کلاس این
 

 استاد دیر رس
 

 خانم ها باز هم ؟:بار ،استاد با عصبانیت می گه یدیم با امروز میشه سه 
پروین هول میشه ،لقمه تو گلوش می پره ،خودش با مشت شروع می کنه پشت خودش زدن،استاد 

  خانم صادقی دوستتون رو نجات:خنده اش می گیره 
 

 . بدید
واي،خدا خیرت بده خوري داشتم :یک مشت محکم می زنم پشتش،کلاس از خنده منفجر می شه

 .خفه می شدم
به سمت تنها صندلی هاي خالی .این دفعه اخر می بخشمتون ،بشینید:استاد خنده اش بیشتر می شه

  بمیري با:تو ردیف اخر کلاس می ریم و می شینیم
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 .این لقمه خوردنت،ابرومون رو بردي
 . ري بودبه گلاب جونت بگو لقمه ها رو یکم نازك تر رول کنه ،به جان خوري اندازه سوسیس بلغا:-

از حرفش پقی می زنم زیر خنده ،استاد دنبال رد صدا می گرده ،ولی از بس ما تو این زمینه حرفه 
 .اي شدیم پیدامون نمی کنه

 
از صبح تا الان از بس از این کلاس به اون کلاس رفتم دیگه انرژي اي برام نمونده،بخاطر اینکه بتونم 

   کنم،همهتو خونه با مامان گلاب، گل مصنوعی مونتاژ
 

 .کلاسهام رو تو سه روز بستم و این فشرده گی کلاس ها خیلی اذیت ام می کنه
اتوبوس شرکت واحد شلوغه،پروین بهم اشاره می کنه که دختري رو که کنار پنجره داره با تلفن 

  همراهش صحبت می کنه رو نگاه کنم ،دختر در حالیکه
 

زیر چشمهاش رو پاك می کنه به شخص اونور خط داره گریه می کنه و با دستمال کاغذي سیاهی 
  جون سوزي ،بهم قول داده:التماس می کنه

 
 ..خیلی نامردي...بودي

همه مسافرها حواسشون به صحبت هاي دختره است،پروین با لب و لوچه و چشم و ابرو اداي حرف 
  زدن دختره رو درمیاره،پسري که تو قسمت اقایون

 
 ...ببند دهنت رو،چندش:خنده،پروین بهش چم غره میرهحواسش به ماست ،می زنه زیر 

پسره که معلوم ادم موجهیه ،خودش رو می زنه به اون راه و بیرون رو نگاه می کنه،پروین در حالیکه 
  اینقدر بدم:هنوز پسره رو مخاطب قرار داده  می گه 

 
 .میاد از این مردهایی که ذل می زنند قسمت زنونه ،می خوام خفه شون کنم

 . ولش کن بیچاره رو:با خنده بازوي پروین رو می کشم 
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مادر گریه :دختره تلفن رو قطع می کنه و گریه اش شدیدتر می شه، زن مسن کناریش می گه 
 نکن،دنیا دو روزه،نامزدت ولت کرده؟

 . فکر نمیکنم ارتباطی به شما داشته باشه:دختره با غیض به زن مسن نگاه می کنه
و تا اتوبوس نگه می داره سریع پیاده می شه،زن مسن بدجور جلوي مسافرها خجالت زده شده،بهش 

 . به دل نگیرید مادر:می گم 
واالله معلوم نیست چه غلطی کرده :زن مسن که انگار منتظر حمایت کسی بوده،جرات پیدا می کنه 

 .بود،که اینطور التماس پسره می کرد بیاد بگیرتش
 .ا این کارهاشون ،آبروي دخترهاي دیگه رو هم بردنب:پروین می گه

 دخترم دانشجویی؟:زن مسن با لبخند بهش می گه 
و این تنها سوال دنیا در شلوغ ترین مکان دنیاست که پروین رو تا سر حد مرگ ذوق زده می کنه 

 .بله،دانشجوي کامپیوتر هستیم:،پروین می گه 
این کارت :زیت درمیاره و به طرف من می گیره می گهزن مسن در حالیکه از تو کیفش یک کارت وی

  شرکت پسرمه ،اگر دنبال کارید برید پیشش ،بگید
 

 .من رو می شناسید ،بهتون کار می ده
 .کارت رو می گیرم و روش رو می خونم ،حمید سعیدي،شرکت واردات قطعات کامپیوتر

 .مامان مهین  فرستاده تونبگید :زن مسن در حالیکه می خواد از اتوبوس پیاده شه می گه 
 یادمون رفت بپرسیم پسرش مجرده یا متاهل؟:کارت رو تو کیف ام می گذارم ،پروین می گه

 براي تو چه فرقی می کنه؟:
 .مجرد باشه میشه سرمایه گذاري کوتاه مدت ،متاهل باشه میشه سرمایه گذاري بلند مدت:-

 این هایعنی چی ؟:با خنده می گم 
سرمایه گذاري کوتاه مدت یعنی مجرده و ممکنه عاشقت بشه و بیاد :ی گهبا حالت متفکري م

  بگیردت،سرمایه گذاري بلند مدت یعنی طرف متاهله و تو
 

 .باید صبر کنی یا زنش بمیره یا زنش رو طلاق بده که بعد بیاد بگیردت
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 .ريواي پروین ،خیلی مخوفی ،یک وقتهایی ازت می ترسم ،افکار پلیدي دا:به شوخی می گم
 .عصر ،عصر بیزینسه،بیزنس:با حالت جادو گر ها ،چشمهاش رو درشت ترسناك می کنه و می گه

 .جون مادرت اینطوري نکن ملت نگاهمون می کنند:
تو ایستگاه بعد یک نوازنده دوره گرد سوار اتوبوس می شه و تا ایستگاه اخر برامون ساز می زنه و می 

  زن بالاي نود وخونه،پروین هم سرتاسر مسیر با اون و
 

قد کوتاه و لپهاي چال دار ،فقط چشم و ابرو هاش رو با حس بالا پایین می کنه ،از خنده دیگه 
  خدا چه:توانایی وایستادن ندارم،از اتوبوس پیاده می شیم

 
 .کارت کنه پروین ،کم مونده بود شلوارم رو خیس کنم ،دختر تو کی بزرگ می شی

 .هیچ وقت:گه لب هاش رو غنچه می کنه و می 
سر کوچه از پروین خداحافظی می کنم و به طرف خونه راه میفتم ،نزدیک در که می رسم از توي 

  خونه سر و صداي دعوا میاد،در می زنم ،سپیده دختر
 

کوچیکه نسرین خانم در رو باز می کنه،موهاش بهم ریخته است ،اشک هاش روي صورت چرکش رد 
  خاله خورشید ،باز:انداخته ،منو محکم بغل می کنه 

 
 .هم بابام اومده داره مامانم رو می زنه

سریع وارد حیاط می شم ،خونه ما یه خونه قدیمی که دو طبقه و یه زیر زمین داره ،من و مامان 
  گلاب طبقه اول ،سپیده و مامانش نسرین جون زیر زمین

 
 اندازشون رو می گیره و می شینند و شوهر معتادش هم هر از گاهی میاد بعد کلی کتک کاري پس

  می ره،طبقه اخر هم یک پسر شهرستانی مجرد به
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اسم اقا سیاووش که تو تهران کار می کنه و براي خانواده اش پول می فرسته،کوله ام رو پرت می 
  کنم روي تخت چوبی تو حیاط ،مامان گلاب نگران

 
 .و داره می کشهسلام گلم اومدي،بدو بیچاره ر:دستهاشو به هم می ماله و می گه

با عجله خودم رو به زیر زمین می رسونم ،مامان گلاب و سپیده هم پشت سرم میان ،در اطاق نسرین 
  خانم رو هل می دم ،در از تو قفله ،سر و صداي

 
شوهرش میاد که جاي پول ها رو می پرسه و صداي کمربند و اه و ناله نسرین خانم که قسم می 

 .خوره کیفش رو تو اتوبوس ازش زدن و پولی نداره
 این در رو باز کن ببینم ،یتیم گیر اوردي؟:با مشت در رو می کوبم

 .بط ندارهدعواي زن و شوهریه ،به شما ها ر:شوهر نسرین خانم با صداي کش دار می گه
 در رو باز می کنی یا بشکنمش ؟:

از توي اطاق فقط صداي کتک خوردن میاد و شکستن ظرف و ظروف ،نسرین خانم داد می زنه و 
  کمک می خواد ،شوهرش موهاش رو گرفته و سرش رو

 
 چی شده خورشید خانم؟:به در اطاق می کوبه،یک نفر با لهجه کردي از پشت سرم می پرسه

باز هم شوهر نسرین خانم اومده دنبال : می گردم،اقا سیاووش تو پله هاي زیر زمینه به طرف صدا بر
 .پول ،داره داغونش می کنه

 غلط کرده،شما برو کنار ،ببینم حرف حسابش چیه؟:-
 در رو بازمی کنی یا بشکونمش ؟: اقا سیاووش میاد پشت در 
 .بیاددست به در بزنی زنگ می زنم پلیس :شوهر نسرین خانم می گه 

 ..که اینطوریاس:اقاسیاووش با چشمهاي مشکیش نگاهم می کنه و سرش رو تکون میده
در رو محکم هل میده ،زبونه قفل در می شکنه و در باز می شه،من و سیاوش می ریم تو ،زمین پر  

  از شیشه خورده است،سر و صورت نسرین خانم پر
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جرات داري بیا جلو تا :سیاوش تکون میدهخونه ،شوهرش از تو جیبش چاقو در اورده و به طرف 
 .ناکارت کنم

 . اقا سیاوش تو رو خدامواظب باشید:جیغ می زنم 
سیاوش خودش رو می کشه کنار و دست شوهر نسرین رو می گیره و با ضربه چاقو میفته روي زمین 

  اگه مردي:،در حالیکه از عصبانیت سرخ شده می گه 
 

 .ده ات ،نه اینکه دست رو زنت بلند کنیباید بري دنبال روزي براي خونوا
شوهر نسرین خانم رو کشون کشون می بره حیاط و از خونه بیرونش می کنه،شوهر نسرین می گه 

 .دعا کن تنها نبینمت ،وگرنه تیکه بزرگه ات گوشته:
سیاوش در رو محکم می بنده و میاد تو ،نسرین خانم رو میارم حیاط و کنار حوض کوچیک حیاط 

 .نسرین خانم جون دست و روت رو بشور:نم می نشو
خورشید جون حواست باشه :بنده خدا با گریه اشک هاش رو پاك می کنه و صورتش رو می شوره

  موقع ازدواج رو حرف خانواده ات حرف نیاري،من درس
 

خون بودم ،خوشگل بودم ،کلی خواستگار تحصیل کرده داشتم ،نمیدونم این جلال چی کار کرد که 
  ا زدم به بختم ،به خانواده ام،به اینده ام وپشت پ

 
نسرین تک دخترمی ،برام عزیزي ،ولی کمرم رو :اومدم زنش شدم ،روزي که عروسیمون بود اقام گفت
  شکوندي،این پسر لایق تو نیست ،لایق خونواده مون

 
نیست،اگه پشیمون شدي بمون ،خودم حمایتت می کنم ،ولی من عاشق نفهمی کردم گفتم نه 

 . اقاجون دوستش دارم مرد خوبیه
 .از این در رفتی بیرون دیگه برنگرد:اون هم گفت 

هنوز یک ماه نشده کتکم می زد ،من رو می فرستاد خونه مردم کلفتی ،با حقوق ام مواد می 
  همین بچه)با دستش سپیده رو نشون می ده ومی گه...(خرید
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ها بردنم بیمارستان ،خدا خیرش بده اقاي مهندس ام رو ببین سر کار تو خونه مردم دردم گرفت ،اون
  رو ،تموم هزینه هاي بیمارستان ام رو داد ،فرداش هم

 
 . خودم تنهایی مرخص شدم اومدم بیرون

هنوز دهه بچه ام نشده بود رفتم سر کار تو تولیدي لباس ،با کمک دوستم بچه رو لاي لباس ها قایم 
  لا گریهمی کردیم ،این هم که بچه ساکتی بود اص

 
 . نمی کرد ،بچه ام از روز اول مظلوم بوده

ابجی چرا شوهرت رو :سیاوش هم رو تخت کنار مامان گلاب نشسته و به حرف هامون گوش می ده 
 نمی بري کمپ ؟

بردم :نسرین خانم که تازه متوجه حضور سیاوش شده ،هول میشه و روسریش رو می کشه جلو 
  داداش ،بردم صد بار تا حالا بردمش ،اولها یکی دو روزي

 
 .خوب می شد ،الان که نمی دونم حشیش می کشه ،کروکودیل می کشه ،چیه که می گن ترك نداره

 لاق نمی گیري؟چرا ازش ط:سیاوش به فکر فرو میره و می پرسه
 .طلاق بگیرم کجا برم ؟خونواده ام هم طرد ام کردن:نسرین خانم تو درد خودش می خنده

مامان ،سپید یک دقیقه حیاط پیش مامان گلاب بمون من :بلند می شه و به طرف اطاقش می ره
 .خونه رو تمیز کنم بعد صدات می کنم بیا بهت شام بدم

  یچشم مامان:سپیده سرش رو تکون میده 
 ن

مامانی :سرین خانم اروم اروم به طرف پله ها میره ،معلومه بدنش خیلی درد می کنه ،سپیده می گه 
 ،جاییت درد نمی کنه؟

 .نه عزیز دلم ،نه چراغ خونه ام:نسرین خانم محکم وایمیسته



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 13 

نسرین جون :از عشق و محبت این مادر و دختر لبخند به لب هممون می شینه ،مامان گلاب می گه 
  ام چیزي درست نکن دم پختک باقالی درست،ش
 

 .کردم با ترشی می چسبه ،بیایید دور هم تو حیاط بخوریم
 .نه ،مامان گلاب مزاحم نمیشیم:نسرین خانم خجالت می کشه
داري میاي یک کاسه هم از اون ترشی معروفت بیار ،دست خالی نباشی :مامان گلاب با خنده می گه 

 .خوبیت نداره
 .ی خنده و جارو خاك انداز به دست می ره سمت اطاقشنسرین خانم م

چقدر مامان گلاب رو دوست دارم ،همیشه خیرش به همه می رسه ،با اینکه ترشی گذاشتن خودش 
  تو محل معروفه ،براي اینکه نسرین خانم خجالت

 
 .نکشه گفت از ترشی خودش بیاره
 .من برمخب حاج خانم با اجازتون :اقا سیاوش از جاش بلند می شه 

 .برو پسرم ،یکم استراحت کن ،یک ساعت دیگه بیا شام اماده است:مامان گلاب می گه
 .نه حاج خانوم مزاحم نمیشم:سیاوش می گه

 .اخه عزیز من دلم می خواست شام هممون دور هم باشیم:مامان گلاب با دلخوري می گه
 .قبول ،یه نیم ساعت دیگه میام:سیاوش تسلیم می شه و می گه 

هاي مامان گلاب برق می زنه،سیاوش میره بالا،من هم میرم تو اطاق تا لباس هام رو عوض چشم
  کنم،یکم دراز می کشم ،با صداي سپیده از خواب بلند

 
 .خورشید جونم بیدار شو ،بریم حیاط:می شم

 !چشمهام رو می مالم ،من چقدر خوابیدم؟
 رم که صداي پچ پچ کردن مامان دست وصورتم رو می شورم و همراه سپیده به طرف حیاط می

  اره ،مادر ،برو محله پامنار:گلاب با سیاوش رو می شنوم
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از هر کی سراغ حاج ایوب فرش فروش رو بگیري می شناسن ،خودش گفت بچه اونجاست و باباش ،
 .هم اسمش و کارش همین

 . نباید بفهمهتا من رو می بینند ساکت می شوند،مطمئنم در مورد کاریه که بین خودشون و کسی
ده دقیقه بعد نسرین خانم هم به جمع ما اضافه میشه،بنده خدا یک طرف صورتش داغون شده 

  ،روسریش رو کجکی کشیده روي صورتش و تو سکوت داره
 

شام می خوره،مامان گلاب کلی قربون صدقه هممون میره،مثل یک مادر مهربون همه مون رو نوازش 
  می کنه ،من ،سیاوش،نسرین خانم،سپیده همه مون

 
 .الان به این نوازش ها احتیاج داریم

بعد از شام سیاوش از خونه اش یک کم میوه میاره و نسرین خانم چایی دم می کنه،مامان گلاب در 
  که سیب پوست کنده رو چهار قاچ می کنه به هرحالی

 
پسرم بالاخره کی می خواي برگردي شهر :کدوممون یک قسمت رو تعارف می کنه و به سیاوش میگه

 خودت پیش خونواده ات؟
اخه حاج خانوم اونجا اب نیست کشاورزي کنیم خشکسالیه ،اگر من اینجا کار نکنم :سیاوش می گه

 .ي براي خوردن ندارندکه اونجا خونواده ام چیز
 .که اینطور ،ان شاء االله همه چی به خوبی و خوشی درست میشه:مامان گلاب می گه

 ...می گه ان شاء االله:سیاوش هم در حالی که من رو نگاه می کنه 
دو روزه از دعواي نسرین خانم و شوهرش می گذره ،فکرم همش درگیره ،نکنه شوهر نسرین خانم 

  بیچاره بیاره ،نکنه تو تاریکی کوچهبرگرده بلایی سر زن 
 

 ...سیاوش رو غافلگیر کنه و با چاقو بزنه
دیشب همش کابوس می دیدم ،صبح که از خواب پاشدم تمام تنم درد می کرد ،به زور رفتم دانشگاه 

  ،تمام مدت کلاس و برگشت هم  فکرم درگیر کابوس
 



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 15 

ن رو بخندونه ،خیلی دلم شور می زنه بد دیشب بود ،بیچاره پروین هم هر کاري کرد نتونست م
  ،نزدیک در خونه که می رسم ،از دور همسایه ها رومی

 
 مامان ،مامان گلاب ؟:بینم که جلوي در خونه مون جمع شدن ،به سرعت خودم رو می رسونم جلو 

مامان گلاب رو که می بینم خیالم راحت می شه ،خیلی سخته آدم تو دنیا فقط یک نفر رو داشته 
  ه و اون وقت هر وقت می خوابه نگران می شی ،میباش
 

 .ره بیرون نگران می شی،تنها می شه نگران می شی،خدا رو شکر مامان گلاب ام حالش خوبه
یک دفعه نسرین جون رو می بینم که با سر و صورت خونین کنار حوض نشسته و دو دستی محکم 

  می زنه تو سرش ،همسایه ها هر کاري می کنند نمی
 
 الهی فدات شم ،نسرین خانم جونم ،چی شده خواهرم؟:نند ،آرومش کنن تو

خورشید جون بدبخت :سرش رو بغل می کنم ،طفلی انگار مادرش رو پیدا کرده ،می زنه زیر گریه 
  شدم،بعد از ظهري جلال اومد تو خونه تنها بودم ،کلی

 
اهه،اخرش سپیده رو برداشت برد کتک ام زد ،منم که هنوز حقوق این ماه رو نگرفتم تازه پونزده م

  ،گفت یه مشتري خوب پیدا کرده،خورشید بچه ام رو
 

 . برد بفروشه ،خورشید بدبخت شدم
 .بیخود کرده ،مگه شهر هرته ،الان زنگ می زنم پلیس بیاد:

 .خورشید بدتر نشه:به طرف خونه می رم زنگ بزنم،نسرین مردد می گه
 . یندیگه بدتر از ا:عصبانی نگاهش می کنم

 . دوباره یاد دخترش میفته و می زنه سر و صورتش
زنگ می زنم و قضیه رو می گم ،اونها هم سریع نیرو می فرستن و تحقیقات محلی رو 110به پلیس 

  شروع می کنند،تا شب خبري از سپیده نمی شه
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 نسرین خانم مثل مرده هاي متحرك شده ،تو حیاط نشسته و با خودش حرف می زنه ،گاهی می،
 .خنده ،گاهی گریه می کنه

بیچاره سیاوش هم از وقتی فهمیده سپیده رو باباش برده،تمام شهر رو زیر پا گذاشته ،اخرش هم 
  خسته کوفته برگشته خونه ،به اصرار مامان گلاب یکم

 
غذا خورد و رفت تا استراحت کنه ،منم از خستگی زود خوابم برد ولی تا صبح خواب سپیده رو می 

 . دیدم
 . خورشیدم ،خورشیدکم پاشو مادر ،کلاست دیر میشه ها:-
 .مامان گلی ،بگذار بخوابم ،امروز که کلاس ندارم ،باید سفارش هاي اقاي صفري رو بزنیم:
 .اوه ،اوه خوبه گفتی ،پس پاشو ،پاشو که خیلی کار داریم:-

از جام نیم خیز می شم ،می رم وضو می گیرم و میام نماز صبح ام رو می خونم ،نسرین خانم گوشه 
  اطاق ما خوابیده ،با مامان گلاب صبحونه رو می

 
خوریم و مشغول مونتاژ گلهاي مصنوعی و برگ ها روي شاخه ها می شیم،کارمون تا نزدیک ظهر 

  دم روتموم می شه ،تمام عضلات پشتم درد گرفته ،خو
 

 .خدا رو شکر تموم شدن:تکون می دم 
 . دستت درد نکنه دخترم:-

گل ها رو بسته بندي می کنم تا به بازار برده و تحویل بدم ،سیاوش تو حیاطه و داره بند کفشهاش 
 .سلام خورشید خانم ظهر بخیر:رو می بنده 

 .ظهر شما بخیر ،امروز سر کار نرفتید:
 رفتم،کجا می رید؟نه جایی کار داشتم مرخصی گ:-
 .باید گلهاي اقاي صفري رو تحویل بدم:
 .بدید به من تا یه جایی کمکتون می کنم:-
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چقدر سنگینه ،همیشه خودتون می :با شرمندگی بسته هاي بزرگ و سنگین گل رو می دم دستش
 برید؟

 .چه می شه کرد ،عادت کردم:
 .دختر هایی مثل شما باعث افتخار هستند:-

 .اي بابا ،اینطوري هام که می گید نیست:ت گل می اندازهلپ هام از خجال
 براي اینها چقدر دستمزد می گیرید ؟:-
 .مونتاژ هر گل کامل با برگ هاش شاخه اي سی تومن:
 سی هزار تومن؟:-

 .نه ،سی تا تک تومن:می خندم 
 اونوقت شما چقدر کار می کنید؟!واقعاً:-
 . برمهفته اي دوبار میرم،هر دفعه هزار تا می :
 یعنی هر دفعه سی هزار تومن؟:-
 .اخه از بعضی هاش خوشش نمیاد ،می گه اینها پرته.نه حدود بیست ،بیست و پنج :

 .دستتون درد نکنه ،بقیه اش رو خودم می برم:تمام مسیر تو سکوت می گذره ،تا دم در مغازه میاد 
 .نه ،فعلا کاري ندارم همراهتون میام:-

سلام اقاي صفري :رم ،همراهم داخل مغازه میاد ،اقاي صفري نگاهی می کنه چاره اي جز پذیرفتن ندا
 .سفارش ها رو اوردم

اشاره می کنه بگذارم رو میز،با دقت دونه دونه گل ها رو می بینه و بیست تومن می گذاره رو میز 
  زیاد تمیز کار نکردید،این گلها هم دیگه تو بازار طرفدار:

 
 . ندارن ،همش برام ضرره

 اقاي صفري همش بیست تومن ،سی تومن دفعه قبل رو هم ندادید؟:ا دلخوري می گم ب
 .همین که هست ،تازه این رو هم زیادي دادم ،دیگه هم سفارش براتون ندارم به سلامت:-
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ببین حاجی ،اینها هیچ کدوم ایرادي نداره ،مال یتیم خوردن نداره،یا عین :سیاوش عصبانی میشه 
  شصت تومن بدهی این خانم رو میدي ،یا به بچه ها

 
 . میگم همون قدر از خجالتت در بیان

صفري نگاهی به چشم هاي جدي سیاوش می اندازه و یه تراول پنجاهی می گذاره رو بیست تومن 
 .با اجازه:ز،سیاوش پول رو برمیدارهروي می

 .عزت زیاد:-
 همراه سیاوش از مغازه خارج می شیم ،خیلی خوشحالم که

 
 .سیاوش حقم رو گرفته و ناراحتم که کارم رو از دست دادم

 .ممنونم اقا سیاوش ،کاش یک برادر مثل شما داشتم:سیاوش پول ها رو بهم میده
 شه و نگاه می کنه،بعد چند دقیقه سرش رو می اندازه با این حرفم سیاوش تو چشمهام خیره می

  چرا سیاوش:پایین و ازم خداحافظی می کنه و می ره
 

 !ناراحت شد ،مگه حرف بدي زدم
با خوشحالی به داروخانه می رم و داروهاي مامان گلاب رو می خرم ،حدود چهل تومن میشه،صدو 

  ههفتاد تومن هم پس انداز دارم ،امروز می رم و اجار
 

باید از فردا دنبال کار بگردم ،شاید اینطوري بهترباشه ،حداقل دیگه مامان .خونه ماه قبل رو هم میدم
 .گلاب مجبور نیست کار کنه

نزدیک خونه می رسم،تا میام کلیدم رو توي قفل در بندازم در خونه باز می شه و هیکل چهار شونه و 
  وقد بلند پسر صاحب خونه مون رو می بینم،خودم ر

 
بفرمایید اقا :به کناري می کشم،بنده خدا مامان گلاب تا من رو می بینه انگار فرشته نجاتش رو دیده 

  خورشید.کاظم اینم نوه نازنینم که به موقع رسید
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 جان کرایه خونه اماده ست؟
 .بله ،مامان گلاب اماده ست:پول ها رو از تو کیف ام در میارم

 ،اون هم پول ها رو به دست پسر صاحب خونه می ده،اقا کاظم در پول ها رو به مامان گلاب می دم
  باور کنید این خونه:حالیکه پول رو می شمره می گه 

 
همش براي من درد سره،اگر به اقا جونم قول نداده بودم تا حاج خانوم زنده اند اینجا رو نکوبم ،الان 

  اینجا یک آپارتمان هشت واحدي شیک می زدم
 
 .خداحافظ.ادم ،حیفحیف که قول د،

خداحافظ،خدا بیامرزه پدرت :مامان گلاب در حالیکه دور شدن اقا کاظم رو نگاه می کنه ،اروم می گه 
 .رو که این وصیت رو کرده

 .بفرمایید این هم داروهاي شما:کیسه داروها رو به مامان گلاب می دم 
قرص هاست ،این ها هم که این که همون :مامان گلاب کیسه رو تو دستش می چرخونه و می گه 

  همون کپسول هاست ،اینم که  همون پماده،خودم هم
 

 .می دونستم اخرش همین ها رو می ده
 ؟!خانم دکتر ،ویزیتتون تموم شد:به مامان گلاب نگاه می کنم و می خندم 

ز خجالت بیا برو تو فسقلی ،خدا تو رو رسوند وگرنه داشتم جلوي اقا کاظم ا:با کیسه به پهلوم می زنه 
 .آب می شدم

وارد حیاط می شیم بنده خدا نسرین خانم روي تخت چوبی کنار حیاط نشسته و چادر سرشه،مامان 
  اقا کاظم که حال و روزش رو دید:گلاب آروم می گه 

 
 .ازش کرایه خونه نخواست

 خورشید جون اومدي،سر راهت سپیده من رو ندیدي؟:نسرین خانم سرش رو بلند می کنه
 .نباش عزیزم ،پلیس پیداش می کنهنگران :
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همراه مامان گلاب به داخل خونه می رم و جریان بی کار شدن مون رو تعریف می کنم ،عجیب به 
 حالا چی کار کنیم مادر؟:فکر فرو میره 

 . خدا بزرگه ،از فردا خودم می رم سر کار:
 .اخه ،ناز دختر هر جایی که نمی شه رفت سر کار:-

راستی ،مامان گلاب فکر کنم :یاد کارت ویزیتی که اون خانم مهربون تو اتوبوس بهم داده بود میفتم 
 !کارم درست شد

تمام جریان اتوبوس و کارت رو بصورت سانسور شده به مامان گلاب می گم و گوشی تلفن رو برمی 
  دارم و به شماره روي کارت زنگ می زنم ،بعد چند بار

 
 .الو بفرمایید:ی تلفن رو بر می دارهگرفتن ،پسر جوون

 سلام ببخشیدمزاحم شدم اقاي سعیدي؟:
 بله خودم هستم ،شما؟:-
 .خورشید صادقی هستم ،دنبال کار می گردم،چند روز پیش مادرتون کارت شرکتتون رو بهم داد:
 .که اینطور:-
 .وترمببخشید اقاي سعیدي ،شما تو شرکت تون کاري براي من ندارید،دانشجوي کامپی:
من الان سفرم ،دو روز دیگه میام ،دو روز بعد ساعت چهار بیایید به ادرس نوشته شده روي کارت :-

 .منتظرتونم
 .چشم،چشم حتما مزاحم می شم ،خیلی لطف کردید،خداحافظ:
 .خداحافظ:-

 چی شد؟:مامان عزیز زل زده به دهنم و اروم آب دهنش رو قورت می ده 
 .خدا بخواد داره درست می شه،دو روز دیگه باید برم پیشش:ده می گم لپش رو ماچ می کنم و با خن

 .ان شاء االله هر چی خیره ،برات پیش بیاد:-
بیا نسرین خانم جونم براتون :سه تا چایی می ریزم و می برم حیاط پیش نسرین خانم می شینم

 .چایی اوردم
 یعنی الان دخترکم کجاست؟:نسرین خانم غمگین نگاهم می کنه 
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اي زنگ خونه میاد،بلند می شم به طرف در حیاط می رم ،در روباز می کنم ،سیاوش پشت صد
 . سلام:دره،چشمهاش از خوشحالی می درخشه

 .سلام اقا سیاوش ،خوش خبر باشی:
 اقا سیاوش پیداش کردید؟:نسرین خانم از جاش می پره و به سرعت خودش رو به ما می رسونه

چاق کت شلواري که چهره مهربونی داره تو چهار چوب در نمایان سیاوش می ره کنار و یک پیرمرد 
 ...اقاجون ،اقاجون:می شه

جان اقا جون ،کجا بودي دخترم ،مادرت پیر ش :نسرین خانم خودش رو تو اغوش پدرش می اندازه
 .ازبس چشم انتظارت موند

 شده،چشمهاي پدر و دختر حسابی تو اغوش هم گریه می کنند ،اشک من و مامان گلاب هم جاري
  سیاوش هم خیسه ،این رو از مژه هاي مشکی خیس

 
 .اش می شه فهمید،مامان گلاب میاد جلو و همه رو به داخل حیاط دعوت می کنه

 .خب مامان گلاب این هم ماموریت شما:پدر و دختر دست در دست هم نشستند که سیاوش می گه 
ونی ات رو داد از خوشحالی بال دراوردم ،فوري امروز که این جوون اومد و نش:پدر نسرین خانم می گه

  حجره رو تعطیل کردم و براي دیدنت اومدم،وقتی
 

جریان زندگی و دخترت رو شنیدم ،به خودم قول دادم همین امشب ببرمت خون مون و از دست این 
 .مرد نجاتت بدم

 . اخه ،اقا جون هنوز سپیده رو پیدا نکردن:نسرین خانم می گه 
اومدنی اینجا با اقا سیاوش رفتیم کلانتري پیش یکی از دوست هاي قدیمی ام ،اون :پدرش می گه 

  هم قول داد امروز فردا سپیده رو برامون بیاره،من هم
 

 .شماره خونه وهمراه خودم رو دادم ،برو وسایلت رو جمع کن بریم
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مامان گلاب از اثاثیه چیز .جونبریم اقا:نسرین خانم می ره اطاقش و در عرض یک ربع میاد بیرون 
  بدرد بخوري نمونده همه رو جلال فروخته ،هر چی

 
 .بدردتون خورد بردارید ،هرچی هم بدرد نمی خورد بدید بیرون

 بعد به طرف پدرش میره و به ارومی با هم
 

مامان گلاب یه زحمت دیگه هم داشتم ،این کرایه این :حرف می زنند،پدرش یکم پول بهش می ده 
  ه و ماه قبل ،اگه میشه به دست اقا کاظم برسونیدما
 

اقا سیاوش از شما هم .بگید حلال کنه،خدا بیامرزه پدرش رو که اینجا رو بدون پول پیش بهم داد
  ممنونم که اقاجونم رو اوردید، اگه هزار سال هم می

 
 .گذشت من روم نمی شد برم پیش شون

اختیار داري ابجی ،ان شاء االله امروز فردا هم :گه سیاوش لبخندي به نسرین خانم می زنه و می 
  دوست پدرتون گفتن اگه ثابت شه. دخترت پیدا می شه

 
 .جلال دخترتون رو فروخته و اعتیاد داره ،دادگاه بچه رو به شما می ده

 اره ،اقاجون؟:نسرین خانم بعد دو روز گریه می خنده
 .من و مادرت پشتت هستیماره دخترم،تا حالا هرچی سختی کشیدي بس ،دیگه :-

نسرین خانم و پدرش با بدرقه گرم ما می رن ،باز هم مامان گلاب بساط شام رو اماده کرده و سیاوش 
  رو صدا می کنه ،بنده خدا خیلی جوون محجوبی و

 
با کلی شرم و حیا میاد سر سفره،البته نباید از حق گذشت که بیشتر مواد غذایی خونه رو سیاوش 

 .می خره
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ت یازده شب ،مامان گلاب کنار سماور نشسته و داره چاي می ریزه،صداي تلفن میاد،به طرف ساع
  اطاق  می رم تا تلفن رو جواب بدم،صداي خوشحال

 
 .سلام خورشید ،مژده بده:نسرین خانم رو می شنوم

 !سپیده پیدا شده؟:
یس ها کنار خیابون اره،الان کلانتري هستیم ،بچه ام بغلمه، سر و صورت چرکش رو قربون،پل:-

  مشغول گدایی پیداش کردن ،جلال خیرندیده براي گدایی
 

فروخته به گداها،اون ها اولش گفتن بچه خودشونه ولی وقتی با عکس هایی که ما دادیم مقایسه 
  خورشید خیلی خوشحالم.کردن ،فهمیدن این سپیده منه

 
 .بیا با سپیده حرف بزن.دا کردمامشب هم خونواده ام رو دوباره دیدم هم دخترم رو سالم پی

 الو:-
 الو سلام خاله خوشگلم خوبی؟:
 .اوهوم خوبم ،فقط گشنمه:-

 ...نسرین خانم از اون ور خط قربون صدقه بچه اش می ره
 .سپیده مواظب خودت و مامانت باش،باشه:
 .چشم ،خدافظ:-
 .خداحافظ خاله ي نازم:

مامان گلاب مژده،سپیده پیدا شده،الان هم با :ازنسرین خانم هم خداحافظی می کنم و می رم حیاط
 .نسرین خانم حرف زدم،بچه پیشش بود

 .خدایا بزرگیت رو شکر،الحمدالله:مامان گلاب دست هاش رو طرف آسمون بلند می کنه
 .سیاوش هم از شنیدن این خبر خوشحال می شه

 ا. هاي نسرین خانم رو مو به مو براش تعریف نمی کنم ولم نمی کنهمامان گلاب تا تمام حرف
 .!مامان گلاب شما که نمازت رو خوندي:بعد که خیالش راحت می شه بلند می شه بره وضو بگیره



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 24 

 .می خوام نماز شکر بخونم:-
ردم مامان گلاب می ره تو خونه نماز بخونه،من بیچاره هم کنار سیاوش تنها می مونم ،هم من هول ک

  خورشید:هم اون بنده خدا،اخر سر سیاوش می گه
 

 .خانم شنیدم کار پیدا کردید
 .بله ،قراره دو روز دیگه برم مصاحبه:
 طرف رو می شناسید؟:-
 نه ،یک بار مادرشون رو دیدم،چطور؟:
 اخه چه طور می خواهید برید جایی که ادمش رو نمی شناسید؟:-
 . ادمش مشکل داشت دیگه نمی رمخب این هم کاره ، برم خوشم نیومد یا:
 حتما باید اتفاقی براتون بیفته تا بفهمید خطر یعنی چی؟:-
 .فکر می کنم خودم انقدر عاقل و بالغ شدم خطر رو تشخیص بدم:

اصلا لازم نکرده شما سر کار برید،مگه من مردم که شما برید سر کار جاي :یک دفعه عصبانی می شه
 .غریب

 ه کاره من می شید؟ببخشید اون وقت شما چ:
 .دوست ندارم اتفاقی براتون بیفته:به من من میفته

 .من هر جا سر کار برم به خودم مربوطه:
 .آوین هم همین حرف رو می زد:با غم زیادي می گه

 آوین کیه؟:
نامزدم بود،وقتی رفت سر کار و دستش تو جیب خودش رفت ،عوض شد،ارایش انچنانی می :-

  از لباسم ایراد می گرفت،از لهجه امکرد،من رو قبول نداشت،
 

ایراد می گرفت،خودش کرد بود ،ولی از لهجه و لباس کردها بیزار بود،اخرش هم خونواده اش نشون و 
  کادو هامون رو پس فرستادن و رفت زن همون
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رییس شرکتشون شد ،من هم شهر و دیار خودم رو ول کردم اومدم اینجا ،تا کسی بهم انگ بی 
  ه،خیلی سخته خورشید خانوم کرد باشی و بهتغیرتی نزن

 
 .دلم نمی خواد شما الوده بشین...بگن بی غیرت،

 .خیالتون از بابت من راحت باشه ،همه دخترها مثل هم نیستند:به فکر فرو می رم 
 ...ولی همه مردها مثل هم هستند:در حالی که بلند می شه بره اطاقش می گه

ی کنم ،دلیل این ناراحتی و غیرت زیاد سیاوش چیه؟یعنی بهم سیاوش می ره و من بازهم فکر م
  ولی من هیچ علاقه اي بهش!!...علاقه داره؟باور نمی کنم

 
 .ندارم ،واقعابًرام مثل برادر نداشتم می مونه

امروز ساعت چهار با مهندس سعیدي وقت مصاحبه دارم ،از صبح دل تو دلم نیست،علی رغم اصرار 
  چند روزه سیاوش براي همراهی من تو روز مصاحبه

 
 . دیروز از شهرشون بهش تلفن شد و صبح رفت شهرستان،

نم به ادرس مورد نظر می رسم ،یک شرکت شیک بالاي شهر ،به ساختمون شیشه اي نگاهی می ک
  ،با دستم چروك هاي مانتو ام رو که در اثر زیاد

 
نشستن ایجاد شده رو صاف می کنم ،وارد ساختمون می شم ،پیرمرد خوش برخوردي بهم خوش می 

  گه ،سوار اسانسور می شم و به طبقه ششم می رم
 
ز می زنگ واحد رو می زنم ،مرد جوونی در حالیکه مشغول صحبت کردن با تلفن همراهه در رو با،

  کنه و با دستش تعارف می کنه برم داخل ،اروم سلام
 

می کنم و داخل می شم و روي اولین صندلی انتظار می شینم،مرد وارد اطاقش می شه و همچنان 
  صداي صحبت هاش میاد ،ظاهراًدر مورد مسایل کاري
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ن انتظار مشغول صحبته،از فرصت استفاده می کنم و با دقت به اطراف نگاه می کنم ،یه سال
  حدوداًسی متري،دو تا در اطاق ،در نیمه بازي که کابینت ها از

 
لاي بازش مشخص اند ،پس اونجا ابدارخونه است،در دستشویی کنار در ورودیه ،یه پنجره بزرگ 

  سرتاسري که همون نماي شیشه اي ساختمون که از
 

ببخشید :ارد سالن انتظار میشهمرد جوون و.بیرون مشخص بود ،میز منشی هم جلوي پنجره قرار داره
 .معطل شدید،من حمید سعیدي هستم

 .خواهش می کنم اقاي سعیدي،من هم خورشید صادقی هستم:
 قبلاًجایی کار کردید؟:با دقت نگاهم می کنه

 .راستش کار اداري نه،ولی کار بازاري در منزل چرا ،انجام می دادم:
 جواب بدید،صبح ها زودتر از من بیایید و دفتر رو باز ببینید اینجا کار زیادي نداره،فقط باید تلفن:-

  کنید و ساعت هشت هم تعطیل کنید،یه نیروي
 

خدماتی هم داشتم که هفته اي یک بار اینجا رو تمیز می کرد و چاي اماده می کرد که سر دریافت 
  حقوق بیشتر از اینجا رفت ،اگر کارهاي اون رو هم

 
 ه،سوالی هست؟انجام بدید حقوق تون بیشتر میش

 ببخشید که می پرسم ،میزان حقوق مد نظر شما چقدره؟:
 این سوال رو من باید از شما می پرسیدم ،نظر خودتون چیه؟:سعیدي می خنده

راستش من تا :خجالت می کشم ،حتماًالان پیش خودش فکر می کنه که من ادم پولکی اي هستم 
  فتهحالا بیرون کار نکردم اطلاع دقیقی ندارم،ضمنا ه

 
 . اي سه روز کلاس دارم
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بیمه نمی کنم ،عیدي و وام ندارید،کارهاي خودتون و نظافت رو هم انجام بدید ،ماهی پونصد تومن :-
  نظافت و کارهاي شرکت رو هم روزهاي تعطیل.میدم

 
 . این جا یک شرکت بین المللی فقط روزهاي یکشنبه تعطلیه.و جمعه انجام میدید

 .یی که کلاس هستم یکشنبه هاست،میتونم بعد کلاس ام براي نظافت بیامچه خوب یکی از روزها:
 .اشکال نداره،فقط  سعی کنید زود به کارها مسلط بشید:-
 از کی می تونم بیام سر کار؟:
امروز که اومدید در مورد دفتر ها و فایل هاي شرکت بهتون توضیح می دم ،اگر از کارتون راضی :-

 . کنمباشم حقوقتون رو بیشتر می
 . مطمئن باشید از کارم راضی خواهید بود:
فقط چون من شما رو نمی شناسم و ضامن اشنا هم ندارید براي اینکه من خیالم راحت بشه فردا :-

 .که اومدید بیست میلیون تومن سفته برام بیارید
 .باشه حتماً:
 ببخشید خانم صادقی که می پرسم شما مجرد هستید یا متاهل؟:-
 .مجردم:
 قبلاً اصلاً ازدواج نکردید؟:-
 .نه:
 .خب ،اینطوري بهتر:-
 چرا؟:
منشی قبلیم درگیر پرونده طلاقش بود هر روز شوهرش می اومد تو شرکت داد و بیداد راه می :-

  انداخت،منشی قبل اون هم بچه کوچیک داشت هر روز به
 

 .بهانه اي شرکت نمی اومد
از صندلی هاي سالن انتظار رو کنار صندلی خودش اقاي سعیدي پشت میز منشی می شینه و یکی 

 .خانم صادقی بفرمایید:می کشه



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 28 

کنار مهندس سعیدي می شینم ،با دقت و وسواس زیادي تمام قسمت ها و فایل ها رو بهم توضیح 
  می ده ،من هم همه موارد مهم رو یادداشت می کنم ،به

 
خب ،این هم از : سعیدي تموم میشه نظرم کاملاً به شرایط شرکت مسلط شدم ،صحبت هاي مهندس

 توضیحات ،متوجه شدید؟
 .بله ،فکر می کنم کاملاًتوجیه شده باشم:
شما همیشه همین قدر ساده هستید ،یا چون ....راستی یک سوال ،ببخشید البته که می پرسم؟:-

 جلسه اول بود اینطوري اومدید؟
 نه همیشه همین طوري هستم: نگاه می کنمبا دقت به مرد لاغر اندام و متوسطی که روبروم وایستاده

. 
 .البته باید ساده گی باطنتون رو به سادگی ظاهرتون اضافه کنم:با لبخند میگه 

 .از لطفتون ممنونم:
 .راستش اولین منشی جویاي کاري هستید که با این وضع دیده بودم:-
 حالا از نظر شما خوبه یا بد؟:
نی تیپ و چهره شما تاثیري در جذب مشتري نداره ،براي من نمی دونم ،چون بیشتر کارهاي ما تلف:-

 .فقط کارکردنتون مهمه
فقط فردا ساعت .ان شاء االله از کارکردن ام هم راضی بشید،اگراجازه بدید از حضورتون مرخص بشم :

 چند اینجا باشم؟
یاي و من فردا ساعت هفت و نیم اینجا باش و سفته ها رو بیار ،از پس فردا شما هفت و نیم م:-

 . ساعت هشت میام
 .چشم حتماً،خداحافظ:
 .خداحافظ:-

از شرکت خارج می شم ،بعد خریدن سفته،علی رغم مشکلات مالی براي اولین تاکسی که می بینم 
  دست بلند می کنم ،باید زودتر به خونه برسم و این
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 .خبر خوب رو به مامان گلاب بدم
 

 لنگون راه رفتن مامان گلاب شندستم رو روي زنگ می گذارم ،صداي لنگون 
 

 دختره شیطون بلا باز هم کلیدت رو جا گذاشتی؟:یده می شه
 .سلام مامان خودم ،خبر خوب:تا در باز می شه ،می پرم لپش رو ماچ می کنم

 کارت درست شد؟:-
 .بلللللللله ،یه شرکت خوب تو یک منطقه خوب:
بیا بیا برام تعریف کن ،بینم چه کار ها .خدا رو شکر ،کلی صلوات نذر کردم کارت درست بشه:-

 کردي؟
 

از وقتی نسرین خانم رفته مامان گلاب خیلی تنها شده ،تنها تفریح اش شده رفتن مسجد و رفتن 
  جلسه قران هفتگیش،باز نسرین خانم که اینجا بود

 
 .ت سپیده جواب می داد و روزش سپري می شدمامان گلاب نصف بیشتر روز به سوالا

تمام اتفاقات امروز رو مو به مو به مامان گلاب توضیح می دم ،خیالش که راحت می شهمی 
 حالاخورشید حقوق ات چقدره؟:پرسه

 .گفته ماهی پونصد،هفت و نیم صبح تا هشت شب،یکشنبه ها و روزهایی که کلاس دارم تعطیل ام:
 .نده تو ایمان دارممن به ای.خدا رو شکر:-

 بفرمایید؟!الو :صداي زنگ تلفن میادمی رم اطاق و تلفن رو برمی دارم
 .الو ،سلام خورشید خانم:صداي سیاوش شنیده می شه

 سلام اقا سیاوش ،خوبید ؟خانواده خوب هستند؟:
 سلامت باشید،رفتید شرکت ؟چطور بود؟:-
 .بله ،خدا رو شکر درست شد ،از فردا می رم سر کار:
 . که اینطور:-
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 از کجا زنگ می زنید؟:
فردا .تلفن مادرم اینها قطع بود ،تو روستاي ما تلفن همراه انتن نداره ،از خونه دایی ام زنگ زدم:-

 .صبح راه میفتم میام
 . سلام برسونید:
 .خداحافظ.سلامت باشید ،خوبی تون رو می رسونم:-
 .خداحافظ:

 ؟کی بود خورشید:مامان گلاب نگران می گه 
 .اقا سیاوش بود ،گفت فردا بر می گرده:
 !وا،زنگ زده بود همین رو بگه:-
 .نه زنگ زده بود ،از محل کارم و کارم بپرسه:
 .ببین خورشید من کی به تو گفتم تو گلوي این سیاوش بیچاره بد جوري گیر کردي ها:-
 .واي نگو، مامان گلاب خجالت می کشم:
 .هپسر بدي هم نیست،تا قسمت چی باش:-
 .ولی مامان گلاب اقا سیاوش براي من مثل برادر نداشته ام می مونه ،هیچ حس دیگه اي بهش ندارم:
 .زمان همه چیز رو درست می کنه:-

واي این سیاوش داره با این کارهاش بدجور کلافه ام می کنه،هنوز زنش نشدم این قدر روم 
 .حساسیت داره،واي به حال اینکه زنش بشم

 الو ؟:هنوز از پاي تلفن تکون نخوردم که باز هم زنگ می زنه
 .سلام ،خورشید طلایی:-
 پروین خوبی ؟:
 سراغی از ما نمی گیري؟:-
 .به جون پروین سرم خیلی شلوغه:
 .زود تند سریع همه رو تعریف کن:-
 .واي پرپر تو و مامان گلی باید با هم برید تو یک تیم هر دو تاتون مثل هم می مونید:
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 .حیف که به یکی دیگه قول دادم وگرنه گلی جون زن رویاهاي منه:-
از خنده روده بر می شم و  می خندم وقتی اروم می شم تمام ماجراهاي این چند روز رو کامل براش 

  خوري:بعد چند دقیقه سکوت می گه.تعریف می کنم 
 

ن پرپر اینها رو دیگه جایی اگه نمی شناختمت می گفتم داري فیلم هندي برام تعریف می کنی ،جو
  تعریف کن یکی از فامیل هامون هند زندگی می کنه

 
 .بگم تو رو به یک کارگردان هندي معرفی کنه،بدجور زندگیت فیلمه،
 .برو خودت رو مسخره کن:
 خوري ،طرف که می خواي بري پیشش ادم مطمئنی به نظر می رسید؟:-
 .اره ،به نظرم ادم معقولی بود:
  به امیربگم برات در موردش تحقیق کنه؟می خواهی:-

 !مگه می خوام شوهر کنم:خنده ام می گیره 
 . جون پر پر جلوي داداچ ما اینطوري نحرفی ها ،سکته می کنه،اول و اخرش زن داداچ خودمی:-
 اونوقت شما سردیت نشه ،رودل نکنی؟:
 .نه ،بابا با چایی نبات می خورمت:-
 ...فظ...حا...دا...خ:
فظ ،به گلی جونم سلام برسون ،بگو حیف دیر شناختمش،قول و قرارم رو با یکی دیگه خداحا:-

 .گذاشتم
 خداحافظ.پرپر خیلی دیوونه اي:می خندم

 سیاوش بود؟:مامان گلاب روي صندلی پلاستیکی که کنار پنجره قرار داره می شینه
 .نه این پرپر جونور بود:
شمارش رو بگیر باهاش .نم دلم براش تنگ شدهواي پروین بود کاش می دادي باهاش حرف بز:-

 .حرف بزنم
 . مامان گلاب ،ولش کن ،دختره دیوونه است:
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 .نگو ،یک گلوله نمکه:-
 !الو ،باز هم تویی:به اصرار مامان گلاب شماره خونه پروین اینها  رو می گیرم

 .الو گوشی مامان گلاب:
 ؟.الو سلام دختر قشنگم ،دلم برات تنگ شده ،چرا نمیاي بینمت:-

باشه :نمی دونم این پروین چی داره به مامان گلاب می گه که ازبس خندیده اشک هاش روون شده
 .،باشه خداحافظ برو به کارت برس

 مامان گلاب ،پروین چی می گفت؟:
نده ایه ،خدا به پدر و مادرش هیچی کلی خواستگار برام ردیف می کرد ،خیلی دختر دل ز:-

 .ببخشدش
 

می رم کنار حوض و با دستم اب رو تکون می دم،فکر می کنم به حرفها و کارهاي سیاوش،به 
  حرفهاي جدید پروین و زن داداش گفتنش،به شرکتی که از

 
فردا باید برم ،صداي اذان مغرب از مسجد محل به گوش می رسه،یک نفر در خونه رو 

  ار روي بند رخت رو سر می کنم و در رو باز میچادرگلد:میزنه
 

کنم،یه جوون صورت شیش تیغ کرده که استین کوتاه پوشیده و خالکوبی هر دو تا دستش رو پر 
 !بله ،بفرمایید:کرده ،پشت دره

 سلام ،ببخشید اینجا چند تا خونواده زندگی می کنید؟:-
 چطور؟:با تعجب می پرسم 

 . اوردیمگوشت قربونی:با لبخند می گه
 .دو تا خونواده:

به سرعت خودش رو به وسط کوچه می رسونه و از تو ماشین دو تا بسته گوشت و دو تا نایلون و یک 
 .خدمت شما ،خداحافظ:گونی میاره
 پسر جوون
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می ره و سوار ماشین اش میشه ،تو کوچه رو نگاه می کنم ،جلوي در بعضی از همسایه ها هم  همین 

  ه،وسایل رو به داخل حیاط میوسیله ها رو گذاشت
 

برم،یک گونی برنج ده کیلویی،دو تا روغن مایع،چند تا ماکارونی و چند تا بسته حبوبات ،با دو تا 
  بسته حدودا یک کیلویی گوشت ،مامان گلاب میاد حیاط

 
 !!اینها رو کی خریدي مادر:که وضو بگیره

 .من نخریدم ،یک نفر نذري اورده بود:
خدا نذرشون رو قبول کنه و به مالشون : هاش رو به طرف اسمون بلند می کنهمامان گلاب دست

 .برکت بده
کاش مامان گلاب قیافه پسره رو می دیدي،از این سوسول بالا شهریها،خالکوبی،دماغ عملی،من هنوز :

 .تو شوك ام
 .گلکم هیچوقت از رو ظاهر افراد درمورد باطنشون قضاوت نکن:-
 . دم نصیحتتون یادم نرهاز این به بعد قول می:

نازنینم این رو :در حالیکه دارم بند کفش هام رو می بندم مامان گلاب با لقمه نون و پنیر میاد دم در 
 .یادت رفت

 !واي ،مامان گلاب مثلاً دارم می رم سر کار،لقمه ببرم ؟:از خنده ریسه می رم
 تا غروب که نمی تونی گرسنه بمونی؟:مامان گلاب پکر می شه

 .الهی من فداي این دل کوچیکت برم:رت مهربونش رو می بوسم و لقمه رو می گیرم صو
در حالیکه دارم از خونه خارج می شم ،لقمه رو تو کیف ام می گذارم،جاي پروین خالی اگه همراهم 

 .بود الان چه کیفی می کرد
تا نزدیک خیابون اصلی رو پیاده می رم ،هنوز خیلی وقت دارم ،نزدیک خیابون امبولانس نعش کش 

  رو  می بینم که به سرعت از کنارم رد میشه،اول
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؟پولدار بوده یا ...؟الان خونواده اش تو چه حالی هستند...صبحی کدوم خونواده بی کس شدن
 .؟هر کی بوده خدا رحمتش کنه...فقیر

 .با تاکسی به شرکت می رسونم نمی خوام روز اول کاري دیر برسمخودم رو 
به به :هنوز ده دقیقه مونده به هفت و نیم ،در شرکت رو می زنم ،مهندس سعیدي در رو باز می کنه

  ،خانم صادقی ،خوش امدید،چه قدر هم خوش قول
 

 .اید
 .سلام اقاي مهندس ،صبحتون بخیر:
رو روي میزتون گذاشتم ،ساعت نه جایی جلسه دارم باید برم ،تا برنامه کاري امروز ...صبح بخیر:-

  برگردم فایل هاي مشخص شده رو مرتب کنید و پرونده
 

 راستی سفته ها رو اوردید؟.هاي شرکت نیک نام و جان بین رو جمع اوري کنید
 .بله ،بفرمایید:سفته ها رو از کیف ام در میارم و بهش می دم

اره سفته ها رو تو گاو صندوق اطاقش می گذاره،کیف و کت اش رو بر مهندس سعیدي در حالیکه د
  اگر خانم من:می داره و به سمت در حرکت می کنه 

 
 متوجه شدید؟.زنگ زدن و پرسیدن من کجا رفتم  بگید در جریان نیستید

 .بله چشم اقاي مهندس:
ن من رو منحرف خدا چه کارت کنه پروین کلاًذه!مهندس از شرکت خارج می شه ،پس متاهله

  کردي،مشغول کار می شم ،انقدر غرق کار می شم که گذر
 

زمان رو متوجه نمی شم ،دلم بدجور ضعف می ره ،به ساعت ام نگاه می کنم ،ساعت دو بعد ازظهر 
  یعنی من حدود شش هفت ساعت غرق کار بودم و!
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خودم چاي دم کنم ،چقدر متوجه نشدم ،از جام بلند می شم و به سمت ابدارخونه می رم  تابراي 
  آبدارخونه نامرتب ،من که کاري نمونده انجام بدم

 
معلوم هم نیست مهندس کی برگردن ،شروع می کنم به نظافت و مرتب کردن آبدارخونه ،سماور می ،

  جوشه چاي دم می کنم ،همه جا از تمیزي
 

ه نظرم چیدمان اینجا میدرخشه ،به سمت سالن میام و مشغول مرتب کردن فضاي اونجا می شم ،ب
  باید تغییر کنه،شروع می کنم به تغییر دادن جاي

 
مبلمان،بارها از دور به چیدمان نهایی نگاه می کنم ،واقعاً فضا به بهترین نحو ممکن استفاده شده 

  ،تقریباً فضاي تنفس شرکت دو برابر شده ،یک لیوان
 

زنگ شرکت رو می زنند ،در رو باز . خورمچاي براي خودم می ریزم و همراه لقمه مامان گلاب می 
 .سلام مهندس سعیدي:می کنم

نگید که این ها کار : مهندس سعیدي وارد شرکت می شه و با تعجب به همه جا نگاه می کنه
 !شماست

کارهاي ...به به ،چه عالی:با لبخند سر ام رو پایین می اندازم ،تازه متوجه فضاي آبدارخونه میشه 
 سیستم چی ؟

 .ها رو که تا ظهر تموم کردم ،وقت اضافی اوردم مشغول انجام بقیه کارها شدماون :
مهندس کنار سیستم میاد و تمام فایل ها و برنامه ها رو چک می کنه ،لبخند رضایت روي لب هاش 

  خسته نباشید همه کارها رو عالی انجام:نقش می بنده
 

الان هم  کاري .ي تعطیل هم سر کار بیاییددادید،اگر به همین منوال کار کنید نیازي نیست روزها
  این.نیست می تونید تشریف ببرید منزل استراحت کنید

 
 .هم کلیدهاي شرکت فردا هفت و نیم اینجا باشید
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با خوشحالی کیف ام رو بر می دارم وکلیدها رو توش می اندازم،از شرکت خارج می شم،هنوز کلی 
   به طرفوقت دارم سوار اتوبوس شرکت واحد می شم و

 
 .خونه راه میفتم

وارد حیاط می شم ،مامان گلاب غمگین کنار حوض نشسته ،حسابی هم به فکر فرو رفته طوري که 
  سلام مامان گلی:اصلاً متوجه حضور من نمی شه 

 
 .خودم

 سلام مادر ،کی اومدي؟:-
 . تازه رسیدم،نبینم تو فکر باشی:
 .راستش امروز اتفاق بدي افتاده:-

  چی شده مامان گلی؟:از ترس پاهام سست می شه 
صبح که خانومش میره بیدارش کنه می فهمه نصفه شب .حاج اقا سلیمی امروز به رحمت خدا رفته:-

 .تموم کرده
چشم هام پر از اشک می شه،پلک می زنم ، گونه هام خیس می شه،پس اون امبولانسی که صبح 

 .دیدم حاج اقا سلیمی رو می برده
 ش کیه،مامان گلاب؟مراسم:
 . فردا سوم و هفتم رو با هم می گیرن ،تونستی زودتر بیا با هم بریم:-
 مامان گلاب حالا چی میشه؟.باشه حتماً:
 .نمی دونم مادر،فقط می دونم خدا خودش باید بهمون رحم کنه:-

 می سوزه به داخل خونه می رم ،دلم براي حاج اقا سلیمی می سوزه ،براي تنهایی بعد از این زنش
  ،براي خودم و مامان گلاب که تکیه گاهمون رو از دست

 
 .دادیم هم
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الو :تلفن زنگ می زنه ،شماره ناشناس ،انگار از شهرستانی ،جاییه،گوشی رو برمی دارم ،صدایی نمیاد
 ...مزاحم...چرا جواب نمیدي...،الو

 الو ؟:عصبانی گوشی رو می گذارم ،دوباره همون شماره زنگ می زنه
 الو:اي ظریف و دخترونه خیلی اروم صحبت می کنه ،انگار می ترسه بقیه صداش رو بشنوندصد

 !بفرمایید:
 خورشید خانم؟:-
 بله ،خودم هستم ،شما؟:

 .من هیوا هستم ،دختر دایی اقا سیاوش
 بله ،شما خوب هستید ،خانواده خوب هستن؟:
 . ممنونم:-
 کاري دارید؟:

 .یه سوالی داشتم...راستش... راستش:صداي دختر به وضوح می لرزه
 !بفرمایید:
 شما سیاوش رو دوست دارید؟:-

 !چطور:با تعجب می گم 
 خواهش می کنم جواب من رو بدید؟:-
 .راستش اقا سیاوش براي من مثل برادر نداشته ام می مونه ،فقط همین:

 ک بکنید؟میشه بهم براي کاري کم.خدا رو شکر ،خیالم راحت شد:دختر نفسی به راحتی می کشه
 بله ،حتماً:
راستش من و سیاوش از بچه گی با هم بزرگ شدیم ،همیشه اون رو مرد رویاهاي خودم می دیدم :-

  ،تا اینکه با دوستم آوین آشنا شد و باهاش نامزد کرد
 
خورشید جان اون روزها بدترین روزهاي عمرم بود ،خواب و خوراك نداشتم ،باور نمی کردم سیاوش ،

  با اون همه غیرت اش از آوین خواستگاري کنه ،چون
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آوین دوستم بود و می شناختمش ،می دونستم نمی تونه سیاوش رو خوشبخت کنه ،تا اینکه 
 .نامزدیشون بهم خورد

  چه کمکی می تونم بکنم؟خب،خدا رو شکر ،الان من:
راستش دیشب که سیاوش با شما تلفنی صحبت کرد من شمارتون رو ذخیره کردم ،دلم نمی خواد :-

  نمی دونم چرا.بار دیگه سیاوش رو از دست بدم
 

سیاوش متوجه عشق و علاقه زیاد من به خودش نمی شه،قراره آخر هفته از یه روستاي دیگه براي 
  رشید کمکم کن سیاوشخواستگاري من بیان ،خو

 
متوجه عشق من بشه و زودتر بیاد خواستگاري وگرنه مجبورم می کنند با کسی که اونها می گن 

 .ازدواج کنم
 هیوا ،چقدر دوستش داري؟:

 .انقدر که اگر به زور شوهرم بدن خودم رو می کشم:هیوا دقیقه اي سکوت می کنه و می گه
 . فعلا اروم اروم خانواده ات رو راضی کنمن هر کاري بتونم برات می کنم ،تو هم:

چشم ،چشم خیلی ممنونم ازت خورشید جان،در حقم خواهري :صداي خوشحال هیوا رو می شنوم 
 .صداي پا میاد من باید قطع کنم ،خداحافظ.می کنی

قبل از اینکه من جوابش رو بدم قطع می کنه ،عجب وضعیتی شده ،وسط ختم حاج اقا سلیمی باید 
 . راضی کنم بره خواستگاري هیواسیاوش رو

 
یک پارچه سفید می اندازم روي مانتو مشکیم تا اطوش کنم خدا رحمت کنه صدیقه خانم همسایه 

  قبلی مون رو این مانتو براي دخترش بود اون نمی
 

 .پوشید داد به من از اون موقع فقط مواقع عزاداري می پوشمش
غصه نخور خورشیدکم همه چیز درست :ام می کشهمامان گلاب میاد کنارم و دستش رو روي موه

 .می شه
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غصه نمی خورم ،دارم فکر می کنم از این به بعد باید بیشتر صرفه جویی کنیم تا بتونیم یک کم هم :
 .پس انداز داشته باشیم

بیا مادر ،دیرت می شه ،بیا :مامان گلاب کنار سفره صبحونه می شینه و پاهاش رو دراز می کنه 
 .ر برو که بتونی مرخصی بگیريصبحونه بخو

هول هولی دو تا لقمه نون و پنیر می خورم و اماده می شم برم سر کار،سوار اتوبوس شرکت واحد می 
  شم و خودم رو به شرکت می رسونم ،هنوز خیلی

 
همه چیز بهم ریخته !وقت دارم،در رو باز می کنم و وارد شرکت می شم ،این جا چرا اینطوریه

  هم کلی لیوان و استکان خورد شده ریختهروي زمین !است
 
نفس ام بند میاد نکنه دزد اومده ،در رو باز می گذارم و اروم اروم می رم جلو،خدا خیرشون نده ،

  دیروز چقدر براي تمیز کردن اینجا زحمت کشیدم،از توي
 

وزاد حدود اطاق مهندس سعیدي صداي بچه میاد ،اروم در رو باز می کنم ،مهندس در حالی که یک ن
  چهار پنج ماهه تو بغلشه خوابش برده ،نوزاد با دیدن

 
من می زنه زیر گریه و دستهاش رو به طرف ام دراز می کنه ،نزدیک تر می رم ،مهندس بیدار می 

 !اِاومدید خانم صادقی:شه
 ببخشید اقاي مهندس اتفاقی افتاده؟:
 .دیشب مادر رادین اومد این جا رو بهم ریخت و رفت:-
 خشید میتونم بپرسم مشکلشون چی بوده؟بب:

زندگی ما :در حالیکه پسر کوچولو رو که الان فهمیدم اسمش رادین رو به طرف ام می گیره می گه
  همش مشکل،بی زحمت رادین رو بگیرید براش شیر

 
 .درست کنم
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رادین خودش رو تو بغلم می اندازه و سرش رو روي دوشم می گذاره ،نمی دونم طفلی من رو با کی 
  اشتباه گرفته،اروم اروم شروع می کنم نوازشش می

 
 .کنم و اون هم با دهانش صداهاي مختلفی درمیاره انگار داره با من درد و دل می کنه

اولین بار که می بینم :جب نزدیک می شهمهندس در حالی که شیشه شیر رو تکون می ده با تع
  رادین بغل یک خانم ارومه ،اون حتی بغل مادرم هم نمی

 
 .ره

براي اینکه ما :شیشه رو از مهندس می گیرم و شروع می کنم به شیر دادن و صحبت کردن با رادین
 با هم دوست ایم،مگر نه رادین؟

خدا خیلی :غیغو کردن ،مهندس می گه رادین شیشه رو از دهنش درمیاره و شروع می کنه غیغو 
  دیشب بهش رحم کرد ،بی رحم طفلی بچه ام رو همچین

 
 .پرت کرد رو مبل گفتم استخوناش خورد شدن

 !جدي ،چرا:با تعجب نگاهش می کنم 
ازدواج من و شادي از اول اشتباه بود،توي یک پروژه واردات با پدرش شریک شدم و اون مجبورم :-

  مغرورش رو بگیرم ،اوایل زندگیکرد دختر خودسر و 
 

مون بد نبود تا اینکه رادین بدنیا اومد از اون موقع بهونه گیري هاش شروع شده ،یک روز می گه چرا 
  نمی ریم خارج زندگی کنیم،یک روز می گه چرا

 
منشی ات جوونه،یک روز می گه بچه رو بده مادرت بزرگ کنه من وقت ندارم،کلاًدنبال بهونه است 

  شه ،متاسفانه نصف شرکت هم به نامش ،اگرجدا 
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طلاقش بدم ورشکست می شم،مجبورم تحمل کنم،دیشب هم می خواست یک هفته با دوستاش بره 
  دوبی اومد اینجا بچه رو پرت کرد رو مبل ، ازم پول

 
 . گرفت و رفت

 ببخشید اقاي مهندس حالا می خواهید چی کار کنید؟:
 . از بس گریه کرد نگذاشت یه لحظه بخوابمنمیدونم ،تا صبح که این بچه:-
 .شما استراحت کنید من مراقب اوضاع هستم:

خیلی ممنونم خانم صادقی ،پس اگر کار واجب :مهندس با لبخند قدر شناسانه اي نگاهم می کنه
 .پیش اومد بیدارم کنید

رم و از اطاق در حالیکه رادین تو بغلم داره شیشه شیرش رو می خوره ساك لباس هاش رو برمی دا
  مهندس خارج می شم،طفلی رادین با انگشت هاي

 
کوچولوش دستم رو محکم نگه داشته و در حالیکه شیر می خوره ،نگاهم می کنه ،من هم قربون 

  صدقه اش می رم ،همون طور که به حرف هام گوش می
 

ارمش و یه مبل کنه چشمهاش سنگین می شه و می خوابه ،اروم روي یکی از کاناپه هاي هال می گذ
  دیگه رو کنار کاناپه می چسبونم تا اگر تو خواب غلت

 
زد زمین نیفته ،اروم اروم تمام شیشه شکسته ها رو جمع می کنم و شرکت رو تمیز می کنم ،یک 

  پیمونه چاي تازه دم درست می کنم و پشت سیستم
 

طرف کاناپه می رم وقتی من رو می شینم و کارهاي امروز رو انجام می دم ،که صداي رادین میاد ،به 
  می بینه دستهاش رو برام تکون می ده ،اروم بغلش
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می کنم و دوتایی برمی گردیم پشت سیستم ،با چشمانی که از تعجب گرد شده به صفحه مانیتور 
  خیره شده و سعی داره انگشت هاي خیس اش رو به

 
موز کارتون رو به پسرم یاد بدید از کار خانم صادقی نمی گید اگر ر:کیبورد بزنه ،صداي مهندس میاد

 بی کار شید؟
 .نه خیالتون راحت ،فوت هاي اصلی رو براي خودم ذخیره کردم:

 .چطوري بابایی ، حسابی مهندس شدي ها:مهندس میاد نزدیک ام و رادین رو می گیره
 اقاي مهندس چاي تازه دم میل دارید؟:
 .بله ممنون می شم:-

ک لیوان چاي براي مهندس می ریزم ،از تو یخچال هم یک کم نون و کره به ابدارخونه می رم و ی
  اقاي مهندس:مربا بر می دارم و کنارش میگذارم 

 
 . بفرمایید

 مهندس سعیدي نگاهی به سینی می
 

کنه و با خوشحالی مشغول خوردن صبحانه می شه،رادین رو بغل می کنم و به همراه شیشه و قوطی 
  شیر خشک اش به ابدارخونه می رم و مشغول تهیه

 
خانم صادقی خیلی ممنونم ازتون اگر امروز نبودید و به کمک ام نمی اومدید نمی دونم :شیرمی شم 

 . باید چه کار می کردم
 .ري نبودخواهش می کنم کا:

 . نمی دونم تو این شرایط چطور به مهندس بگم که ساعت دو مرخصی بده برم ختم قیم ام
مهندس سینی صبحانه رو به ابدارخونه میاره و چند دقیقه بعد در حالی که کیف چرم و کت اش 

  من نیم ساعت:همراهشه به طرف در خروجی می ره 
 

 .تا بیامدیگه جلسه دارم بی زحمت مواظب رادین باشید 
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 اخه:همین که میام بهش بگم 
در شرکت رو می بنده و میره،گوشی تلفن رو بر می دارم تا به مامان گلاب خبر بدم نتونستم 

  مرخصی بگیرم ،مامان گلاب با دلخوري تلفن رو می گذاره
 
 .اصلاًانتظار نداشت نتونم همراهش برم،

  جات رو خیس کردي؟اي پسر شیطون:رادین گریه می کنه ،بوي بدي هم میده 
از توي ساك لباس هاش پوشک بر می دارم و پوشک خیس شده اش رو عوض می کنم طفلی ادرار 

  تمام پاهاش رو سوزنده ،زنگ می زنم مهندس
 

 الو اقاي مهندس؟:سعیدي 
 بفرمایید اتفاقی افتاده؟:-
 .ر ادرار سوخته شدهنه راستش خواستم بگم برگشتنی از داروخانه پماد بگیرید،پاهاي رادین بدجو:
 .باشه چشم حتما ،فعلا خداحافظ:-
 .خداحافظ:

 !این که سیاوش ،اینجا چه کار می کنه:زنگ شرکت رو می زنن ،از چشمی نگاه می کنم 
 به به سلام،پرستار بچه هم شدي؟:در حالیکه رادین تو بغلمه در رو باز می کنم

 سیاوش چطور اینجا رو پیدا کردي؟:
 .ادرس گرفتماز مامان گلاب :-
 براي چی اومدي؟:

 اومدم ببینم محیط کارت چطور جاییه؟:سیاوش در حالیکه داخل اطاق ها سرك می کشه 
 ببخشید اون وقت چه ربطی به شما داره؟:

مثل اینکه تو ناموس منی ،باید :در حالیکه اخم هاش میره تو هم ،یک قدم به طرف ام بر می داره
 .مواظبت باشم

 .هه هه ،خوب نمردیم و معنی ناموس رو هم فهمیدیم:نم خنده مصنوعی می ک
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ببین خورشید خانم ،چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد محل کارت برام مهم،نمی خوام فکر کنن بی :-
 .کس و کاري

 .هیچ کس همچین فکري نمی کنه:
 .ولی فقط من می دونم تو این شرکت ها چی می گذره:-
 .این وصله ها به مهندس سعیدي نمی چسبه،خیلی ادم خوب و چشم پاکیه:
 .تو فقط یک مرد خوب چشم پاك به من نشون بده من حرفم رو پس می گیرم:-
 .راست می گی اصلاًهمچین کسی رو نمی شناسم:
 باور کن تا از راه رسیدم ،ساك رو انداختم تو حیاط و از روي کارتی که دست مامان گلاب بود:-

 یکسره اومدم اینجا،میشه یکم آب بهم بدي؟
به طرف ابدارخونه می رم و یک لیوان چایی با دو تا شیرینی براش میارم ،بیچاره پسر خوبیه ،فقط 

 .بفرمایید:بلد نیست چطور محبت کنه
 .به به ممنونم ازت خورشید خانم:-
 . در موردم فکر بد بکنندخواهش می کنم ،فقط لطفا تا اقاي مهندس نیومدن زود برو ،نمی خوام:
 .اتفاقاًاومدم تا مهندس رو از نزدیک ببینم و بدونن که تو صاحب داري:-
 .اقا سیاوش خجالت بکشید هر چی من هیچی نمی گم شما پاتون رو از گلیمتون دراز تر می کنید:

برات خورشید باور کن دوستت دارم ،سرنوشت ات برام مهمه ،نمی خوام اتفاقی :سیاوش جدي می شه
 .بیفته

ببینید اقا سیاوش ما خیلی از هم فاصله داریم ،از هیچ نظر بهم نمی خوریم،خواهش می کنم این :
 .حرف ها همین جا تموم شه

 چرا خورشید،قیافه مهندس چشمت رو گرفته یا مال و اموالش ؟:-
 مهندس یک مرد متاهل و این هم بچه اش ،چرا در موردش همچین فکري می کنی؟:
 د اونوقت مادر این بچه کجاست؟ببخشی:-
 . براش کاري پیش اومده رفته جایی:
 احیاناًشما مادر جدیدش نیستید؟:-
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 .اقا سیاوش احترام خودتون رو حفظ کنید:
خورشید زمین بري آسمون بري آخرش مال خودمی ،من اجازه نمی دم چیزي که حق منه رو :-

 .کسی از من بگیره
 می شه؟اونوقت تکلیف عشق و علاقه چی :
 .اون که حل میشه ،اونقدر بهت محبت می کنم تا عاشق ام بشی:-
 اگر نشدم چی؟:
 .می شی،مطمئنم می تونم عاشقت کنم:-
 پس تکلیف کسی که واقعاًعاشقته و حتی از شنیدن اسمت زبون اش بند میاد چی میشه؟:

 ؟!متوجه منظورت نمی شم ،در مورد کی حرف می زنی:با تعجب به طرف ام میاد
اقاي باغیرت ،اقاي خوش غیرت،اقاي عاشق کسی که تموم این سالها عاشقانه دوستت داشته،از دوري :

  ات بی تاب می شده،از شنیدن اسمت زبونش بند
 

 .میومده ،وقتی نامزد کردي هفته ها مریض شده
 .خورشید واضح تر حرف بزن منظورت چیه؟می خواي منو دور بزنی:-
باور کن همه حرف هام راسته،کسی هست که همیشه نزدیکت بوده ،مواظبت بوده ،عاشقت بوده :

  ،کسی که اخر هفته قراره براش خواستگار بیاد و به زور
 

 .می خوان شوهرش بدن،کسی که به من زنگ زده و با کلی شرم و حیا به عشقت اعتراف کرده
 !!منظورت هیوا که نیست:-
 .همونچرا اتفاقامًنظورم :
باور نمی کنم همه این حرف ها رو هیوا زده باشه ،همیشه فکر می کردم اون من رو مثل برادر :-

 !خودش می دونه
 .و به من گفته اگر تو نري خواستگاریش و به زور شوهر بدن حتماًخودش رو میکشه:

لها عاشق ام باورم نمی شه ،هیوا ساکت و مظلوم تو همه این سا:سیاوش با بهت به من نگاه می کنه
 بوده ،پس چرا من متوجه نشدم ؟
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 یه زن وقتی عاشق میشه بخاطر شرم:
 

 .نمی تونه به عشقش اعتراف کنه ،این خصلت ذاتیشه
 الان چی کار کنم خورشید؟:-
 تو هیوا رو دوست نداري؟:
 الان که فکر می کنم نمی دونم واقعا عاشقش هستم یا نه؟:-
ونته،هم ریشه ته ،دوستت داره ،تمام این سال ها دوستت به دلت رجوع کن سیاوش ،هیوا هم خ:

  داشته ،به نظر من لیاقت اینکه تو عاشقش بشی رو
 

داره،برو خونه وسایلت رو بردار و برگرد شهرتون ،برو پیش هیوا به این فراق پایان خوش بده ،می 
  دونم هیوا همسر وفاداري برات می شه و مادر مهربونی

 
 .براي بچه هات

 نوقت تو چی می شی،من ارزوهاي  زیادي برات داشتم؟او:-
برو داداش سیاوش ،تو همیشه برادر من بوده و هستی ،خداي من هم بزرگه،برو نگذار دیر :می خندم 

 . شه ،نگذار حسرت تا ابد تو دلت بمونه ،برو
 .امیدوارم یک روز از تصمیم امروز ام پشیمون نشم:سیاوش به طرف ام میاد 

 . شی،برو خدا به همراهتپشیمون نمی:
زنگ شرکت رو می زنند مهندس سعیدي ،از این بدتر نمی شه حالا پیش خودش چه فکري می 

  کنه،در رو باز می کنم،چشمش به سیاوش میفته و با
 

 مهمون داشتید؟:تعجب بر می گرده به من نگاه می کنه 
رم دوستشون دارم،اومده بودن  از اجازه بدید معرفی کنم ،اقا سیاوش همسایه و دوست ما ،مثل براد:

 .محل کار جدید ام مطمئن شن
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سلام من سیاوش :سیاوش به طرف مهندس می ره و باهاش دست می ده ،مهندس هنوز سردرگم 
 .هستم همسایه خانم صادقی اینها

راستش اقا سیاوش اومده بودن خداحافظی چون دارن بر می گردن شهرشون تا بسلامتی متاهل :
 .بشن

 .به سلامتی ،ان شاء االله خوشبخت شید:نفسی به راحتی می کشهمهندس 
ابجی خورشید هر وقت کار داشتی تعارف نکن حتما :سیاوش خداحافظی می کنه و به طرف در میره 

 . حتما زنگ بزن بگو
 .چشم امیدوارم خوشبخت بشی:
نم احساس  می ممنونم بخاطر همه چیز ،هم از طرف خودم ،هم از طرف هیوا،الان که فکر می ک:-

 .کنم من هم بهش علاقه داشتم و خبر نداشتم
براي خوشبختی تون دعا می کنم ،هیچ چیز تو زندگی جاي عشق رو نمی گیره دعا می :می خندم 

 .کنم هر روز بیشتر عاشق همدیگه بشید
 .ممنونم خداحافظ:-
 .خداحافظ:

چه :در شرکت رو می بندم مهندس دستهاش رو کرده تو جیبش و از پنجره بیرون رو نگاه می کنه
  دعاي قشنگی براش کردید،هر روز بیشتر عاشق همدیگه

 
 .بشید کاش یک نفر هم پیدا می شد این دعا رو در حق من می کرد

 .خب براي شما هم همین دعا رو می کنم:
 ...ذشتهکار زندگی ما از این حرف ها گ:-

توي دلم براي مهندس و همسرش دعا می کنم ،خدایا باز هم عاشق هم بشن بخاطر رادین عاشقشون 
 .کن
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تا غروب مشغول نگهداري رادین بودم ،وقتی کنارم بود اصلاً گریه نمی کرد ،واي به حال لحظه اي که 
  مهندس بغلش می کرد و از من دورش می کرد

 
گریه،قبل رفتنم به هزار زحمت خوابوندمش تا دنبالم گریه نکنه ،از فوري بغض می کرد و می زد زیر 

  مهندس خداحافظی می کنم و به طرف خونه راه
 

میفتم ،باز هم همون کوچه تنگ قدیمی و خونه هایی که که فاصله اش در هاشون از روبرو به اندازه 
  حرکت یک موتور سوار با موتورش بود ،بچه ها تو

 
غول بازي هستند،کلید می اندازم و قفل در رو باز می کنم ،مامان گلاب کوچه نیمه روشن مش

  غمگین با لباس مشکی روي تخت چوبی کنار حیاط نشسته
 

 .سلام مامان گلاب عزیزم:و سبزي قورمه خورد می کنه 
 سلام دخترکم خسته نباشی؟:سرش رو بلند می کنه و با غم نگاهم می کنه

 ختم؟قربونت برم مامان گلی ،رفتی :
 .هی هی امان از دست اولاد نااهل:سرش رو تکون می ده 

 چی شده ؟:کنجکاو می شم 
رفتم ختم ،چه ختمی،مسجد نگرفته بودن تو خونه شون بود،تا پسرش من رو دید شروع کردن به :-

  بدوبیراه گفتن ؛چیه دنبال ارث و میراث اومدید ؟تا
 

ه لایق خودش بود رو بهم گفت و از خونه انداخت و هزار تا حرفی ک...حالا هر چی مفت خوردید بسه
  بیرون ،اگر وساطت ریش سفیدها و مادرش نبود یک

 
 .کتک مفصل هم خورده بودم

 !باور نمی کنم:با دهن باز زل می زنم به مامان گلاب 
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مامان گلاب با دست هایی که سبزي خورد شده بهش چسبیده دامن پیرهنش رو می زنه بالا و 
  ن می ده ،الهی بمیرم پهلوش کبود شدهپهلوش رو نشو

 
 .دستش بشکنه ،کاش من همراهت بودم حالش رو جا می اوردم:چشم هام پر اشک می شه ،
اتفاقاًاون لحظه فقط خدا رو شکر می کردم که تو همراه ام نیستی ،وگرنه کلی حرف زشت بارت می :-

 .کرد
 . رباز رو کف دستش نگذارم خورشید نیستممن تا امشب حق این پسره معتاد قما:از جا بلند می شم 

بگیر بشین سرجات ،خدا رو شکر تو پسر :مامان گلاب دست ام رو می کشه و کنارش می نشونه 
  نیستی ،وگرنه هر روز باید جواب یکی از همسایه ها رو

 
می دادم،دخترم به حرمت نون و نمکی که با حاجی خدا بیامرز خوردیم من بخشیدمش ،تو هم 

 . ببخش
به فکر فرو می رم ،بیچاره مادرشون که از این به بعد زندگیش دست این پسره افتاده،در حیاط رو می 

  زنند،در رو باز می کنم ،زن حاج اقا سلیمی با یک
 

 . سلام حاج خانم ،خوش اومدید بفرمایید تو:ساك کوچیک پشت در،حالش هم خیلی بده
 کیه مادر؟:مامان گلاب بلند میگه 

 ؟.منم گلاب خانم ،مزاحم نمی خواهید:زن حاج اقا سلیمی می گه 
قربونتون برم اینجا :مامان گلاب سریع از جاش بلند می شه و لنگ لنگان به استقبال حاج خانوم میاد

 . متعلق به خودتون ، بفرمایید
با ساك رو از دست زن حاج اقا سلیمی می گیرم،سرم رو می بوسه و در حالی که اشک هاش رو 

  بمیرم برات:گوشه روسري سیاهش پاك می کنه می گه
 

مادر باز هم بی پشتوانه شدي،حاجی چقدر نگران آینده و درس تو بود،کی فکر می کرد انقدر ناگهانی 
 .از پیشمون بره



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 50 

شرمنده ام حاج خانم امروز نتونستم بیام ،دلم پیش شما بود :از چشم هاي من هم بارون اشک میاد 
 .احب کار جدید ام مرخصی بگیرم،روم نشد از ص

بهتر که نیومدي مادر،باور کن همش دعا می کردم نیاي ،همین که اون پسره نمک به حروم به :-
  گلاب خانم بی احترامی کرد براي شرمندگی من کافی

 
 .بود

حاج خانم و مامان گلاب روي تخت می شینند ،مامان گلاب خودش رو زده به اون راه ،که متوجه 
 .خیلی خوش اومدي حاج خانم جانم: ما نشدهحرفهاي

یک عمر کنیزي :حاج خانم که تا الان خودش رو به زور کنترل کرده ،با صداي بلند گریه می کنه
  شون رو کردم ،یک عمر نگذاشتم آب تو دلشون تکون

 
 .بخوره ،آخرش هم من رو از خونه بیرون کردن

 ؟!پسرات بیرونت کردند: می گه مامان گلاب دست حاج خانم رو می گیره و با تعجب
اره گلاب جان بیرون ام کردن،این ساك لباس رو صد بار زیر و رو :حاج خانم سرش رو تکون می ده

  کردن تا مطمئن شدن چیزي همراه ام نیست بعد
 

 .بیرون ام کردن ،هنوز کفن باباي خدا بیامرزشون خشک نشده زن باباشون رو بیرون کردن
 ن بودي؟مگه شما زن باباشو:-
اره گلاب جان ،من مادرشون نبودم ،باور کن اولین کسی هستی که از جریان باخبر می شی،زن اول :

  خدابیامرز حاجی موقع وضع حمل پسر سومش از
 

دنیا میره ، من هم که از دار دنیا فقط یک برادر داشتم به حاجی معرفی می کنند ،خدابیامرز مرد 
  ل نازکتر بهم نگفتهشریفی بود ،تو این همه سال از گ

 
 .بود ،ولی این پسرهاي خیر ندیده حرمت موي سفیدم رو نگه نداشتند و از خونه بیرون ام کردند

 حاج خانم مهریه ات چی می شه؟: -
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مهریه ام یک تیکه زمین کشاورزي تو ده پیش زمین برادرمه که چند سال پیش بهم داد ،اونجا هم :
 .داز بس خشکسالی چیزي توش عمل نمیا

 الان می خواي چه کار کنی؟:-
میگن خدا جاي حق نشسته ،چهار پنج روز پیش جشن عروسی برادرزاده اقاي کسمایی سلمونی :

  محل بود ،خانمش اومد گفت اگر میشه طلاهاتون رو بهم
 

قرض بدید تو عروسی ابروداري کنم ،من هم از حاجی اجازه گرفتم و اون خدا بیامرز گفت مال 
  ي صلاح می دونی انجام بده ،من هم تمامخودته هر کار

 
طلاهام رو دادم اون بنده خدا رفت عروسی،از اونجایی که من زیاد اهل استفاده طلا جواهرات نیستم 

 ،پسرهاي
 

 .حاجی نمی دونن من چقدر طلا دارم
 الان طلاها پیش خودته یا ازت گرفتن؟:-

سمایی بود الان رفتم ازش گرفتم،فردا خدا رو شکر دست زن ک:زن حاجی اسمون رو نگاه می کنه 
  می رم ده پیش برادرم ،اون هم تنهاست ،خانومش که

 
چند سال به رحمت خدا رفته ،بچه هاش هم سر خونه زندگی خودشون اند،برم اون زمین رو آباد 

 . کنم
 ! روزگار عجب بازي هاي غریبی داره:-

 گلاب جان تو خونه مرد نامحرم ندارید؟:زن حاجی گره روسریش رو باز می کنه و می گه 
مرد محرمش رو هم نداریم چه :مامان گلاب در حالیکه زیر چشمی من رو نگاه می کنه،می خنده 

  برسه به نامحرم ،همسایه مون اقا سیاوش بود ،صبح از
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معلوم نیست چه بلایی سر .یشه برگشت زادگاهششهرشون اومد و اثاثیه اش رو جمع کرد و براي هم
  پسر بیچاره مردم آورده بودن که اون طور با عجله

 
 .برگشت

براي من نگذار خورشید :با اشاره چشم مامان گلاب سفره رو باز می کنم و وسایل شام رو می چینم 
 .جان میل ندارم

حاجی زنده می شه ،باید دستت رو نه بگذار مادر،فکر کردي با غصه خوردن تو :مامان گلاب می گه 
  به زانو بزنی و بلند شی ،تو از امروز مرد خونه خودتی

 
 .از خدا بخواه بهت کمک کنه،

سخته گلاب جان ،سخته که بچه هایی که رو تخم چشم هات بزرگ :حاج خانم با بغض می گه 
 .کردي از خونه بیرون بی اندازنت

ی اون لحظه ایه که تمام اولاد و کس و کارت رو تو سخت:مامان گلاب بغض گلوش رو قورت می ده
  قبرهاي بی نشون کنار هم ردیف کنی و رو خاطراتشون

 
خاك سرد بریزي ،سختی اون لحظه اي که یه طفل شیر خوره تو بغلت باشه و نتونی ارومش کنی 

 .،سختی ندیدي نازنینم
 .ضی ام به رضاي توراست می گی گلاب جان ،خدایا را:حاج خانم سرش رو تکون می ده 

شام تو سکوت بین دو داغدیده خورده می شه ،معلومه هر دوشون منتظر یک تلنگر هستند که 
 .اسمون چشمهاشون بباره

سفره رو جمع می کنم ،تقریباً هر دوشون چیز زیادي نخوردن ،با سه تا لیوان چایی وارد حیاط می 
  این هم سه تا چایی تازه دم خوش رنگ براي:شم 

 
 .گل خانم هاي خودمخوش
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واي :حاج خانم با گوشه روسري جلوي دهنش رو می گیره و دست دیگه اش رو تو هوا تکون می ده 
 .خورشید خدا چه کارت کنه دختر،خیلی بانمکی

زنگ در حیاط رو می زنند ،صداي گریه بچه میاد ،ساعت رو نگاه می کنم ده و نیم شب ،چادر گلدارم 
  دارم و سر می کنم ،حاجرو از روي بند رخت بر می 

 
خورشید اگر پسرهاي حاجی بودند بگو :خانم گره روسریش رو محکم می کنه و به طرف اطاق می ره

 . من اینجا نیستم
 . چشم:

 ! در حیاط رو باز می کنم ،از تعجب خشک ام زده ،یا خدا ،این اینجا چه کار می کنه
کاري کردم نتونستم ارومش کنم ،مجبور ببخشید این وقت شب مزاحمتون شدم ،باور کنید هر :-

  شدم برم شرکت و از تو پرونده تون ادرس خونه تون رو
 

 .دربیارم
مهندس سعیدي رادین رو به طرف ام می گیره ،طفلی از بس گریه کرده مثل ادم هایی که سکسکه 

  می زنند فقط هق هق می کنه ،تا من رو می بینه
 

 روي شونه ام می گذارم و نوازشش می کنم ،گریه اش شدید خودش رو می اندازه تو بغلم ،سرش رو
  می شه ،شروع می کنم باهاش حرف می زنم تا اروم

 
خورشید :می شه،مامان گلاب و حاج خانم با تعجب ما رو نگاه می کنند ،حاج خانم با تعجب می گه

 !بچه ته
 !!!!زبونم بند اومده ،بچه

 ببخشید مزاحمتون شدم من سعیدي هستم ،خانم حاج خانم ها:مهندس سعیدي به دادم می رسه 
  صادقی تو شرکت من کار می کنند،خانمم قهر کرده
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رفته ،من موندم و این بچه ،مادرم هم رفته شهرستان ،مجبور شدم تو این وقت شب مزاحم خانم 
 .صادقی بشم

خیلی خوش اومدي پسرم :مامان گلاب زود از شوك خارج می شه و اوضاع رو تو دستش می گیره
 ،شام خوردي؟

 .واالله چه عرض کنم:مهندس می خنده 
مامان گلاب فوري یه املت حسابی با سبزي خوردن اماده می کنه و براي مهندس میاره ،من هم شیر 

  رادین رو درست می کنم و بهش می دم ، اون هم
 

 .خیلی زود تو بغل ام به خواب میره
مهندس بعد خوردن شام از مامان گلاب کلی تشکر می کنه ،در حالی که رادین رو توي جایی که 

  مامان گلاب اماده کرده می گذارم ،می رم حیاط
 

پیششون ،ظاهرا تو نبود من مامان گلاب تموم تاریخچه زندگی من و خودش و حاج خانم رو براي 
  مامان گلاب باز هم شما یک: کردهمهندس تعریف

 
 گوش شنوا پیدا کردید و تمام سرگذشتمون رو تعریف کردید؟

 !نمی دونستم شما تو این شرایط درس می خونید؟:مهندس با مهربونی نگاهم می کنه 
خیلی ها هستند که شرایط سخت تري از شرایط الان من دارند ،من خدا رو شکر می کنم که تنها :

 .ان گلاب رو دارمنیستم و مام
 .این قدرشناسی شما جاي تقدیر داره:مهندس سرش رو تکون می ده

 .ممنونم:
 .از روز اولی که شما رو دیدم ،متوجه شدم با دختر هاي دیگه خیلی فرق دارید:-

خورشید جان تو محل به سادگی و متانت معروف ،خدا بیامرزه پدرو مادرش رو که :حاج خانم می گه
 .الحاتی دارنهمچین باقیات ص
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ببخشید خانم صادقی اگر اجازه بدید رادین چند :مهندس از جاش بلند می شه و با من من می گه 
  روز اینجا پیش شما باشه تا ببینم خانمم کی میاد

 
 .دیگه خسته شدم باید براي زندگیم تصمیمات جدیدي بگیرم،
 پس شرکت چی؟:
 و فقط مواظب رادین باشید ،این هم یکنه نه ،تا وقتی خانمم بیاد شما شرکت نیایید :-
 

مقدار پول براي خرید شیر خشک و پوشک ،این هم شماره همراه من ،هر وقت شب و روز فرقی نداره 
 .کاري داشتید حتمابًهم زنگ بزنید

خیالتون راحت باشه اقاي مهندس ،ولی تا من یادم میاد زمان ما هر کی قهر می :مامان گلاب می گه 
  نه مادر پدرش تازه خان داداششکرد می رفت خو

 
هر روز کلی اخم بارش می کرد که مجبور شه دست از پا درازتر برگرده سر خونه زندگیش،زمونه 

 .خیلی عوض شده ،الان که قهر می کنند میرن دبی
چشم هام چهارتا میشه،تو همین چند دقیقه که نبودم اطلاعات که دادن هیچی ،تمام اطلاعات 

 .هم بیرون کشیدندزندگی مهندس رو 
می بینی حاج خانم جان پسر :مهندس خداحافظی می کنه و میره ،مامان گلاب به حاج خانم می گه

 به این دسته گلی گیر چه زن یک دنده اي افتاده؟
حاج خانم هم حرف هاي اون رو تایید می کنه ،به اطاق میام ،رادین در حالیکه هر دو دستاش رو 

  ته به خواب رفته ،مگرمشت کرده و کنار سرش گذاش
 

میشه یک فرشته کوچولو مثل این رو دوست نداشت،مادرش چطور دلش اومده این رو تنها بگذاره 
  بره سفر ،کنارش دراز می کشم ،یعنی وقتی من می

 
اون هم مثل من دستهاي مشت شده ...خوابیدم مادرم هم می نشست من رو تو خواب نگاه می کرد 

 ...رو می بوسیده
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ابش اولین اشعه هاي خورشید بیدار می شم ،به پهلوي راست ام می چرخم و با دو تا چشم سیاه با ت

  سلام:کوچولو که دارن بهم می خندن روبرو می شم
 

 .!پسر خوشگل ،چقدر شما اقا بودي دیشب گریه نکردي
بله ،چقدر اقا بودي که یک دفعه مامان گلاب بهت شیر داد ،یک :مامان گلاب وارد اطاق می شه 

 .دفعه هم پوشک ات رو عوض کرد،چقدر اقا بودي
 چرا من متوجه نشدم؟!سلام مامان گلی،واقعا شما این کارها رو کردي :
 .انقدر خسته بودي که اصلامًتوجه نشدي این طفلی دو بار بیدار شد:-
 .اقعاً،باور نمی کنمو:
 .پوشک اش هنوز تو سطل حیاط ،می خواي برو ببین:-
راستی حاج .مامان گلی ،من حرفتون رو باور می کنم ،این که گفتید من بیدار نشدم برام جالب بود:

 خانم بیدار شده؟
 .اون صبح زود رفت الان نزدیکی هاي ده شون رسیده:-
 !ین اتفاقات نشدمواي من چقدر غرق خواب بودم که متوجه ا:

 .از جام بلند می شم برم دست و صورتم رو بشورم ،نماز صبح هم خواب موندم
 الو ؟:صداي زنگ تلفن میاد 

 .الو ،سلام خانم صادقی:-
 .سلام اقاي مهندس ،صبحتون بخیر:
 صبح شما هم بخیر،شما خوبید،حاج خانم ،رادین خوبن اند؟:-
 .ممنونم ،همه خوبن اند:
 ؟مشکلی نیست :-
 نه خدا رو شکر ،از خانمتون خبري نشد؟:
چرا صبح زنگ زد ،ظاهراً اصلاً دوبی نرفته ،رفته کانادا پیش دختر خاله اش ،الانم زنگ زده بود ،در :-

 .خواست طلاق کنه
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 !باور نمی کنم ،به همین راحتی:
اش رو ،فقط اره متاسفانه به همین راحتی ،فقط خدا رو شکر هم رادین رو نمی خواد ،هم مهریه :-

 .طلاق می خواد
 ! اما شما گفته بودید نصف شرکت مال خانومتون:
نه قرار شد در قبال طلاق وکیلش اونها رو بهم برگردونه،زنگ زدم بگم ممکنه رادین بیشتر پیش :-

  شما بمونه ،از نظر شما اشکالی نداره،تمام حق و
 

 .حقوقتون پیش من محفوظه
 .ت باشه مواظبشیمنه اشکالی نداره ،خیالتون راح:
 .فعلاً خداحافظ.باز هم ممنونم ،مادرم دوهفته دیگه میاد اون وقت میبرمش پیش مادرم:-
 خداحافظ:

باز هم چشمان همیشه منتظر مامان گلاب کنار میز تلفن ،و منی که باید تمام ماجرا رو کامل براش 
  امروز:تعریف کنم ،بعد تموم شدن حرف هام می گه 

 
 . م تو برو به کلاست برسمن نگهش می دار

ده دقیقه بعد پروین زنگ می زنه و خبر می ده .تازه یادم میفته ساعت ده و نیم تا چهار کلاس دارم
 .داره میاد دنبالم

با عجله حاضر می شم  وبه طرف سر کوچه راه میفتم ،پروین جلوي ماشین امیر نشسته و برام دست 
 . شدسلام خورشید بدو بچه ،دیرمون:تکون می ده

به هر دو تا شون سلام می کنم و عقب ماشین می شینم ،امیر از تو ایینه نگاهم می کنه و جواب 
  خورشید:سلامم رو میده ،پروین به عقب بر می گرده 

 
 شنیدم حاج اقا فوت کرده ،بهت تسلیت می گم ،حالا می خواي چه کار کنی؟

 .ممنونم ،هیچی تو شرکتی که کار پیداکردم کار می کنم و خرج خودم و مامان گلاب رو در میارم:
 .راستش خورشید خبرهاي خوبی برات ندارم:پروین به امیر نگاهی می کنه و با دو دلی می گه 



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 58 

 چی شده؟:به پشت صندلی پروین می رم
 .ی بگیرم براي اراكراستش من بعدامروز دیگه سر کلاس نمیام،می خوام انتقال:-
 !اراك چرا؟:
تو که می دونی ما اصالتاً اراکی هستیم،پدر بزرگم اونجا کارخونه داره،همیشه از اینکه ما تهران :-

  بودیم ناراضی بود،الان هم چند وقته همش زنگ می زنه
 

بریم اراك و دیگه بابا راضی شد .به بابا و میگه من پیر شدم ،تنها شدم،نمی تونم کارخونه رو بچرخونم
 .با امیر کارخونه رو اداره کنند

 پس درس ات چی میشه؟:
 .بابا اونجا اشنا داره ،قراره ادامه همین ترم ام رو اونجا بخونم:-

نمی دونم چرا همه اطرافیانم کم کم دارن پراکنده می شن،نسرین خانم،حاج اقا خدابیامرز،حاج 
 .خانم،سیاوش،پروین و خونواده اش

خورشید خانم میشه یک چند :گاه می رسیم ،تا میام پیاده شم ،امیر صدام می کنهنزدیک در دانش
 .لحظه تشریف داشته باشید باهاتون کار دارم

 .پس من می رم تو هم زود بیا:پروین که ظاهراًحسابی با امیر هماهنگه ،در رو می بنده 
 .و بدون اینکه منتظر جواب من باشه می ره

 برنامه تون براي اینده چیه؟:ی کنهامیر از تو ایینه نگاهم م
 .متوجه منظورتون نمی شم:
بعد پایان تحصیلاتتون می خواهید چه کار کنید ؟البته با توجه به اینکه من شنیدم حاج اقا چیزي :-

  هم براتون نگذاشته و تو دادن شهریه مشکل خواهید
 

 .داشت
 . راستش نمی دونم ،فعلاً که تو یک شرکت مشغول شدم:
 .نید من با هماهنگی با پروین تصمیم گرفتم موضوعی رو به شما بگمببی:-
 چه موضوعی؟:
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خورشید خانم من همیشه از متانت شما خوشم میومده،چطور بگم همیشه همسر رویاهام رو با : -
  مشخصات شما تجسم می کردم،همراه ما به اراك بیایید

 
 حمایت می کنم ،فقط یک مشکل کوچیک اونجا هم اینده شغلی دارید ،هم سرپناه ،هم من ازتون،

 .هست
 چه مشکلی؟:
من دوست دارم علاوه بر شما همسر دیگه اي هم داشته باشم ،شما همسر اول و مادر قانونی بچه :-

  هام باشید و یک همسر دیگه که امروزي تر باشه هم
 

 .لازم دارم براي شرکت تو مهمونی ها و سفرهاي کاري
 پروین شرایط شما رو می دونه؟اونوقت :با عصبانیت می گم

 .نه ،اون فقط می دونه من از شما خواستگاري می کنم ،مسایل دیگه به خودمون مربوطه:-
 ببینید اق:از ماشین پیاده می شم

 
ا امیر،شما و خونواده تون همیشه برام قابل احترام بوده و هستید،این حرف هاي شما رو هم نشنیده 

  می گیرم ،من براي خودم غرور دارم و اجازه نمی دم
 

 . کسی براي اینکه نسل پاك بخواد بیاد سراغم
 یکی از سربه در ماشین رو می کوبم و از اونجا دور می شم ،هرگز فکر نمی کردم پسري که به نظرم

  زیرترین پسرهاي اطراف ام بود ،همچین تفکري داشته
 

 . باشه
چشم هام از اشک پر شده،پسره پر رو من رو می خواد براش بچه هاي سالمی بدنیا بیارم و بزرگ 

  کنم و اون وقت اون یک دختر امروزي تر بگیره ،یعنی
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ف کلاسم می دوم ،بیچاره پروین اگر من امروزي نیستم،چقدر یک ادم می تونه وقیح باشه ،به طر
  بفهمه داداش مظلومش چه افکاري تو سرش بوده،از

 
خجالت دیگه نمی تونه تو چشم هام نگاه کنه،در حالیکه با استین مانتوم اشک هام رو پاك می کنم 

  همچنان به طرف کلاس ام می دوم،در یکی از کلاس
 

بیرون برخورد می کنم و به روي زمین پرت می ها باز می شه و من به شخصی که از کلاس اومده 
  شم ،کوله ام باز می شه و وسایل ام روي زمین پخش

 
 ،می شه

 .چه خبرتونه اقا ،جلوتون رو نگاه کنید:با عصبانیت به اون شخص می گم 
تازه نگاه ام به شخص روبروم میفته ،یک پسر چهارچونه فوق العاده قد بلند و هیکلی ،پسره که انگار 

   گنجشک بهش خورده ،اصلاً یک سانت هم جابجایه
 

ببخشید اما شما :نشده ،اما من بیچاره تقریبانًیم متر پرت شدم عقب ،با خنده و لهجه عجیبی می گه
  با سرعت به من خوردید ،من تازه از کلاس خارج

 
 .شده بودم

سه تا نمونه مختلف از جام بلند می شم ،چقدر این مردها موجودات وقیحی هستند تو این دو روز 
  اش رو دیدم ،در حالیکه غر غر می کنم وسایلم رو جمع

 
 ؟.دردتون گرفته می خواهید ببرمتون درمانگاه:می کنم اون هم به کمک ام میاد

خجالت هم نمی کشه ،از لگن درد نمی تونم راه برم،مثل غول بیابونی سر راهم سبز شده ،الان هم 
  ت نکشید ،فقط وقتیشما زحم:می خواد ببره درمانگاه

 
 . راه می رید مواظب اطرافیانتون باشید
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 !ببخشید مثل اینکه بدهکار شما هم شدم:-
 .نخیر من بدهکار شما شدم ،اه اه عجب ادم هاي پر رویی پیدا می شن:

در حالیکه کوله ام رو برمی دارم به طرف کلاس ام راه میفتم ،چه شانسی داري خورشید ،اون از 
  ل خسته که تو ده دقیقه عشقش یادشسیاوش عاشق د

 
رفت،اون از امیر سربه زیر بچه مثبت که تو رو فقط براي تولید نسل سالم می خواد،این هم از این 

 .غول بیابونی که کم مونده بود قورتت بده
وارد کلاس می شم ،پروین برام جا گرفته،استاد تا میاد بهم تذکر بده  که چرا دیر کردم ،با چشمهاي 

  مز من مواجه می شه و چیزي نمی گه ،پروین ارومقر
 

 .اوي ،دستم درد می کنه ،ولش کن:دستم رو می گیره 
 خوري با داداشم کتک کاري کردید؟:-
 چطور ؟:
 .هم لباس هات خاکیه ،هم دستت ناکار شده،هم نمیشه با یک من عسل خوردت:-
 . دزدید فرار کردماره ،به زور می خواست زنش بشم قبول نکردم،داشت من رو می:
 ..اره ،هیچ کی هم نه و داداش شوت من:-

 .تو دلم می گم ،بیچاره پرپر خبر نداري داداش شوتت چه اهداف بلند مدتی داره
 جون پرپر چی شده؟:-
هیچی بابا،داشتم به طرف کلاس می دویدم یکدفعه در یکی از کلاس هاي طبقه پایین باز شد با یک :

 .غول بیابونی تصادف کردم
 اه جاي من خالی ،واي خورشید خوش بحالت افتادي تو بغلش؟:-
اي کوفت بگیري با این افکار منحرفت ،نه بابا همچین با باسن پرت شدم رو زمین الان نمی تونم :
 . شینمب
 .خاك بر سرت عرضه نداشتی یک جور پرت شی بیفتی تو بغلش:-
 .یعنی من همیشه حسرت این ایده هاي تو رو می خورم:



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 62 

واي خورشید خیلی صحنه رمانتیکی بوده ،جاي من خالی،همیشه ارزو داشتم تو دانشگاه بخورم به :-
  یک پسري ،جزوه هام بریزه رو زمین ،اون برام جمع

 
البته نه اینکه این اتفاق تا حالا برام نیفتاده نه ،چند .م به دلش  بشینه ،بیاد خواستگاریمکنه ،بعد مهر

  بار افتاد ،ولی هر بار کلی مسخره ام کردند بی
 

 .فرهنگ ها،بگذار برم اراك ،اون جا حتما موفق می شم
 .خانم ها صحبت نکنید حواستون به کلاس باشه:استاد با ماژیک به تخته کلاس می زنه

 حالا خوري واقعاًزن داداش من نمیشی؟:-
  نه:
 چرا؟؟:-
بیچاره مامانم خیلی خوشحال شد ،امیر گفت :-.چون اندازه نوك سوزن هم با داداشت تفاهم ندارم:

  می خواد ازت خواستگاري کنه و با خودمون بیاردت
 

 .اراك
 .مامانت زن نازنینیه ،ولی من و امیر با هم نمی تونیم بسازیم:
 حالا پسره چه شکلی بود؟... شدحیف:-
 .یک غول بیابونی به  تمام معنا ،من پیشش مثل گنجشک بودم:
 اخی چه رمانتیک:-
 .ول کن پروین بگذار ببینم استاد چی می گه:
 .باشه بابا ،تو اگر زرنگ بودي الان زنداداش من می شدي،بقیه عمرت رو براحتی زندگی می کردي:-

 .قت نفهمه داداشش چه پیشنهادي بهم دادهبیچاره پروین امیدوارم هیچو
 

پروین تا ساعت دوازده تو کلاس می شینه و بعد از اون میره دنبال کارهاي انتقالیش،دل تو دلم 
  نیست نکنه رادین بی قراري کنه و مامان گلاب اذیت شه
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نه می از استاد کلاس اخرم اجازه می گیرم و نمی رم کلاسش ،با اولین تاکسی خودم رو به خو،
  رسونم ،گوش ام رو روي در حیاط می گذارم و گوش میدم

 
سلام :خدا رو شکر همه جا ساکته ، وارد خونه می شم ،مامان گلاب داره حیاط رو جارو می کنه،

 مامان گلی رادین اذیتتون نکرد؟
 .سلام گلم خسته نباشی؟نه خیلی پسر خوبیه،بیدار هم میشه اروم با خودش بازي می کنه:-

به طرف اطاق می رم ،جوجه کوچولوي چشم سیاه من بیداره و داره با انگشت هاي دستش بازي می 
  کنه ،تا منو می بینه کمرش رو قوس می ده و از

 
مامان گلاب ،تخم مرغ :زمین جدا می کنه ،اروم بغلش می کنم ،واي خدا ارنجم چقدر درد می کنه 

 داریم؟
 مگه ناهار نخوردي؟:-
دانشگاه افتادم زمین ،ارنجم درد می کنه ،فکر کنم کوفته شده ،می خواستم ببندم رو چرا خوردم تو :

 .دستم
چیزي نیست ،یک کم زردچوبه و زرده :مامان گلاب سریع وارد اطاق می شه و دستم رو نگاه می کنه

  تخم مرغ روش می بندم تا صبح اروم میشه،اخه
 

  خاکی به سرم می ریختم؟دختر حواست کجا بود؟اگر بلایی سرت میومد من چه
 .باور کن همیشه مواظبم ،امروز داشتم می دویدم برم سر کلاس ،با یک نفر تصادف کردم:
 ؟.خاك عالم تو بغلش که نیفتادي:-

نه عزیزم بیست متر پرت شدم :خنده ام می گیره ،چقدر مامان گلاب و پروین افکارشون شبیه هم 
 .عقب

 .خب خدا روشکر:-
 .واقعا خدا روشکر:
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تلفن زنگ می زنه ،پروین شاکی شده که چرا زود برگشتم ،من هم مجبور میشم قصه رادین و 
  واي خورشید ،به خدا:مهندس رو براش تعریف کنم 

 
زندگیت مثل فیلم هاي هندي می مونه ،دختر تو فیلم زیاد می بینی؟اون از تصادف عاشقانه امروز 

   بهتصبحت ،اون از مهندس که بچه شو اورده از حالا
 

 .عادت کنه فردا پس فردا بهت بگه مامی ،اه اه دختر تو چقدر خوش شانسی
 .واقعا که پروین ،دستت دردنکنه:
 .نه به جون خوري ،بد جور اتفاقات زندگیت مثل فیلم هاي هندي می مونه:-
 اگه کار نداري برم به کارهام برسم؟:
ب کشی داریم و از هفته بعد بی پر پر می نه امري نیست ،فقط کارهام تموم شد ،پنج شنبه اسبا:-

 .شی و خودت تنهایی باید بري دانشگاه
 راست می گی پروین؟:
 کاري نداري؟.اره جون خوري دیگه رفتنی رفتنی شدیم.اگر بار گران بودیم رفتیم:-
 .نه خدا حافظ:
 خدا حافظ:-

می،هم من ،هم مامان حدود یک هفته است مهندس رادین رو اورده خونه ما،خیلی بچه ساکت و ارو
  گلاب بدجور بهش انس گرفتیم ،دیروز پروین و

 
خانواده اش براي همیشه از تهران رفتن ،خداحافظی سختی بود ،تنها دلیلی که غم رفتن پروین رو 

  برام تسکین می داد،ندیدن امیر بود ،بدجور از حرفهاش
 

 . دلخور بودم
ه من و مامان گلاب از خنده ریسه رفته بودیم ،امیر انقدر پروین موقع رفتن از خودش ادا دراورد ک

  هم که فقط چپ چپ رادین رو نگاه می کرد و من هم
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براي اینکه حرصش رو دربیارم دائماً از مهندس تعریف می کردم،سرخ شدن هاي از عصبانیتش تا 
  حدي درد دلم رو کمتر می کرد،پسره پر رو هنوز هیچ

 
اف صاف وایستاده تو چشمهاي من نگاه می کنه و می گه من می چی نشده اول بسم االله اومده ص

  خوام مادر بچه هام باشی یک زن امروزي هم براي
 

 ...مهمونی ها و سفرهاي کاري می خوام
از وقتی پروین رفته انگار خواهرم ازم دور شده ،فقط خنده هاي رادین که بر لبم لبخند میاره،در 

  خونه رو می زنند ،صداي تعارف کردن مامان گلاب میاد
 
بفرمایید اقاي مهندس :بلوز و دامن بلند تنمه ،فقط یک شال از تو کمد بر می دارم و سر می کنم ،

 .الان می گم پسرتون رو بیاره
سلام :رادین رو بغل می کنم و به حیاط می برم،مهندس از جاش بلند می شه و به طرف ما میاد 

 . بابایی،بیا بغلم ،دلم برات تنک شده بود
 .سلام اقاي مهندس خوش امدید:

مهندس با لبخند جواب سلامم رو میده ،رادین رو می دم بغلش ،اول یک کم غریبی می کنه ولی 
  واقعا نمی دونم چطور:وم می شهزود تو اغوش مهندس ار

 
 . از زحمات شما و حاج خانم تشکر کنم ،اگر شما نبودید نمی دونم باید چه کار می کردم

خواهش می کنم ،شما لطف دارید،راستی مهندس جریان :مامان گلاب با سیاست همیشگیش می گه 
 خانومتون چی شد؟

  بودند ،کاري نداشت و ما دو روزه از چون دو طرف راضی:مهندس سر پسرش رو می بوسه و می گه
 .هم جدا شدیم

 .هی هی این  بچه طفلی تو این سن از مادرش جدا شده:مامان گلاب سرش رو تکون میده



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 66 

مادري که حتی حاضر نشد بهش شیر بده،مادري که تو تب ولش کرد رفت تولد :مهندس  می گه
  راستش امروز روز دکتر.دوستش ،همون بهتر که نباشه

 
 ین باید براي قد و وزن ببرمش ،اگر شما اجازه بدید ،خانم صادقی هم همراه من بیان؟راد

باشه حرفی نیست  ،فقط دخترم رو دست :مامان گلاب نگاهی به من و نگاهی به مهندس می کنه 
  شما می سپارم،خورشید مادر برو حاضر شو با مهندس

 
 .رادین رو ببرید دکتر

 . چشم:
به اطاق می برم و جا و لباسهاش رو عوض می کنم ،خودم هم بهترین و رادین رو همراه خودم 

  سنگین ترین لباس هام رو می پوشم ،وقتی از در خارج می
 

 .مواظب خودت باش خورشید جان:شم ،موج تحسین رو تو چشم هاي مامان گلاب می بینم
 
 چشم حتماً،شما بیرون کاري ندارید براتون انجام بدم؟:
 .خودت باشنه فقط مراقب :-

همراه مهندس از خونه خارج می شیم ،رادین تو بغل مهندس،چند تا از همسایه ها تو کوچه 
  وایستادن و وقتی ما رد می شیم پچ پچ می کنند،بی توجه به

 
نگاه هاشون از کوچه رد می شیم،مهندس در کنار راننده رو باز می کنه ،من جلو می شینم و رادین 

  ن رو روشن می کنه و راهرو میده تو بغلم و ماشی
 

 .میفته
 .بفرمایید پایین رسیدیم:جلوي یک پاساژ نگه می داره 

 !اما اینجا که مرکز خریده:
 .می خواستم چند دست لباس تازه براي رادین انتخاب کنید:-
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با خوشحالی از ماشین پیاده شده و وارد مغازه سیسمونی فروشی میشم،فروشنده که خانم جوون و 
   دي با مهربونی لباس هاي مناسب سنخوش برخور

 
رادین رو نشون می ده و من هم چند تا رنگ مناسب براش انتخاب می کنم ،لبخند رضایت رو لبهاي 

  مهندس نقش بسته ،خانم فروشنده به مهندس می
 

 .اقا واقعا خانومتون خوش سلیقه هستند:گه
نه،از خجالت خیس عرق شدم فکر کنم مهندس اول به من  بعد به رادین نگاه می کنه و تشکر می ک

  صورت ام الان مثل لبو سرخ شده،مهندس متوجه
 

میشه و نظر من رو در مورد یک لباس دیگه می پرسه ،من هم تو انتخاب سایز و رنگ راهنماییش 
  می کنم ،بعد از حساب کردن خرید ها از مغازه خارج

 
می شیم ،با خوردن نسیم ملایمی به صورت ام روحم تازه شده و حالم بهتر میشه ،مهندس 

 خانم صادقی میشه شما رو به اسم کوچیک صدا کنم ؟:میگه
 .،اشکال نداره...خواهش می کنم :
 .ببخشید خورشید خانم از این طرف بیایید:-
 ! اونجا که مانتو فروشیه:
تو نگهداري رادین بهم کردید ازتون تشکر کنم ،دوست دارم راستش می خواستم بابت کمکی که :-

 .براتون هدیه بخرم
 .ولی من هر کاري کردم از روي میل و علاقه خودم بوده ،نیازي به هدیه نیست:
 .دست من رو رد نکنید:-
 .باور کنید نیازي به این کارها نیست:

 اگر ازتون خواهش کنم چی؟قبول می کنید؟:مهندس ناراحت میشه
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اره اي جز تسلیم شدن ندارم ،اصرار هاي مهندس باعث شده مردم اطرافمون با دقت به ما نگاه چ
 باشه:کنند

همراه مهندس و رادین وارد مغازه مانتو فروشی میشیم ،مهندس یک مانتو شب مشکی قشنگ رو 
 برید اطاق پرو بپوشید ببینیم چطوره؟:انتخاب می کنه 

 !ولی این که خیلی گرونه:
 .نش کاري نداشته باشید ،من از این خوشم اومدهبه او:-

به ناچار مانتو رو می گیرم و می رم اطاق پرو و می پوشمش،از دیدن مانتو تو تنم ذوق می کنم 
  ،خدایی انگار اندازه تن من دوختن ،یکی از خانم هاي

 
ده تو فروشنده در می زنه و از لاي در شلوار مشکی و روسري ابریشمی قرمزمشکی قشنگی می 

 .همسرتون گفتن اینها رو هم امتحان کنید:
الکی الکی امروز تو این پاساژ دارن من رو شوهر می دن ،نمی دونم چرا همه فکر می کنند مهندس 

  همسر منه ،حداقل یه ده سالی ازم بزرگتره ،چطور فکر
 

 !می کنند ما زن و شوهریم
،به قول پروین من تنها خورشید چشم و ابرو لباس هام عالی شده ،اصلا انگار یک خورشید دیگه شدم 

  مشکی دنیا هستم ،از نظر اون خورشید ها باید بور
 

 .باشن ،این هم استدلال پروین و من همیشه به این حرفهاش می خندیدم
 خورشید خانم میشه منم ببینم لباس ها چطوره؟:مهندس در می زنه 

 !واقعا خیلی تغییر کردید: درخشه در رو باز می کنم و میام بیرون ،چشمهاي مهندس می
 .ممنونم:سر ام رو می اندازم پایین ولپ هام گلگون میشه 

زن فروشنده ازم شماره کفش ام رو می پرسه ،من هم بهش می گم ،یک دفعه با یک جفت کفش 
  این تیپ با این دو تا:مشکی و یک کیف ست اش میاد
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 . کامل میشه ،به سلیقه خودم از مغازه بغلی اوردم
مثل سیندرلا شدم که می خواد کفش رو امتحان کنه ،جاي پروین خالی اگر الان بود ،باز می گفت 

  کفش رو می.زندگیم مثل فیلم هاي سینمایی هندیه
 

پوشم و همراه کیف تو ایینه به خودم نگاه می کنم ،منی که چند سال لباس درست و حسابی 
  ال شدم ونخریدم از دیدن این همه لباس نو حسابی خوشح

 
 .سعی می کنم براي حفظ ابرو این ذوق زدگی رو کمتر نشون بدم

مهندس همه خرید ها رو حساب می کنه،و خواهش می کنه با همون تیپ و لباس ها بریم بیرون 
  ،من هم قبول می کنم ،احساس می کنم با اون تیپ نخ

 
 .نما وصله ناجوري بودم در کنارش و الان احساس بهتري دارم

بعد خرید به طرف مطب دکتر می ریم ،منشی که ظاهرامًهندس رو می شناسه با احترام باهامون 
  احوال پرسی می کنه و به داخل اطاق پزشک راهنمایی

 
می کنه ،دکتر که پیرمرد مهربونیه از شرایط سلامتی رادین راضی ،من هم چند تا سوال در مورد 

   و اون هم بانحوه نگهداري و تغذیه رادین ازش می پرسم
 

 .اشتیاق جواب میده و بخاطر ازدواج مجدد مهندس بهش تبریک می گه
 . ببخشید اقاي دکتر من پرستار رادین هستم:مهندس لبخند می زنه ،من با شرمندگی میگم 

من اگر جاي مهندس بودم ،همچین پرستار دلسوز و مهربونی رو براي همسري :دکتر با لبخند می گه
 .کردمخودم انتخاب می 

دارم از خجالت آب می شم اومدم شرایط رودرست کنم بدترش کردم ،دیگه حرفی نمی زنم و ساکت 
 .می شم

خورشید خانم میشه به مادربزرگتون زنگ بزنید بگید :وقتی از مطب خارج می شیم ،مهندس می گه
 .ما دیرتر میاییم ،شام رو مهمون من باشید
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  دادم ،اگر اجازهنه ممنونم تا الان هم کلی بهتون زحمت:
 

 . بدید یک روز دیگه
 .ظاهراً شما خیلی تعارفی هستید ،خودم الان درستش می کنم:-

مهندس تلفن همراهش رو در میاره و به جایی زنگ می زنه و بعد کمی صحبت گوشی رو می ده به 
 .بفرمایید مادر بزرگتون کارتون دارن:من 

 !الو:
 اقاي مهندس بري شام ،فقط سعی کن زیاد دیر الو ،خورشید جان اشکال نداره همراه:-

 خداحافظ.برنگردي
 خداحافظ!چشم :

 خب حالا شام کجا بریم؟:مهندس لبخند پیروز مندانه اي می زنه
 نمی دونم؟:
 جایی مد نظرتون نیست؟:-
 .راستش من همیشه تو مسیر خونه و کلاس بودم ،تا حالا این جور جاها نرفتم:

من هم عاشق همین پاکی و :چشمهام نگاه می کنه و اروم زمزمه می کنهمهندس با لبخند ملیحی تو 
 .سادگی شما شدم

سریع از پنجره بیرون رو نگاه می کنم،واي خدا همچین آب دهنم رو محکم قورت دادم که فکر کنم 
  مهندس هم صداش رو شنید،چون زیر چشمی که

 
 .نگاهش کردم دیدم لبخندش پر رنگ تر شده

جلوي یک رستوران سنتی تو یکی از منطقه هاي بالاي شهر نگه می مهندس ماشین رو 
 .بفرمایید،این هم از یک جاي دنج و دوست داشتنی:داره

از ماشین پیاده می شم ،رادین تو بغل ام خوابش برده ،وارد فضاي حیاط رستوران می شیم ،دو طرف 
  حیاط پر از درختهاي تبریزي که فضا رو رویایی تر
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رخت ها الاچیق هاي چوبی که شامل تخت چوبی و پشتی ،وسط حیاط هم حوض آب کردن و زیر د
  دو طبقه اي به رنگ ابی ایرانی قرار داره که فواره

 
هاش روشن هستند و هوا رو ملیح تر می کنند،یک گروه نوازنده محلی هم در قسمت بالایی رستوران 

  مشغول نوازندگی هستندهمه جا پر از ایینه کاري و
 

 ...  کاري هاي قدیمیه،محو زیبایی فضاي اونجا شدم،انگار اومدم تو قصه هاکاشی
 .خورشید خانم، بفرمایید این جا بنشینید:مهندس به آرومی می گه 

با راهنمایی مهندس یک جاي دنج می شینیم،پیشخدمت رستوران منوي غذا رو میاره ،مهندس منو 
 شما چی میل دارید؟: رو به من می ده

هر چی شما انتخاب کنید من هم همون رو :با پشت دست ام منو رو به سمت مهندس پس می دم 
 .انتخاب می کنم

مهندس با لبخند به رادین که بیدار شده وبا تعجب فضاي اطرافمون رو می بینه نگاه می کنه و می 
  پس من بختیاري سفارش می دم با:گه 

 
 مخلفات،مشکلی نیست؟

د اروم تکون می دم،خدایی اصلانًمی دونم بختیاري چیه که بدونم دوستش دارم سرم روبه نشونه تایی
  حتماً یک جور کباب خاص، منی که تا!یا نه 

 
حالافقط تو راه خونه و دانشگاه بودم و تمام فکر و ذکرم درس خوندن و کار کردن بوده حق دارم 

  اینجور محیط ها رو ندیده باشم و این جور غذاها رو
 

باشم ،تنها عروسی عمرم که رفتم ،عروسی دختر همسایمون بود که اونها هم طبق رسمشون نخورده 
  خانواده عروس به مهمونهاش ناهار ابگوشت داد و

 
 .براي عروسی شب فقط فامیل هاي داماد بودند
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خورشید خانم ،خورشید خانم حواستون :تو افکار خودم غرق شدم که با صداي مهندس به خودم میام
 !تهاي من نبودبه صحب

سرم رو پایین می اندازم ،حواس ام پرت تیکه دوزي هاي جلوي مانتو ام میشه ،خدایی خیلی ظریف 
 از چیزي ناراحت شدید؟:و تمیز دراوردن

نه ،راستش یکم تو این :به خودم میام ،حتماً مهندس الان پیش خودش فکر می کنه دختره کم داره
 .خیلی زیبا و سحر انگیزه.فضا غرق شدم

بله،من هم عاشق این فضا هستم ولی مادر :مهندس به ایینه کاري دیوار کناري مون نگاه می کنه
  رادین عاشق فضاهاي لوکس و مدرن بود و از اینجا بدش

 
 .می اومد،خوشحالم که تو این مورد با من هم سلیقه اید

 ؟!چی شده،نکنه مریض شده:رادین بی قراري می کنه،مهندس نگران میشه
 !قاي مهندس اگر از حس بویایی تون کمک بگیرید متوجه می شید که مشکل از کجاستنه ا:

 .خب خدا رو شکر ،فکر کردم پسرم مریض شده:مهندس نفسی به راحتی می کشه
ساك لباسهاي رادین رو برمی دارم و با مهندس که رادین رو بغل کرده به طرف داخل رستوران راه 

   ها در موردمیفتیم،مهندس از یکی از پیشخدمت
 

اینجا :مکانی که بتونیم پوشک رادین رو تعویض کنیم می پرسه و اون هم اطاقی رو نشون میده
  سرویس بهداشتی خانم هاست ،شما برید سر جامون

 
 .بنشینید، تا ما برگردیم

 مطمئن اید کمک نمی خواهید؟:-
 . نه مشکلی نیست:

کوي سنگ مرمر بزرگ قرار داره ،مشغول وارد فضاي سرویس بهداشتی می شم،کنار دیوار یک س
  تعویض پوشک رادین می شم ،اون هم از اینکه از خیسی
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نجات پیدا کرده خوشحال و کف دست هاش رو بهم می زنه ،فکري به ذهنم می رسه ،یکی از 
  لباسهاي جدیدش رو که بعد خرید تو ساکش گذاشتم در

 
بی و با یک کلاه کوچولوخیلی خوردنی میارم و تنش می کنم،یک لباس یقه ملوانی سفید آ

  شده،وسایلش رو تو ساکش می گذارم و به طرف محل نشستن
 

قبلی مون می رم،مهندس مشغول صحبت کردن با تلفن همراهشه،خیلی هم عصبانی ،فقط کلام 
  اخرش رو می شنوم؛مادر من ،من اینقدر بزرگ شدم که

 
 .صلاح کار خودم رو بدونم ،خداحافظ

 !بیا بغلم بابایی ،شما چقدر ناز شدي:دین تو لباس جدیدش لبخند دندون نمایی می زنهبا دیدن را
رادین رو می دم بغلش،مشغول بازي کردن باهاش میشه ،اون هم غش غش می خنده،شام رو میارن 

  ،در کنار موسیقی سنتی جادویی که پخش می شه
 

ارش می ده ،رادین شیشه شیرش رو خوردن شام دلپذیر تر می شه،مهندس بعد شام چاي و میوه سف
  تموم می کنه و آروم بخواب میره ،مهندس با محبت

 
ممنونم ازتون بابت تمام لحظه هاي خوبی که به من و پسرم هدیه :بهش نگاه می کنه و می گه 

 .کردید
 .اختیار دارید من بابت شام امشب ازتون ممنونم:نگاهش می کنم

می دونید مدت ها بود شبی به ارومی امشب :مهندس کتش رو در میاره و روي پسرش می اندازه
  نداشتم ،دفعه قبل که با مادر رادین اینجا اومدیم کلی غر

 
غر کرد و بعد شام زود بلند شد تنهایی رفت ،خیلی خوبه که من و شما نقاط مشترك زیادي داریم 

  دیده بودم ،اون بچه،تا حالا رادین رو اینقدر خوشحال ن
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ساکت و بی حال ،حالا به پسري با چشم هاي براق و پوست درخشان تبدیل شده ،خیلی خوشحالم 
  تو این.که خداوند شما رو سر راه زندگی ما قرار داد

 
مدت کوتاهی که شما رو شناختم متوجه شدم که تنها کسی که می تونه ما رو خوشبخت کنه 

 .شمایید
 !ظورتون نمی شمببخشید متوجه من:
ببین خورشید از وقتی اومدي تو زندگی من ،احساس می کنم امیدوارتر شدم ،تو هم زمان مواظب :-

 هر دوتاي ما هستی،می دونی که کی رادین گرسنه
شه،کی فقط توجه می خواد،کی دلش ناراحته،در صورتیکه مادرش حتی یکبار با مهر بغلش نکرد و 

  متعلق به تو باشهدائماً می گفت از هر چیزي که 
 

من ازت می خوام قبول کنی و همسرم بشی ،میدونم از اشنایی ما زمان زیادي نمی گذره،ولی .متنفرم
  باور کن احساس می کنم سالهاست که می

 
 .شناسمت

 !ولی اقاي مهندس:
بگذار حرف ام تموم شه،ببین تو این چند سالی که شرکت داشتم دختر :دستش رو اروم بلند می کنه

  اي زیادي براي منشی گري پیش من اومدن ،ولیه
 

از روزي که تو رو دیدم متوجه شدم تو با بقیه فرق داري،تو در عین زیبایی زیادي که داري،خیلی 
  پاك و معصوم هستی و از نظر من این خصلت تو

 
 . ستودنی

ه اخیر این از حرفهاي مهندس گیج شدم ،منی که تا حالا خواستگار نداشتم ،تو این یکی دو ما
  سومین مردي که از من خواستگاري می کنه،البته تمام
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خواستگارهام هم به نوعی مشکلات داشتند و من رو راه حل مشکلشون می دیدند،سیاوش که از روي 
  ترحم می خواست من رو بگیره تا با خیال راحت به

 
ي نداره و بعد من راحت زادگاهش برگرده،امیر که من رو تنها شخص مناسبی می دید که کس و کار

  می تونه مجدداًازدواج کنه و حالامهندس حمید
 

 . سعیدي که من رو تنها مادر مناسب براي بچه اش می دونه
خیلی گیج شدم ،چرا من هم مثل دخترهاي دیگه خواستگارهاي معمولی ندارم ،تازه هر کی از راه 

  می رسه فقط فقط من رو راه حلی براي رفع مشکل
 

 . دونهخودش می
خورشید چرا تو فکر رفتی،البته ببخشید که خورشید صداتون می کنم :مهندس برام چاي می ریزه 

 . ،اینطوري احساس صمیمیت بیشتري می کنم
 .!نه مشکلی نیست،راستش پیشنهادتون برام یک کم عجیب و زود بود اصلاً انتظارش رو نداشتم:
 متاهل بشم و رادین و خودم از این در به دري راستش مادرم من رو تو فشار گذاشته که زودتر:-

  نجات بدم،نمی خوام فکر کنید من آدم خوبی نیستم ،نه
 
باور کنید از روزي که از همسر سابق ام جدا شدم تنها گزینه اي که در کنارش احساس ارامش می ،

 .کردم فقط شما بودید
 من نمی دونم چی بگم؟:
کر کن ،من یک اپارتمان سه خوابه به نامت می خرم ،با مادر الان چیزي نگو ،فقط به پیشنهادم ف:-

  بزرگت و رادین می ریم اونجا و با هم زندگی می کنیم
 
تو میتونی درس ات رو تا هر وقت دوست داري ادامه بدي،من هر کمکی لازم باشه براي پیشرفتت ،

  انجام می دم،خورشید خیلی خسته ام ،خیلی تنهام ،از
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کردم اصلاً روي ارامش رو ندیدم ،می خوام در کنار هم به ارامش برسیم ،من و تو و روزي که ازدواج 
  خواهش میکنم چند روز به پیشنهادم فکر.رادین

 
 کن،باشه؟

 .نمی خوام کسی فکر کنه من با نقشه قبلی وارد زندگی تون شدم:
مردم همیشه حرف می زنند ،بهتره ما فقط براي هم زندگی کنیم ،مهم من هستم که ذات پاك تو :-

 .رو می شناسم
 .همون طور که فرمودیداجازه بدید من چند روز فکر کنم:
 .حتما،این حق شماست که در مورد آینده تون فکر کنید:-

میشه رادین باز پیش شما بمونه اگر :مهندس هزینه غذا رو حساب می کنه و سوار ماشین می شیم 
  تا مادرم برگرده ،دو روز دیگه میام تحویلش بگیرم و

 
 .جواب شما رو بشنوم

 .خیالتون راحت باش،مواظبش هستم:
مهندس ماشین رو سر کوچه نگه می داره و کمک می کنه خرید ها رو به خونه ببرم ،در خونه رو می 

  سته رويزنم و با کلید باز می کنم ،مامان گلاب نش
 

 .سلام حاج خانم:تخت و داره قران می خونه،با دیدن بسته ها به طرفمون میاد 
 .سلام مامان گلاب ،ببخشید دیر برگشتم:
 سلام به روي ماهتون،خوش گذشت؟:-

 .جاتون خیلی خالی بود ،ان شاءاالله دفعه بعد با هم می ریم:مهندس با لبخندي جوابش رو می ده
 .اي جانم این پسرم چه ناز شده: هاي رادین می شهمامان گلاب متوجه لباس

رادین رو که خوابیده بغل می کنه و به طرف اطاق می بره،مهندس به طرف در خونه می ره،دنبالش 
  می رم ،یک دفعه بر می گرده ،نزدیک بود بهش بخورم
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خاطر خورشید خواهش می کنم رو پیشنهادم فکر کن ،ب:خودم رو عقب می کشم ،متوجه می شه ،
  خودت،آینده ات،مادر بزرگت که دیگه توان کار کردن

 
 .نداره،بخاطر رادین که بهت نیاز داره،بخاطر خودم که بهت نیاز دارم،بیشتر فکر کن

خداحافظ ،امیدوارم دفعه بعد که می :سرم رو پایین می اندازم و اروم تکون می دم،مهندس ادامه میده
   مثبتت روبینمت تو چشمهاي من نگاه کنی و جواب

 
 .بدي

مهندس می ره تا وقتی سوار ماشین اش بشه نگاهش می کنم،خدایی قدو هیکل متوسطی داره ،تا 
  حالا هم ازش رفتار خارج از ادبی ندیدم ،در حیاط رو

 
می بندم و به پشت در تکیه می دم ،خدایا چرا اینقدر حوادث زندگی من تند تند داره اتفاق میفته 

 .و این مدت کم،سه تا خواستگار ت
 .خورشید خانم رخت و لباس نو مبارك:مامان گلاب میاد حیاط 

راستش،راستش مهندس براي تشکر که :تازه یاد لباس هاي تنم میفتم ،از خجالت خیس عرق می شم
 .رادین رو نگه داشته بودم برام خریدن

 .دهاین چیزي که من متوجه شدم فراتر از تشکر بو:مامان گلاب با لبخند می گه 
  نمی دونم چه کار کنم مامان گلی:کنار مامان گلاب می رم و سرم رو روي پاهاش می گذارم

 ؟
 .فقط خوب فکر کن بحث،بحث یک عمر زندگی:مامان گلاب موهام رو نوازش می کنه

 .فکر می کنم یک عمر زندگی همه مون به تصمیم من بستگی داره
 مامان گلاب،به نظرتون مهندس چطور آدمی؟:
 .من فکر می کنم آدم خوب و خونواده دوستی باشه:-
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به من گفت اگر قبول کنم همسرش بشم ،یک اپارتمان سه خوابه به نامم می خره ،خیلی هم دوست :
  داره شما رو هم ببریم پیش خودمون تا هر سه تا

 
 .مون از تنهایی دربیاییم

من کجا بیام مزاحم :می گهمامان گلاب که معلومه از این حرف مهندس حسابی خوشحال شده 
  زندگی تون بشم ،شما برید در کنار هم زندگی کنید ،من

 
 .هم براي خوشبختی تون دعا می کنم

به جون خورشید اگر نیایید پیش ما من اصلاًپیشنهاد مهندس :شاکی به طرف مامان گلاب می چرخم
 .رو قبول نمی کنم

جالت بکش خورشیدکم ،هنوز هیچی نشده می خ:مامان گلاب انگشت اشاره شو به چونه ام می زنه 
  خواي جواب مثبت بدي،یک دو روز صبر کن ،باز هم

 
 .فکر کن شاید پشیمون شدي

میدونی مامان گلی ،با توجه به :سرم رو دوباره روپاي مامان گلی می گذارم و به آسمون نگاه می کنم
  شرایطی که من دارم ،مهندس یک خواستگار ایده ال

 
ی ده شما بیایید با من زندگی کنید،هم خونه به نامم می زنه که دلم به زندگی باهاش هم اجازه م،

  قرص باشه ،هم اجازه می ده درس ام رو بخونم ،چون
 

قبلا هم تو زندگیش شکست خورده قدرعشق و محبت رو بیشتر می دونه ،فقط فکر کنم مادرش با 
 .ازدواج ما مخالفه

 تو از کجا متوجه شدي؟:-
 .اشت با تلفن صحبت می کرد متوجه شدموقتی د:
 .توکل به خدا،ان شاء االله هر چی خیر برات پیش بیاد:-
 .ان شاء االله:
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برو لباس هات رو عوض کن ،دست مهندس درد نکنه ،چقدر هم دخترم خوشگل شده بود ،خوبه :-
  شب بود همسایه ها تو کوچه ندیدنت وگرنه چشم می

 
 .خوردي

 . ،من که خوشگل نیستم معمولی اممامان گلی اذیت ام نکن:
اگر از پیشونی بلند ،ابرهاي مشکی ،چشم هاي ور :مامان گلاب با دقت تو صورت ام نگاه می کنه 

  قلنبیده،دماغ عقابی و لب هاي مثل نخ ات بگذرم هی
 

 .قیافه بدي نداري
 .مامان گلاب یعنی من  اینقدر زشت ام:پکر می شم

شوخی کردم ،زیباترین چشم و ابروي مثل اهو ،دماغ قلمی ،لب قلوه نه مادر :مامان گلاب می خنده 
  خورشیدم زیبایی.اي تو دنیا رو فقط خورشید من داره

 
خدا هر دوتا شون رو رحمت کنه .تو به مادر خدابیامرزت رفته و هوش و سرزبونت به پدر مرحومت

  ،یک وقتهایی فکر می کنم اگر تو رو نداشتم مدت ها
 

 .ی و غصه دق مرگ شده بودم ،تو همه این سالها تو تنها انگیزه زندگی من بوديپیش از تنهای
 .مامان گلی دعا کن راه درست رو پیدا کنم:دستش رو می بوسم

عزیزکم دعا می کنم ،یک روز عشق واقعی رو درك کنی ،اون وقت هیچ چیز مثل رسیدن به یارت :-
 .بهت ارامش نمیده ،دعا می کنم به ارامش برسی

راه مامان گلاب به اطاق می رم و لباس هام رو عوض می کنم و تو کمد لباس ها اویزون می کنم هم
  ،لباس هاي جدید رادین رو به مامان گلاب نشون

 
میدم ،اون هم همش قربون قد و بالاي رادین می ره ،از دیدن لباس هاي کوچولو انقدر ذوق زده شده 

 .ی بینهکه انگار لباس هاي نوه واقعی خودش رو م
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موهام رو شونه می کنم و تو رختخواب ام دراز می کشم،مدت ها به رویاي ازدواج با مهندس و رها 
  شدن از این زندگی سخت فکر می کنم ،چشمانم

 
سنگین می شه و خوابم میبره ،تو خواب همراه مهندس و رادین تو پارك راه می ریم رادین بزرگتر از 

  سن الانش و سوار تاب می شه و من هولش می دم
 
 . مهندس برام یک شاخه گل میاره تا میام بگیرم تمام گلبرگ هاش می ریزه،

 ! باشهبا ترس از خواب می پرم ،خدایا تعبیر این خواب چی می تونه
دست و صورتم رو می شورم و نماز صبح ام رو تو حیاط می خونم ،بعد خوندن نماز احساس ارامش 

  بیشتري می کنم،خدایا من خودم رو به دست تو
 

 .سپردم ،هر چی خیره همون پیش بیاد
با عجله حاضر می شم و بعد خداحافظی با مامان گلاب و بوسیدن رادین از خونه خارج می شم ،سوار 

  توبوس شرکت واحد می شم ،جاي پروین خالی ،اگرا
 

 .الان اینجا بود کلی حرف هاي خنده دار می زد و طولانی بودن مسیر رو نمی فهمیدم
زنی که باردار سوار اتوبوس می شه ،کسی بهش جا نمی ده تا بشینه ،به قیافه خسته زن نگاه می 

 .خانم بیایید جاي من بشینید:کنم 
 .ممنونم خانم ،دیگه از خستگی رو پاهام بند نبودم: می شینه با خوشحالی جاي من

 .خواهش می کنم کاري نکردم:
 دانشجویی؟:-
 بله:
سهم من از زندگی فقط .خوش بحالت ،خیلی خوب ادم بتونه درس بخونه و براي خودش کسی بشه:-

  هر شب تا صبح می رم خونه یک.کار و زحمت بود
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چیزي نکنه ،اون هم همش مواظبه من تو خونه اش چیزي پیرزن مواظبشم تو خواب سکته اي 
  نخورم،باور کن کافیه یک لیوان آب تو دستم ببینه ،کلی

 
 .داد و بیداد راه می اندازه

 .خب برید جاي دیگه اي کار کنید:
کار کجا بود ،الان تحصیل کرده ها همه بیکارن همین که من بی سواد این شغل رو دارم باید خدا :-

  نم ،باور کن با توجه به شرایط ام گاهی انقدررو شکر ک
 

بد دلم رو می شکونه که نگو ،ولی باز هم دعا می کنم همیشه سلامت باشه و سالهاي سال عمر کنه 
 .تا من بتونم برم خونه اش کار کنم

 همسرتون چه کار می کنه؟:
 حقوق می دادند بیچاره شوهرم تو یک کارخونه نساجی کار می کرد،سالی یکبار به زور بهش:-

  ،اخرش هم براي اینکه بیمه شون نکنند از کارخونه
 

 . انداختنشون بیرون
 بچه اولتونه؟:به شکم برامده زن اشاره می کنم

 .نه بابا ،بچه اول کجا بود این چهارمیه:خنده بانمکی می کنه 
م سنش رو از تعجب دهانم باز مونده ،با دقت بیشتري به چهره زن نگاه می کنم و سعی می کن

  تخمین بزنم،هر کاري می کنم بیشتر از بیست و سه چهار
 

 .سال به نظر نمیاد
زن که از فرط خستگی چشم هاش قرمز شده با اشتیاق موهاي بیرون اومده از روسریش رو مرتب 

  بیست و سه سالمه،پونزده ساله بودم:می کنه و می گه 
 

لی انصافا این اخریه قاچاقی اومد ،تا چند ماه پیش ازدواج کردم و هر دو سال یک دونه بچه اوردم ،و
 .از وجودش بی خبر بودیم
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 شوهر نکردي؟:از لحن بانمک زن خنده ام می گیره ،که می گه 
 .نه هنوز:
چشمهات رو باز کن ،تا دیدي یکی یک کم دستش به دهنش می رسه و چشم پاکه کوتاهی نکن و :-

 .زنش بشو
 .نصیحتتون یادم نمی ره:با خنده می گم 

الان چند ماهه درست و حسابی شوهرم رو ندیدم ،دلم خیلی براش :زن با اهی بیرون رو نگاه می کنه
  تنگ شده،شبها من سرکارم و تا می رسم خونه ،اون

 
 .رفته دنبال کارهاي ساختمونی و کارگري

 سخت نیست؟:
م قد داري که هر روز لباس هاشون براشون کوتاه تر میشه و چاره اي نیست وقتی سه تا بچه بدو نی:-

  همیشه گرسنه هستند ،صاحبخونه هم سر وقت میاد
 

دم در خونه ،مجبوري این سختی ها رو تحمل کنی ،اون وقت که سن ازدواج ام بود یک خواستگار 
  داشتم ،عموي صاحب خونه بابام اینها بود،از بابام هم

 
بود و بچه نداشت ،می گفت اگر زنش بشم خونه اي که بابام اینها توش بزرگتر بود ،زنش مرده 

  نشستند رو از برادر زاده اش می خره و به نام بابام می کنه
 
شوهرم هم همون موقع اومد خواستگاریم ،پسر همسایه مون بود ،پدرش مرده بود و خرج مادر و ،

  اصلا فکر ما نباش ،به:خواهرهاش رو می داد ،بابام گفت 
 

فکر اینده خودت باش هر کدوم رو که دوست داري انتخاب کن ،من هم اونی که دلم بیشتر باهاش 
 .بود رو انتخاب کردم

 الان زن کدومشون شدي؟:
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معلومه دیگه ،اگر زن اون پیرمرده شده بودم که الان تا صبح نفس هاي ننه مردم رو :با خنده می گه 
  با شوهرم یکنمی شمردم ،رفتم دنبال دلم ،با اینکه 

 
 .جا هستیم خیلی وقته ندیدمش
باور کن وقتی می رسم خونه لباس تو خونه اي شوهرم رو که هنوز :چشم هاي ابی زن بارونی میشه

  بوي شوهرم رو میده می بوسم و رو چشم هام می
 

نگ دعا کن شوهر رو بتونم ببینم دلم خیلی براش ت.گذارم ،می دونم خدا ما رو داره امتحان می کنه
 .شده

 راستی خانواده تون چی شدن؟.ان شاء االله خدا کمکتون کنه:
هستن ،ولی خب یک محله پایین تر از قبلی رفتن ،دیگه کرایه خونه اون منطقه خیلی زیاد شده :-

 .بود
 راستی بچه هات چین؟:نزدیک دانشگاه می رسم ،به زن می گم 

 مت چیه؟راستی اس.همشون پسرن ،دعا کن این اخریه دختر باشه:-
 چطور ؟:
 .می خوام اگر این دختر شد اسم تو رو روش بگذارم که هم خوشگل بشه و هم مهربون:-

 خورشید:در حالیکه دارم از اتوبوس پیدا می شم ،بهش می گم 
 .من هم اسم دخترم رو خورشید می گذارم:-

وارد کلاس می به سمت کلاس این ساعت ام راه میفتم ،بدون توجه به اطراف در رو هل می زم و 
  شم ،در محکم به دیوار می خوره ،استاد عین برق گرفته

 
ها وسط کلاس خشکش زده ،واي اصلا حواسم نبود که تو ایستگاه اتوبوس معطل شدم و کلاس ام 

  شروع شده ،مثل یک ادم برفی کنار بخاري روشن از
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دیر رسیدید ،اون دوست و علیک سلام خانم صادقی ،باز هم که :خجالت آب می شم که استاد می گه
 یاور همراهتون نیومدن؟

 . ببخشید استاد،تو ایستگاه اتوبوس معطل شدم:
 دوستتون هم تو راه اند؟:-
 .نخیر ایشون انتقالی گرفتن رفتن اراك:

 .که اینطور ،بفرمایید:استاد عینک اش رو،روي بینی اش جابجا می کنه 
تو اولین صندلی خالی که می بینم می شینم ،رو دسته صندلی یک سررسید و کلاسور، اونها رو زیر 

  صندلی می گذارم ،حتماً از روز قبل تو کلاس جا
 

 .مونده
مشغول نوشتن جزوه درس امروز می شم ،در کلاس باز می شه و یک نفر کنار صندلی من 

  ت که اون روزوایمیسته،سرم رو بلند می کنم ،همون پسره اس
 

 بفرمایید؟:تو راهرو باهاش تصادف کردم 
 .ببخشید فعلا که شما جاي من نشستید:-
 مگه صف نون که جا گرفتید؟:
 . جا نگرفتم ،رفتم دست صورت ام رو بشورم بیام:-
 .این همه جا برید یک جایی بشینید دیگه:
 .پس بی زحمت اون سررسید و کلاسور من رو بدید:-

 .رت کنه خورشید،تو واقعا جاي این غول بیابونی نشسته بوديواي خدا چه کا
 اتفاقی افتاده،اقاي صالح؟:استاد به طرف ما برمی گرده 
 . ببخشید استاد من اشتباهی جاي ایشون نشسته بودم:با عجله از جام بلند می شم 

ر و وسایل بند کیف ام گیر می کنه به صندلی و کیف من و کلاسو:موقعی که از کنارش رد می شم 
  اون پسره با صندلی همه وسط کلاس روي هم میفتند
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کلاس مثل بمب منفجر می شه ،حسابی هول میشم وسایل ام رو از روي زمین بر می دارم به طرف ،
  ردیف اخر کلاس می رم که جزوه هاي چند تا از

 
  ،هوادانشجوها رو هم زمین می ریزم ،کلاس که تازه ساکت شده بود دوباره می ره رو 

 .تا بیشتر از این خرابکاري نکردید برید جاي من بشینید:صالح به طرف من میاد
خیلی هول شدم ،از دست این پسره پررو کلی جلوي بچه ها خجالت کشیدم ،اصلا وسط ترمی این از 

  کجا پیداش شده ،بر می گردم سر جاي اقاي صالح
 

رو ادامه میده ،تمام مدت سرم پایینه و گریه می شینم ،استاد به زور کلاس رو اروم می کنه و درس 
  می کنم ،خیلی جلوي بچه ها خجالت کشیدم ،وقتی

 
استاد می گه خسته نباشید ،سریع وسایل ام رو بر می دارم و از کلاس بیرون می دوم ،دوست ندارم 

 .امروز سر کلاس دیگه اي برم فقط می خوام برم خونه
 

 کدوم از هم دانشکده اي هام رو ندارم ،یک ماشین مدل بالا از دانشکده میزنم بیرون،حوصله هیچ
  کنار پام نگه می داره و بوق می زنه ،از ماشین فاصله می

 
گیرم و جلوتر می رم ،اون هم میاد کنار پام نگه می داره ،کلافه می شم این بار یک کم عقب تر می 

  رم ولی باز هم ماشین میاد کنار پام ،تا میام به راننده
 
 !خورشید چرا سوار نمی شی:اشین حرفی بزنم که صورت خندان مهندس رو می بینم م
 ..فکر کردم مزاحمِ!...سلام ،شمایید:

سوار ماشین مهندس می شم ،سنگینی نگاه کسی رو در همون اطراف حس می کنم ،با دقت کنار 
  خیابون رو نگاه می کنم ولی اشنایی نمی بینم ،مهندس

 
 ي بیرون؟چرا زود اومد:می گه 
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 مگر شما ساعت کلاس هاي من رو می دونید؟:با تعجب به صورت اش نگاه می کنم
 ! ببخشید که خودت  تو شرکت روز و ساعت کلاس هات رو برام نوشتی:-

یادم میفته یکبار روز و ساعت کلاس ها رو براي مهندس نوشته بودم قراردادهاش رو تو اون ساعت ها 
  نگذاره ،تا عدم حضور من در شرکت مشکلی به وجود

 
 .نیاره

 .بله ،یادم اومد:
 خب نگفتی چرا تا اخر روز سر کلاس هات نموندي؟:-
 .شمراستش ،فکرم بهم ریخته ،نمی تونم تو کلاس متمرکز ب:
 دلیل این اضطراب ات پیشنهاد منه؟:-
 . بله:
 ؟!هنوز فکرهات رو نکردي:-
 . نمی دونم ،دو دل هستم:
 خورشید میاي با هم بریم یک جاي دنج صحبت کنیم ؟:-
 .. اخه:
 ببین ،داري اذیت ام می کنی ،قبول کن:-
 راستی شما تو این ساعت روز اینجا چه کار می کنید؟:
 . رسمی صحبت نکن ،دوماً از اینجا رد می شدم چهره اشنا دیدم ،وایستادماولاً اینقدر با من:-
 .که اینطور ،ماشین جدیدتون هم مبارك باشه: 
 .قابل شما رو نداره ،متعلق به شماست:-

وقتی می خندي خیلی خوشحال می شم ،به اینکه :از مدل تعارف کردن مهندس خنده ام می گیره 
 .رتر می شمجواب نهاییت مثبت باشه امیدوا

حرفی نمی زنم ،جوابش رو هم نمی دم ،سرم رو به تکیه گاه صندلی می چسبونم و از پنجره درخت 
  هاي اطراف جاده رو نگاه می کنم ،اینطور که از مسیر
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 خورشید میشه من رو حمید صدا کنی؟:مشخصه  داریم وارد منطقه حومه شهر می شیم 
 .یک کم برام سخته:
 . من راحت باشخواهش می کنم ،با:-

نمی دونم چرا نمی تونم با مهندس صمیمی بشم ،هر کاري می کنم نمی تونم عاشقش بشم ،نمی 
  دونم عشق چطوریه؟ اخه تا حالا عاشق نشدم ،فقط می

 
دونم با دیدن و شنیدن اسم معشوق قلب ادم به تپش میفته ،شاید هم عشق ما از اون مدلی باشه که 

  ،ولی فکر کنم الانبعد ازدواج عاشق هم میشیم
 

حمید بهترین پشتیبان من می تونه باشه ،از اینکه تو فکرم مهندس شد حمید لبخندي دوباره بر لب 
  خورشید جان میشه بگی الان  به چی:ام می شینه

 
 خندیدي؟

 .چیز خاصی نبود:
م باشه ،من که هر چی می گم تو حرف نمی زنی ،باشه نوبت من هم میشه تنهایی لبخند بزن:-

 .ازت ناراحت شدم ،دلم رو شکستی.دلیلش رو به تو نگم
 .باور کن حمید قصدم ناراحت کردن تو نبود:هول می شم

حمید پاش رو محکم روي ترمز فشار میده،اگر کمربندم رو نبسته بودم ،الان خورشید تو شیشه 
 یک بار دیگه بگو ؟:ماشین بود

 !اینکه قصدم ناراحت کردن تو نبود:
 ... نه تیکه اولش:-

میدونی خورشید من عاشق :با لبخند سرم رو پایین می اندازم ،حمید کاملا به سمت ام می چرخه
 همین نجابت ات شدم ،میشه داشبورد رو باز کنی ؟

 منظورت اینه؟:داشبورد رو باز می کنم ،یک جعبه کوچولو مخمل با روبان قرمز می بینم 
 .اره عزیز دلم ،بازش کن:-
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لمه عزیز دلی که حمید به کار می بره بیشتر هول می شم ،جعبه رو باز می کنم ،یک انگشتر طلا از ک
  سفید ظریف با یک نگین برلیان وسطش خودنمایی

 
 میشه انگشتر رو بدي من ؟:می کنه 

 براي چی؟:
براي اینکه تا کسی اسمان روزم رو تاریک نکرده ،خورشید رو براي خودم همیشگی کنم،افتاب :-

 زندگی ام می شی؟
نمی دونم جوابش رو چی بدم ،یک لحظه یاد خودم و مامان گلاب میفتم که چقدر یک تکیه گاه لازم 

  داریم ،یک لحظه یاد رادین که بهمون نیاز داره،سرم
 

 .جواب ام رو بده ،می خوام صدات رو بشنوم:رو تکون می دم 
 .بله:

 کشه و انگشتر رو تو انگشت حلقه ام می حمید تو یک حرکت سریع دستم رو به سمت خودش می
 .کنه

از خجالت خیس اب می شم ،تمام تنم داغ شده ،نمی دونم الان باید چه کار کنم،حمید کنار جاده با 
 .بیا بریم با هم قدم بزنیم:صفایی نگه می داره

ها و از ماشین پیاده می شیم ،تو جاده کوهستانی شروع به قدم زدن می کنیم ،صداي چهچه پرنده 
  صداي ابشاري که نزدیک ماست فضا رو عاشقانه کرده

 
 .ببخشید حمید ما هنوز به هم محرم نیستیم:حمید دستم رو می گیره ،
نگران نباش ،ما الان با هم نامزد شدیم ،یکی دو روز دیگه میریم ازمایش ،بعدش هم زود عقد و :-

  عروسی رو می گیریم ،چون من دیگه تحمل دور بودن
 

 . ندارمازت رو
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از حرفهاي حمید خیلی خوشم میاد ،منی که تا حالا هیچ مردي تو زندگیم نبوده ،بودن مردي با 
  چنین نجواهاي عاشقانه در کنارم بزرگترین

 
تا کنار درخت هاي حاشیه کوه می ریم ،هوا خنکه و وزیدن نسیم روح هر انسان عاشقی .خوشبختیه

  ارمخورشید خیلی دوستت د:رو سرکش تر می کنه
 
باور کن از اولین باري که دیدمت عاشقت شدم ،قول می دم دیگه نگذارم آب هم تو دلت تکون ،

 ،بخوره
 .تو هم حرف بزن دلم می خواد نظرت رو بدونم.خوشبخت خوشبختت می کنم 

راستش نمیدونم چی بگم،تو اولین و تنها مردي هستی که وارد قلبم شدي ،ازدواج براي دختري :
  ثل یک رویاست و اینکه تو من رو بهتوشرایط من م

 
همسري قبول کردي مثل یک خوابه،همش می ترسم یک روز از خواب بیدار شم و ببینم همه اینها 

 .یک خواب شیرین بوده
ولی می خوام باور کنی از صمیم قلب ام .که اینطور ،فکر نمی کردم این افکار تو ذهنت باشه:-

  میشه وقتی که. کنیدوستت دارم،می خوام عشق من رو باور
 

 .دارم باهات حرف می زنم تو چشم هام نگاه کنی
 . قصد جسارت نداشتم ،یک کم خجالت می کشم:سرم رو بلند می کنم

واي خورشید من اخر سر یک روز از دست تو سرم رو می :حمید دست ام رو می گیره و راه میفته 
 .کوبم به این کوه

 براي چی؟:
 .براي اینکه بهت ثابت کنم چقدردوستت دارم:-

 .باز هم لبخند زدي ،فکر نکن متوجه نشدم:باز هم لبخندي روي لبهام می شینه
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نمی دونم توي وجودت چی داري که وقتی کنارت ام اینقدر احساس :لبخندم  پر رنگ تر میشه
 . ارامش می کنم

یم ،حمید از تو صندوق عقب ماشین همینطور که دستم تو دست حمید به طرف ماشین برمی گرد
  اش یک دسته گل رز بزرگ در میاره و به طرف ام می

 
 . تقدیم با عشق:گیره

با دیدن دسته گل حسابی ذوق زده می شم ،اخه تا حالا کسی بهم گل هدیه نکرده ،دسته گل رو با 
  عشق می گیرم ،مثل مادري که طفل نوزادش رو تو

 
 .ممنونم حمید:لم بهش فشار نیاد اغوشش گرفته مواظب ام تو بغ

سوار ماشین میشیم ،شیشه ماشین رو تا اخرش پایین می کشم ،سرم رو می برم بیرون ،می خوام 
  همه دنیا بدونند مردي که الان کنارم نشسته دیگه همه

 
 .زندگی من شده و مواظبمه

قش بشم ،باید نفس می کشم ،ریه هام رو از هواي پاك عشق پر می کنم ،باید سعی کنم عاش
 .عاشقش بشم

می دونی خورشید دیشب تا صبح خوابم نبرد ،همش صورت تو جلوي چشمهام بود ،صبح که شد با :-
  خودم تصمیم گرفتم میرم جلوي در دانشگاه انقدر

 
 .منتظرش می مونم تا بیاد بیرون و بله رو ازش بگیرم

 اگه جواب مثبت نمی دادم چی؟؟:
ا قبول ام کنی ،ممنونم که قبول کردي همسرم بشی،خورشید من خیلی انقدر منتظرت می موندم ت:-

 .خوشبختم که تو رو دارم
حرفهاي حمید ارومم می کنه ،مطمئنم می کنه که حمید واقعا دوستم داره و من در کنارش 

 .خوشبخت می شم
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 حمید کی میایید خواستگاري؟:
 فامیل زیادي نداریم ،مهریه یک اپارتمان ببین من و تو که به تفاهم رسیدیم ،هر دوتامون هم فک و:-

  سه خوابه تو بهترین منطقه شهر برات می خرم و
 

جهیزیه هم نمی خوام ،هر چی لازم داریم خودمون می خریم ،اگر موافق باشی،امشب رادین رو ببرم 
  خونه مادرم ،اخه دیشب از سفر اومده و دلش براي

 
 بالت با هم بریم ازمایشگاه،مشکلی که نداري؟رادین تنگ شده ،پس فردا صبح زود میام دن

 !نه،فقط همه چیز یک کم سریع اتفاق نمی افته:
 .از همین حالا دلم داره برات تنگ می شه.نه دختر خوب ،تازه خیلی هم دیر شده:-
 نظر مادرت در مورد ازدواج ما چیه؟...!حمید :
به رادین و خودم پیشش صحبت کردم راستش اولش یک کم مخالف بود ،ولی انقدر از تو و محبتت :-

 . الان ندید عاشقت شده
 !اما من رو که قبلا دیده:
 .یک تصویر محو از تو، توي ذهنشه:-

خورشید میشه دستت رو بهم :سوار ماشین حمید میشیم و به طرف خونه راه میفتیم ،حمید می گه 
 بدي؟

یگه قرار همسرم بشه ،هنوز دو خیلی معذب هستم ،از یک طرف حمید هنوز بهم نامحرمه،از طرف د
  دلم که خودش دستم رو از روي پام بر می داره و

 
انگشت هاش رو توي انگشت هام قفل می کنه و دست ام رو می بوسه ،واي خدایا الان سکته می 

  کنم،انقدر هول می شم که اگر ولم کنند از اینجا تا خونه
 

ندارم ،نمی دونم الان چی کار کنم ،از یک طرف مون رو پیاده می رم ،خدایا من رو ببخش،چاره اي 
  کاش یک نفر.این مرد همسرمه و از طرفی هنوز نیست
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 . بود براي این مسایل شرعی ازش راهنمایی می گرفتم
خورشید همیشه ارزو داشتم همسرم عاشق ام باشه و جلوي جمع دائماًقربون صدقه ام :حمید می گه 

  بره ولی مادر رادین هیچوقت بهم نگفت دوست ام
 

داره،هیچ کلمه عاشقانه اي بهم نگفت ،نه که بلد نباشه نه،اتفاقاًخیلی هم ادم زبون بازیه ،جلوي من با 
   محبت صحبت میمردهاي فامیلش کلی با احترام و

 
 ..کرد ولی همون موقع من رو تحقیر می کرد ،بهم قول میدي دوست ام داشته باشی

 .قول میدم:تو چشمهاي مهربون مرد اینده ام نگاه می کنم 
 .قول می دم همه دنیام رو به پات بریزم:دستم رو به سمت قلبش میبره 

هنگ خیلی زیبایی پخش می شه دستم رو ول می کنه و پخش صوت ماشین رو روشن می کنه ،ا
  ،خودش هم با اهنگ اروم اروم می خونه،خدایا کمکم

 
 .کن عاشق حمید بشم و بتونم خوشبختش کنم

بزرگترین معضل محله ما کمبود فضاي پارك (به خونه می رسیم ،حمید ماشین رو پارك می کنه،
  ماشینه،مردم این منطقه از طبقه کارگر جامعه هستند و

 
ت و یا پارکینگ خونه شون رو مسکونی کرده و اجاره دادند بخاطر همین زمین براي  پارك اکثراًپیلو

  ، همراه حمید به طرف)خودرو حکم کیمیا رو داره
 

خونه می ریم ،چند تا زنهاي همسایه تو کوچه نشستند و سبزي خوردن پاك می کنند ،با دیدن ما 
  ساکت شده و چند دقیقه

کلید می اندازم وبا حمید وارد حیاط می شیم ،طبق عادت همیشه محواومدن ما می شن،سریع 
  مامان گلاب تو حیاط که میاد روسري سرشه والان هم
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سلام ،حداقل یکبار زنگ خونه رو می زدید نزدیک بود قبض روح :حجاب داره،با دیدن ما می گه 
 .بشم

 .ببخشید حاج خانم به خورشید گفتم زنگ بزن گوش نکرد:-
اشکال نداره : عبارت خورشید رو که از دهان حمید می شنوه گل از گلش باز می شهمامان گلاب

 .پسرم خونه خودته
با اجازتون اومدم رادین رو ببرم پیش مادرم ،تازه از سفر رسیدن و بهونه رادین رو می :حمید می گه 

 .گیرن
 .خورشید جان برو رادین رو بیار:مامان گلاب می گه 

به ،اروم لباس هاش رو عوض می کنم ،معلومه حسابی با مامان گلی بازي می رم اطاق رادین خوا
 .کرده که از خستگی چشمهاش رو هم باز نمی کنه

بفرمایید این هم اقا رادین ،فقط :پسرم رو حاضر می کنم و با وسایلش میبرمش حیاط و اروم می گم
 . خوابه

دلم براش خیلی : رادین رو می بوسم حمید رادین رو بغل می کنه ،صورت ام رو میبرم جلو و گونه
 .تنگ می شه

داره یواش یواش به رادین حسودیم می شه ،عشق :حمید با چشمان پر از عشق نگاهم می کنه 
  زندگی من هم بوسیدش و هم جلوي من اقرار کرد که

 
 .نمی گی من هم انسانم و احساس دارم.دلش براش تنگ می شه

 .!لوي مامان گلاب ببوسمتتوقع نداري که ج:اروم نجوا می کنم
 .نه ،ولی باید بهم قول بدي وقتی همسرم شدي یکبار همین طور عاشقانه من رو ببوسی:-

 .رادین عرق داره ،زودتر ببرش تو ماشین سرما نخوره:عجب ادم پر رویه ،خجالت حالیش نیست
 اول بهم قول بده؟:-
 .باشه قول برو بچه سرما خورد:

 د عاشقتم  قبول؟خودم تا اب:حمید می خنده 
 .برو زشته الان مامان گلی می شنوه:
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 . خداحافظ حاج خانم ،خداحافظ خورشید:-
 . خداحافظ:

 .خداپشت پناهت ،به مادرت سلام برسون:مامان گلاب خودش رو به در حیاط می رسونه 
 خورشیدجان چرا اینقدر زود اومدي خونه ؟: -
 .راستش حالم خوب نبود حوصله سر کلاس نشستن رو نداشتم،زود اومدم:
 مهندس رو کجا دیدي؟:-
 .ظاهراًجلوي در دانشگاه منتظرم بوده:
 چرا؟:-
 .خودش می گفت براي اینکه جواب مثبت رو از من بگیره:

 گرفت؟:مامان گلاب با تعجب نگاه ام می کنه
 .  بله ،گرفت:سر ام رو پایین می اندازم 

 .الهی من فداي تو بشم ،مبارك باشه:امان گلاب با خوشحالی به طرف ام میاد و بغلم می کنهم
نگفت کی میان .مبارکه ،مبارکه چقدر هم انگشترت قشنگ:نگاهش به انگشتر توي دست ام میفته

 خواستگاري؟
ان شاء  :تمام  حرف هاي گفته شده در مورد خواستگاري رو براش تعریف می کنم ،به فکر فرو می ره

  خورشید جان بیا...االله که هر چی که خیره پیش بیاد
 

 . امروز با هم بریم بگردیم دوتایی مادر و دختري ،یک کم هم خرید کنیم
 .با بیرون رفتن موافقم ،ولی خرید تو این شرایط درست نیست ،ما الان به پول خیلی احتیاج داریم:
از اون جا بریم تجریش خرید کنیم بعدشام رو هم بیرون نه مادر،اذیت نکن بیا بریم امامزاده صالح :-

 .بخوریم
دلم نمیاد دل مهربونش رو بشکونم ،یک کم پول براي شهریه این ترمم کنار گذاشتم ،اشکال نداره   

  من که قراره زن حمید بشم و اون هم قول داده هزینه
 

 .باشه قبول بدو حاضر شو زود بریم:هام رو بده 
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یرون اومدم و اماده ام روي تخت چوبی تو حیاط می شینم و به روزهاي خوش بدون من که تازه از ب
  فقر فکر میکنم ،مامان گلاب هم سریع اماده می شه و

 
 .بریم دختري حاضر شدم:میاد

قربونت برم اینطوري بري بیرون که :به لباس هاي مرتب و همیشه شیک مامان گلاب نگاه می کنم 
 !چشم می خوري

خدا رو چه دیدي شاید یک اقاي مهندس هم پیدا شد و من : از تعریف ام ذوق می کنهمامان گلاب
 .رو پسند کرد

هر دو به حرفش می خندیم ،از خونه خارج می شیم زن ها هنوز کنار بساط سبزي نشستند ،زري 
  خانم که بقولی انتن تمامی اهل محل ،با طعنه به مامان

 
 ه؟گلاب خانم بسلامتی خبری:گلاب می گه 

پارسال زري خانم اومد خونمون من رو براي (دست مامان گلاب رو می کشم که جوابش رو نده ،
  داداش یکه بزن و خلافکارش خواستگاري کرد که علی

 
رقم انتظارش مامان گلاب بهشون جواب رد داد ،پسره خلافکار تا مدت ها سر کوچه ما وایمیستاد و 

  مامان گلابرفت و امد من رو کنترل می کرد، من و 
 

شبها از ترسش خواب نداشتیم تا اینکه خدا رو شکر با کلی مواد گیر افتاد و براش حبس ابد بریدند و 
  مامان)محلی از شر وجودش نفس راحت کشیدند

 
اره خدا رو شکر از اونجایی که دخترم تحصیلکرده و همه چی تمومه،قراره :گلاب با ناز خاصی می گه 

  دس با کمالاتی عقد کنه ،فعلابزودي با یک اقاي مهن
 

 .فقط نشونش کردن
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همسایه ها شروع می کنند به تبریک گفتن و انگشتر من رو قیمت گذاري و تو انگشتاشون امتحان 
 .کردن

بعد از نیم ساعت معطلی بالاخره موفق میشم ،مامان گلاب رو از کنار زن هاي همسایه تکون بدم 
  ،سوار اتوبوس شرکت واحد می شیم ،مامان گلاب تو

 
شلوغی و گرما حالش بد میشه و قلبش می گیره ،به زور راضیش می کنم از اتوبوس پیاده بشیم و 

  زاده صالح ازبقیه مسیر رو با تاکسی بریم ،نزدیک امام
 

تاکسی پیاده شده و همراه مامان گلاب به سمت امامزاده راه میفتم ،مامان گلاب با ذوق خاصی می 
  اولین بار دارم میام اینجا زیارت ،همیشه ارزو:گه 

 
 .داشتم یکبار بیام پابوس اقا ،خدا رو شکر که نمردم و به ارزوم رسیدم

 .م میاوردمتالهی فدات شم اگر زودتر گفته بودي خود:
 . خب امروز گفتم و تو هم اوردي:-

خورشید جان می گن هر :من هم اولین باره میام زیارت تو دلم هیاهوي عجیبیه ،مامان گلاب می گه
  کس براي اولین بار بره پیش هر امامزاده اي زیارت

 
ال در هر حاجتی داشته باشه براورده میشه ،من دعا می کنم که تو خوشبخت بشی و سال هاي س

 .کنار شوهرت با عشق زندگی کنی
من هم دعا می کنم شما سال هاي سال سایه تون رو سر من باشه و همیشه :صورتش رو می بوسم 

 .سلامت باشید
تا بعد از ظهر تو حرم می مونیم و من براي مامان گلاب زیارت جامعه کبیره و زیارت ال یس  می 

  ه هايخونم ،بعدبراي شادي روح پدر و مادرم و بچ
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خیلی احساس سبکبالی می کنم ،خبري از اون .مامان گلاب هم یک کم قران و نمازمی خونم 
  اضطراب چند ساعت قبل نیست ،همراه مامان گلاب می

 
ریم بازار، مامان گلاب یک کم خرید می کنه ،یک روسري براي من و یکی براي خودش،دو تا هم 

   برايبلوز تو خونه اي براي من و یک دامن مشکی
 

خودش می خره،وقتی از بازار خارج می شیم هواتاریک شده ،وارد یک چلو کبابی تو محدوده بازار 
  میشیم و حسابی از خجالت خودمون در میاییم ،موقع

 
غذا خوردن انقدر مامان گلاب خاطرات بامزه برام تعریف می کنه که اشک از چشمهام راه میفته 

  گی میفتم ،خدایا شکرت،چند بار هم از خنده به مرز خف
 

ظاهرا زندگی داره روي خوشش رو به ما نشون میده،بعد خوردن شام با تاکسی به خونه بر می 
 .گردیم

که هر سال از طرف بسیج )ع(مامان گلاب واقعا خوشحال،بعد از اردوي زیارت حضرت شاه عبدالعظیم 
  مسجد می ریم این اولین بار بود که من و مامان

 
 . رت رفته بودیمگلاب به زیا

  ،یادش بخیر پروین:موقع خواب مامان گلاب موهاي بلند مشکیم رو شونه می کنه
هرجاهست گوشش صدا کنه،یادته خورشید همیشه بهت می گفت تو تنها خورشید روي زمینی که 

 موهاش مشکیه ؟
 .اره ،یادش بخیر پروین ،دلم براش خیلی تنگ شده:
 .س بگیم ما رو ببره اراك خونه پروین اینهابیا یکبار بعد عروسیت به مهند:-
 .باشه حتما بهش می گم:
خورشید بعد عروسیت یک کم موهات رو کوتاه کن ،ماشاء االله خیلی مجعد و سنگینه ،دختر تو :-

 .سرت درد نمیگره با این خرمن گیسو
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ا می کنم به حرفهاي مامان گلاب می خندم ،اصلا امروز یک طور دیگه اي شده ،همش می خنده ،دع
 .همیشه همینطور لبهاش خندون باشه

 .پاشو دخترم افتاب زد نمازت قضا میشه ها:صبح زود با صداي مامان گلاب بیدار می شم 
با عجله از جام بلند می شم و تو دقیقه نود نمازم رو می خونم ،فقط پنج دقیقه به طلوع افتاب مونده 

 . بود،شانس اوردم
 رت نشه؟دخترم امروز کلاس داري دی:-

با عجله صبحانه ام رو می خورم و با اولین اتوبوسی که می بینم خودم رو به دانشگاه می رسونم ،خدا 
  رو شکر امروز فقط دروس تخصصی دارم و هیچکدوم

 
از بچه هاي جلسه قبل تو این کلاس نیستند ،ساعت هفت و نیم خسته و کوفته از دانشگاه میام 

  بیرون ،یک ماشین بهم نوربالا می زنه ،زیادي نورش
 

ببین :چشمهام رو اذیت می کنه ،با دستم جلوي نور رو می گیرم ،چهره خندون حمید رو می بینم 
  در نورتمردم وقتی بهت تو اسمون نگاه می کنند چق

 
 .اذیتشون می کنه

 سلام حمید،از این ور ها؟:
 حرفیه؟.دلم براي خانومم تنگ شده بود اومدم ببینمش:-
 .نه حرفی نیست،فقط نمی گی یکوقت خانومت لوس بشه:
 .نه از اون لحاظ که خیالم راحته،خانومم حرف نداره:-
 .حمید خیلی لوسی ،اصلا انگار نه انگار قبلا هم ازدواج کردي:
 .ازدواج کردم درست ،ولی باور کن جان رادین ام اولین باره عاشق شدم:-

حمید رادین چطوره؟ دلم براش تنگ :سوار ماشین میشم و همراه حمید تو خیابون ها می گردیم 
 .شده
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دیشب تمام اجدادمون رو اورد جلوي چشمهامون تا بخوابه ،مامانم همش می گفت خورشید این :-
 چه رو می خوابونده؟همه مدت چطوري این ب

 .براش لالایی می خوندم تا بخوابه:
دیروز بعد از ظهر زنگ زدم خونتون .همون ،بگو پس شازده ما با لالایی خورشید خانم می خوابه:-

 نبودید؟
قول می دم بعد ازدواجمون :تمام ماجراهاي دیروز رو براش تعریف می کنمحمید با مهربونی میگه

 .وستتونحتما ببرمتون اراك دیدن د
 . خورشید داشبورد رو باز کن:نزدیک کوچه می رسیم ،حمید می گه

 .تقدیم به خانم خودم:داشبورد رو باز می کنم ،یک شاخه گل رز با یک هدیه توشِ
 .واي حمید دستت درد نکنه ،من عاشق عطر ام:
اب ،بعدش می قابل شما رو نداره ،فردا صبح ساعت هفت میام دنبالت بریم ازمایشگاه،شب زود بخو:-

 .خواهیم تا شب بریم بیرون
 .باشه حتما:

 خورشید؟:از ماشین پیاده می شم و تا میام در رو ببندم می گه
 !جانم:
 . عاشق این جان گفتنتم ، خیلی دوستت دارم:-
 . منم همینطور:

 تا فردا:یک چشمک بهم می زنه 
 .تا فردا:

جعبه عطر دستمه ،حواسم به در خونه به طرف خونه راه میفتم یک شاخه گل رز ساقه بلند و 
 .هاست،خدا کنه کسی نیاد تو کوچه

سلام مادر ،خسته :خدا رو شکر به خونه می رسم،مامان گلاب رو می بینم و سلام می کنم،می گه 
 نباشی ،باز هم با مهندس اومدي؟

 .بله:
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 .سخته ادم دختر عقد کرده داشته باشه.فردا بهش بگم زود عقد کنید برید سر خونه زندگی تون :-
 .اتفاقا نظر خودش هم همینه:
 .خدا روشکر:-

از خستگی میلی به شام ندارم ،زودتر از هر شب رخت خوابم رو پهن می کنم تا بخوابم ،تمام شب 
  فقط کابوس می بینم

 
 هر کدوم من رو به سمتی می کشونند،پرت می شم توي دره ،ولی خواب سیاوش ،امیر ،حمید،

  دستهاي یک نفر من رو می گیره و مانع سقوط ام میشه
 
 .دستهایی که یک انگشتر عقیق با نوشته علی وًلی االله داره،

در حالیکه خیس عرق ام از خواب می پرم ،میرم حیاط نزدیک اذان صبح،با اب حوض وضو می گیرم 
  ن نمازم رو می خونم ،اصلا خوابم نمیبرهو بعد اذا

 
 .پاشو مادر نمازت قضا شد:همون جا روي تخت دراز می کشم ،با صداي مامان گلاب به خودم میام ،
 .نه مامان گلی مگر نمی بینی چادر سرمه نمازم رو خوندم:
 .باریک االله مردم دارن شوهر می کنند چه زرنگ شدند:-

د می شم مسواك میزنم و لباس هاي بیرون ام رو می پوشم نزدیک خنده ام می گیره،از جام بلن
 .ساعت هفت،الانه که حمید برسه

از شدت گرما و کم خوابی دیشب دچار حالت تهوع شدم،تمام حواس ام به در حیاطِ،با کوچکترین 
  صدایی به طرف در حیاط می رم و بازش می

 
 یومد؟نکنه اتفاقی براش افتاده ؟کنم،بغضی تو گلو دارم که اماده شکستنه،چرا حمید ن

یک کم دیگه هم صبر می کنم اگر نیومد میرم بهش زنگ می زنم،مامان گلاب پشت پنجره اطاق 
  وایستاده و داره من رو نگاه می کنه ،از بس پاهام رو
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تکون دادم و انگشت هاي دستهام رو تو هم گره زده کلافه شدم ،مامان گلاب آروم به طرف ام میاد 
  شیدم ،مادرم،بیا بریم تو یک چیزي بخور،شایدخور:

 
 .براي مهندس کاري پیش اومده،حتما فردا قرارتون بوده تو اشتباهی فکر کردي امروزه

نه مامان گلی خود حمید گفت برو زود بخواب فردا صبح میام بریم ازمایشگاه و بعد هم بیرون :
  وبگردیم تازه قرار بود با شما هم بریم خونه جدیدمون ر

 
 .ببینیم

 .اخه عزیزکم الان ساعت یازده صبح،اگر تا حالا نیومده شاید دیگه نیاد:-
 . من برم تو اطاق بهش زنگ بزنم!!واقعاً ساعت یازده ؟:
اره مادر جون،از جلوي افتاب بلند شده ،الان حالت بد میشه ،بیا بریم بهش زنگ بزن ببین :-

 کجاست؟
ارها شماره حمید رو می گیرم ،اما هر بار صداي مشخصی میگه گوشی تلفن رو برمی دارم ،بارها و ب

 .که دستگاه مشترك مورد نظر خاموش می باشد
 .مامان گلی نکنه انفاقی براي حمید یا رادین افتاده من باید برم شرکت:دلم شور میفته

 .من هم همراهت میام:مامان گلتب هم دنبالم راه میفته
سلام پدر :ر شرکت بازه و سرایدار مشغول تمیز کردن شرکتهمراه مامان گلاب می ریم شرکت ،د

 .جان
 سلام دخترم ،بفرمایید کاري داشتید؟:-
 ببخشید چرا شرکت اینطوریه ؟اقاي مهندس نیستند؟:
نه دخترم ،صبح زود اومدن اثاثیه شرکت رو بردن یک جاي دیگه ،شرکت رو تحویل مالک اش :-

 .دادن
 اقاي مهندس حالشون خوب بود؟:
 .بله ،از من و شما که بهتر بودن:-
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ببینید من منشی قبلی شرکت هستم ،دو ماه براي  اقاي مهندس کار کردم ولی حقوق ام رو نگرفتم :
  ،میشه لطف کنید اگر ادرسی شماره تلفنی چی ي از

 
 اقاي مهندس دارید به من بدید تا برونم حقوق ام رو بگیرم؟

فقط می دونم از این منطقه هم رفتن ،متاسفم براتون ،عجب واالله من هیچ چیز از مهندس ندارم،:-
 !!ادم هایی پیدا می شن واقعا حقوقتون رو نگرفتید

 .این شماره تلفن خونه منه اگر از اقاي مهندس شماره اي پیداکردید به من هم خبر بدید.نه واالله :
به خونه برمی گردم ،حال مردسرایدار شماره رو می گیره و توي جیبش می گذاره،همراه مامان گلاب 

 خوبی ندارم ،فقط به دنبال یک جواب هستم ،چرا؟
مامان گلاب روي تخت می شینه و منی رو که با چشمهاي بسته سرم رو به دیوار تکیه دادم تو 

  اغوش می کشه ،همین تلنگر کافیه،تا اشک هام مجال
 

غصه نخور،حتماً خیري توش خورشید جان :جاري شدن پیداکنند،مامان گلاب هم گریه اش گرفته 
 . بوده

چه خیري؟؟حمید خودش دیشب گفت صبح زود میاد دنبالم ،خودش بهم گل داد،خودش بهم هدیه :
  داد،مگر میشه تمام عشق و علاقه یک نفر توي یک

 
شب از بین بره،حمید خیلی من رو دوست داشت،منم داشتم بهش علاقه مند می شدم،باز جاي 

 . حالش خوبهشکرش باقیه که فهمیدم
 خورشیدم اگر یک سوال ازت بپرسم ناراحت نمی شی؟:-
 .بگو مامانم:
 رابطه تو و مهندس تا چه حد بود؟:-

متوجه منظور مامان گلاب می شم ،طفلک الان پیش خودش چه فکرهایی کرده ،از فکر اینکه تو سر 
  نه مامان:مامان گلاب چی گذشته ،خجالت می کشم
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 . کن رابطه ما فقط یک رابطه ساده بود،حمید اصلا من رو اذیت نکردهگلی ،فکر بد نکن ،باور
خب خدا رو شکر ،همش پیش خودم می گفتم نکنه :با گفتن این حرف ام نفسی به راحتی می کشه 

  مهندس بلایی سرت اورده و ولت کرده رفته ،خدا رو
 

 یک غذایی چیزي اماده کن شکر که اتفاقی نیفتاده ،من پاشم نماز بخونم ،تو هم پاشو مادر،پاشو
 .بخوریم خودت هم از صبح تا الان ناشتایی

مامان گلاب وضو می گیره و میره تواطاق نماز بخونه ،من هم باز به فکر فرو می رم،یعنی اون حرف 
  هاي عاشقانه،اون نگاه هایی که داشتند دلم رو می

 
 فیلم باشه ،من که نفعی براي لرزوندند،اون همه محبت همش فیلم بود الکی بود،نه نمی تونست

  حمید نداشتم،حتما اتفاقی افتاده که حمید دیگه نتونسته
 

 .جلو بیاد
انگشتر نشون حمید رو از انگشتم در میارم و توي زیپ کوچیک میانی کیف ام می گذارم ،این همین 

 .جا بمونه تا روزي که حمید رو دیدم بهش پس بدم
 بد جور شکسته ولی نباید بگذارم مامان گلاب با دیدن اشک اشک هام رو پاك می کنم ،درسته دلم

  هاي من ناراحت تر بشه ،خداي من هم بزرگه و جاي
 

 .عدل نشسته و خودش کمکم می کنه
شام مختصري اماده می کنم ،جلوي نگاه تیز بین مامان گلی نمی تونم شام نخورم ،به زور یکی دو 

  ده ،لقمه هالقمه می خورم ولی انگار تمام گلوم زخم ش
 

 .به زور از گلوم پایین میرن
ببین دختر ام :بعد شام مامان گلاب میاد می شینه کنار رختخواب ام و شروع به صحبت می کنه

  زندگی فراز و نشیب داره،سختی داره،خوشبختی داره
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ا فقط یادت باشه چه من در کنارت باشم چه نباشم،فقطتو راه راست قدم بردار،اگر روزي سختی ه،
  بهت فشار اورد،شده دو روز هم بدون غذا بمونی این

 
 ،کار رو بکن ولی تو راه حروم نیفت

گرچه دختري رو که من بزرگ کردم مطمئنم روح بزرگی داره و میتونه بین یک پادگان مرد هم 
 .سلامت زندگی کنه

 .خدا نکنه مامان گلی ،از این حرف ها نزن می ترسم ،ان شاءاالله سال هاي سال سلامت باشید:
الان هم بخواب فردا .خواستم حرف هاي دلم رو بهت بزنم که همیشه از من یادگاري داشت باشی:-

 .کلاس داري
ي صورت ام رو می بوسه من هم می بوسمش وچشمهام رو می بندم ،مامان گلاب هم یک کم رو

 .سجاده می شینه و قران و دعا می خونه بعد می خوابه
فکر حمید یک لحظه از ذهن ام خارج نمی شه ،دلم براش تنگ شده،تو همین مدت کم توي قلبم 

  نفوذ کرده،حمید چرا نیومدي؟چرا اصلا اومدي تو قلبم
 

گذارم هیچ که حالا نبودنت دل من رو به درد بیاره،قسم می خورم دیگه عاشق نشم ،دیگه نمی 
 .مردي با احساسات من بازي کنه ،دیگه نمی گذارم

خواب ام میبره ،تو خواب یک جماعتی رو می بینم که با دسته هاي گل و شیرینی به طرف خونه ما 
  میان همشون لباس هاي سپید پوشیدند ،مامان

 
م شوهر گلاب خیلی جوون شده ،با یک چادر سفید عروس تو حیاط وایستاده ،مردي که فکر کن

  مرحومشه یک شاخه گل رز می ده تو دستش و مامان
 

گلاب بهش می خنده ،بعد دست در دست هم همراه اون جماعت از خونه می رن بیرون،دنبالش می 
  دوم؛مامان گلاب من رو هم با خودت ببر،من تنهایی

 
 .می ترسم ،اما مامان گلاب اصلا من رو نمی بینه و صدام رو نمی شنوه



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 105 

 به وسط هاي کوچه که می رسندبه یکباره به سوي اسمون پرواز می کنند و وارد یک اون جماعت
  نور می شن ،به خودم میام همشون رفتن و من وسط

 
کوچه تاریک تنها موندم ،از خواب بیدار می شم ،تند تند صلوات می فرستم ،خدایا خواب ام خیر 

  باشه ،اللهم صل علی محمد و ال محمد،یاد مامان گلاب
 

 .مامان گلاب ،مامان گلاب خواب بد دیدم ،خیلی ترسیدم ،من رو بغل کن:میفتم ،به طرفش می دوم 
مامان گلاب چرا با این لباس هات خوابیدي ؟چرا :مامان گلاب با روسري و چادر نمازش خوابیده 

 .تنت اینقدر سرده ،سرما می خوري ها
واب رفته ،خدایا باید ببرمش بیمارستان مامان گلاب در حالی که لبخند قشنگی روي لبهاش به خ

  شاید سکته کرده ،ساعت رو نگاه می کنم ،شش
 

صبحِ،زود لباس هاي بیرون ام رو می پوشم و می رم در خونه یکی از همسایه ها رو میزنم شوهرش 
  شوکت خانم ،میشه:ماشین داره می تونه کمکم کنه 

 
 .در رو باز کنید

 .خیر باشهتویی خورشید جان ،اول صبحی :-
سلام شوکت خانم ،تو رو خدا کمکم کنید فکر کنم مامان گلاب سکته کرده اصلا تکون نمی خوره :

 .باید ببریمش بیمارستان
 . یا باب الحوائج ،اومدم:-

همراه شوکت خانم به خونه میام ،تا مامان گلاب رو می بینه از خونه خارج میشه و با زن ها و 
  یاد خواب ام میفتم ،چندمردهاي همسایه ها برمیگرده،

 
تو رو خدا :دقیقه بعدامبولانس میاد ،این که امبولانس نعش کش،چادر شوکت خانم رو می کشم

  شوکت خانم نگذار ببرنش اون خوابه الان بیدار میشه می
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 .ترسه
همسایه ها من رو نگه می دارند،مامان گلاب ام رو تو امبولانس می گذارند و می برند من وسط 

  می دونم اینها همش خواب.تاریک تنها وایستادم کوچه 
 

 !!خدایا چرابیدار نمیشم؟
 .خورشید جون بخور دخترم ،فشارت بیاد بالا:شوکت خانم لیوان اب قند رو به دهانم نزدیک می کنه

نمی تونم چیزي قورت بدم ،نمی تونم با دستهام لیوان رو بگیرم ،نمی تونم روي پاهام وایستم،اخه 
  ندگیم رو از دست دادم،مردم هزار تا فک ومن تمام ز

 
فامیل دارن یکیشون می میره خودشون رو می کشند،من که همه تکیه گاه و هست و نیستم رو از 

  دست دادم باید چه کار کنم؟از بس سر مزار جیغ
 

ی زدم،صدایی برام نمونده ،دلم می خواد انقدر اب و غذا نخورم تا من هم بمیرم،از همه سایه ها م
  ترسم ،از همه صداها وحشت دارم ،خدایا چرا مامان

 
 .گلاب از مسجد نمیاد

سارا دختر شوکت خانم میاد پیشم و سرم رو بغل می کنه ،سرم رو می گذارم رو پاي دخترکی که با 
  بیست سال سن مجبور شده زن کسی بشه که هجده

 
خورشید جان،تو رو خدا اینقدر بی قراري نکن،باور کن روح مامان گلاب الان که :سال ازش بزرگتره

 .ناراحتی تو رو می بینه عذاب می کشه
 .طفلی مامان گلاب ام چه زود روح شد...روح مامان گلاب :
 خورشید یک چیز بگم ناراحت نمی شی؟:-
 . نه عزیزم:
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 خواهرانه بهت می گم فقط تو رو خدا سوءبرداشت ببین خورشید جون ،یک مسئله اي رو:-
  ببین عزیزم تو الان مامان)صداش رو خیلی اروم می کنه(نکن،

 
گلاب رو از دست دادي ،کسی رو هم که نداري،اگر همین جورمثل این دو سه روز  از خودت ضعف 

  نشون بدي،یکوقت به خودت میاي و می بینی دادنت
 

 .هبه کسی که سالها ازت بزرگتر
از کجا این :با چشمانی که بخاطر گریه شدیداوًرم کرده و می سوزه نگاهش می کنم و اروم می گم 

 حرف ها رو شنیدي؟
از من نشنیده بگیر دیروز پسر صاحب خونه تون اومده بود اینجا و به بابام گفت از اونجایی که به :-

  پدر مرحومش قول داده بوده تا مامان گلاب زنده است
 

تو این خونه زندگی کنه الان هم که فوت شده دیگه هیچ تعهدي نداره و بعد هفتم میاد تو رو بگذاره 
  از خونه بیرون کنه و زودتر خونه رو بکوبه و بسازه

 
 .بخاطر همین اهل محل داشتند تصمیم می گرفتند تو پیش کدومشون بري بمونی،
 !!راست میگی؟:
 .ونده اي ،اینده تو نباید مثل اینده من بشهباور کنم،تو خیلی با من فرق داري،درس خ:-
 .ممنونم ازت که چشمهام رو باز کردي:
 .خواهش می کنم ،هر جا میري مواظب خودت باش:-

 خورشید مادر ،حالت بهتره؟:شوکت خانم بهمون نزدیک میشه 
 .بله ،خیلی بهترم:نگاهی به سارا می کنم و خودم رو جمع و جور می کنم

ا از بزرگ ترهاي محل می خوان بیان در مورد مطلبی باهات مشورت کنند خورشید جان چند ت:-
 . ،اجازه میدي بیان

 .خواهش می کنم ،تشریف بیارن:گره روسریم رو محکم می کنم 
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شوکت خانم میره و با چند تا از بزرگترهاي  محل میان تو اطاق ،به احترامشون از جام بلند می شم 
  ند و تسلیت می گن،زن ها سر و صورت ام رو می بوس

 
و همراه مردهاشون می شینند،بیشترشون رو نمی شناسم ،یکی از بزرگترها با ذکر صلوات و فاتحه 

  حرف هاش رو شروع میکنه ،خدا خیرش بده سارا رو
 
زودتر از اینها اومد پیش ام و چشم و گوش من رو باز کرد ،یک خانواده اي می خواد من برم ،

  دن من اسلام به خطر نیفته،یکپیششون تا با تنها مون
 

خانواده اي می خوان من رو ببرن پیششون تا پسر نااهلشون به راه راست بیاد،یکی فقط یراي اینکه از 
  قافله عقب نمونه اومده،همه دارن سر مالکیت من با

 
هم بحث می کنند ،اعصابم تحمل این همه بی عدالتی رو نداره ،صدام رو کمی بلند می کنم و می 

  من می دونم نیت همه شما خیره،از اینکه با کمک:گم
 

اهل مسجد مادرم رو دفن کردید و براش مراسم گرفتید یک عمر دعاگوتونم ،ولی من الان سن قانونی 
 . رو رد کردم و میتونم از خودم مواظبت کنم

 یک دختر تنها تو این جامعه می خواد چه کار کنه؟:مردي شاکی میگه
خداي من بزرگه ،با اجازتون میخوام اثاثیه اضافی خونه رو بفروشم و برم تو خوابگاه نگران من نباشید،:

  دانشجویی زندگی کنم تا درس ام تموم شه،بعد از
 

 .اون هم میرم سر کار و میتونم از پس هزینه هاي خودم بربیام
خدایی این فکر خوابگاه و فروش اثاثیه نمی دونم از کجا به ذهن ام رسید ،ولی خیلی به موقع 

 .بود،ظاهرا هم اینقدر محکم بود که همه ساکت شدند
 .خب چرا اثاثیه رو می فروشی بیار خونه یکی از ماها امانت بگذار:یکی از زن ها گفت
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 نمی خوره ،ولی با فروش اینها می تونم پول خب من یک ادم تنها هستم و این همه اثاث به دردم:
 .کمی جور کنم و کمی از مشکلاتم حل کنم

خدا رو شکر هیچ کدوم از همسایه ها تو دانشگاه کسی رو نداره و از قانون خوابگاه و چیزهاي دیگه 
  بی خبرند ،اخر سر هم تصمیم بر این میشه شوکت

 
 .رن و من با پولش پس اندازي جور کنمخانم همه اثاثیه رو قیمت بزنه و همسایه ها بخ

همه بزرگترهاي محل می رن، من و شوکت خانم و سارا می مونیم،هنوز چند روز از فوت مامان 
  گلاب نگذشته می خوام اثاثیه رو بفروشم ،شوکت خانم

 
 .خورشید جان هر چی رو دوست داري بگذار کنار تا من روي بقیه قیمت بزنم:میگه

ک و بالش خودم ،یک قابلمه ،یک قوري استیل،یک کاسه و بشقاب و قاشق من یک دست لحاف تش
  ،چنگال و لیوان و یک گاز رومیزي تک شعله ،یک

 
فرش کهنه شش متري ،کتابهاي درسی و چند تا از لباسهام رو می برم می گذارم رو تخت حیاط و 

 .بقیه رو نمی خوام:میگم 
 
 !گلم اینها که خیلی کمه:-
 . فیهنه همین ها کا:

همون جا رو تخت حیاط سرم رو روي بالش ام می گذارم و می خوابم ،خواب می بینم دارم تو ارتفاع 
  پایین پرواز می کنم ،از اینکه از روي پشت بوم خونه

 
می پرم خوشحالم،احساس سبک بالی می کنم ،به سمت دشت پر گلی پرواز می کنم و از بالاي سر 

 ...شدمکشاورز ها رد میشم ،چقدر سبک 
از خواب بیدار میشم ،یک نفر روم رو با پتو کشیده ،صداي اذان میاد ،میرم وضو می گیرم و نماز می 

  خونم،شوکت خانم و سارا هم همین جا
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 سلام خورشید جان بیداري؟:خوابیدند
 .بله ،از صداي اذان بیدار شدم:
هده اگر دستم تنگ نبود میاوردت بمیرم برات که با رفتن گلاب خانم خدابیامرز اواره شدي،خدا شا:-

  پیش خودمون و مثل بچه هاي خودم ازت مراقبت
 

 .می کردم
 . صورتش رو می بوسم ،همین که بهم گفتید برام دنیایی ارزش داره

خورشید واقعاً می خواي بري خوابگاه :سارا از خواب پامیشه ،شوکت خانم رفته نماز بخونه ،سارا میگه
 ؟!دانشجویی

ابگاه دانشجویی کجا بود ،اصلا دانشگاه ما خوابگاه نداره،می خوام پولی که از فروش اثاثیه نه بابا خو:
  بدست میارم رو بدم یک اطاق کوچیک دور و بر راه

 
 . اهن پیدا کنم

 راست می گی،نکنه اتفاقی برات بیفته؟:-
  چی کار کنم؟فقط نمی دونم سرکار رو.نترس ،من باید از حالا به بعد رو پاهاي خودم وایستم:
 خورشید اگر یک رازي بگم بین خودمون می مونه؟:-
 .قول میدم:
راستش مامان و بابام نمی دونن ،ولی شوهرم رو از سر کار بیرون کردن ،الان روز مزد کار پیدا می :-

 . کنه ،بخاطر همین من هم مجبورم برم سر کار
 کجا می ري؟:

خونه مردم ،یک خانم مهندسی هست از اشناهاي شوهرمه،هر :سارا با دقت اطراف رو نگاه می کنه 
  وقت هر کدوم از دوستاش مهمونی یا نظافت داشته

 
 .باشه به من خبر میده من میرم ،پول خوبی هم می گیرم

 .می شه هر وقت خواستی بري بهم خبر بدي من هم بیام.چه خوب:
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 تلفن همراه داري؟:-
 .نه ولی یک دونه گوشی ارزون و یک خط اعتباري می خرم ،شماره اون رو بهت می دم:
 خورشید راز من رو به خونواده ام نگی ها؟:-
 .خیالت راحت باشه،تو هم راز هاي من رو به کسی نگو:

سارا می خنده ،منم لبخند می زنم،مجبورم بخندم،زندگی کنم،نفس بکشم ،بجنگم،تا کسی به حریم 
 . د نشهمن وار

تا عصر می رم خونه شوکت خانم پیش دخترش ،شوکت خانم هم همه اثاثیه رو بین خیرین و اهل 
  محل می فروشه ،اثاثیه ما انقدر داغون هستند که فکر

 
نمی کنم از فروششون پولی دستم رو بگیره ،ولی همیشه افراد نیازمند دلرحم تر و سخاوتمند تر اند 

  یخواد کمکی کنه یک،هر کس دلش برام سوخته و م
 

تکه از اثاثیه ما رو می خره و پولی کمک می کنه،غروب به خونه می رم ،غم سنگینی فضا رو گرفته 
  ،اطاق ها خالی اند و جز چند تیکه روزنامه کهنه که

 
زیر فرش و موکت خونه بوده چیزي نمونده ،کجایی مامان گلاب،یتیمی براي من هنوز خیلی زود بود 

 .،خیلی
صرار شوکت خانم شب میرم خونه شون ،فردا به بهانه کلاس باید برم دنبال خونه بگردم ،قراره به ا

  سارا هم همراه ام بیاد،شوکت خانم دو سه تا بسته پول
 

می گذاره جلوم،از خورد بودن و ریز بودن پول ها میزان سخاوت صاحبانشون رو میشه حدس 
   ،پول همهخورشید جان این یک میلیون و دویست تومن:زد
 

 .اثاثیه تون
چشم هام پر از اشک میشه ،اثاثیه ما اینقدر ها نمی ارزید،خدایا ازت ممنونم که انسانهایی به این 

 .مهربونی رو سر راه من قرار دادي
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دستتون درد نکنه شوکت خانم،امروز خیلی زحمت کشیدید ،ان شاء االله که خداوند یک در دنیا هزار :
 .واده تون خیرش رو بدهدر اخرت به شما و خون

 .قربون دل مهربونت ،فقط قول بده رفتی خوابگاه،هر وقت دلت گرفت بیاي به ما سربزنی:-
 .چشم حتماً:

 .بعد شام زود می رم می خوابم ،فردا تاشب باید یک جا براي زندگی پیدا کنم
می گه ،اینها با هم دختر الان مادرت ن:صبح زود بعد خوردن صبحانه همراه سارا از خونه خارج میشم 

 کجا رفتن؟
 .نه گفتم میرم به خونه ام سربزنم بیام:-
 .تو مگه شوهر نداري؟برو به شوهرت برس:

 .شوهرم رفته همدان،یک کار ساختمونی پیدا کرده،دو روز دیگه میاد:سارا می خنده
ب بتونم به سارا ازت ممنونم ،من رو از تو شوك بیرون اوردي،هرگز فکر نمی کردم بعد مامان گلا:

 .زندگیم ادامه بدم
 .خاك سرده،ادم زود عادت می کنه:-
 ..عادت اره ،ولی فراموش نه،هرگز:

 .سلام اقا یک اطاق می خواستم:وارد یک بنگاه تو محله هاي اطراف راه اهن میشیم
 دو نفرید؟:بنگاهی که مرد جا افتاده اي میگه

 .نه فقط من تکی هستم:
 .خانواده ات می دونن دنبال خونه اي:-
راستش من فقط یک مادر بزرگ داشتم که چند روزه عمرشون رو دادن به شما ،این هم گواهی فوت :

 .شون و این هم گواهی فوت پدر ومادرم
 .اینطوري خیلی سخته ،مردم به دختر مجرد اطاق نمی دن:-
 .من درسم تموم شه ،وضعیت ام بهترمیشه:
 دانشجویی؟:-
 .بله:
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 افرین ،سر کار هم میري؟:-
 .قبلا می رفت ،از فردا هم با من میره سرکار:سارا می گه

 .خب ،حالا که اینطوره ،من چند تا رو می خونم ببین کدوم با شرایطت جوره:-
 .ببین یکی هست چهل متري ،طبقه اول ،همه چی داره سه میلیون ،ماهی دویست تومن

 .خیلی گرونه:
  ،نجاه متریه ،یک خوابهیکی هم هست ،پ:-

 .توالت مجزا داره ولی حموم تو حیاط بین همسایه ها مشترك،دو میلیون ،سیصد
 .نه این هم خیلی بزرگه هم خیلی گرونه:
این هم هست ،یک اطاق دوازده متري تو خر پشته پشت بوم ،توالت هم داره ،حموم دوشش تو :-

   کمهمون توالته،اشپزخونه نداره،البته صاحبخونه یک
 

خسیسه و گفته به ادم مجرد نمیده،ولی بگم می شناسمت بهت می ده،یک میلیون ،ماهی دویست 
 .تومن،پول اب و برق و گاز رو هم تقسیم می کنه

 .این خیلی خوبه:
 .پس بیا بریم خونه رو ببین:-

 نظر همراه مرد بنگاهی و سارا سوار ماشینش میشیم و به خونه مورد نظر می رسیم ،خونه بدي به
  نمیاد ،یک اطاق تو پشت بوم که تمام پشت بوم مثل

 
حیاط خونه ات می مونه،حمام و توالت شخصی داره ،براي من تنها، از همه لحاظ خوبه ،بنگاهی برگه 

  هاي فوت پدر و مادر و مامان گلاب رو به مرد نشون
 

پول اب و برق و گاز عقب میده تا رضایت می ده بهم خونه بده ،فقط شرط می کنه که اگر کرایه یا 
  بر می گردیم بنگاه و قرار.بیفته از پول پیش برمیداره
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داد رو می نویسیم ،قرار میشه غروب اثاث ببرم،همراه سارا به بازار میرم و یک گوشی تلفن همراه 
  ساده و یک خط اعتباري می خرم،به خونه برمی گردیم

 
خورشید : خوابم میبره با صداي سارا به خودم میام از خستگی جونی تو بدنم نمونده،دراز می کشم و

  پاشو ،اگر می خواي اثاث ببري الان وقتشه،به برادر
 

 .شوهرم زنگ زدم گفتم ماشین اش رو بیاره اثاث ها رو با اون ببریم
از جام بلند می شم ،با کمک شوکت خانم و سارا اثاثیه  رو تو صندوق عقب ماشین برادر شوهر سارا 

  م ،شوکت خانم دو تا کارتن در بسته میمی گذاری
 

این از طرف من و همسایه ها،دخترم :گذاره تو ماشین و در حالیکه اشک هاش رو پاك می کنه میگه 
  هر وقت دیدي بهت داره فشار میاد برگرد پیش

 
 .خودمون

صورتش رو می بوسم و سوار ماشین میشم ،خداحافظ بیشتر خاطرات کودکی ام،خداحافظ خاطرات 
 .مامان گلاب،خداحافظ دنیاي امن و شیرین

 .سارا،برادر شوهرت ادرس خونه من رو به کسی نده:اروم به سارا می گم 
 .خیالت راحت باشه ،ادم مطمئنیه:سارا می گه 

 از زن صاحبخونه که زن ریز نقش و ظریفیه می گیرم اثاثیه ام رو به خونه جدیدم می رسیم ،کلید رو
  به داخل خونه می بریم ،برادر شوهر سارا با تعجب به

 
اطراف نگاه می کنه ،بعد خالی کردن اثاثیه سارا خداحافظی می کنه تا بره ،بغلش می کنم و صورتش 

 .ممنونم ازت سارا جون:رو می بوسم
 .واهر منی ،هر وقت کار بود بهت خبر میدمخواهش می کنم ،تو مثل خ:-
 .ممنونم لطف می کنی:
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سارا می ره ،خدا رو شکر کف اطاق موکت چسبیده ،فرش کهنه رو کنار اطاق می اندازم و رختخواب 
  ام رو پهن می کنم کنار دیوار ،لباس هام رو تو کمد

 
شپزي رو هم کنار دیوار بغل دیواري اویزون می کنم و کتاب هام رو روي طاقچه می چینم ،وسایل ا

  در کنار روشویی اطاق می چینم ،روشویی جنسش از
 

 .فلز ظرف هام رو همین جا می تونم بشورم
جعبه هاي مرموز رو باز می کنم ،اشک از چشمهام جاري میشه،برنج ،روغن مایع،رب 

  گوجه،ماکارونی،حبوبات ،به اندازه مصرف دو ماه ام خواربار
 

ن گلاب رو باز می کنم،چادرش رو سر می کنم ،هنوز بوي مامان گلاب رو میده ،این جانماز ماما.دارم
  چادر رو یکی از دوستاش از کربلا براش اورده بود

 
پریروز از چمدون برش داشتم با قبله نماجهت قبله رو پیدا می کنم و مشغول نماز می شم،دلم ،

  هتنگه،از خونه هاي اطراف صداي تلویزیون و خنده همسای
 

ها میاد،گریه می کنم ،بخاطر تنهایی خودم،من می ترسم ،کاش یکی باشه که براش مهم باشی،بودنت 
 ...رو بخواد،تنهایی تازه می فهممت

با صداي زنگ تلفن همراه ام از خواب بیدار میشم،پلک چشمهام درد می کنه حتما بخاطر گریه هاي 
  سلام خورشید:دیشبمه،شماره تلفن همراه ساراست

 
 ! خانم ،خوشگل خانم نمی خواي طلوع کنی

 خواب موندم ،چی کار داري؟.سلام سارا،باور کن سرم خیلی درد می کنه :
خورشید جان امروز همسایه ها براي مامان گلاب خدابیامرز مراسم شب هفت گرفتند،مامانم هم :-

 .  مجلس روضه گرفته ،گفتم بهت خبر بدم زود بیاي
 .طور میشه این همه مهربانی رو جبران کردچشمهام پر از اشک میشه،چ
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سریع حاضر میشم و خودم رو به محله قدیمی می رسونم ،خونه شوکت خانم مجلس زنونه ست و 
 . خونه یک همسایه دیگمون هم مجلس مردونه ست

 .همسایه هاي قدیمی با دیدن من ،من رو دوره می کنند و تو اغوش خودشون می کشند
 بونت برم مادر چرا چشمات رو به این روز دراوردي؟قر:شوکت خانم میاد جلو

 .شوکت خانم دیشب خیلی دلم هواي مامان گلاب رو کرده بود:
نازنینم هر وقت دلت براش تنگ شد براش سوره یاسین و سوره ملک رو بخون خیلی ارومت می :-

  می خوام برم تو خونه که یک اقایی صدام می.کنه 
 

 .تسلیت می گم خانم صادقی: صاحبخونه قدیمی مونهکنه،به طرف صدا می چرخم،پسر
 . ممنونم:
راستش می خواستم ازتون خواهش کنم از من ناراحت نباشید ،باور کنید چند سال وضع کاسبی ما :-

  خوابیده و تا حالا هم به احترام قولی که به بابام
 

 ،قراره خونه رو بسازه و داده بودم ،به خونه دست نزدم ،خونه رو با یکی از طلبکارهام شریک شدم
 .جاي بدهیش از سهم من برداره

با اجازتون برم .ان شاء االله به سلامتی،نگران نباشید تا دیروز هم که تو اون خونه بودم ازتون ممنونم :
 .همسایه ها منتظرند

 .در هر صورت کاري چیزي داشتید خوشحال میشم بتونم کمکتون کنم:-
 . ممنونم:

میرم تو خونه،هر کدوم از همسایه ها یک طرف مجلس رو گرفتند،یکی حلوا پخته اورده،یکی خرما 
  تزیین کرده اورده،یکی نشسته داره قران میخونه،تا بعد

 
از ظهر پیش همسایه ها می مونم و از اونجایی که تا بهشت زهرا خیلی راهه رفتن به سر مزار میفته 

 .خودش برهبه روز جمعه هر کی دلش خواست 



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 117 

بعد از ظهر به خونه خودم برمی گردم،با ورود به خونه حس غربت  تمام وجودم رو می گیره ،نه من 
  نباید خودم رو ببازم باید یاد بگیرم روي پاي خودم

 
وایستم،فقط براي اینکه به خودم نشون بدم زندگی جریان داره،براي خودم دو تا تخم مرغ نیمرو می 

  اي فردا رو مرور می کنمکنم و می خورم،درس ه
 
صداي تلویزیون همسایه کناري میاد،این فیلم رو قبلاًدیدم،یادش بخیر مامان گلاب عاشق این فیلم ،

  بود و تکرارش رو هم نگاه می کرد،با یاد مامان گلاب
 

 بغضی گلوم رو فشار می ده،من نباید گریه کنم باید سعی کنم بخوابم ،فردا باید برم سر کلاس ،خیلی
 ...کار دارم

با صداي زنگ تلفن همراه ام از خواب بیدار میشم،خدا رو شکر تلفن همراه ام بغیر از چراغ قوه 
  ،ساعت زنگدار هم داره و من غصه خواب موندن دم صبح رو

 
ندارم،نماز صبح ام رومی خونم و صبحانه مختصري براي خودم اماده می کنم ،یک لقمه هم برمی 

  ک چشمهام رو گرفته به سختیدارم و در حالیکه اش
 

اون رو رول می کنم توي کیسه فریزر می گذارم،خیالت راحت مامان گلاب لقمه ام رو فراموش نمی 
  کنم،لباس هام رو می پوشم و به طرف دانشگاه راه

 
میفتم،مسیر این خونه ام تا دانشگاه یک کم طولانی تر از خونه قبلی،باز هم ترافیک و معطلی و دیر 

  ن سر کلاس ،حالا این هم کلاس اون استادي کهرسید
 

اون دفعه کل کلاسش رو بهم ریخته بودم ،اروم در کلاس رو باز می کنم ،همه مشغول صحبت 
  هستند ،استاد نیست ،یک دختر خانم چادري سفید رو بهم

 



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 118 

 .بیا تواستاد هنوز نیومده:می خنده 
 .خدا رو شکر،داشتم سکته می کردم:ینم با خوشحالی وارد کلاس میشم و کنار همون خانم میش

 . محدثه رضاقلی هستم:دختر چادري دستش رو به طرف ام دراز می کنه
 . من هم خورشید صادقی:

 .از اشنایی با شما خوشبختم:دستم رو با محبت فشار میده
 !راستی یک سوال شما چطور این موقع ترم اومدید تو این کلاس؟...من هم همینطور:
 .قل شدند تهران ،دیگه با هم انتقالی گرفتیم اومدیمهمسرم منت:-
 .مگه همسرتون هم دانشجو هستند:

 .اون اقاي خوش تیپ همسرمه:بادستش به گوشه کلاس اشاره می کنه
 !اون که اقاي صالح:
 .نه،پسري که کنار اقاي صالح همسر منه ،اسمش علی باقري:-
 چند وقت ازدواج کردید؟:
مون شمالی هستیم،پدرهامون با هم همکار بودند،علی رو قبلا تو دانشکده حدود دو سال،هر دو تا :-

  دیده بودم ،فقط نمیدونستم پدرم می شناستش ،یکبار
 

که اومد جلوي در خونه مون چیزي به پدرم بده،من رو دید و دیدن همانا و تا اخر هفته ما عقد 
 .کردیم همانا

 . چه جالب،امیدوارم خوشبخت بشید:
 . ممنونم:-

 .واي چقدر از این پسره بدم میاد:نگاه ام به اقاي صالح می افتد که براي لحظه اي متوجه من می شه
 !کی؟اقاي صالح:-
 .بله،یک جوریه،هر وقت دیدمش یک بلایی سرم اومده:

 .واي خورشید خیلی بانمکی،اون بنده خدا خیلی پسر خوبیه:محدثه می خنده
 .در هر صورت من ازش خوش ام نمیاد ،خیلی از خود متشکره:
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استاد وارد کلاس می شه و پس از عذرخواهی درس رو شروع می کنه،در اخر وقت کلاس وقتی داره 
  خانم صادقی:حضور غیاب می کنه می گه 

 
 .غیبت هاي شما سه تا بیشتر شده مجبور ام حذفتون کنم

ش می کنم حذف ام نکنید،باور کنید مادر بزرگ ام فوت کرده استاد خواه:دلم هرّي میریزه پایین
 .بودند

این :استاد در حالیکه عینکش رو روي بینی اش جابجا می کنه از بالاي عینک نگاه ام می کنه
  بستگان شما تمومی ندارند ،هر دفعه یکی شون فوت می

 
 .کنه

ر گفتم از فامیل ام کسی فوت همه کلاس می خندند ،خیلی دلم می شکنه مگر من تا بحال چند با
  ببخشید استاد از وقتی بدنیا اومدم،تنها کسی که:کرده

 
 .داشتم مادر بزرگ ام بودن که ایشون هم چند روز پیش به رحمت خدا رفتن

 .متاسفم ،خدا رحمتشون کنه:-
سر ام رو پایین می اندازم ،خیلی خودم رو کنترل می کنم تا اشک هام نریزه ،کلاس ساکت 

 .ببخشید قصد جسارت نداشتم:،استاد میگه میشه
 .خواهش می کنم:

استاد بقیه اسامی رو می خونه و کلاس تعطیل می شه،از اونجایی که ساعت بعد هم تو همون کلاس 
 : درس دارم سر جام می شینم ،محدثه می گه

 
 .خورشید فوت مادربزرگت رو بهت تسلیت می گم

 .ممنونم،خدا رفتگان تو رو هم بیامرزه:
 !نمی خوام فضولی کنم،تو واقعا کسی رو نداري؟:-
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نمی دونم ،چرا تمام قصه زندگیم رو بصورت خلاصه براي محدثه تعریف می کنم،خیلی ناراحت میشه 
  خورشید جون از:،دستم رو تو دستش می گیره

 
 امروز تو مثل خواهر منی ،تو هم من رو به خواهري قبول کن ،باشه؟

 .قبول:نکه کسی رو پیدا کردم که دلش می خواد دوست من باشهخیلی خوشحال میشم از ای
تمامی کلاس هاي امروز ام رو با محدثه دارم ،خدا رو شکر تنها کلاس مشترك من با اقاي صالح فقط 

  همون کلاس اول بود که تموم شد و رفت تا هفته
 

 .اینده
 .اشمخورشید،شماره تلفن همراهت رو بده داشته ب:بعد کلاس محدثه میگه 

 .این هم شماره منه،ذخیره اش کن:شماره تلفن ام رو میگم ،به گوشی ام زنگ میزنه 
 .چشم حتما ،تو دومین شماره تلفن همراه منی:
 !واقعاً:-
 .اره بابا ،گفتم که بغیر تو و سارا کسی رو ندارم:
 خورشید فردا کلاس داري؟:-
 .نه ،ولی باید برم سرکار:
 .حیف شد می خواستم ناهار بیاي پیش من:-
 .ممنونم ولی کار دارم،ان شاء االله یه وقت دیگه:
 کجا سر کار میري؟:-

 .تو یک شرکت کار می کنم:نمی دونم جوابش رو چی بدم ،با شرمندگی میگم
پس یک روز تعطیل :اون هم متوجه میشه دلم نمی خواد بیشتر ادامه بدم و حرف رو عوض می کنه

 .ونه امبیا خ
 .راستش من چون دانشگاه میام ،روزهاي تعطیل میرم کارهاي عقب افتاده ام رو انجام می دم:
 .اشکال نداره ،هر وقت تونستی بهم خبر بده بیا پیش ام:-
 .چشم ،حتما میام:



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 121 

خوب دوست جدید پیدا کردي من رو فراموش کردي،سلام من :همسر محدثه بهمون نزدیک میشه
 .سر محدثهعلی باقري هستم هم

 .سلام من هم صادقی هستم:
وقتی خودت همش با فواد حرف می زنی ،خب من هم که نمی :محدثه با لب و لوچه اویزون میگه 

  تونم تنها بشینم ،براي خودم یک دوست خوب پیدا
 

 .کردم
 نمیاي بریم خونه؟.خب بابا،تسلیم :علی می خنده و دست هاش رو می بره بالا

نه و همراه شوهرش میره ،خوش بحالشون چقدر همدیگه رو دوست محدثه خداحافظی می ک
 .دارند،من تا اومدم بفهمم عشق چیه ،ضربه خوردم

 الو ،سلام خورشید:وسایل ام رو جمع می کنم و به خونه میرم،سارا به تلفن همراه ام زنگ میزنه 
 سلام ،سارا جون ،خوبی؟:
ادت نره،خونه دوست خانم مهندس ،ادرس رو برات قربونت ،ببین زنگ زدم یاداوري کنم ،فردا رو ی:-

  می فرستم،رفتی از سرایدار کلید خونه رو بگیر ،کسی
 

خونه نیست،صاحبخونه و زنش تا عصر سر کاراند،تا ساعت چهار خونه رو تموم کن،خانم که اومد 
 . خونه تموم شده باشه

 .باشه ،حتماً،خیالت راحت باشه:
 .شقربونت عزیزم،مواظب خودت با:-
 .فدات شم تو هم مواظب خودت باش خداحافظ:
 .خداحافظ:-

شام مختصري براي خودم درست می کنم و می خورم ،بعد شام سر جام دراز می کشم،خوبی 
  چشمهام رو.نداشتن تلویزیون اینه که مجبوري زود بخوابی

 
 .می بندم تا بخواب برم
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ی سر حال ام باید امروز خودم رو نشون بدم باز هم با صداي الارام تلفن همراه ام بیدار میشم،حساب
  من به این پول خیلی نیاز دارم،صبحونه می خورم و به

 
طرف خونه دوست خانم مهندس راه میفتم،عجب منطقه با کلاسیه،دختر خانمی که تقریباًهم سن 

  منه،پشت ماشین اخرین مدلش نشسته و روي فرمون
 

ضرب گرفته،ظاهرامًنتظر کسیه،از اونجایی که تو این مناطق کسی رو تو خیابون پیدا نمی کنی،به 
  ماشینش نزدیک میشم

نزدیک شدن من همانا و پارس کردن یک سگ غول پیکر همانا از ترس روي زمین پرتاب می شم ،
  بشین:،دختر با دیدن وضعیت من از خنده ریسه میره

 
 . جک

 .ببخشید ترسوندت:ندازه گوساله داره روي صندلی عقب میشینه،دختر میگه سگ که هیکلی به ا
 .اشکال نداره:
 سوالی داشتی؟:-

خاك لباس ام رو پاك می کنم ،با ترس به ماشین نزدیک میشم سگ سرش رو بلند می کنه و من رو 
  نگاه می کنه ،دختر دوباره دعواش می کنه و اون

 
 .این ادرس رو می خواستم:روي دستهاش می گذارهصدایی از خودش درمیاره و سرش رو 

 .ته همین خیابون یک ساختمان قرمزه ،همون جاست:دختر به ادرس نگاهی می کنه
ازش تشکر می کنم و براه میفتم ،ادرس رو پیدا می کنم و از سرایدار کلید خونه رو می گیرم و وارد 

 خونه میشم ،خونه که نه قصر،واقعاًجاي زیباییه
مرد جوونی تو همه قسمتهاي خونه هست،زن که تمام صورت و اندامش جراحی تو همه عکس زن و

  عکس ها لبخند مسخره اي روي لبهاش و مرد هم
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شیطون رو لعنت می کنم و لباسهام رو عوض .سعی در نشون دادن عضلات ورزیده تزریقی ش داره 
  می کنم ،درسته سارا گفته تا غروب کسی نمیاد ،ولی

 
ط عقل،مانتو و شلوار کهنه اي می پوشم و موهام رو هم زیر یک شال مخفی می کنم احتیاط شر

  ،مشغول تمیز کردن خونه می شم خاك همه جا رو
 

گرفته،تا نزدیک ساعت سه نود درصد خونه رو تموم می کنم ،دلم ضعف میره از تو کیف ام لقمه نون 
  پنیر ام رو درمیارم و می خورم ،درسته کلید خونه

 
 منه ولی اجازه ندارم به مواد غذایی روي میز یا یخچال دست بزنم شاید صاحبخونه راضی دست

  نباشه،صداي کلید در خونه میاد ،واي نکنه زن صاحبخونه
 

 .اومده ،من که هنوز کارم تموم نشده
 سلام:به طرف اشپزخونه می چرخم،مرد خونه رو می بینم هول میشم

اونقدر تعریف کرد که .ایدار حق داشت اون همه ازت تعریف کنهپس خدمتکار جدید خونه تویی ،سر:-
  من کارم رو نصفه ول کردم اومدم ببینمت،باید بگم

 
 .از تعریف هاي اون هم خوشگل تري

خدایا این داره چی میگه،رنگ ام مثل گچ سفید میشه ،زبون ام بند میاد،خودم رو به نفهمی 
  ه ،الان تمومشببخشید فقط یک کم از کار خونه موند:میزنم

 
 . می کنم

 .نه خوشم اومد می بینم بچه زرنگی هستی،بیا بشین اینجا کارت دارم:-
دهنم خشک میشه ،خدایا پنج تا حدیث کسا نذر می کنم همین امشب بخونم فقط از این خونه سالم 

  ببخشید اقا الان خانم میان من کارم.:برم بیرون
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 .تموم نشده
شال ام رو محکم دور سرم می پیچم .و شکر مثل اینکه خطر برطرف شدمرد به اطاقش میره ،خدا ر

  لباس هاي بیرون ام رو هم تو یک نایلون جمع می
 

کنم و دم دست می گذارم تا اگر خواستم فرار کنم دم دست باش،مرد در حالیکه یک شلوارك خیلی 
  کوتاه پوشیده و لباسی تنش نیست از اطاق میاد

 
بیا اینجا بشین ،یک چیز بهت بدم بخوري خستگیت : تا جام هم تو دستشه بیرون ،یک بطري با دو

 .در بره
اب دهنم رو محکم قورت می دم ،به در خونه نگاه می کنم ،متوجه نگاه ام میشه با یک ریموت در رو 

  بیا اینقدر نگران نباش،فقط می خوام:قفل می کنه 
 

 .باهات حرف بزنم
 .گفتم بیا اینجا بشین:خیلی عصبانی میشه ،سرم داد میزنه 

بخدا اقا الان خانم میان ببینند کارم مونده حقوق ام رو نمی :اشک هام بی اختیار از چشمهام می ریزه
 .دن

مرد از جاش بلند میشه و به طرف اطاق می ره و چند تا تراول میاره می گذاره رو اپن ،اینم چهارصد 
   بشین فقط می خوام باهات حرفتومن ،گفتم بیا

 
 .بزنم

 !چه نازي هم داره:دست ام رو می گیره وبه طرف مبل می بره 
 بخور:توي جام ها نوشیدنی میریزه

ببخشید اقا من نماز می خونم این چیزها حرومه،نمی :خدایا خودم رو به تو سپردم ،با گریه می گم 
 .تونم بخورم
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واي تو : کنه ،صداي خنده اش تموم خونه رو پر می کنهبا شنیدن حرف هاي من از خنده غش می
 !چقدر پاستوریزه اي ،نگو که دوشیزه هم هستی

 اسمت چیه؟:این مرد چقدر وقیحه ،از خجالت سر ام رو پایین می اندازم 
 خورشید:
 . خورشید اگر دوشیزه باشی ،خودم تا اخرش باهات هستم:-

 . من باید برم:از رو مبل بلند میشم 
گفتم اگر سالم باشی ،ده برابر حقوق ماهانه ات رو بهت میدم :م رو می کشه روي مبل میفتم دست ا

  ،جا هم برات اجاره می کنم فقط به این شرط که تنها
 

 .مال من باشی ،قبوله
 .ببخشید متوجه منظورتون نمیشم:
 . ببین دختر خوب ،من ازت خیلی خوشم اومده ،میخوام مال من باشی:-
 .ه مونده الان خانم میانکارهاي خون:

خفه می شی یا خفه ات کنم ،اینقدر خانم :با این حرف ام عصبانی میشه و سر ام داد بلندي می کشه 
 .خانم نکن اون رو فرستادم دنبال نخود سیاه

وقتی دارم باهات حرف :با این حرف مرد تمام امیدم نامید میشه ،پس بگو چرا اینقدر خیالش راحته 
 .ام نگاه کنمیزنم تو چشمه

دست من رو می گیره و محکم تو اغوش خودش می کشه،دهنش بوي بدي می ده،میخوام بالا 
  بیارم،در خونه باز میشه و زنی که تا مرز انفجار سرخ شده

 
به به، چشمم روشن،من رو می :وارد خونه میشه،در حالیکه مرد من رو محکم تو اغوشش گرفته 

  یاي خونه به عشقتفرستی دنبال قرارداد که بتونی ب
 

 .برسی
 .خانم به خدا من بی تقصیرام ،من داشتم کارهاي خونه رو می کردم:
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 .که کارهاي خونه رو می کردي،دست سوسن درد نکنه که همچین تیکه اي براي شوهرم فرستاده:-
دستم رو محکم می کشه واز اغوش مرد جدا می کنه ،مرد کاملا بی خیال و عادي نشسته،زن سیلی 

  به خدا خانم من بی:می در گوش ام میزنهمحک
 

 .تقصیرم
بی تقصیري اره،الان بهت درسی می دم که تا عمر داري :زن به تراول هاي روي اپن اشاره می کنه 

 .طرف مردهایی که صاحب دارند نري
فقط بالا رفتن کفش پاشنه بلند زن رو دیدم و بعدش روي زمین پرت شدم و مشت و لگد بود که به 

  صورت ام می خورد،عجب زن قوي ایه ،خدایا بهسر و 
 

دادم برس ،نگاه ام به صورت بی تفاوت مرد میفته که دائماًجام خودش رو پر می کنه و سر می کشه 
  ،انگار داره فیلم سینمایی نگاه می کنه ،زن من رو از

 
خونه پرت می کنه بیرون ،از دماغ و دهن ام خون میاد،بلند میشم میشینم ،با استین ام خون دهن ام 

 ،رو پاك میکنم
 

زن کیسه لباس ها رو پرت می کنه بیرون و در خونه رو محکم به هم می  کوبه،نمی تونم جلوي 
  اشک هام رو بگیرم ،چند جاي مانتو کارم پاره شده ،از تو

 
 کاغذي در میارم و جلوي بینی ام می گیرم تا خون اش بند بیاد مانتو کارم رو با کیف ام دستمال

  مانتو بیرون ام عوض می کنم و به طرف خونه راه میفتم
 
سلام خورشید :خیلی دل ام شکسته،بدجوري بهم توهین شده،سارا به تلفن همراه ام زنگ می زنه،

 خسته نباشی؟خوب بود؟
تت درد نکنه خوب بود ،ببخشید من حالم خوب نیست نمی تونم دس:بغض نمی گذاره حرف بزنم

 .حرف بزنم ،بعداً بهت زنگ می زنم
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در حالیکه سارا خورشید، خورشید می کنه قطع می کنم،چند بار به تلفن ام زنگ می زنه جوابش رو 
 . نمی دم

هاي اون مرده میرم خونه با لباس میرم زیر دوش ،از خودم بدم اومده ،انگار تمام بدنم جاي دست
  افتاده ،محکم روي لباس ام دست می کشم ،گریه می کنم

 
عق میزنم ،بالا میارم ،حالم از خودم و لباسم و .و دست می کشم ،چرا جاي دستهاش پاك نمیشه
  زندگیم بهم می خوره،میام بیرون لباس هام رو عوض

 
گذارم نمی خوام هر وقت اینها رو می کنم ،تمام لباس هاي امروز ام رو تو کیسه زباله بیرون در می 

 .می پوشم یاد امروز بیفتم
هوا کم کم داره سرد میشه ،اخرهاي پاییزه ،سردم میشه میرم بالا ،زنگ خونه رو می زنند از پنجره 

  نگاه می کنم ساراست در رو باز می کنم ،پله ها رو بدو
 

 خورشید ؟خورشید چی شده؟:بدو میاد بالا
کی !خورشید:صورت ام وگوشه لب پاره شده ام وسط اطاق میخ کوب میشهبا دیدن جاي دست روي 

  این بلا رو سرت اورده؟تا تعریف نکنی از اینجا تکون
 

 .نمی خورم
دستش :با گریه تمام اتفاقات امروز رو براش تعریف می کنم،من گریه می کنم سارا گریه می کنه

  بشکنه،خب یکی نیست بهش بگه تو که اینقدر به شوهرت
 

 حالا حقوقت رو بهت داد؟.شک داري هر وقت خونه هستی کارگر بگیر
 .کم مونده بود به جرم ایجاد مزاحمت براي شوهرش من رو تحویل پلیس بده:می خندم 

 !نگو:سارا با تعجب میگه
 . باور کن:
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سارا نیم ساعت دیگه پیش ام می مونه و میره ،هنوز چند دقیقه نیست از خونه ام خارج شده که 
  خورشید زنه زنگ زده خونه خانم مهندس:گ می زنه زن
 

 .شکایت ات رو کرده ،گفته زنگ زدي شرکت به شوهرش و ازش خواستی زود بیاد خونه
 .عجب ادم پر روییه:
نگران نباش من همه چیز رو به خانم مهندس توضیح دادم اون هم حرف من رو قبول کرد ،گفت :-

 .بتونه حقوق امروزت رو می گیره
از اون پول گذشتم،اصلا نمیخوام این بحث ادامه پیدا کنه ،از این به بعد هم میرم شرکت من :

  خدماتی کار می کنم و فقط سفارش راه پله و حیاط می
 

 .گیرم ،دیگه خونه نمی رم ،یکبار شانس اوردم از کجا معلوم دفعه هاي بعد هم شانس بیارم
 .دختر اونجا که نصف حقوقت رو می گیرن:-
 .حقوق ام رو بگیرن بهتر از این که ابروم به خطر بیفته یا بهم تهمت بزنندنصف :
 .باشه ،هر جور خودت راحتی،شبت بخیر:-
  شب بخیر:

روي رختخواب ام دراز می کشم ،پهلوم خیلی درد می کنه ،دست ام بهش می خوره آه ام میره هوا،از 
  دستت بشکنه:جا بلند می شم و تو اینه نگاه می کنم

 
 .زن ،تمام بدن ام کبود شده

وضو می گیرم نمازم رو می خونم ،سر سجاده میشینم و پنج تا حدیث کسا نذر ام رو می خونم ،سر 
  خدایا ممنونم ازت که:به سجده می گذارم

 
 ...مواظبمی،ممنونم ازت که همیشه هستی و بیادمی،شکر ،شکر شکر

قت ها فکر می کنم تمام این اتفاقات فقط می رم تو رختخواب ام و چشمهام رو می بندم ،گاهی و
  قصه است و من دارم رمان می خونم ،الانه که رمان تموم
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شه و مادرم بگه خورشید بدو کلاست دیر شد،برادرم بگه ابجی وایستا خودم می رسونمت،بابام بگه 
 ...خورشید شهریه ات رو ریختم تو کارتت
 ..ولی حیف که اینها واقعیت زندگی منه

اي پنجره اطاقم که محکم بسته میشه از خواب می پرم،چند دقیقه طول می کشه تا بیاد بیارم با صد
  کجا هستم ،باد پنجره رو چند بار به هم می

 
زنه،سریع بلند می شم و پنجره رو می بندم ،زبونه دستگیره پنجره شل شده با کمک یک چاقو 

   تاسفتش می کنم و پنجره رو می بندم،باید زود راه بیفتم
 

به موقع به کلاس ام برسم ،سریع تمام کارهام رو می کنم و مثل تمام هفته گذشته جاي انگشت 
  هاي روي صورتم رو با ضد افتاب رنگ پوست می

 
پوشونم ،اینطوري خیلی بهتر میشه و کمتر جلب توجه می کنه،خونه من تا ایستگاه اتوبوس خیلی 

  کسی برم و بقیهفاصله داره هر روز مجبورم تا اونجا باتا
 

مسیر از اتوبوس تند رو استفاده کنم،باید از فردا زودتر از خواب بیدار شم تا بتونم مسیر خونه تا 
  ایستگاه اتوبوس رو پیاده برم،باید کمی صرفه جویی رو

 
بیشتر کنم ،الان دو هفته است که من به خونه جدید ام اومدم و یک هفته است براي یک شرکت 

  ار می کنم ،خدا رو شکر با اینکه حقوقخدمات منزل ک
 

اش کمه ولی حداقل امنیت جونی دارم،از اونجایی که یک دختر مجردام و مسئول شرکتمون هم یه 
  خانم مهربون و با تجربه ست ،قراره فقط نظافت راه پله
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ر و حیاط و نهایت پرستاري از بیمار تو شیفت شب بیمارستان رو به من بسپره،دست هام بد جو
  خارش گرفته ،از فردا که براي کار میرم باید یک دستکش

 
هم دست ام کنم تا خشکی پوست ام از بین بره،خودم رو به دانشگاه می رسونم،اخر ترم نزدیکه و من 

  هنوز شهریه ام رو تسویه نکردم،زمستون هم داره
 

ایستاده و تا من رو می بینه میاد و من پالتو یا لباس گرم ندارم،محدثه رو می بینم که کنار شوهرش و
  سلام خورشید نزدیک بود باز دیر:به طرف ام میاد

 
 .برسی ها

 .سلام ،خدا رو شکر به موقع رسیدم:
 .دختر شبها کمتر تلویزیون نگاه کن تا بتونی صبح زودتر از خواب بیدار شی:-
 .چشم مادر بزرگ من بهتون قول میدم از امشب دیگه تلویزیون نگاه نکنم:

 صندلی هاي ردیف دوم می شینیم ،محدثه میگه اگر ردیف هاي جلو نشینه درس رو متوجه روي
 . نمی شه ،من هم هر جا بشینه کنارش می شینم

استاد خیلی دیر می کنه ،تا اینکه یکی از دانشجوها خبر میاره کلاس صبحمون کنسل شده،واقعا که 
  این همه هزینه کردم تا اینجا اومدم از کارم زدم که

 
 کجا می ري خورشید؟:الان به در بسته بخورم،از جام بلند میشم 

 .حالا که استاد نمیاد،کلاس بعد از ظهر رو هم نمی مونم،میرم سرکار:
 .غیبت می خوري ها:-
دو روز دیگه .کلاس بعد از ظهر رو زیاد غیبت ندارم ،دو هفته یکبار تشکیل می شه،درس یک واحدي:

   من رو می دي یاکه سربرج شد تو کرایه خونه
 

 .شهریه این ترمم رو
 .باشه برو ،برات میوه محلی اورده بودم ،مامانم از شمال فرستاده:-
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 .ممنونم خودت بخور من تا دیرم نشده برم:
نخیر این ها سهم تو،من خودم تو خونه :محدثه نایلون پر از مرکبات رو تو کوله پشتی ام می گذاره 

 .دارم
 .ممنونم دوست نازنینم ،از مامانت هم از طرف من تشکر کن:صورت مهربونش رو می بوسم 

 سلام سارا ،خوبی؟:از کلاس خارج میشم و به سارا زنگ می زنم 
 .الان می خواستم بهت زنگ بزنم!واي خورشید چقدر حلال زاده اي :-
 چی شده؟:
میمیش رو که تازه ازدواج کرده پاگشا بعد از ظهرخانم مهندس مهمونی داره ،یکی از دوستاي ص:-

  دعوت کرده ،گفته برم کمکش،یک نفر دیگه رو هم
 

کمکی با خودم ببرم ،قرار بود با دوست ام برم ولی اون درد زایمانش گرفته و دو ماه جلوتر داره بچه 
 دار میشه ،خورشید میاي کمک ام؟

 . چه کنم که یک سارا بانو بیشتر ندارم ،باشه میام:
 . ط حتما حتما بهترین لباست رو بپوشفق:-
 مگه عروسیه؟:
 .ادرس رو برات پیامک میزنم ،راس ساعت شش اونجا باش.نه منظورم لباس پوشیده است:-
 .باشه حتما ،فعلا خداحافظ:
 .خداحافظ:-

خورشید خانم پنجره اطاقتون دم صبحی :به طرف خونه می رم ،با صداي مرد صاحبخونه وایمیستم
   کرد،اگر شیشه اش بشکنه خودتون بایدخیلی صدا می

 
 .شیشه بندازید ها

 .سلام ،چشم حواس ام هست ،پیچش شل شده بود درستش کردم:
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من هم می رم خونه تا دوش بگیرم،لباس هام رو تو کمد .بدون اینکه جوابم رو بده میره تو خونه شون
  دیواري اویزون می کنم و در خونه رو از تو قفل می

 
ام میرم ،تو مدتی که اینجا هستم یک دوش راحت نگرفتم ،از وقتی برادر زاده صاحب کنم و به حم

  خونه مون از شهرستان براي کار اومده،نه حمام کردنی
 

شبها که می خوام بخوابم علاوه بر قفل کردن در،کابینت دو در گوشه .ارامش دارم و نه توي خواب 
  همش.اطاق رو هم پشت در می گذارم و می خوابم 

 
بعد دوش گرفتن ،موهام رو خشک می کنم و جلوي .احساس می کنم یکی با کلید در ور می ره

  افتاب پشت پنجره سمت پشت بوم می شینم واز توي
 

کوله پشتیم نایلون میوه ها رو درمیارم ،اولین باره بعد اسباب کشی به این خونه میوه می خورم،خدا 
  اشت مزه میوهرفتگان پدر و مادرت رو بیامرزه دختر،د

 
بقیه میوه ها رو می گذارم تا روزهاي بعد بخورم ،مانتو شلوار و روسري و کیف و .از یادم می رفت

  کفشی که حمید برام خریده بود رو می پوشم ،حمید
 

کجایی که ببینی با لباس هایی که براي نامزدت خریدي تا باهاشون برید خرید عروسی ومحضر دارم 
  دیگه وقتی یاد حمید میفتم.دممیرم کلفتی خونه مر

 .دلم نمی لرزه انگار قلبم داره سنگی میشه
از خونه خارج میشم و به ادرسی که سارا فرستاده میرم،یک برج مسکونی بلند ،خودم رو به طبقه 

  شانزدهم می رسونم ،زنگ می زنم ،سارا در رو باز می
 

این تیپ رو از کجا .خانم مهندسینمیري خورشید از پشت چشمی فکر کردم از مهمون هاي :کنه
 ؟.جور کردي
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 .اینها رو حمید برام خریده بود تا وقتی باهم بیرون میریم بپوشم:
 .خیلی دوست داشتم می تونستم این حمید خان شما رو ببینم:-
 .دیدي سلام من رو هم بهش برسون:

با سارا وارد خونه میشم ،خانم مهندس تو اشپزخونه  است و مشغول اشپزیه،سارا من رو معرفی می 
  کنه،خانم مهندس یک نگاه دقیق به من می کنه و با

 
 .شوهر نیکی حق داشت بهم التماس کنه شماره تلفن ات رو بخواد:لبخند می گه 

 شما که ندادید؟:هول میشم
 .از جونم سیر شدم ،خودت که نیکی رو دیدينترس دختر خوب ،مگه :می خنده

 خب من از کجا شروع کنم؟.بله ،هنوز اثرات دیدنشون تو بدن ام فراوونه:
خانم مهندس مسئولیت پذیرایی و کارهاي خارج اشپزخونه رو به سارا میده و کارهاي داخل 

  هر دومون از این تقسیم کار راضی.اشپزخونه رو به من 
 

تک یا خانوادگی وارد میشن ،حدود چهارده نفر مهمون خانم و اقا داریم که مهمون ها تک .هستیم 
  بیشترشون از همکارها یا رقباي تجاري خانم مهندس

 
 .یکی دو تاشون هم با بچه هاي کوچیکشون اومدن.هستند

پذیرایی خیلی عالی انجام میشه ،برق رضایت رو در چشمان خانم مهندس میشه دید،سر و صداي 
  میاد ،گاهی یکی از مهمون ها میاد تومهمون ها 

 
اشپزخونه و چیزي میخواد که من کمکش می کنم،سوگل دوست خانم مهندس که مهمونی امشب 

  ببخشید:بخاطر اون و شوهرش ،وارد اشپزخونه میشه 
 

 . عزیزم میشه این شیشه رو تا اینجا اب جوش بریزي
 جوش براي شیشه بخواد؟اخه دختر کی دیده عروس بیاد اب :خانم مهندس میگه 
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سوسن جون چه کار کنم ،بخت من هم اینطوریه ،از راه نرسیده باید بچه داري :سوگل میگه 
  کنم،بگذار جاي پام رو محکم کنم ،مهندس رو برمیدارم از

 
 . ایران میریم اونوقت مادرش بمونه یک عمر نوه داري کنه

ي گریه یک بچه کوچیک میاد ،صدا سوگل با شیشه شیر خشک از اشپز خونه خارج میشه ،صدا
  خیلی اشناست ،نفسم بند اومده،سوسن و سوگل با یک

 
ساکت شو دیگه بچه، معلوم نیست چه دردشه :بچه کوچیک وارد اشپزخونه میشن ،سوگل شاکیه

  مهمونی من رو داره خراب میکنه،مهندس میگه ببریمش
 

 . بیمارستان
خانم مهندس میشه بدید بغل من شاید :م پر میشه به صورت معصوم پسرکم نگاه می کنم ،چشمها

  پسرك گمشده ام رو تو اغوش می.بتونم ارومش کنم
 

کشم ،همیشه از لباس زیاد کلافه میشد ،لباسش رو کم می کنم ،بغلش می کنم ،هنوز بوي مامان 
  گلاب ام رو میده ،باهاش اروم حرف میزنم ،میتونم قسم

 
 سرش رو روي شونه ام گذاشته و به حرف هام گوش میده ،خانم بخورم اون هم من رو شناخته ،چون

  مهندس و سوگل با تعجب به من نگاه می کنند
 
 .واي دختر تو معرکه اي ،باید بگم مهندس براي پرستاري از رادین استخدامت کنه:سوگل میگه ،

نار هم بودیم ،اروم با رادین به طرف پنجره میرم ،نیمه گم شده ام تو بغلمه،چه شبها و روزهایی در ک
  اروم لالایی مورد علاقه اش رو میخونم و اون می

 
 .سوگلی بیا ببریمش:خوابه ،حمید وارد اشپزخونه میشه ،صداش رو می شنوم

 .حمید این خانم خدمتکار ارومش کرد الان خوابیده:سوگل با خوشحالی میگه 
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 . ممنونمواي خدا رو شکر،خانم من واقعا ازتون :حمید هم خوشحال میشه 
علی رقم میل باطنی ام به طرف حمید می چرخم،با دیدن من در جا خشکش میزنه ،خانم مهندس 

  حمید خان:متوجه تغییر حالت حمید میشه  و میگه 
 

 .پرستار بهتر از خورشید پیدا نمی کنید،من اگر جاي شما بودم همین امشب استخدامش می کردم
 .تخدامش کناره حمید جون تو رو خدا اس:سوگل میگه

از لطفتون ممنونم ولی من دانشجو هستم هفته اي دو سه روز بیشتر :به طرف سوگل نگاه می کنم
 .کار نمی کنم

 . حیف ،کاش می تونستی بیاي:سوگل پکر میشه
اقاي مهندس لطفا ببریدش یک :حمید چشم از من برنمیداره ،انگار جادو شده ،رادین رو بهش میدم  

  جا که هواش ملایم باشه بگذارید بخوابه ،پسرها
 

لباس هم زیاد تنش نکنید،شیر خیلی خنک هم بهش ندید سردیش .طبعشون گرمه و از گرما بیزارند
   نباتمی کنه،هر از گاهی تو شیشه شیرش یک تیکه

 
 . بیندازید

حمید در حالیکه چشم در چشم منه،رادین رو می گیره و از اشپزخونه خارج میشه،سوگل هم 
  خانم:دنبالش میره،به طرف خانم مهندس می چرخم 

 
 .مهندس ببخشید اگر اجازه بدید من برم

 مهندس رو از کی می شناسی؟:خانم مهندس با نگاه موشکافانه اي میگه 
 .لم خوب نیست باید زود برمببخشید من حا:

نکنه اون مهندسی که سارا تعریف کردکه روز :خانم مهندس انگار موضوعی تو دهنش جرقه می زنه
 .قبل عقد ولت کرد رفت همین مهندس خودمونه
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فقط همین قدر بدونید که قرار بود امشب بجاي سوگل :کنترل اشک هام از دست ام خارج میشه
 .خانم من رو پاگشا کنید

 . که اینطور،پس زودتر برو:نم مهندس اهی می کشه و پاکتی رو به دستم میده خا
 .ممنونم از لطفتون فعلا:
خورشید جان تا بحال بازیهاي عجیب زمونه رو زیاد دیده بودم ،ولی مال تو از عجیب ترین هاش :-

 .بود
 ،از خونه خارج میشم و سوار اسانسور میشم

ریزه،ه ،حمید ،حمید تمام این مدتی که نبودي تو تدارك ازدواج اشک هام از چونه ام روي زمین می 
 .با کس دیگه اي بودي،چقدر نامردي،چقدر

وارد خیابون میشم ،دیر وقته و ماشینی نیست ،کنار خیابون راه میفتم تا ایستگاه مترو فقط بیست 
  دقیقه راهه ،به مترو برسم جام امن میشه،یک ماشین

 
یدم باز هم بوق میزنه ،به طرف ماشین برمی گردم ،ماشین حمید،به راه ام کنارم بوق میزنه ،محل نم
  خورشید خواهش می کنم:ادامه میدم ،حمید میگه 

 
 .خواهش می کنم.وایستا کارت دارم

تو رو به روح مامان گلاب به حرمت نمکی که باهم خوردیم :محل نمی دم و به راهم ادامه میدم 
 .وایستا

 . میشه وایستماسم مامان گلاب باعث 
 .خورشید سوار شو باهات کار دارم،خواهش میکنم:-
 .فقط تا جلوي در مترو باهات میام:

می خوام حرف هاش رو بشنوم سوار ماشین میشم ،تا سوار میشم نفسی به راحتی می کشه و حرکت 
  می کنه در حالیکه بیرون رو نگاه می کنه
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ک روز دیدمت بهت بگم ولی الان با دیدنت همشون از خیلی حرف ها اماده کرده بودم که اگر ی:میگه
 .یادم رفت

 چرا؟:فقط میگم
نمی دونم باور می کنی یا نه ،ولی بدون هنوز هم مثل روز :ماشین رو نزدیک در مترو پارك می کنه

  اول دوستت دارم،هنوز هم رسیدن بهت نهایت ارزوي
 

 .منه
 .ولی تو ولم کردي:یگم من هم در حالیکه بیرون رو نگاه می کنم با بغض م

بعد .مجبورم کردند ،مجبور شدم:در حالیکه به فرمون تکیه داده سرش رو روي دستهاش می گذاره
  جدایی از مادر رادین پدر زن سابق ام دیگه باهام معامله

 
نکرد ،من هم سرمایه کمی داشتم ،اون روزهاي اخر به مرز ورشکستگی رسیده بودم ،مادرم که 

  سرمایه زیادي تو بانک داشت به این شرط که اگر نوه
 

خواهرش رو بگیرم بهم کمک مالی می کنه ،حاضر شد تو شرکت ام سرمایه گذاري کنه و من رو از 
  ود بعدورشکستگی نجات بده،باور کن فقط قصدم این ب

 
سرمایه گذاریش زیر بار ازدواج نرم ولی از اونجایی که ادم زرنگیه،انتقال سرمایه رو به بعد از روز 

  خورشید روزهاي سختی بود ،منی.عروسی ما منتقل کرد
 

که تازه معنی عشق رو فهمیده بودم باید بین عمري که براي کارم گذاشته بودم و عشقی که تازه پیدا 
 .اب می کردمکرده بودم انتخ

 .و تو من رو پس زدي:
 .نگو این حرف رو تو همیشه تنها انتخاب من بوده و هستی:-
 .حمید تو دیگه یک ادم متاهلی ،سوگل هم خانم خوبیه ،زندگیت رو خراب نکن:
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خورشید خیلی دنبالت گشتم ،رفتم به خونه قبلیتون فهمیدم مامان گلاب از دنیا رفته ،رفتم سر :-
  لیت گرفتم براي قبرش سنگ قبرمزارش ازش حلا

 
گذاشتم ،باور کن از مادر خودم بیشتر دوستش داشتم ،خدا رحمتش کنه،نمی دونی چند روز جلوي 

  در دانشگاه موندم تا ادرس خونه جدیدت رو پیدا
 

کردم،اینکه می دیدم تو ساختمون ها کار نظافت می کنی قلبم رو به درد میاورد،خورشید بگذار 
  ر موافق باشی برات خونه اجاره می کنم وکمکت کنم،اگ

 
مثل قول و قرار قبلیمون هزینه زندگی و درس خوندنت رو میدم ،خورشید میخوام براي من بشی 

  ،باور کن هر وقت دلم می گیره میام تو خیابون کنار
 

یستم خونه ات پارك می کنم و به پنجره اطاقت زل می زنم تا وقتی چراغ رو خاموش کنی اونجا وایم
 باشه؟.خورشید بگذار همه چیز رو از اول شروع کنم .

از حرفهاي حمید دارم دیوونه میشم سرم رو به شیشه کناریم تکیه میدم و چشمهام رو می بندم 
  ،حمید همون موسیقی که وقتی ازم بله گرفت رو می

 
لقه نامزدي رو از گذاره ،باشنیدن موسیقی صداي گریه ام بلند می شه ،اون هم نگاه ام نمی کنه ،ح

 : انگشت ام درمیارم و روي داشبورد می گذارم
 

حمیدگفتن این حرف هاخیلی سخته،ولی همین قدر بدون تو کاري با دلم کردي که قسم خوردم 
  دیگه نگذارم عاشق بشه،من زنده ام ولی فقط نفس می

 
اشیونه اش رو روي کشم ،حسرت عشق رو تا ابد به دل من گذاشتی،من هرگز به دلم اجازه نمیدم 

  اشیونه کس دیگه اي بسازه ،براي خوشبختیت دعا می
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 .خداحافظ.کنم مواظب پسر کوچولوم باش
خورشید صبر کن :از ماشین پیاده میشم و به طرف در مترو میرم ،یکدفعه صداي حمید رو می شنوم 

 .کارت دارم
اي سرخ شده از گریه نگاهم می وایمیستم ،از تو جیبش یک کارت هدیه درمیاره،در حالیکه با چشمه

  میدونم ازم:کنه،اب دهنش رو به سختی قورت میده
 

اگر هنوز دوستم داري قبول .قبول نمی کنی ولی این حقوق اون چند وقت که مواظب رادین بودیه
 . کن

 .من براي پول اون کار ها رو نکردم:سرم رو تکون میدم 
 . کنیمیدونم ،میدونم ولی ازت خواهش میکنم قبول :-

روي کارت رو می خونم مبلغش .تا میام حرفی بزنم کارت رو تو دستم می گذاره و از اونجا دور میشه 
 . معادل بدهی این ترم من به دانشگاه

کاش کارت رو بهش پس داده بودم ،ولی حمید که اخلاق من .رمزش رو هم با چسب روش چسبونده
 .رو می شناخت سریع از اونجا دور شده بود

نه می رسم،چی میشدالان من جاي سوگل بودم ،کاش حمید ترك ام نمی کرد ،کاش ،دلم به خو
  براي پسرکم و مردي که یک روزي داشتم عاشقش می

 
 .شدم تنگ میشه

سلام خورشید :از اطاق امور مالی دانشگاه میام بیرون که محدثه و همسرش و اقاي صالح رو می بینم 
 جون خوبی ؟

 سلام،تو خوبی؟:
خورشید شهریه ات رو تسویه :به همسر محدثه و اقاي صالح هم سلام می کنم ،محدثه می گه 

 کردي؟
 .اره ،الحمدالله خدا پولش رو رسوند:
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با گفتن این حرف ام اقاي صالح پوزخندي می زنه و گوشه سالن رو نگاه می کنه ،واي خدا چقدر من 
 .ببخشید حرف خنده داري زدم:از این مرد بدم میاد

 .نه،خسته نباشید:اي صالح خیلی عادي می گهاق
 براي چی؟:
 .زحمتی که بابت جور کردن شهریه تون کشیدید:-
 . فکر نمی کنم این مطلب به شما ارتباطی داشته باشه:

محدثه اروم بازوم رو می گیره و .همسر محدثه میانجی گري می کنه و نمی گذاره بحث ما بالاتر بره
  ید تو چرا هر وقت اینخورش:دنبال خودش می کشونه

 
 بیچاره رو می بینی باید باهاش جنگ کنی؟

 .خوبه خودت دیدي اول اون شروع کرد:
 تعطیلات بین ترم رو کجا میري؟:-
 .جایی ندارم برم باید برم سرکار تا بتونم شهریه ترم بعد رو جمع کنم:
 .صالح هم میادکاش میومدي با من و علی بریم شمال خونه مادرمن و علی ،تازه اقاي :-
 .همین طوري وقت نمی کردم بیام واي به حال الان که فهمیدم این اقاي غول هم میاد:

 .این رو به علی بگم کلی می خنده...اقاي غول :از این حرفم محدثه می خنده 
 .محدثه می بینم جاسوس دو جانبه شدي:
 .نه به جان خورشید این تیکه اقاي غول بدجور به فواد میاد:-
   برم دیگهمن:
 .کجا؟تازه  ناهار می خواهیم چهارتایی بریم بیرون ،شاید موفق شدم شوهر خارجکی برات پیدا کنم:-
 .شوهر خارجکی بخوره تو سر عمه بزرگوارت:
 .واي خورشید دلت میاد عمه گل نسا من اندازه گنجیشکه ،اون کجا و فواد کجا:-
 . نیست من هرکولم ،همش شصت کیلوام:
 .ید من و علی سر شما دوتا شرط بستیمولی خورش:-
 که چی بشه؟:
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 من می گم تو و فواد اخرش با هم ازدواج می کنید ،علی می گه عمراً:-
 .من برم امتحان ها داره شروع میشه هنوز هیچی نخوندم.خوشم میاد مثلاً رفیقمی ،خوبه شناختمت:
 .برو ولی جون محدثه فکر کن پسر خوبیه ها:-
 .سا عمر با برکت بدهخدا به عمه گل ن:

به طرف دفتر شرکت خدماتی میرم ،ادرس خونه هایی که امروز باید نظافت کنم رو می گیرم ،تمیز 
  کردن سه تا ساختمون بلند تا نه شب وقت ام رو می

 
گیره ،خسته و کوفته به طرف خونه راه می افتم ،نه نون دارم نه مواد غذایی ،وقتی دارم کلید رو تو 

  ببخشید:قفل می چرخونم ،زن همسایه صدام می کنه
 

 .خانم نذري اورده بودم خونه نبودید یک لحظه دم در وایستید تا برم بیارم
 .سلام ،چشم ،وایمیستم:

 . خدا قبول کنه: حالیکه ظرف یکبار مصرفی دستشه بهم نزدیک میشهزن می ره و چند دقیقه بعد در
 .سلامت باشی:-

ظرف غذا رو می گیرم و سریع وارد خونه میشم ،تجربه بهم ثابت کرده که تو این جور مواقع اگر زود 
  نجنبم و تو خونه نیام باید تمام سرگذشت ام رو براي

 
 .طرف مقابل تعریف کنم
  ،به به چه قیمه اي ،با ولع تمام غذا رو میخورم و بعد خوندن نمازم می خوابمدر ظرف رو باز می کنم

. 
تمام دو هفته اخیر رو مشغول دادن امتحانات هستم بماند که لابلاي امتحان ها مجبور ام سر کار هم 

  تعطیلات میان ترم شروع شده و من دو شیفت.برم
 

 شده و با کوچکترین بویی سرفه ام می گیره مشغول کار ام ،ریه هام نسبت به بوي شوینده حساس
  ،کمر درد که دیگه جاي خود رو داره و شبها فقط با
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کیسه ابگرم می تونم بخوابم ،تو این میون دست هام وضعیت بهتري دارند و از صدقه سر استفاده از 
 .دستکش حال و روزشون بهتر از قبلِ

وز صاحبخونه اومده بود و پول گاز و برق رو یکم پول براي پیش شهریه ترم جدید جمع کردم ،دیر
  می خواست ،بی انصاف مبلغ قبض ها رو نصف کرده بود

 
 . بهش میگم اقاي محترم من تو خونه ام فقط یک لامپ روشنه ،نه تلویزیون دارم نه یخچال،

 .خب اون مشکل شماست،بخر تا تو تقسیم قبض ضرر نکنی:میگه
 یک رادیاتور هست که نباید اندازه خونه صد و بیست متري شما اخه منی که فقط تو اطاق ام:میگم 

 . پول گاز بدم
 .ناراحتی برو ،چیزي که الان زیاده مستاجر مجرد دنبال خونه:میگه 

تو دلم می گم تو اگر بدونی براي جبران این پول چند شب باید .به ناچار پول گاز و برق رو می دم
  راي خودمگشنگی بکشم و تا چند وقت نمی تونم ب

 
 .پالتو گرم بخرم این پول رو نمی گرفتی

ترم جدید شروع شده و دلم بدجور تنگ محدثه است ،وقتی اولین بار محدثه رو جلوي در دانشگاه 
  می بینمش،نیم ساعت از بغلش جم نمی خورم و کلی

 
ی کنم ماچش می کنم،خیلی سخته ادم کسی رو نداشته باشه درد دلش رو بهش بگه ،انقدر ماچش م

  که اخر سر هولم میده و با چادرش صورتش رو پاك
 

برو خانم ،برو خدا روزیت رو جاي دیگه حواله کنه :می کنه ،علی بادیدن این کار محدثه می خنده
 .،من متاهلم

 .واي محدثه دلم برات یک ذره شده بود:
ن جلف بازیها در منم دلم تنگ شده بود ولی از ای:محدثه در حالیکه پشت علی قایم میشه می گه

 .نمیارم
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 .با گفتن این حرف خونت حلال شد ،یعنی تا دو تا ماچ ابدار ازت نگیرم ولت نمی کنم:
 .یک کم غیرت راه دوري نمیره ها!به تو هم میگن مرد :محدثه بازوي علی رو می گیره

 .خانم صادقی ولش کنید،وگرنه تو خونه حساب من رو می سه:علی می گه
 .بر خرمگس معرکه لعنت:ایی به عقب بر می گردمبا صداي سلام اشن

 ؟!جانم:-
 .محدثه بیا بریم من جایی کار دارم:

 .اه اه مار از پونه بدش میاد دم در خونه اش سبز میشه:دست محدثه رو می گیرم و از اونجا دور میشم
 دختر تو هنوز درست نشدي؟:-
 .نمیدونی چقدراز این بابا بدم میاد:

با محدثه وارد کلاس میشیم و من بدترین خبر امروز رو می شنوم،این ترم از هفت تا کلاسم چهار 
  این یعنی بدشانسی.تاش رو با فواد مشترك دارم

 
 .حسابی

فواد و علی وارد کلاس میشن ،فواد که متوجه نفرت من از خودش شده با دین من لبخند دندون 
 .اه ،چندش:نمایی می زنه
 .خورشید بخدا هر دو تاتون مثل بچه هایید:ی خندهمحدثه ریز م

 . اخه تو که ندیدي چه عشوه شتري برام میاد:
 .محدثه و علی بهم چشمک می زنند و می خندند

 این چشمک و لبخند براي چی بود؟:
 .هیچی زن و شوهریم دلمون براي هم تنگ شده بود:-
 .اره جون خودت و اون شوهر زن ذلیلت:
 .،قربونش برم با اون نگاه نازشدلت هم بخواد :-
 .محدثه حالم رو داري بهم میزنی میرم یک جاي دیگه میشینم ها:
 .حسود نشو بشین سرجات:-
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با هر سختی هست کلاس امروز رو تحمل می کنم خدا به دادم برسه فردا هم با فواد کلاس دارم،بعد 
  تعطیلی کلاس هاي امروز سریع از محدثه خداحافظی

 
ه طرف شرکت میرم ،از اونجایی که هوا سرد شده و برف میاد ،مردم راه پله هاشون رو می کنم و ب

  نظافت نمی کنند،امروز نگهداري از یک بیمار تو
 

بیمارستان رو دارم،از روي ادرس به بیمارستان مورد نظرم می رسم بیمار یک حاج خانم مهربون و 
  نازنینه که بخاطر دیابت بستري شده ،تمام شب

 
غول نگهداري و همصحبتی باهاش میشم ،چهار تا دختر داره و دو تا پسر ،هر شب یکی از دخترها مش

  میان پیشش می مونند و دو شب نوه هاي دختریش
 
هنوز عروس  نگرفته ،هفته اي یک روز هم نوبت منه پیشش بمونم ،از اونجایی که بیماري قند داره ،

  اشم زمیندائما می ره دستشویی و من باید مواظبش ب
 

نیفته ،چشمهام از زور خواب داره می سوزه ،صبح پسر کوچیکش خواهر بزرگش رو می رسونه و من 
  به طرف دانشگاه راه میفتم ،هنوز صبحونه هم نخوردم

 
خانم صادقی :ولی دیر بجنبم از کلاس ام جا می مونم ،یک ماشین مدل بالا کنار پام نگه می داره،

 .رسونتموناجازه بدید تا دانشگاه ب
 .نه ممنونم خودم میرم مزاحم شما نمیشم:
 .خواهش می کنم ،مامان من رو فرستادند که شما رو برسونم:-

 .به ناچار سوار ماشین میشم،عجب ماشین بزرگ و جا داریه،جون میده با این ماشین بري سفر
 و سر ام رو به تکیه ادرس دانشگاه رو میدم و براي اینکه سر صحبت رو باز نکنه چشمهام رو می بندم

  گاه صندلی تکیه میدم ،بعد چنددقیقه ماشین
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می دونم نمی گیرید :رومقابل یک سوپرمارکت نگه می داره و با یک کیسه کیک و شیر کاکائو میاد
 .ولی باور کنید سفارش مامانه

با : میشمنایلون رو گرفته وتشکر می کنم و تو کوله ام می گذارم ونزدیک دانشگاه از ماشین پیاده
 .اجازتون من اینجا پیاده شم راحت ترم

 .خواهش میکنم هر جور راحتید:ماشین رو نگه میداره
 .از ماشین پیاده میشم و به طرف درب دانشگاه میرم ،مطمئنم سنگینی نگاه کسی رو  حس می کنم

 !سلام چقدر چشمات قرمزه:وارد کلاس میشم محدثه برام دست تکون میده
 .دیشب خوب نخوابیدم:

فواد بعد من وارد کلاس میشه و کنار علی میشینه،از عصبانیت سرخ سرخ شده ،با علی صحبت می 
 .کنه و علی با تعجب من رو نگاه می کنه

از درس امروز فقط نیم ساعت اول رو فهمیدم و بقیه ساعت رو خواب بودم ،با تکون هاي محدثه بیدار 
   خوابی ،استاد همواي دختر تو چقدر خوش:میشم

 
 .اومد بالاي سرت بیدار نشدي

 .چقدر خوابیدم:
 . تمام دو تا کلاس اول رو:-

ساعت ام رو نگاه می کنم ،باید یک ساعت دیگه براي تمیز کردن راه پله هاي یه مجتمع مسکونی 
  بزرگ برم ،سریع از محدثه خداحافظی می کنم و به

 
ضعف میره یاد خوراکی هاي تو کیف ام میفتم ،خدا رحمت دلم بدجور .طرف محل کار امروز ام میرم

  کنه رفتگان حاج خانم،این نواده شون من رو از
 

 .گرسنگی نجات داد
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چند روزه خیلی تو فکر ام ،این ترم شهریه دانشگاه رو زیاد کردند و غصه من هم زیادتر شده ،هوا 
  برفیِ و سوز داره و من مجبورم به ژاکت کاموایی رنگ و

 
 رفته نازکی که دارم قناعت کنم ،محدثه خیلی سرماییه و تا می تونه لباس گرم می پوشه ،همیشه رو

  وقتی من رو می بینه می گه ؛واي خورشید تو سردت
 

 . نیست ،به خدا تو رو که می بینم بیشتر یخ می زنم
هاي روي من هم می گم ؛مثل اینکه یادت رفته من خورشیدم ،من باید گرم باشم وگرنه محدثه 

 . زمین یخ می زنند
این شده دیالوگ هر روزه ما ،در اخر هم با خنده وارد کلاسمون میشیم ،تو این مدت یکبار دیگه هم 

  نزدیک بود سر کلاس خوابم ببره که با ویشگون به
 

 .موقع محدثه از خواب پریدم
 باز چی شده؟ کشتی هات غرق شدند ؟:سر کلاس می رم ،محدثه می گه 

  نه:
 حالا چند تا بودند؟:-
 چی؟:
 .کشتی هات دیگه:-
 .هیچی بابا شهریه این ترم رو زیاد کردند،اعصابم بهم ریخته.خیلی بی مزه اي محدثه:

واي ،خدایا کاش فقط یک سی کیلو بیشتر :فواد یا همون اقاي صالح  با پوزخند بهم نگاه  می کنه 
 .بودم

 !!!چرا:-
 . رو خورد می کردم می ریختم تو شکمشاون وقت می زدم دندون هاي این پسره:
 .خدا بهمون رحم کرده پس:-
 چرا؟:
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اینکه روز به روز داري لاغرتر میشی،من رو بگو همش غصه لاغر شدن تو رو می خوردم ،نگو :-
 .حکمتی توش بوده

 .امروز خیلی بانمک شدي ،نمکدون:
 .دختر شمالی ها کلاً سنگ نمک اند ،دختر تهرونی:-
باید عرض کنم خدمتتون بچه شمالی که منم بچه رودبارم ، اونجا بدنیا اومدم ،مامانم هم رودباري :

 .متوجه شدي بچه شمالی.بوده و بابام ترك تبریز 
 راست میگی خورشید؟:-
 دروغم چیه؟:
 .بیا یک ماچت بکنم هم ولایتی.میگم چرا این قدر دوستت دارم نگو بچه شمالی هستی :-

و می بوسه ،علی رقم اینکه مدتیه علی باهام سرسنگین شده و فواد هم رفتار خوبی و صورت من ر
  نداره،خدا رو شکر محدثه هنوزهمون دختر مهربون

 
 .همیشگیه

 .بریم نماز بخونیم:کلاس تا ظهر طول می کشه ،صداي اذان میاد به محدثه می گم 
 .ع کلاس بعدي خواب تو نماز خونهپس اول وضو،نماز،ناهار بعدش هم تا ساعت دو و شرو.باشه :-
 . بدجور باهات موافقم:

 محدثه نمیاي بریم خونه ؟:علی محدثه رو صدا می کنه 
 . وا علی جان هنوز دو تا از کلاس هامون مونده:-

 . اخه من خسته ام:علی با دلخوري می گه 
 . حداقل کلاس اخلاق رو بمونیم ،وصیت رو بریم خونه:محدثه می گه 

 الان می خواي چی کار کنی؟:می کنه و می گه علی قبول 
 .الان می ریم وضو بگیریم بریم نماز:من جواب علی رو می دم 

 مگه شما نماز هم می خونید؟:فواد جواب ام رو میده
 .نه ما کافریم ،فقط شما بلدید نماز بخونید:

 .ولش کن خورشید:محدثه من رو با خودش میبره 
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 .سره پر رو فکر کرده فقط اون خداپرست و مسلمونهچرا نگذاشتی جوابش رو بدم ،پ:
 خورشید چرا فواد باتو اینطوري حرف میزنه؟دلیل خاصی داره؟:-
 .نه بابا ،بدبخت روانیه:
 راستی خورشید،بخشنامه رو دیوار رو خوندي؟:-
 کدوم؟:
 .همون که کنار اطاق مالی زدن:-
 نه ،ندیدم:
عقد کنند و همسرشون هم دانشجو باشه بهشون وام نوشته هر کدوم از دانشجوها که این ترم :-

  به هر زوج دو میلیون تومن ،چک هم.ازدواج میدن
 

 .نمیخواد فقط سفته می خواد
 راست می گی ؟:
اره خیلی شرایط خوبی داره اگر می تونستی عقد کنی غصه این دو ترم باقی مونده رو نداشتی و :-

 .راحت با پول وام شهریه هات رو می دادي
اره خیلی خوب میشد ،ولی شوهر از کجا پیدا کنم ،اون هم شوهري که بهش بگم ببخشید میشه من :

  رو براي دو ترم عقد کنید تا وام بگیرم ،بهم هم
 

 .دست نزنید ها وگرنه جیغ میزنم
 راست میگی ،ولی اگر من همچین کسی رو سراغ داشته باشم چی؟:محدثه از خنده غش می کنه

 . یست ،با دختري تو شرایط من ازدواج کنهاخه کسی حاضر ن:
ببین خورشید نمی خوام ناراحت بشی یا در مورد من فکر بد کنی ،ولی یکی از دوستهاي علی :-

  ،عاشق ایران و دوست داره اینجا بمونه و زندگی کنه و
 

 .فقط با ازدواج با یک دختر ایرانی می تونه اقامت دائم ایران رو بگیره
 .بهاین که خیلی خو:
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 .محدثه الان خفه ات می کنم:چشمهاي محدثه برق عجیبی میزنه تازه متوجه موضوع میشم 
 .همین مونده بیام زن این غول بیابونی بشم:محدثه به داخل نماز خونه فرار می کنه 

به جون خورشید نیت ام :محدثه گوشه نماز خونه میشینه و کیف اش رو جلوي صورتش می گیره 
 .خیر بود

بگذار اون عمه گل نساتو ببینم ،بهش بگم که : به زور می خوام از جلوي صورتش کنار بزنم کیفش رو
 .برادر زاده اش داره رو سرش هوو میاره

ببین خورشید جون،تو الان دنبال :محدثه یک دفعه جدي میشه و دست ام رو تو دستش می گیره 
  کسی هستی که باهاش عقد کنی و بتونی وام خودت و

 
گیري براي تسویه حساب دفاعت ،فواد هم الان دنبال کسی که باهاش عقد کنه تا اقامت اون رو ب

  بگیره ،هر دوتاتون هم دنبال کسی هستید که نخواد
 

 .زندگی رو ادامه بده و فقط دنبال ازدواج صوري هستید ،خب دیوونه این خیلی خوبه
 اگر بعد یکسال طلاق ام نداد چی؟:به دیوار تکیه میدم

 . که من دیدم شش ماه هم نگرت نمی دارهاونی:-
 تو می گی چی کار کنم؟:
 ،فردا تعطیله،هر دوتاتون ناهار بیایید خونه ما با هم حرف بزنید:-

 .اینطوري هم تو مشکل پرداخت شهریه ات حل میشه و هم فواد مشکل گرفتن اقامتش
 .باشه باید فکر کنم:

الو سلام علی ،مژده برو اون گردنبند قلب رو : گیرهمحدثه صورت ام رو می بوسه و شماره علی رو می
 .برام بخر تو شرط رو باختی

علی بیا محدثه ات رو :با کوله پشتی ام انچنان محکم می زنم تو سر محدثه که پشت تلفن میگه 
 .کشتند

شما دو تا سرگرمی دیگه اي ندارید روي ما شرط بندي می کنید،خوبه :تلفن رو از دستش می گیرم 
 .ون هم بچه مسلمونهاسمت



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 150 

الهی فواد بگیردت و مهرت همچین تو دلش بیفته که :محدثه در حالیکه فرق سرش رو می ماله میگه
 .طلاقت نده

 . الهی امین:
بعد تموم شدن کلاس هاي امروز به خونه میرم ،یک احساسی بهم میگه همونطور که من از دو تا 

  سکلاس امروز چیزي نفهمیدم فواد هم حواسش به کلا
 

 .ها نبود
شب با استرس جلسه فردا می خوابم و تا صبح کابوس می بینم و با خستگی از خواب بیدار میشم ،تا 

  ظهر مشغول دوختن تزیینات روي یقه بلوزهاي زنونه
 

ام ،این هم کار جدیدمه ،بخاطر سرماي هوا کارنظافت منازل کم شده و براي دراوردن کرایه خونه 
  مجبورم از بازار سفارش دوخت تزیینات روي لباس هاي

 
 .زنونه رو قبول کنم ،درسته پولش خیلی کمه ولی از هیچ چی بهتره

و می پوشم و دستی به صورت ساعت یازده شده ،لباس هاي مهمونی اي که حمید برام خریده بود ر
  ام می کشم و به طرف خونه محدثه راه میفتم از محل

 
زنگ خونه رو می زنم و محدثه با خوش رویی .پس اندازم یک جعبه شکلات می خرم و براش میبرم 

  واي خورشید چقدر ناز شدي ،باور:در رو باز می کنه
 

 .کن اگر بیرون می دیدمت نمی شناختمت
 . حالا انگار چه کار کردم یه لباس عوض کردم و کرم ضد افتاب زدمبرو ندید بدید:
 واي واي تو اگه به خودت برسی چی میشی؟:-

 .فکر کنم خیلی بلند حرف زدیم:با صداي سرفه علی ساکت میشیم ،محدثه اروم می خنده
 .غول بیابونی اومده:اروم میگم 

 .اره ،فقط عین برج زهرماره:-
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 .الش فرستادمبه جهنم ،انگار من دنب:
 .همراه محدثه وارد خونه میشم و سلام می کنم ،علی و فواد از جاشون بلند میشن و جواب میدن

فکر نمی کردم دختر مورد :محدثه به اشپزخونه میره تا چاي بیاره،علی هم دنبالش میره،فواد میگه
 پیشنهاد علی شما باشید؟

 . هنوز که دیر نشده:
 ین همه دختر تو دانشگاه هست چرا دستش رو گذاشته رو شما؟اخه یکی نیست به علی بگه ا:-
 .شما در مورد من چی فکر کردید ؟فکر کردید عاشق سینه چاکتونم:
 نیستید؟:-
اگر همه مردهاي کره زمین نیست و نابود بشن و فقط شما مونده باشید حاضرم تا اخر عمر مجرد :

 .باشم به ادم گنده دماغی مثل شما فکر هم نکنم
 . ن هم اگر تا اخر عمر عذب بمونم حاضر نیستم با دختر مشکل داري مثل شما هم کلام شمم:-
 .مشکل دار اون جد و ابادتونه:
 .اوه اوه بی ادب هم که هستید:-
 .هستم که هستم به شما چه ربطی داره:

م چرا ساکت اید مثلا اومدید با ه:با ورود محدثه و علی هر دوتامون ساکت میشیم ،علی میگه 
 .صحبت کنید

 .خانم به اندازه کافی افاضه فضل فرمودند:فواد میگه 
 خورشید چی گفتی؟:محدثه من رو با تعجب نگاه می کنه

 .چیز بدي نگفتم ،هر چی گفتم حتما شنونده اش لایقش بوده:
من نمی تونم این خانم رو قبول کنم ،ایشون از اون ادم هایی هستند که بیان تو زندگیت :فواد میگه 

 .کنگر می خورند و لنگر می اندازند
شما در مورد خودت چی فکر کردي،تام کروزي یا جورج کلونی؟که بیام تو زندگیت نخوام برم بیرون :

  ،من هر روزي که بتونم وامم رو بگیرم فرداش ازتون
 

 .جدا میشم ،چون تحمل ادم هاي از خود متشکري چون شما رو ندارم



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 152 

تو چقدر :از جام بلند میشم و همراه محدثه به اطاقش می رم ،نمی تونم جلوي گریه ام رو بگیرم
  بدبختی خورشید که مجبوري براي چندرغاز وام بی ادبی

 
 .هاي همچین ادمی رو تحمل کنی

 .خورشید جون ناراحت نباش ،خدا بزرگه:محدثه سعی می کنه من رو اروم کنه
 .،هر چی از دهنش در اومد بهم گفتخیلی دلم رو شکوند محدثه:
 .تو هم که مظلوم ،فقط نشستی و تماشا کردي:-

دلم خنک شد جوابش رو دادم ،مدتها بود می خواستم حالش :اشک هام رو پاك می کنم و می خندم 
 .رو بگیرم

 .جون خورشید فکر کنم از فکر ازدواج با تو بیاد بیرون:-
 .عیب نداره،مهم دلم بود که خنک شد:
 ر اطاق رو می زنند علی محدثه رو صدا می کنه،محدثه میره بیرون و شخصی وارد اطاق میشهد

 .بشینید:این که فواد،خیلی هول میشم ،از جا بلند میشم ،فواد متوجه میشه و میگه 
اگر ناراحتتون کردم عذر می خوام،من :من هم میشینم ،فواد هم لبه تخت با فاصله کنارم  میشینه

  یشدم ،شما میلی به زندگی با من نداریدباید مطمئن م
 

اگر فردا کار ندارید بریم براي .و بعد گرفتن اقامت ام میتونم ازتون جدا بشم،که الان مطمئن شدم
 .ازمایش قبل از عقد

 .نه کاري ندارم:نفسم بند اومده ،این چقدر مودب شده
 .اهنگ کنم بیایید ازمایشگاهپس من ساعت هشت میرم دفترخونه برگه ازمایش بگیرم و باهاتون هم

 باشه:
ناهار رو تو سکوت .فواد چند دقیقه تو سکوت کنارم میشینه و بدون گفتن حرفی از اطاق خارج میشه

  عجیبی می خوریم ،تا به حال امکان نداشته من و
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فواد جایی باشیم و دعوامون نشه،ولی امروز هر دومون بدجور ساکت شدیم و شمشیرهامون رو قلاف 
 .یمکرد

 
 .فقط نگاه هاي مرموز و پر از خنده محدثه و علی که گاهی سکوت رو میشکنه

از شرکت بهم زنگ می زنند که باید براي نظافت برم به یک بهانه اي از خونه محدثه خارج میشم وبه 
  خونه میرم و بعد از تعویض لباس ام به محل کار

 
ی سرده ،انگشتهام از سرما بی حس شده،بوي امروزم میرم و تا ده شب مشغول نظافت میشم ،اب خیل

  شوینده سرفه هام رو بیشتر کرده ،خدایا این سختی
 

 .ها کی تموم میشه
شب تو رختخواب ام دراز می کشم و کیسه ابگرم رو زیر کمر ام می گذارم،اخی،خیلی بهتر شد،کاش 

  فواد دوستم داشت و الان بعد عقد من رو میبرد خونه
 

ن زندگی فلاکت بار راحت می شدم،کجایی مامان گلاب می خوام عروس بشم ،اون اش ،اونوقت از ای
  هم از نوع شناسنامه اي،انگار تو بخت من عشق وجود

 
نداره،از اولش هر کی وارد زندگی ام شده،من رو براي حل مشکلش می خواسته ،اصلا دختري تو 

  شرایط من عشق به چه دردش می خوره،تا اخر عمرش
 

 . باشه و تنهایی بکشهباید تنها
  الو:با صداي زنگ تلفن همراه ام از خواب بیدار می شم ،شماره ناشناس با تعجب جواب میدم

 الو سلام ،واقعاًکه من رو فرستادید اینجا خودتون گرفتید خوابیدید؟:-
 .خودتون گفتید منتظر تماستون بمونم:این زبون تلخ و گزنده رو می شناسم 

 .خداحافظ.خب ،حالا که تماس گرفتم پاشو بیا به این ادرسی که می فرستم:-
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مثل تیري که از کمان درمیره،سریع حاضر میشم و به ادرسی که فواد می فرسته میرم،در حالیکه 
  دستهاش رو تو هم قفل کرده مثل طلبکارها دم در

 
ق دلخسته ات نیستم این همه هم خانم خوبه حالا به دست و پات نیفتادم ،یا عاش:ازمایشگاه وایستاده

 .ناز داره
 .ببخشید که خونه من اون سر شهره:با کیفم محکم به پهلوش میزنم 

 .خداییش نمی دونستم دست بزن هم که داري:-
 .دارم که دارم بدو الان شلوغ میشه ،هزار تا کار دارم:

لا به خاطر دیررسیدن من ازمایش به جلوتر از فواد وارد ازمایشگاه میشم ،این همه کرایه ندادم که حا
  در عرض دو ساعت ازمایش رو می دیم و تا.فردا بیفته

 
جواب حاضر شه باید در کلاس هاي امادگی ازدواج شرکت کنیم ،زوج هاي دیگه رو نگاه می کنم 

  ،یکی کچله زنش خوشگله،یکی زنه فوق العاده چاق مرده
 

کی زن کوتاه تا کمربند شلوار شوهرش می رسه ،یکی اسکلت،یکی زن اسکلت مرد قهرمان بدنسازي،ی
  زنه از شوهرش یک وجب بلندتره به خودم و فواد

 
نگاه می کنم خداییش خیلی به هم میاییم من قد و هیکل متوسطی دارم و فواد قد بلند چهارشونه 

 ...،کاش زندگی مااز روي عشق بود
ام می کنی احساس می کنم عاشق ام یک جوري نگ:فواد با تعجب خودش و من رو نگاه می کنه

 شدي ؟
 .وقت کردي یکم از خودت تعریف کن:
 ولی به نظرم تو خودمون رو با بقیه زوج ها مقایسه کردي و دیدي خیلی به هم میاییم،درسته؟:-

اره اتفاقا دیدم تنها زوجی هستیم که خانمه همه چی تمومه و مرده مثل غول :واي عجب ادم تیزیه
 .هبیابونی می مون
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حیف که کارهاي اقامت ام گیر عقد کردن با توا وگرنه همین الان حالت رو جا :فوادشاکی می شه
 .میاوردم

 مثلامًی خواستی چه کارم کنی؟:نزدیکش میرم و تو چشمهاش نگاه می کنم
فواد براي لحظه اي تو چشمهام زل می زنه قسم می خورم که میبینم رنگ نگاهش عوض می شه و 

   چشمهاش گرمایی رو احساس می کنماون ته ته هاي
 
 ... دلم می لزره ،لعنت بهت فواد ،لعنت بهت زندگی،

اقاي صالح و خانم :با صداي خانمی که فامیلیه من و فواد رو می خونه به طرف صدا برمی گردیم 
 . صادقی برگه جوابتون

 از کلاس جا نمونید مبارکه تو این قسمت مشکلی نیست ،برید:فواد برگه رو می گیره ،منشی میگه 
 .،وگرنه مجبورید فردا براي کلاس بیایید

هر دو مون سریع به محل کلاس می ریم ،در می زنیم و وارد میشیم ،اقایون ردیف هاي جلو نشسته 
  اند و خانم ها ردیف هاي پشت اونها و خانمی مشغول

 
ی از اونجایی که مراجعه ظاهرا این کلاس ها بصورت مجزا برگزار میشه ول.اموزش مسایل زناشوییه

  کننده هاي اقا نمی تونستندمنتظر بمونند کلاس به
 

صورت مختلط برگزار شده،با شنیدن حرف هاي خانم دکتر از خجالت داشتم آب می شدم ،به صورت 
  دختر هاي اطراف ام هم نگاه می کنم بیشترشون

 
ن تو همین کلاسه مثل برف جلوي دائمادًر حال سرخ و سفید شدن هستند،از تصور اینکه فواد هم الا

  افتاب در حال اب شدن هستم ،انقدر خانم دکتر
 

 .مسایل رو ریز باز می کنه که فقط دنبال یک سوراخ  تو زمین می گردم توش فرو برم
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کلاس تموم میشه مردها بدون اینکه منتظر همسرانشون بشن از کلاس خارج میشن وزن هاشون 
  شون رو دنبال می کنندعین جوجه اردك هایی که مادر

 
به دنبال شوهرانشون میرن،من هم از کلاس خارج میشم ،فواد کنار دیوار وایستاده ،نزدیکش میشم 

  ،حالم بد میشه،معده ام بد جور درد می گیره طوري
 

که صورت ام خیس عرق میشه ،از درد یک دست ام رو روي معده ام می گذارم و با دست دیگه ام 
  م ،فواد سریع خودش روبهم می رسونهدیوار رو می گیر

 
 خانم صادقی حالتون خوبه؟:
 .واي ،دردمعده ام داره من رو می کشه:
 ناشتا هستید؟:-

 . مثل اینکه اومده بودم ازمایش:دلم می خواد نیمکت تو راهرو رو توي سرش بکوبم 
 .حواس ام نبود،بیایید بریم یک جایی صبحونه بخوریم:خودش از حرفی که زده خنده اش می گیره 

 اگه کاري نیست من برم ؟:به زور خودم  رو سرپا می کنم
 .نه اول بریم صبحونه بعد اجازه میدم برید:-

 طرف یک گرسنگی اجازه نمیده درخواستش رو رد کنم ،همراه فواد از ازمایشگاه خارج میشیم و به
  سفره خونه باغچه دار می ریم ،تو همون محیط حیاط

 
میشینیم و فواد سفارش صبحونه میده،تازه یادم میفته چرا معده ام درد می کنه ،چون دیشب  هم 

 .شام نخوردم
تا اماده شدن صبحانه فواد میره دست و صورتش رو میشوره ولی من که جونی تو پاهام نمونده همون 

   صبحانه میاره و می چینه ،دلم ازجا میشینم ،مرد
 



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 157 

دیدن املت خوش اب رنگ و مخلفات صبحونه ضعف میره ولی بی ادبیه تا فواد نیومده به غذا دست 
  بزنم ،فواد در حالیکه دست هاش رو با دستمال

 
 صبحونه رو نیاوردند  ؟:کاغذي خشک می کنه نزدیک میشه

 .چرا اوردند:
دختر تو که معده ات درد می کرد ،چرا شروع :گاه می کنهبا تعجب به صبحونه دست نخورده ن

 نکردي؟
 .منتظر شما بودم:سرم رو پایین می اندازم

امروز براي بار دوم باز هم در انتهایی ترین قسمت چشمهاي فواد همون گرماي لذت بخش رو حس 
  بسم االله:می کنم ،فواد میشینه و میگه 

لقمه اي نان و املت به طرف ام می گیره ،لقمه رو از من هم دست ام رو به طرف نون می برم که 
  دستش می گیرم ،خدا چه کارت کنه فواد،نکن با دل بی

 
صاحب من نکن ،من جنبه محبت هاي اندك رو هم ندارم،من جنبه کلام اروم رو ندارم،من ادم 

 .تنهایی ام
 خوشم نمیاد ولی امروز لقمه اي که فواد داده رو میخورم ،خوردن که نه، قورت میدم ،درسته ازش

  من دو بار در دریاي تاریک چشمهاش غوطه ور شدم
 

من در فواد دارم غرق میشم ،دستهام بد جور می لرزه ،نمی تونم براي خودم لقمه بگیرم دو بار قاشق 
  از دستم میفته فواد متوجه میشه و هر بار برام لقمه

 
جبار باهام ازدواج نمی کنه ،پس چرا نوع لقمه هاي کوچیک می گیره ،مگه ازم متنفر نیست مگر به ا

  هاي من با لقمه هاي خودش فرق داره،چرا براي من
 

 !!لقمه هاي کوچیک تر می گیره،یعنی من براش مهم ام؟
 فکر نمی کردم گرسنه بشید اینقدر ضعف کنید؟:فواد لقمه دیگه اي بهم میده
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 .راستش دیشب یادم رفت شام بخورم:
 .پیشنهاد من اشتهاتون کور شده بودنگید که از ذوق :-

نخیر از خوشحالی جور :چرا نمی گذاره دو دقیقه مثل ادم بشینیم و جنگ راه نندازه،عصبانی می گم 
 .شدن شهریه ام خواب ام نبرد

 .نه خدا رو شکر حالتون بهتر شده،اصلا خورشید بی جون مردنی رو دوست ندارم:فواد می خنده
 .نگید که از خورشید جنگاور خوشتون میومده:م زد به هدف ،با لبخندي میگ

خب اگر کاري ندارید فردا ساعت یازده صبح توي :تازه می فهمه چه حرفی زده ،به تته پته میفته 
 . دفتر خونه منتظرتونم

 کجا بیام؟:
 .ادرسش رو الان براتون می فرستم:-

ادرس رو پیامک می کنه ،گوشیم رو درمیارم و ادرس رو می خونم،با تعجب به گوشی تو دست ام 
 مگه هنوز از این گوشی ها اینجا هست؟:نگاه می کنه

 .خوشتون اومده براي شما:
 . میشه ببینمش:-

 .اجازه هست توش رو ببینم:گوشی رو می گیره 
 . خواهش می کنم:خنده ام می گیره 

هاي مختلف گوشیم ،خاك عالم نره تو دفتر تلفن ام که ابروم میره،لبخند پهنی روي میره تو قسمت 
 اسم من رو یکم طولانی ننوشتید ؟:لبهاش میشینه

 .کلا مخاطبین من چهار تا شماره است،سارا،محدثه،رییس شرکت ،غول بیابونی تو دل برو لج در آر
ه ،از اینکه من سرخوش با چه دل خوشی خیلی خجالت می کشم ،نه از اینکه مدل گوشیم پایینه ،ن

  اون واژه تو دل برو رو کنار فضایل اخلاقی فواد
 

نوشتم،میتونم قسم بخورم براي بار سوم اون نور رو تو چشمهاي فواد دیدم،اه من هم امروز کارم شده 
  شمردن نورهاي چشم فواد که همش هم زاده تخیل
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 .امت تو ایران امخودمه و مطمئنم من فقط براي فواد برگه اق
از فواد خداحافظی میکنم و به طرف خونه راه میفتم ،شب از یاداوري خاطرات امروز گاهی خوشحال 

  میشم و گاهی غمگین ،خیلی ارزو داشتم امروز یکبار
 

هم فواد مثل زوج هاي دیگه دست ام رو می گرفت ،خیلی ارزو داشتم مثل زوج هاي دیگه کنارم با 
  ش رو دور شونه هام حلقه میعشق می نشست و دست

 
کرد ومن رو به اغوش امن خودش دعوت می کرد ،حیف که تنها کار محبت امیزش همون لقمه هاي 

  کوچولو بود،ولی خداییش حالا که خوب فکر می کنم
 

همون لقمه ها خیلی عاشقانه بود،جاي محدثه خالی ،اگر می دید غول بیابونی برام چطوري لقمه 
  گرفت از تعجب شاخ در میاورد،شایدهاي کوچولو می 

 
شاید هم دلش برام سوخته بود ،نه شاید نمی خواسته همچین موقعیت عالی رو از دست بده ،کدوم ،

  دختري حاضر میشه در قبال هیچ چی زن کسی بشه
 
دختره هم حاضر بشه خانواده اش نمی گذارند ،من هم که خانواده اي ندارم از من بهتر کجا پیدا ،

 .کنه
با این افکار ضد و نقیض به خواب میرم ،با صداي اذانی که از مسجد محل بلند میشه از خواب بیدار 

  میشم ،سلام خورشید خانم ،سلام به روي ماهت
 
امروز می خوام عروس بشم ،به سلامتی،درسته عروس واقعی واقعی نمیشم ،ولی خب حداقل من هم ،

  ،وقتییکی رو دارم که اسمش تو شناسنامه ام بره
 

مردم اثري از من تو این دنیا هست،باید نماز بخونم ،کارهام رو بکنم ،تا فواد ببینه چه لعبتی رو به 
 .دست اورده
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نماز می خونم واز خدا می خوام هر چی خیره سر راه ام قراربده ،صبحونه مختصري که اماده کردم رو 
  می خورم و کمی صورت ام رو مرتب می کنم

 
 .سلام عروسی ،هر جا هستی زود تند سریع بیا خونه من کارت دارم:نهمحدثه زنگ میز،
 سلام علیکم ،خانم شرط بند معروف،چه کارم داري؟:
 .بیا می خوام تمام هنرم رو روت پیاده کنم ببینم باز هم اقا فواد میتونه بی خیالت بشه:-
 دوستم هم مثل خودم واي عجب فکري ،خودم هم داشتم به این مسئله فکر می کردم ،خوشم میاد:

 .افکار پلید داره ،نیم ساعت دیگه پیشتم
 کیه؟:سریع حاضر میشم و با اولین تاکسی خودم رو به خونه محدثه می رسونم 

  متهم:
 اوه اوه بدو بیا که وقت تنگه:-

بدو پله ها رو میرم بالا ،نفس نفس میزنم ،علی در رو باز می کنه ،از دیدنش خجالت می کشم ،با 
 .خدا رو شکر که راضی به این وصلت نبودید:خنده میگه

بدو برو اون اطاق تا طلاق ام :با صداي بلند محدثه که علی رو صدا می کنه ،هر دوتامون می خندیم 
 .رو نداده

ه ،انواع لوازم ارایش و لباس هاي مختلف و هر چی فکرش رو بکنم دور و میرم اطاق خواب محدث
  برش ریخته تا من می بینه با خوشحالی لباس عروس

 
 .واي این که خیلی کوتاهه برات ،فکر نمی کردم اینقدر دراز باشی:سپیدي رو مقابل ام می گیره 

 .من دراز نیستم ،جنابعالی خیلی کوتوله اید:
 .هیچ ام خانم من کوتوله نیست:رایی شنیده میشه  صداي علی از پذی

 .محدثه با چشم و ابرو میگه ،حال کردي چی جوابت رو داد
بعداز دو ساعت جنگ نابرابر بین من و محدثه ،یک مانتو ابی اسمونی با شلوار جین و روسري سفید 

  ابریشم و کیف و کفش سفیدورنی می پوشم و صورت
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  و موچین کاري با صوت ام کرده که خودم هم تصویر خودم رو تو ایینه ام رو هم نگم ،محدثه با نخ
  نمی شناختم،از اون صورت پرمو قرص ماه سفیدي

 
دراومده بود و از اون ابروهاي پرپشت ابروي کلفت زیبایی ،چشم ها و مژه هاي مشکیم بدجور 

  خودنمایی میکردند،به لطف ابزار سحر و جادو جامعه نسوان
 

و لعاب لطیف دخترونه اي گرفته بود که در کنار ملایم بودن رنگ مانتو و روسریم صورتم رنگ 
  جذابیت زیادي  به چهره ام داده بود محدثه تیر اخر رو

 
زمانی زد که چادر لبنانی زیبایی بهم هدیه داد وروسري سفیدم روهم بصورت عربی سرم کرد ،دائماًاز 

  ورشیدواي خ:خوشحالی دستهاش رو به هم میکوبید 
 

 .مثل این نقاشیهاي نگارگري شدي،اگه مرد بودم خودم الان می دزدیدمت
با صداي زنگ تلفن همراه تازه یاد فواد و قرارمون میفتیم ،با عجله از اطاق خارج میشیم و همراه علی 

  خودمون رو به دفترخونه می رسونیم ،فواد با دیدن
 

چقدر تو کت و . میزنه که داره تو دام میفتهمن سر جاش میخکوب میشه ،محدثه چشمک ریزي بهم
  شلوار جذاب تر شده،تو دلم کلی قربون صدقه مرد

 
 .دست نیافتنی خودم میرم

با راهنمایی منشی دفترخونه به اطاق عقد میریم ،محدثه دوربین رو تو ماشین جا گذاشته همراه علی 
  میره تااون رو بیاره ،براي دقیقه اي من و فواد تو

 
 .فکر نمی کردم اینقدر ذوق عروس شدن رو داشته باشی:نها میشیم که فواد می گه اطاق ت

هیچ ام ذوق عروس شدن ندارم ،این کارها هم همش کار محدثه است و دلم :خون ام به جوش میاد 
 .نیومد ناراحتش کنم
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 حقی فقط خواستم بدونی که من بعد عقد هیچ تعهد و مسئولیتی نسبت به تو ندارم ،تو هم هیچ:-
  نسبت به من نداري،فقط در صورتی که به دست و پام

 
 .بیفتی و التماس ام کنی شاید، شاید طلاقت ندم

چشمهام پر میشه ،نمیتونم این حجم اشک رو کنترل کنم ،چقدر بی رحمی فواد،حداقل می گذاشتی 
 .بعد عقد این حرف ها رو بهم میزدي

گیرم ،نمی خوام محدثه با دیدن حال من ناراحت با دستمالی که تو دستمه اشک هام رو اروم می 
  نمی خواستم ناراحتت کنم ،فقط خواستم:شه،فواد میگه

 
 .بیشتر از این پیش روي نکنی

جوابش رو نمی دم ،مجبورم سکوت کنم ،بگذار وامم روبگیرم همون فرداش طلاقم رو ازت می گیرم 
  ،درس ام رو تموم می کنم ،سر کار میرم،براي خودم

 
ه حسابی اجاره می کنم ،ماشین می خرم،سفر میرم و تا اخر عمرم محل هیچ مردي رو نمیدم خون

  ،فقط صبر کن و ببین فواد خان،یک روز به دست و پام
 

 .میفتی ،مطمئنم یک روز عاشق ام میشی
محدثه و علی وارد اطاق میشن ،محدثه با دیدن تغییر حالت ام عصبانی میشه و رو به فواد 

 .د اقا فواد یک امروز رو نتونستید اذیتش نکنیدببخشی:میگه
 .من که چیزي نگفتم،یاد خانواده اش افتاده:علی محدثه رو اروم می کنه ،فواد خیلی عادي میگه 

 اره خورشید؟:محدثه با دقت نگاهم می کنه 
 .بله راست میگه:دلم نمیاد ابروي مرد ام رو جلوي جمع ببرم ،سرم رو تکون میدم

 .از توي ایینه روبرومون میبینم که فواد بهم لبخند میزنه،حالم ازت بهم میخوره مرد بعد از این من
محدثه از توي کیفش چادر سپیدي درمیاره و جایگزین چادر عربی من می کنه ،تو ایینه خودم رو 

  نگاه می کنم واقعاًخوشگل شدي خورشید ،کاش کسی
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 .رو داشتی که قدرت رو بدونه
خورشید مهریه رو چی :طبه عقد رو می خونه و تازه از ما میزان مهریه رو می پرسه فواد میگه عاقد خ
 بگم ؟

 .یک شاخه گلسرخ:
 .این که کمه:-
 همین رو هم بهت می بخشم:

 . سه دونگ خونه اي که توش ساکن ام رو به نامشون میزنم:فواد با بهت نگاهم می کنه و میگه 
خونه متنفرم،چرا هر کس سر راه من قرار می گیره دلش می خواد خونه چقدر از این واژه بنام زدن 

 .بنامم بزنه
چقدر هولی :حاج اقا خطبه رو می مونه و من همون بار اول بله رو میگم ،محدثه شاکی میشه

 .خورشید باید بهت زیر لفظی میداد
 .اصلاًحوصله این مسخره بازي ها رو ندارم:

 ورشید ،حالت رو گرفته؟چی شده خ:محدثه در گوش ام میگه
 .تو فکر کردي ادمی که کنارم نشسته براي بله دادن من زیر لفظی اورده:

 .راست میگی:محدثه سرش رو می اندازه پایین 
اول من بعد فواد دفتر رو امضا می کنیم ،به اصرار محدثه و علی دهن هم عسل می گذاریم ،حالم بده 

  ورشید حالتخ:،دارم بالا میارم ،محدثه متوجه میشه 
 

 خوبه؟
 .باید برم خونه ام استراحت کنم:
 .کجا تا به ما ناهار ندیدید ولتون نمی کنیم:-

این هم کادوي من و علی ،فقط توروخدا دلمون :محدثه از تو کیفش دو تا جعبه در میاره و به ما میده
 .رو نشکونید بندازید دستتون

  ،جعبه هاروباز می کنم
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 براي من و یک پلانین رینگی براي فواد،به اصرار علی فواد حلقه رو تو یک حلقه رینگی ساده طلا
  دستم می کنهو محدثه عکس می گیره،من هم حلقه

 
فواد رو تو دستش می کنم و باز هم عکس هایی که گرفته میشه،گرما اذیت ام می کنه،محدثه میگه 

 اقا فواد ناهار کجا بریم؟:
ء االله هر وقت همسر مناسب خودم رو پیدا کردم یک شام من خیلی کار دارم ،ان شا:فواد میگه 

 .مفصل بهتون میدم
با گفتن این حرف فواد خورد میشم ،علی هم از این حرف فواد ناراحت میشه ،محدثه بازوم رو می 

 .بمیرم برات خورشید:گیره
 .این انتخاب خودم بوده ،خودت رو ناراحت نکن:

روم دارن حرف می زنند تحمل این همه تحقیر شدن رو محدثه و علی میرن کنار فواد و باهاش ا
 : ندارم ،از دفتر خونه میام بیرون ،به اولین تاکسی میگم

 
 .دربست امامزاده صالح

سوار تاکسی میشم و به طرف امامزاده میرم ،تلفن همراه ام دائماًزنگ میزنه ،خاموشش می کنم ،بی 
  صدا گریه می کنم،راننده از تو ایینه نگاه ام می

 
کنه،چشمهام رو می بندم ،خورشید جان عروس شدنت مبارك،وارد حیاط امامزاده میشم ،بغض ام 

  رده اي زارمی شکنه ،با دیدن ضریح مثل کودك مادر م
 

میزنم ،سر ام رو به دیوار تکیه میدم ،دلم هواي مامان گلاب رو کرده ،دلم پدر و مادرم رو می 
  خواد،دلم فامیل میخواد ،دلم یک نفر رو میخواد ،خانم مسنی

 
 .دخترم دلت شکسته براي من هم دعا کن:دستی به سرم میکشه 
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هایی من دعا کنه ،چی میشد فواد میومد یکی میخواد براي من دعا کنه،یکی میخواد براي تن
  خواستگاریم ازم میخواست همسرش بشم ،بخدا قول میدادم

 
بهترین همسر دنیا بشم براش،کاش دختر مناسب همسري فواد من بودم،کاش امروز بهترین روز 

  زندگیم بود،با لباس سپید عروسی میرفتیم تالارمون و
 

کبار دستم رو می گرفت،کاش دلم رو نمی شکوند مهمون ها منتظرمون بودن،کاش فقط فقط ی
  ،خدایا خداوندا راضیم به رضات ،میشه کاري کنی فواد

 
دلش باهام نرم شه ،طاقت ندارم بخواد طلاق ام بده ،یک کاري کن گرفتن اقامتش چند سال طول 

  بکشه ،تا بتونم خودم رو اماده طلاق کنم ،میشه یک
 

اره بعد طلاقم روبده،میشه یک کاري کنی قبل از اینکه طلاقم رو کاري کنی یکبار بهم بگه دوستم د
  بده تو تصادف بمیرم ،دلم نمیخواد طلاقم بده ،با

 
تا ساعت ده تو امامزاده میشینم و ...اینکه خیلی رفتارش باهام بده ولی چه کار کنم دوستش دارم

  بعدش به طرف خونه راه میفتم،فکر کنم من تو کل دنیا
 

 هستم که شب عروسیش تنها و پیاده داره میره خونه اش ،برف تندي در حال باریدن ،به تنها عروسی
  خونه می رسم ،تلفن همراه ام رو روشن میکنم

 
  ؟.الو معلومه کجایی ،چرا تلفنت خاموشه:بلافاصله فواد زنگ میزنه ،

هیچ تعهدي نسبت اقاي محترم شما گفتید بعد عقد :با صداي گرفته اي که بزور شنیده میشه میگم 
 . به من ندارید ،شب بخیر
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ببخش فواد :تلفن رو قطع می کنم ،اشک هایی که به زور ارومشون کرده بودم مجوز بارش می گیرن 
  می دونم خیلی باهات بد حرف زدم ،ببخش که

 
 . نگرانت کردم ،ببخش مرد نامهربون من

  الو:دیدن اسم محدثه یاد دیروز میفتمصبح با صداي زنگ تلفن همراه ام از خواب بیدار میشم ،با  
 سلام خورشید معلوم هست دیروز یکدفعه کجا رفتی؟!الو:-
  سلام:
 جواب ام رو بده:-
 رفتم امامزاده صالح:
 چرا ؟:-
 دلم بد جور گرفته بود:
 بخاطر رفتارها و حرف هاي دیروز فواد ناراحت شدي؟:-
 .ته بود که این ازدواج صورينه اون بنده خدا که تقصیري نداشت ،از اول هم گف:
 .کجایی بیا دانشگاه میخوام ببینمت:-
 مگه ساعت چنده؟:
 الان کلاس اول شروع میشه،حداقل براي ساعت بعد خودت رو برسون ،خداحافظ:-
 .باشه ،خداحافظ:

مثل هر روز یک صبحانه مختصر می خورم و سریع حاضر میشم ،حلقه ام رو تو انگشت ام می کنم ، 
  حلقه احساس امنیت و ارامش می کنمبا دیدن 

 
خودم رو به دانشگاه میرسونم،نمیدونم .لبخندي روي لب هام نقش می بنده ،باید دنبال وام هم برم ،

  چرا دقیقا روزي که می خواي زود برسی ،بدترین
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ترافیک عمرت رو تجربه می کنی،به هر سختی هست خودم رو می رسونم ولی فقط نیم ساعت از 
  کلاس اول مونده ،به ناچار پشت در کلاس وایمیستم،به

 
دیوار کنار در تکیه می دم و جزوه درس این ساعت رو در میارم و مشغول خوندن میشم ،ناگهان در 

  ن همراه اشکلاس باز میشه و استاد در حالیکه با تلف
 

صحبت می کنه از کلاس خارج میشه ،معلومه داره با زنش حرف میزنه،ظاهرا اون میخواد شب جایی 
  مهمونی برن و استاد مخالفه،استاد یک دفعه به طرف

 
من می چرخه و از دیدن من جا می خوره ،در حالیکه با تعجب به من نگاه می کنه با تلفن صحبت 

   می کنه و رو به من میمی کنه و در اخر خداحافظی
 

 !!سلام خانم صادقی:کنه و میگه
هول میشم تازه یاد صورت اصلاح شده ام میفتم و متوجه دلیل تعجب استاد می شم ،سر ام رو پایین 

 .سلام استاد:می اندازم 
 از کی اینجا وایستادید؟:-
 .مدت زیادي نیست:
 چرا نیومدید تو کلاس؟:-
 .اخه خیلی دیر بود روم نشد:
 .این دفعه رو بخاطر متاهل شدنتون می بخشم ،بیایید تو ،تازه به قسمت مهم درس رسیده بودیم:-

استاد وارد کلاس میشه و من هم پشت سرش وارد میشم ،بچه ها از دیدن من تعجب می کنند ،تنها 
  صندلی خالی کلاس درست کنار فواد،کلاس رو به

 
استاد چرا بین :رش بشینم ،یکی از دانشجوها می گه دقت نگاه میکنم ،متاسفانه مجبورام برم کنا

  شاگرداتون فرق می گذارید ،من که جلسه قبل فقط پنج
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 دقیقه بعد کلاس اومدم رو راه ندادید ولی این خانم رو راه دادید؟
سر ام پایینه حتی صورت فواد رو هم نگاه نکردم ،معلومه اون هم از دیدن من تعجب کرده ،استاد 

  به دو:تن روي تخته کلاس برمیداره و میگه دست از نوش
 

دلیل،یکی اینکه ایشون تازه مزدوج شدن و شما مجردي ،دلیل دومش هم اینه که ایشون خانوم 
  هستند و زورشون به همسرشون نمی رسه و نمی تونن

 
 .نیدبگن فردا کلاس دارم برو یک روز دیگه بیا ،ولی شما اقا هستید و اگر دیر بیایید مقصر خودتو

هنوز هیچ چی نشده همه جا جار زدي :با این حرف استاد همه کلاس می خندند و فواد اروم می گه 
 متاهل شدي؟

من حرفی نزدم ،استاد :بغض دوباره راه گلوم رو می بنده به سختی خودم رو کنترل می کنم و میگم 
  از روي حلقه تو انگشت ام و صورت اصلاح شده ام

 
 .متوجه شده
نگاه ام به انگشت حلقه اش میفته که خالیه ،دلم می گیره .ه اینطوري میگه و ساکت میشهفواد یک ک

  ،پس فقط من این حلقه رو قبول کردم و فواد هنوز
 

 .قضیه عقد رو قبول نکرده
چند !حالا طرف کی هست !کلاس تموم میشه ،دخترها دوره ام می کنند،ناقلا چه بی سر وصدا

  تري و هزاران سوال دیگه وسالشه؟خوشگله یا تو خوشگل 
 

فوادي که منتظره ببینه من چه جوابی بهشون میدم ،با مهارت تموم از زیر بار جواب دادن به سوال 
  هاشون در میرم و همراه محدثه کلاس رو ترك می
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کنیم ،فواد و علی هم دنبال ما میان ،وارد حیاط دانشگاه میشیم و روي اولین نیمکت خالی میشینیم 
  خورشید دیروز مردم و زنده شدم تا:ه میگه ،محدث

 
نگاه محدثه به صورت ام میفته ،دستش رو .(اینکه فواد نصفه شب زنگ زد تو خونه اي و حالت خوبه

  چرا با چشمهات این کار رو)روي صورت ام می کشه
 

 کردي؟
من برم : با این حرف محدثه توجه فواد و علی به صورت ام جمع میشه،از روي نیمکت بلند میشم

 .جایی کار دارم
محدثه هم دنبال من راه میفته ،وقتی داریم از اونجا دور میشیم ،علی رو میبینم که داره با ناراحتی با 

 . فواد حرف می زنه
 .باید برم ببینم شرایط وام ازدواج چیه ؟زودتر باید براي گرفتنش اقدام کنم:به محدثه میگم 

 .من هم همراه ات میام:محدثه میگه
وارد اطاق امورمالی و دانشجویی میشیم ،این دو تا اطاق از شلوغ ترین اطاق هاي اداري دانشکده ست 

  که تو یک اطاق تو در تو قرار دارند،به سمت میز
 

 سلام خانم ببخشید شرایط وام ازدواج دانشجویی چیه؟:مسئول امور مالی میریم 
 .هر دو زوج باید دانشجو باشند:-
 .دانشجو همین جا هستیمخب ما هر دومون :
 کی عقد کردید؟:-
 دیروز:
مبارکه ،همه مدارك رو برامون بیارید کمیسیون می گیریم اگر شرایطش رو داشتید بهتون تعلق :-

  فقط وام به حساب دانشگاه ریخته میشه و.می گیره
 

 .شهریه هاتون ازش کسر میشه
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  نیست؟ببخشید یک سوال ،اگه یکی از زوجین ایرانی نباشه مشکلی:
 :مسئول امور مالی دست از کار می کشه و میگه

 مگرهمسرتون ایرانی نیستند؟
 .نه ایشون لبنانی هستند:
 . اینطوري شرایطتون سخت تر میشه ،شاید اصلا وام بهتون تعلق نگیره:-

 اخه چرا؟؟:یخ میزنم
م تو کمیسیون اولویت ما با زوجین ایرانیه ،حالا شما درخواستتون رو بنویسید من سعی می کن:-

 . مطرح کنم
 یعنی امیدي هست؟:
 . نمی دونم ،تا حالا شرایط مثل شما رو نداشتیم:-
 چند درصد میتونم امیدوار باشم؟:
 .سی چهل درصد:-
 .باشه ،پس برگه درخواست کمیسیون رو بدید پر کنم:

 برگه رو پر می کنم ،اگه نتونم وام بگیرم چه کار کنم ؟
محدثه جون میشه بهم قول بدي در مورد امور مالی : به محدثه میگم از اطاق مالی خارج میشیم

  حرفی به علی نزنی ،نمی خوام فواد بفهمه که احتمالاً وام
 

 .بهم تعلق پیدا نکنه
 .باشه خیالت راحت قول میدم:-

د باید از امروز بیشتر کار کنم و پس انداز کنم ،این طور که بوش میاد وامی در کار نخواهد بود،نبای
  به رئیس شرکتمون زنگ.فواد متوجه بی پولی من بشه

 
اون هم قبول .می زنم و ازش می خوام هر جایی که دوست هام قبول نکردند برن رو هم به من بده

  می کنه ،یک ساعت بعد زنگ می زنه و میگه شب تو
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 .بیمارستان نگهداري از بیمار دارم
وقتی کلاس ام تموم میشه منتظر محدثه نمی مونم و خودم رو سریع به خونه می رسونم و بعد از 

  برداشتن کتاب هاي فردا به طرف بیمارستان راه میفتم
 
خدا نصیب نکنه بیمار از این پیرزن هاي پولدار شکاکه که دائماً دستور میده و غرغر می کنه،تا میام ،

  میگه نباید بخوابی اینبخوابم بلند صدام می کنه و 
 

 .بلند شو وایستا تا خوابت نبره.همه پول میدم که بیدار باشی و مواظب من باشی
تمام طول شب رو تو اطاقش راه میرم ،جرات ندارم به دیوار تکیه بدم ،فوري داد و هوارش میره بالا 

  که اون تلفن من رو بده زنگ بزنم پسرام بیان حسابت
 

 پیري اینطوریه من هیچ وقت به پیري نرسم ،خدا رو شکر صبح میشه و پرستار خدایا اگر.رو برسند
  روزانه پیرزن میاد و با دیدن قیافه خسته و داغون من

 
بمیرم برات میدونم دیشب چی کشیدي،ببین تو روز با من چه کار می کنه ،اگر خرج دانشگاه :میگه 

  بچه ها نبود حاضر نبودم یک دقیقه تحملش کنم
 
 از اونجایی که هیچ پرستاري نمیتونه خانم رو تحمل کنه بچه هاش پول خوبی بهم میدن و من ولی،

 .هم سختیها رو تحمل می کنم
از پیرزن و پرستارش خداحافظی می کنم و به طرف دانشگاه راه میفتم ،تمام مدت کلاس چشمهام 

  رو به زور باز نگه می دارم ،ساعت دوم با محدثه و
 

 !چقدر چشمهات قرمزه: مشترك دارم ،فواد با دیدن من میگه فوادو علی کلاس
 .دیشب نتونستم خوب بخوابم:
 چرا؟:-
 .نتونستم خب ،خوابم نبرد:
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 .حواست باشه سر کلاس نخوابی ابرومون رو ببري:-
 .اولاً کسی نمیدونه ما با هم زن و شوهریم ،دومابًی خوابی دارم به اونها چه مربوطه:

 میشم و به طرف نمازخونه راه میفتم ،نیم ساعت تا شروع کلاس مونده ،فقط عصبانی از کلاس خارج
  یکم دراز بکشم بعدش میرم سر کلاس ،کوله ام رو

 
زیر سر ام می گذارم و چادر لبنانی هدیه محدثه رو روي سر ام می کشم و به رادیاتور توي نمازخونه 

 . تکیه میدم
 خواب می پرم ،واي خدایا دو تا از کلاس هاي صبح ام رو با صداي مکبر که رکوع رو اعلام می کنه از

  نرفتم ،بعد از ظهر هم که کلاس ندارم ،به محدثه
 

زنگ میزنم تلفن همراهش خاموشه ،به طرف شرکت میرم ،خونه یکی از دوست هاي رییس شرکت 
  تولده و مجلس زنونه است ،براي کمک به مجلس تولد

 
تم ،خیلی دلم می خواست یکبار یک نفر برام هدیه تولد بخره ولی میرم ،من تا حالا جشن تولد نداش

  خب ادم هاي دور و برم همه شرایط مالی مثل خودم
 

 .رو داشتند و تولد نمی دونستند چیه
دختري که امروز تولدشه درست هم سن منه ،کادوهاي تولدش خیلب جالب اند ،طلا،تلفن همراه 

  ن هر کادو من بیشتر،لباس ،انواع عطر و ادکلن با باز شد
 

از خودش ذوق می کنم ،در اخر نامزدش براش یک سرویس برلیان فرستاده که واقعاً زیباست ،دختر 
  این هم:با بی میلی سرویس رو روي میز می اندازه 

 
 . شد کادو
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همه مشغول جشن و بزن و بکوب اند من هم دائمااًز این ورسالن به اونورسالن شربت وشیرینی 
  فن همراه ام زنگ میزنه ،فواد ،جواب نمیدم ،بارهامیبرم،تل

 
  الو:زنگ میزنه تا مجبور میشم جواب بدم 

 چرا جواب نمیدي؟:-
 صداش رو نشنیدم:
 کجایی؟:-

 .خونه دوستمم:می مونم چی جوابش رو بدم 
 .به نظرم وسط مجلس عروسی هستی:-
 .نه جشن تولدشه:
همین دیگه تا نصفه شب میري مجلس بزن و بکوب و فرداش تو کلاس از زور خواب چشمهات باز :-

 .نمی شه
اینکه کی می خوابم و کجا می رم فقط به خودم ربط داره،خودتون گفتید بعدعقدهیچ تعهدو :

  مسئولیتی در قبال من ندارید،کاري نداري من باید
 

 .برم،خداحافظ
 یکی به خاطر اینکه وزن سنگ سرویس جواهرش پایینه از دست تو روخدا سرنوشت رو ببین

  شوهرش دلخوره یکی مثل من بدبخت باید براي کرایه خونه
 

 .وخورد و خوراکش بی خوابی بکشه و حرف بشنوه
ساعت دو نصفه شب اینها قصد تموم کردن مجلس رو ندارند ،خدا خیرش بده همسایه پایینی رو که 

   رو تموم کنند وگرنه تا خوداومد تذکر داد زود مجلس
 

صبح بیدار می موندند،صاحب خونه که زن دنیا دیده و مهربونیه کلی میوه و غذا برام می گذاره تا 
  ببرم خونه و استفاده کنم یک نایلون
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لباس هاي زمستونی دخترش رو که دیگه استفاده نمی کنه میده ،برام اژانس می گیره و کرایه رو 
   تشکر می کنم و به طرف خونه راهحساب می کنه ،ازش

 
 .میفتم

در اثرسرماي هوابرف رو زمین کوچه یخ زده به هزار جون کندن خودم رو به خونه می رسونم ، خدا 
  رو شکر هوا سرده و میتونم غذاها رو تو سرماي پشت

 
نگ که پنجره اطاق نگهداري کنم،نایلون لباس ها رو باز می کنم ،یک پالتوي خوشگل و گرم کرم ر

  هنوز مارکش بهش اویزونه ،با خوشحالی می پوشمش
 

انگار براي من دوخته شده ،کاملا اندازه و قالب تنمه،یک شلوار گرم ،یک بلوز کاموایی ،چند تا لباس 
  تو خونه اي استین بلند در حد نو ،یک پوتین مشکی

 
م و میتونم پول تهیه اینها رو هم که دقیقا اندازه پامه ،خدایا شکرت دیگه هزینه تهیه لباس گرم  ندار

 .پس انداز کنم
شب با فکر راحت  می خوابم ،حالا دیگه مجبور نیستم با ژاکت کهنه رنگ رو رفته نازك برم 

  دانشگاه،من هم میتونم مثل بقیه دخترها پالتو و پوتین
 

 ،بپوشم ،فکر کنم فواد از دیدن من تو این لباس تعجب کنه
شناسنامه و گواهی فوت والدینت رو : هستم که یک پیامک برام میاد صبح مشغول دم کردن چایی

 فواد.بیار به این ادرس لازم دارم
لباس هاي جدید ام رو می پوشم و به ادرسی که فواد داده می رم ،پالتو شیري،روسري و شلوار و 

  پوتین مشکی در کنار چادر لبنانی با پوست سفید و
 

یی رو خلق کردند ،فواد با دیدن من تعجب می کنه و در حالیکه چشم و ابرو مشکی من ترکیب زیبا
 .برگه ها رو بده:از عصبانیت سرخ شده می گه 
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 .علیک سلام:
 .سلام:-
 چرا عصبانی هستی؟:
می بینم که فقط هم مارك .ظاهراً دیشب تولد تو بوده و یکی حسابی برات سنگ تموم گذاشته:-

 .برات میخره
ه منظورش میشم ،پسره بی حیا فکر کرده من ادم نا جوري ام ،یک کشیده کفر ام در میاد تازه متوج

  می زنم تو صورتش و از اونجا دور میشم،قلبم داره از
 

دهنم بیرون میاد،ضربان قلبم نمی گذاره صداي اطراف ام رو بشنوم،فواد یعنی فقط من رو همین قدر 
 ...می شناسی

ه این شکی که به دل فواد افتاده اخر سر یا اون من رو باید هر چه سریع تر وام رو درست کنم ،وگرن
 .می کشه یا من اون رو

تمام بعد ازظهر تا اخر شب سه تا ساختمون رو تمیز می کنم ،باید فکري براي سرفه هام بکنم ،از 
  بس سرفه کردم عضلات پشت ام درد می کنه،وارد

 
 سلام:ساختمون میشم ،مرد صاحب خونه منتظره

 .سلام ،چندروزه منتظرتونم شما هم که شبانه روز نیستید:-
 .امرتون:
 .زن ام مریض حاله ،یک میلیون پول لازم دارم ببرمش دکتر:-
 خدا شفاشون بده ،حالا من چه کار کنم؟:
یک مشتري خوب براي اطاق شما پیدا شده که دو میلیون بیشتر از شما پول پیش میده ،اگر شما :-

  میلیون روبهم بدید خونه رو بهشبتونید همون یک 
 

 .نمیدم
 .اي بابا ،من الان وسط زمستونیه از کجا یک میلیون بیارم:
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شما که ماشاالله وضعتون خوبه ،همین لباسهاتون بیشتر از :مرد صاحبخونه به لباس هام اشاره می کنه
 .دو سه میلیون تومنه

 .ما براتون جور میکنمیکم فرصت بدید حت:حوصله بحث کردن با صاحبخونه رو ندارم
به اطاق ام میرم ،اه لعنت به این لباس ها،هنوز نپوشیده چقدر دردسر برام درست کردند ،اون از فواد 

 .این از صاحبخونه
سه روزه کلاس ندارم تمام مدت این سه روز مشغول کار بودم ،یکبار هم مهمونی براي کمک رفتم و 

  باز همدرست لحظه اي که بزن و بکوبشون شروع شد 
 

 .فواد زنگ زد و شاکی بود که من چقدر جشن تولد میرم و تلفن رو قطع کرد
امروز بعد سه چهار روز محدثه رو می بینم دلم براش یک ذره شده ،وقتی بغلش می کنم احساس 

 محدثه چی شده؟:می کنم یک طوري شده 
 !چقدر عوض شدي خورشید:-
 !چه طور:
 . داین لباس ها خیلی گرون قیمت ان:-
 .محدثه از تو توقع نداشتم ،به خدا مال یکی از دوست هامه براش کوچیک شده بود داد به من:
 .اخه خیلی نو اند:-
 .نمیدونم چرا خودش اصلاً نپوشیده:

خیلی از حرف هاي محدثه دلخور میشم ،یعنی اون هم مثل فواد در مورد من فکرهاي ناجور کرده،از 
  جون:رو می کشهجام بلند میشم که برم ،دست ام 

 
 .محدثه منو ببخش ،اخه تو نمی دونی این مارك پالتو یک و نیم میلیون تومن پولشه

 راست میگی؟:از تعجب چشمهام گرد میشه 
 .اصلاً بیا باهم چند تا عکس بندازیم.باور کن:-
 .نه نمیام:
 تته؟راستی چرا همش دستکش نخی دس.مگه دست خودته نیاي من میگم عکس بنداز بگو چشم:-
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 .حساسیت دارم:
با کمک یکی از دانشجوها چند تا عکس دوتایی و تکی می اندازیم ،انصافا عکس هامون خوب شده 

 .،به نظرم خیلی هم خوش عکس ام
 .واي خورشید خیلی خوش عکسی:محدثه میزنه به پهلوم

 .اتفاقا نظر خودم هم همینه:
 .راستی برات یک سورپرایز دارم... پر رو:-
 چی؟:

  میدونم از دیدنشون خیلی خوشحال میشی:محدثه از تو کیفش یک بسته درمیاره
الهی :بسته رو باز می کنم ،عکس هاي روز عقدمونه ،با دیدن فواد تو کت و شلوار ضعف می کنم 

 .قربونش برم چقدر ناز شده
 !زتو به این میگی نا.اي خاك عالم ،شوهر ذلیل بیچاره:محدثه دو دستی تو سر ام می زنه

 .نگو محدثه دلم براش ضعف میره:
الهی قربونت :محو عکس هاي فواد میشه ،مخصوصا اون عکسی که هر دوتامون توش خندون افتادیم 

 .برم چقدر خنده ات قشنگه
 : محدثه اروم می پرسه

 خورشید دوستش داري؟
 .عاشقشم:
 اون چی ،اون دوستت داره؟:-
 وم چیه ؟میدونی ارز.حتی اندازه نوك سوزن هم نداره:
 چی؟:-

یکبار دست ام رو تو خیابون بگیره مثل اون موقع ها .اینکه یکبار بگه دوستم داره:گریه ام می گیره 
  که علی بادستش شونه هات رو موقع راه رفتن می گیره
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تا حالا ازم .تو بغلش همون طوري باهام راه بره،محدثه اون حتی تا حالا تا دم در خونه ام هم نیومده 
  ده خرج زندگیت رو کی میده،تنهایی چه کارنپرسی

 
 می کنی ؟

میدونی خورشید یک وقت هایی دوري از خونواده ام یا مشکلات مالی :محدثه هم گریه اش می گیره 
  خیلی بهم فشار میاره ولی وقتی یاد تو میفتم می

 
شید همیشه بینم من از تو خیلی خوشبخت ترم ،همسري دارم که دوستم داره،خانواده دارم ،خور

 .براي خوشبختی ات دعا می کنم
 .من برم از شرکت پیامک زدن کارم دارند.ممنونم دوست خوبم،هدیه ات هم واقعاخوشحالم کرد:
 راستی خورشید وامت چی شد؟:-
 .درست نشد:
 چرا؟:-
 . گفتن فقط به زوج دانشجوهاي ایرانی تعلق می گیره:
 متاسفم ،به فواد گفتی؟:-
 .و هم قول دادي نگینه نمیخوا بگم ،ت:
 چرا؟:-
 .دیرم شد خداحافظ.دوست ندارم بدونه همین:
 .خداحافظ:-

باز هم تمیز کردن راه پله ها و سرماي هواو سرفه هاي خشک و خارش دست هام ،باز هم تکرار قصه 
  از رییس.دیروز و پریروز و فردا و پس فردا و اینده

 
شرکتمون درخواست وام کردم قول دادم با هزینه خونه تکونی هاي شب عید وام رو زود بهش پس 

  بدم ،باید هر طور شده زود یک میلیون صاحبخونه رو
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 بدم
ساعت شش باهام تماس می گیره برم شرکت وامم رو بگیرم از خوشحالی روي پاهام بند نیستم ،به 

  و می گیرمطرف شرکت میرم و وام وحقوق این ماه ر
 
امشب براي کمک یک مهمونی پاگشا باید برم ،بعدش هم باید برم بیمارستان پرستاري همون حاج ،

  خانمی که خیلی مهربون بود و پسرش یکبار من رو
 

به دانشگاه رسوند،صاحب خونه ادم با سلیقه ایه و عروس زن داداششه،اون هم چه زن داداشی،خانواده 
  وس خانم از این دخترداماد مومن و مذهبی و عر

 
هاي امروزي که جلوي اون همه مرد ریشو و زن چادري با یک شلوار ساپورت و بلوز استین کوتاه 

  جذب کوتاه بدون هیچ حجابی می گرده ،داماد که عین
 

خیالش نیست و کلی هم کیف می کنه اما معذب بودن رو از صورت تمامی مهمون ها میشه دید،من 
  حجاب کامل مشغول پذیرایی هستمبا مانتو شلوار و 

 
 دخترم شما هم متاهلی؟:وقتی به مادر داماد چاي تعارف می کنم با مهربونی میگه 

 بله:
 اسمت چیه؟:-
 خورشید:
ماشاء االله ،خوش به سعادت خانواده شوهرت که همچین دختر با کمالات و فهمیده اي قسمتشون :-

 .شده
 .خیلی ممنونم:

ه میفته که از عصبانیت سرخ شده و با چشمان کینه توزش بهم خیره نگاه ام به عروس خانواد
  شده،خدا به دادم برسه ،من رنگ این نگاه رو می شناسم
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 .این نگاه تا بهم صدمه نزنه ولم نمی کنه،
ساعت ده شبه،مهمونی تموم شده باید زودتر برم بیمارستان،وقتی دارم از صاحبخونه خداحافظی می 

  یاالله زود:واده جلوم رو می گیره کنم تازه عروس خان
 

 .بده بیاد
 ؟!ببخشید چی شده:
 .گفتم دستبندم رو بده:-
 کدوم دستبند؟:
 .همون که برداشتی:-
 .به خدا من چیزي برنداشتم:

خانم تا تحویل پلیس :با سروصداي تازه عروس همه دورمون جمع میشن،داماد که عصبانیه میگه
 .یدندادمتون دستبند خانومم رو پس بد

 .اقا به خدا من اصلا دستبندشون رو ندیدم:
 .دروغ میگه من خودم دیدم از رو اپن برداشت انداخت تو جیبش:-
 خب اگه دیدي چرا همون موقع مچ ام رو نگرفتی؟:
 .گفتم لابد برداشتی بهم بدي:-

 .عیب نداره عروس نازم فداي سرت خودم بهترش رو برات می خرم:مادر شوهر میانجی گري می کنه
 .نه من دستبند خودم رو میخوام:-

داماد کیف ام رو می گیره و روي اپن خالی می کنه ،چیز زیادي توش نیست و خواهرش هم با 
  خجالت و شرمندگی تو اطاق تمامی لباس هام رو درمیارم و

 
 .هیچ چی پیدا نکردم:همی گرد

اصلاً حالا که اینطوره من هم .شما اینجور ادم ها رو نمیشناسید هزار جا براي مخفی کردن دارند:-
 .این پول رو برمیدارم غرامت دزدیده شدن دستبند
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بخدا یک تومن وام گرفتم بدم صاحبخونه ،بقیه اش هم حقوق این :اشک هام سرازیر میشن
  تو همین خونه است ،اصلاًزنگماهمه،مطمئنم دستبندتون 

 
 . بزنید پلیس بیاد

نه معلومه از جاي دستبند مطمئنی که منتظر پلیسی ،نه خانم من زرنگ ترم، این پول مال من :-
 .جنابعالی هم برید بیرون به سلامت

در کمال وقاحت من رو از خونه بیرون می کنه و در رو می بنده ،فردا به رئیس ام می گم قضیه 
  و پیگیري کنه ،به بیمارستان میرم و تا صبح درامشب ر

 
کنار حاج خانم درد دل می کنم و اون هم مثل یک مادر مهربون به حرف هام گوش می کنه تا 

  ساعت سه بعد ازظهر کنارش می مونم تا دخترش بیاد به
 

ون شرکت زنگ میزنم و با رئیس حرف میزنم نمیدونم چرا اینقدر عصبانیه،در اخر هم میگه چ
  خانواده دیشب از مشتري هاي نامدار و خوبش هستند و از

 
من پیشش شکایت کردند من رو از شرکت اخراج می کنه و پول وام رو تا بعد عید باید بهش پس 

 .بدم وگرنه سفته هام رو می گذاره اجرا
 .. بدبختی پشت بدبختی ،خدایا صبر ام داره تموم میشه

   به اصرارساعت سه و نیم تا پنج کلاس دارم
حاج خانم پسرش من رو تا نزدیک در دانشگاه می رسونه ،از ماشین پیاده میشم و پسر حاج خانم 

  میره یکدفعه با قیافه عصبانی فواد روبرو میشم ،درست
 

یک هفته است ندیدمش اگر عکس هاي عقدمون نبود تا حالا دق کرده بودم ،برف شدیدي باریدن 
 دیشب کجا بودي؟:گرفته

 ؟چطور:
 .هر چی زنگ زدن تلفن ات خاموش بود:-



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 182 

تازه یادم میفته تو مهمونی تلفن ام رو خاموش کرده بودم تا مزاحم کارم نباشه و صبح روشنش 
 .کار داشتم خاموشش کرده بودم:کردم

 .اتفاقا الان کارتون رو هم دیدم که گاز داد رفت:-
 .تو در مورد من داري اشتباه فکر می کنی:

 .من اون چیزي که می بینم و می شنوم رو باورم می کنم:ره می کنهبه لباسهام اشا
 .به خدا این رو کسی بهم داده چون تن خودش نمی رفت:
 .معلومه خیلی هم برات خاطرش عزیزه.تو گفتی و من هم باور کردم:-

پالتو رو درمیارم و تو جوي اب کنار خیابون پرت می کنم ،سیلی محکمی به گوشم میزنه طوري که 
  روي زمین پرت میشم و انگشت اشاره اش رو تو هوا

 
حالم ازت بهم میخوره خورشید،تو پست ترین ادمی هستی که تو عمرم دیده ام ،از جلوي :تکون میده

  چشمام برو گمشو،نمی خوام دیگه ریختت رو
 

مش ببینم،بهت زنگ میزنم بیاي براي طلاق ،تو مثل یک دندون فاسد می مونی که باید زودتر بکش
 ...بندازمش دور

فواد میره من هنوز روي زمین افتادم ،صورت ام بد جور می سوزه و درد می کنه ولی درد قلبم بیشتر 
  اذیت ام می کنه،به زور از جام بلند میشم ،نصف

 
چادرم خیس و گلی شده ،مانتوم هم خیسه و از سرما دارم می لرزم ،بی توجه به عابرایی که با ترحم 

  نند پیاده کنار خیابون راه میفتم ،هیچنگاه ام می ک
 

پولی براي کرایه تاکسی یا اتوبوس ندارم،دیگه تحمل این همه تحقیر رو ندارم ،می خوام خودم رو 
  بکشم و از دست این زندگی راحت شم ،امشب شیر گاز

 
رو باز می گذارم و تو خواب خودم رو خلاص می کنم ،بارش برف شدیدتر شده به محدثه زنگ میزنم 

 .الو محدثه به کمکت احتیاج دارم:
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خورشید جون الان نمی تونم باهات حرف بزنم ،دارم :محدثه که لحن حرف زدنش عوض شده میگه 
  خط ام رو عوض می کنم ،دیگه به این خط زنگ

 
 خداحافظ.نزن

 .حتما فواد بهشون چیزي گفته.ورم نمیشه بهترین دوست ام اینطور سرد باهام حرف بزنهبا
از شدت سرما دندون هام به هم می خوره ،ماشین مدل بالایی از کنارم رد میشه و تمامی اب جمع 

  شده تو چاله کنار خیابون رو روم می پاشه ،راننده و
 

حالادیگه کاملاًخیس شدم ،نمی .ن می زنند زیر خندهکنار دستیش شیشه رو دادم پایین و با دیدن م
  دونم چند ساعته دارم پیاده راه میرم ،انگشتهاي

 
 . دست وپام بی حس شدن ،مانتو خیس ام به تنم می چسبه و بیشتر از سرما ازارم میده

 سوز بالاخره به خونه میرسم ،کلیدلامپ رو میزنم برق نیست ،اطاق ام حسابی سرده از لاي پنجره ها
  بدي میاد ،زن صاحب خونه میاد پشت در و از همون

 
 . اقامون گفت تا وقتی کرایه خونه و پول برق و گاز رو ندي اینها قطع می مونند:جا میگه 

تو رو خدا شانس من رو ببین ،مثلا می خواستم خودکشی کنم ،لباس هام رو به زور عوض می کنم و 
  غ داغه ولی بهمیرم زیر تنها پتویی که دارم ،تنم دا

 
شدت لرز دارم ،دندون هام به هم میخوره ،بادي که لاي پنجره میاد تو ازارم میده ،صداي همسایه 

  بغل دستی مون میاد که داره قربون صدقه بچه هاش
 

میره ،خدایا دلم مامانم رو میخواد،یک عمر با آبرو زندگی کردم که الان بهم برچسب هرزه بودن 
 .بزنند
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م رو برمی دارم تمام قسمتهایی که خودم هستم رو پاره می کنم و ریز ریز می کنم عکس هاي عقد
  ،اما قسمتهایی که فواد هست رو دلم نمیاد پاره کنم

 
تکه  عکس هاي فوادرو تو دست ام می گیرم و  با کمک نوري که از تیر چراغ برق کوچه تو اطاقم ،

  يافتاده می بینم ،درسته دلم رو شکونده،درسته جلو
 

 .اون همه رهگذر و دانشجو زده تو صورت ام و منو از خودش رونده ولی چه کار کنم هنوز عاشقشم
حالم هر لحظه بدتر میشه،استخون درد بدي گرفتم ،سرفه ام میدون بیشتري براي مانور دادن پیدا 

  کرده ،با هر تکون خوردنی اه ام به هوا بلند میشه
 
چرا من رو کمک نمی کنی،کجایی پروین که ببینی زندگیم دندون هام به هم میخوره،خدایا ،

  واقعافیلم سینمایی  هندي شده،زن همسایه بچه ها رو براي
 

شام صدا می کنه ،معده ام تیر می کشه،دلم یک کاسه سوپ گرم میخواد ،ولی وقتی به سوپ فکر 
  می کنم میخوام بالا بیارم ،بدنم داره یواش یواش سر

 
 هیچ چی نخوردم ،خودم رو براي مردن اماده می کنم با اخرین جونی که تو بدن میشه ،اخه از دیشب

  ام مونده تلفن همراه ام رو خاموش می کنم ،لباس
 

ام پوشیده است مقنعه و چادر نمازام رو سر می کنم و زیر پتو میرم خدایا من اماده ام خواهش می 
 .کنم فرشته مرگ رو بفرست

 
 :از زبان فواد
از شدت خشم می لرزه ،هر کاري می کنم نمی تونم سر کلاس بشینم ،وسایلم رو برمیدارم تمام بدنم 

  و از کلاس خارج میشم،اسمون حسابی برفیه و هوا
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نسبت به دیروز خیلی سردتر شده ،بیچاره خورشید چطور بدون لباس گرم تا خونه 
 . رفته،خورشید،خورشید ،کاش هیچوقت نمی دیدمت

دختر سرکش و طغیان گري مثل تو اینقدر فاسد باشه ،براي اولین تاکسی که هرگز فکر نمی کردم 
 . دربست:می بینم دست ام رو بلند می کنم 

ادرس رو به راننده میدم از اونجایی که من تنها مسافرشم با خیال راحت از ترافیک درمیاد و از کوچه 
  پس کوچه ها میره ،اولین دیدارم  با خورشید رو بیاد

 
،همیشه فکر می کردم دختر جسور و جالبیه ولی حالا ازش متنفرم،دختري که ادعاي پاك میارم 

  بودن می کنه و هر روز که تعقیبش می کنم وارد یک
 

ساختمون شیک تو بالا شهر میشه و خسته و کوفته میاد بیرون،دختري که هر شب تو مهمونیه و 
  فردا سر کلاس چرت میزنه ،دختري که هر روز از یک

 
مدل ماشین پیاده میشه و دانشگاه میاد ،دختري که علی رغم ادعاي تنگدستی لباس هاي مارك 

  گرون قیمت می پوشه ،درسته که من دنبال کسی بودم
 

تا باهاش ازدواج صوري بکنم ولی کاش بیشتر دقت می کردم ،امروز وقتی از ماشین اون مرد غریبه 
  پیاده شد می خواستم همون جا وسط خیابون

 
شاید با همین !بکشمش ،ولی نمی دونم تو نگاهش چی بود که منصرف شدم ،شاید معصومیت بود 

  روش مردهاي دیگه رو هم گول میزنه ،وقتی تو گوشش
 

سیلی زدم دست خودم حسابی درد گرفت چه برسه به صورت اون ،نمیدونم چرا وقتی روي زمین 
  پرت شد یک لحظه دلم براش سوخت ،بدجور جلوي
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ه دانشجوها خورد شد،خواستم برم جلو دستش رو بگیرم بگم خورشید تا حالا هر چی بودي و هر بقی
  کی بودي می بخشمت از این به بعد پاك زندگی کن

 
ولی نتونستم ،هرگز فکر نمی کردم تو اون هواي سرد پالتو گرون قیمتش رو تو جوي آب پرت کنه 

 . ،به نظرم بازیگر ماهریه
خ زده اش رو به یاد میارم دلم خیلی براش می سوزه ،شاید اون نگاه و اون حس وقتی قیافه خیس وی

 .همش نتیجه فریبکاري اونه
هر چی که هست باید زودتر طلاقش رو بدم و از شرش خلاص شم ،هر چی به موبایلش زنگ میزنم 

  تا ادرس دفتر خونه رو بهش بدم ،تلفن همراهش
 

میرم شرکتش و ادرس خونه اش رو پیدا می کنم و به زور خاموشه ،فکر کرده، فردا هر طور شده 
  میبرمش دفتر خونه،فقط خدا کنه مهریه اش رو نخواد که

 
ولی عجب فیلمیه اون روز تو دفتر خونه اصرار داشت .اون موقع مجبورم نصف خونه رو بهش بدم

  مهریه اش یک شاخه گل باشه و من دیوانه نصف خونه رو
 

 .به نامش زدم
 الو فواد ؟:نه حوصله هیچ کس رو ندارم ،علی زنگ میزنهمیرم خو

 سلام علی:
 خوبی؟:-
 .دعا کن ختم به خیر بشه.نه بابا یک غلطی کردم توش موندم :
 .ان شاء االله که خیره:-
 دیگه به خانومت زنگ نزد؟:
فقط نه از همون موقع که جریان رو برام تعریف کردي به محدثه گفتم حق نداره جوابش رو بده ،:-

  همون یکبار زنگ زد ،ظاهراًتلفنش رو هم خاموش
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 .کرده
چند بار رفتم .اره بابا من ساده رو بگو دو ماه زنمه،حتی ادرس خونه اش و محل کارش رو هم ندارم:

  تو ساختمون شرکتشون ولی در هر طبقه رو زدم
 

 .همچین کارمندي نداشتند
 . حل میشهنگران نباش ادرسش رو پیدا می کنیم و جریانتون:-
 .علی سرم خیلی درد می کنه من یکم بخوابم ،شب بخیر:
 .شب بخیر:-

تلفن رو قطع می کنم ،به قسمت گالري گوشیم میرم و عکس هایی که اون روز محدثه از خورشید 
  انداخته و من ازش کپی کردم رو نگاه می کنم ،واقعاً

 
اون دختر محجوب همچین آدمی باشه راسته که رو ظاهر کسی نمیشه قضاوت کرد،کی باور می کرد 

  ،تو چه کار کردي با من خورشید ؟تو چه کار کردي
 

با خودت خورشید؟پاك بودن انقدر سخت بود ؟فقط یکم دیگه تحمل می کردي من دلم داشت 
  باهات نرم میشد داشتم عاشقت میشدم ،یادته اون روز که

 
دلم می خواست همون جا عقدت کنم و به رفتیم صبحونه بخوریم ،چقدر ناز و معصوم شده بودي ،

  خونه ام ببرم،ولی وقتی یاد کارهات میفتادم می دیدم
 

نمیشه تو مادر بچه هام باشی،خورشید واقعا بدجور من رو سوزوندي ،طوري که تا اخر عمرم به هیچ 
 .زنی نمی تونم اعتماد کنم

خوابم ام میبره،خواب دو تا برادر شهیدم رو می بینم ،بعدشهادتشون تا حالا به خوابم نیومده بودند به 
  ولی...داداش طاها،داداش یاسین :طرفشون میدوم 

 
 .اونها پشتشون رو به من می کنند و با عصبانیت از اونجا دور میشن
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اراحت اند ،باید زودتر خورشید رو پیدا از خواب می پرم ،حتما بخاطر اینکه با خورشید عقد کردم ن
 .کنم و طلاق بدم تا روح برادرهام تو ارامش باشه

نماز صبح ام رو می خونم ،شماره تلفن همراه خورشید رو می گیرم باز هم خاموشه،به طرف محل 
  شرکتش میرم ،اونجا هفت تا شرکت هست ،همه رو دونه

 
م ولی کسی نمیشناسدش ،فقط یک شرکت به دونه می گردم و عکس خورشید رو نشون مید

  خدماتی می مونه که عمراًفکر نمی کنم خورشید اینجور
 

 جاها کار کنه ،عجب ادمی بودي تو دختر چجوري بهم رو دست زدي؟
 سلام فواد کجایی؟:وارد خیابون می شم میثم دوست و همخونه قدیمی ام بهم زنگ می زنه 

 خیابون:
 اونجا چه کار می کنی؟:-

 .یزي گم کردم دارم دنبالش می گردمیه چ
 فواد جان میشه بهم کمک کنی ؟.هنوز همونطور شوخی ها:میثم می خنده

 .میثم الان حال خوشی ندارم:
جون میثم بیا ،من کلی ازت تعریف کردم،ببین من اومدم خونه مادر خانومم ،رایانه شون باید :-

 . سرویس شه ،من هم تو رو معرفی کردم
 !عمیرکارماخه مگه من ت:
ادرس رو .اذیت نکن پاشو بیا ،نهایتش نتونستی میبریمش بیرون تعمیر،بیا شام خونگی هم دارند:-

 .برات می فرستم ،ساعت هفت اینجا باش،خداحافظ
 ...ببین میثم:

صداي بوق ممتد تلفن میاد،میرم خونه یک ساعت بخوابم تاسردردام بهتر شه ،می خوابم ولی چه 
  وس می بینم و خورشیدي که من روخوابیدنی دائماًکاب

 
 .با ناله صدامی کنه
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از خواب بیدار میشم ،ساعت شش عصره،یک دوش مختصر می گیرم و بعد تعویض لباس هام به 
  ادرسی که میثم فرستاده میرم،میثم با خانواده همسرش

 
اول دنبال به استقبال ام میان ،خوش بحالت میثم عجب خانواده خوبی پیدا کردي ،کاش من هم از 

 .دختر خانواده دار بودم
 .مادر جون این اقا فواد ما از اون بچه هاي نیک روزگاره:میثم میگه 

 .از اشنایی باهاشون خیلی خوشحالم:مادر خانومش با لبخند میگه 
 اقا فواد شما واقعا لبنانی هستید؟:همسرش میگه 

 بله ،چطور؟:
 .اخه اصلا ًلهجه عربی ندارید:-
ن مدتهاي زیادي ایران بوده و همیشه با من فارسی صحبت می کرد من هم از همون راستش دایی م:

 .بچه گی عاشق ایران شدم
 چند تا بچه اید ؟:مادر خانوم میثم میگه 

ما کلاًچهار تا پسر بودیم ،برادر بزرگم طاها و خانواده اش تو عملیات تروریستی اسراییل به شهادت :
  جبهه جنگ شهید شدرسیدند و برادر دومم یاسین تو 

 
برادر سومم هم که اسمش یاسرالان در حال جنگه و من هم بچه اخرم و چند ساله ایران زندگی می ،

 .کنم
 ناقلا از بچه ها شنیدم ازدواج کردي؟:میثم میگه 

ازدواج که نه ،براي اینکه بتونم اقامت ایران رو بگیرم مجبور شدم با یک دختر ایرانی عقد کنم که :
 الان کاملاًپشیمونم و میخوام ازش جدا بشم

 براي چی؟:میثم میگه 
 بماند:

راستی گوشی فواد از همون :میثم براي این که بحث رو عوض کنه رو به همسرش می کنه و میگه
 .بخریممدلیه که قراره 
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 اجازه هست گوشیتون رو ببینم؟:همسرش با ذوق میگه 
رمز گوشی رو باز می کنم و گوشی رو به دستش میدم ،مادرش هم کنارش نشسته و مادر و دختر با 

  ذوق مشغول دیدن قابلیت هاي گوشی هستند،که
 

 اجازه هست کیفیت عکاسی گوشی رو هم ببینم؟:همسرمیثم میگه 
 .س خاصی تو گالري ندارم راحت باشیدخواهش می کنم ،من عک:

همسر میثم با ذوق عکس ها رو نگاه می کنه ،مادرش به اشپزخونه میره تا چاي بیاره ،میثم و 
  همسرش هم انگار اومدن سینما تمام عکس ها رو دونه به

 
دونه نگاه می کنند،عجب اشتباهی کردم اجازه دادم همه عکس ها رو ببینند ،همسر میثم با تعجب 

  به گوشی نگاه می کنه ،چشمهاش داره از حدقه درمیاد
 

 . مامان بیا این عکس رو ببین:باتعجب میگه 
 .کدوم ؟نه باور نمی کنم:مادرش سریع خودش رو به دخترش می رسونه

 میشه من هم اون عکس رو ببینم ؟:دارم از کنجکاوي می میرم 
 . هستببین مامان اینجا هم:همسر میثم عکس ها رو رد می کنه 

 .آره،خودشه:مادرش با تعجب میگه
دیگه نمی تونم تحمل کنم ،کنار اونها میرم و عکس مورد نظر رو می بینم ،این که عکس 

 .خورشید،اصلاً حواس ام نبود عکس خورشید رو هم دارم
 شما این خانم رو می شناسید؟:از همسر میثم می پرسم

 .بله ،خونه ما زیاد میاد:-
 .م هفته اي یکبار میاد براي ساختمون و دو هفته یکبار هم میاد خونه مااین خان:مادرش میگه 

 ؟!یعنی چی!میاد براي ساختمون و میاد خونه شما؟:متوجه منظورش نمیشم 
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خب این خانم از شرکت دوست مامان میاد،هفته اي یکبار میاد براي نظافت راه :همسر میثم میگه 
  تو تمیز کردنپله ها و پارکینگ ،ماهی دو بار هم میاد 

 
 .خونه به مامان کمک می کنه

 شما اسم این خانوم رو می دونید؟:
بله اسمش خورشید،دختر زحمت کشیه،ضمنامًتاهل هم هست و غیر خونه من :مادر زن میثم میگه 

  ،خونه کسی رو تمیز نمی کنه،فقط نظافت راه پله
 

ت منه تایید کنند براي کمک قبول می کنه،البته جاهایی که سوسن جون که رئیس شرکتش ودوس
  میره،اتفاقاًچند وقت پیش تولد دخترم بود و خورشید

 
 . براي کمک اومد ،همین پالتویی که تنشه رو من بهش دادم

اره مامان ،راست میگی ،میگم چقدر برام اشنا بود ،این همون پالتویی که عمه :همسر میثم میگه 
  ،این رو با بوتفروغ از المان برام فرستاد و تنم نمی رفت 

 
 .هاي پارسالم و یکم خورده ریز دادي به خورشید

مغزم کاملاًقفل کرده،انگار دارم خواب می بینم ،با ارامش و شمرده شمرده از مادرزن و همسر میثم 
  خواهش می کنم با دقت به این عکس نگاه:می پرسم 

 
 کنید و بگید صاحب این عکس،همون شخص مورد نظر شماست ،شاید چهره شون شبیه ؟

اقا فواد چهره شون شبیه ،لباس ها رو که خودم بهش دادم ،این پالتو مارك با :مادر زن میثم میگه 
  این بوت رو چی بگیم ،دخترم این بوت ها رو از فرانسه

 
م ندیدم ،حالا این عکس ها تو گوشی شما چه کار می خریده بود اصلاًتو ایران نمونه مشابه اش رو ه

 کنه؟
 شما در مورد این خانم چی می دونید؟:از مادرزن میثم می پرسم 
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  ،اینکه چند ماهه براي دوست ام کار می کنه:مادر زن میثم به فکر فرو میره و میگه 
م،دانشجو و خرج همه از کارش تو این ساختمون راضی اند،خونه من هم میاد چیز بدي ازش ندید

  تحصیلش رو از کار کردن تو شرکت خدماتی در
 

میاره،تنهاست ،کسی رو نداره،مستاجره،جشن تولد و مهمونی هاي دوست هام هم که رفته همه از 
  کارش راضی بودند،بعضی وقت ها هم شب میره

 
 .همین.بیمارستان به عنوان همراه بیمار تا صبح اونجا می مونه 

  اون ساختمون هاي بالا شهر براي نظافت می رفتی ؟واي خورشید یعنی
 اقا فواد تو رو خدا بگید جریان چیه ؟شما خورشید رو از کجا می شناسید؟:مادر زن میثم میگه 

 .خورشید همسر عقدي منه:حرفی از دهن ام خارج میشه که خودم هم تعجب می کنم
 !محاله: براي چند ثانیه همه ساکت میشن ،همسر میثم با تعجب می گه

خواهش می کنم کمک کنید خورشید رو پیدا :باید خورشید رو پیدا کنم ،به مادر زن میثم می گم 
  کنم ،دیروز بین من و خورشید یک سوء تفاهمی

 
بوجود اومد و من خورشید رو از خودم روندم ،بعد از اون ساعت تلفن همراهش خاموشه و من هیچ 

 .ادرسی ازش ندارم
 یشه ادم ادرس خونه زن عقدیش رو ندونه کجاست؟مگر م:میثم می گه 

راستش همونطور که قبلاً گفتم عقد من و خورشید یک عقد صوري بود ،بخاطر همین من هیچ :
 .ادرسی ازش ندارم

 .مامان به سوسن خانم زنگ بزن:همسر میثم می گه 
با دوستش اروم مادر زن میثم شماره دوستش رو می گیره واز جاش بلند میشه میره تو اشپزخونه 

  صحبت می کنه و سرش رو تکون میده،خداحافظی می
 

 اقا فواد بحث دیروزتون بخاطر چی بود؟:کنه و به طرف ما میاد
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راستش خورشید از یک ماشین مدل بالا پیاده شد ،من هم عصبانی شدم و جلوي در دانشگاه زدم تو :
 .صورتش اون هم پرت شد رو زمین

 .ه و با دستش جلوي دهانش رو می گیرهزن میثم جیغ کوتاهی می کش
ظاهراًدیروز و پریروز تمام بلاهاي عالم سر خورشید بیچاره نازل شده ،صاحبخونه :مادر زنش می گه 

  پول پیش رو یک تومن زیاد می کنه ،چون همسر
 

خورشید ایرانی نبوده وام ازدواج بهش تعلق پیدا نمی کنه ،اون از سوسن وام می گیره بده 
  نه،میره خونه یکی از دوستامون کمک مهمونی ،عروسصاحبخو

 
 .دوستمون بهش تهمت دزدي می زنه

 مامان کی رو می گی؟:زن میثم می گه 
 .عروس خانم حجتی:-

 .اوه اوه از اون کینه اي هاي بد روزگاره:همسر میثم میگه 
زش جاي خلاصه بهش تهمت دزدي می زنه و همه پول وام و حقوقش رو ا:مادر زن میثم میگه

  غرامت دستبند می گیره و از خونه بیرونش می کنه ،بماند
 

که دستبندامشب تو کیف همون خانم پیدا شده ،شبش هم رفته بیمارستان همراه مریض مونده تا 
  عصر،پسر اون خانم بیمار هم دلش براي خورشید

 
سوخته و اون رو تا دانشگاه رسونده ،از اونجایی که دوست سوسن به خورشید تهمت دزدي زده 

  سوسن هم خورشید رو اخراج کرده و شما هم به قول
 

 .خودتون تیر خلاص اخر رو زدید و خورشید رو از خودتون روندید
 . جور شور می زنهتو رو خدا کمک کنیدامشب خورشید رو پیدا کنم دلم بد:چشمهام پر از اشک شده

 .سوسن ادرس خورشید رو حدودي داد ،چون ادرس تو پرونده شرکته و اونجا الان تعطیله:-
 .میاي بریم دنبال ادرس خورشید ؟خواهش می کنم:به میثم میگم 
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از خونه مادرزن میثم خارج .میثم از جا بلند میشه و به همسرش هم میگه حاضر شه و همراه مابیاد
   خونه خورشید میریم ،فکر نمیمیشیم و به ادرس

 
 ...کردم خونه خورشید تو همچین محله اي باشه

 :از زبان فواد
 .سلام حاج اقا:وارد مغازه لبنیاتی سر کوچه میشم 

 سلام پسرم،چی می خواي؟:-
 . حاج اقا دنبال یک ادرس می گردم:
 اسمش چیه ؟چی کاره است؟:-
 یک دختر خانم تنها تو این کوچه نیست؟:
  نسبتی باهات داره؟چه:-
 .داستانش مفصله،زن عقدیمه،دنبالش می گردم:
به قیافه ات نمی خوره ادم بدي باشی ،راستش تنها خانم تنهایی که من میشناسم،تو همین کوچه :-

  ،سمت چپ ،سه تا خونه پایین تر می شینه ،مستاجر
 

 .اکبر اقاست ،خیلی دختر خانم متین و خانمیه
 اینه؟:نم وعکس خورشید رو نشونش میدم موبایلم رو روشن می ک

 .بله همینه ،خدا بهت ببخشه خیلی خانمه:-
 .خدا خیرتون بده ،خیلی کمکم کردید،خداحافظ:
 . خدا به همراهت:-

 .ادرس رو پیدا کردم ،همین کوچه است ،الان میام:میثم و خانومش هنوز تو ماشین نشستند 
 با کی کار دارید؟: لاغر اندام و نحیفی در رو باز می کنهوارد کوچه میشم و زنگ در سوم رو میزنم ،زن

 منزل اکبر اقا؟:
 .بله ،ولی اکبر اقا خونه نیست:-
 ببخشید شما مستاجري به اسم خورشید دارید؟:
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 .بله ،ولی خونه نیست:-
 نمیدونید کجا رفته؟:
 .به ما چه ربطی داره مستاجرمون کجاست،بسلامت:-

زن اکبر اقا در خونه رو محکم می بنده ،به طرف ماشین میرم و سوار میشم ،هوا خیلی سوز داره 
 چی شد فواد؟:،بدجور یخ زدم ،میثم میگه 

 .هیچ چی ،زن صاحبخونه میگه خورشید خونه نیست و نمیدونه کجا رفته:
 پس ماشین رو روشن کنیم بریم ؟:-
 .اره راه بیفت ،ولی دلم بدجور شور میزنه:

وایسا :میثم ماشین رو روشن می کنه و راه میفته ،یک نفر محکم به صندوق عقب ماشین میزنه 
 .میثم

میثم ماشین رو نگه میداره ،شیشه رو میدم پایین ،پسر قد کوتاه سبزه اي که شلوار کردي پوشیده و 
  کاپشن خلبانی تنشه و کلاه کاموایی مشکی سرشه

 
 شما از فامیل هاي خورشید خانم هستید؟:در حالیکه از سرما می لرزه میگه

 .بله ،من شوهرشم:
تو رو خدا از من نشنیده بگیرید فکر کنم خورشید خانم خونه باشه ،الان دو روزه خونه است :-

  ،راستش عموم پول پیش رو زیاد کرده هنوز خانومتون نداده
 

رق و گازش رو قطع کرده ،از پول کرایه این ماه و برق و گاز رو هم نداده عموم هم دو روز پیش ب
  فقط تو رو.خونه شون صدایی نمیاد من خیلی نگرانشونم 

 
خدا زن عموم نفهمه من بهتون گفتم وگرنه بیرونم می کنه ،اونها منتظرند تا بمیره و پول پیشش رو 

 .بالا بکشند
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 میدوند ،با دیگه نمی فهمم چطور خودم رو به دم در خونه می رسونم ،میثم و خانومش هم دنبال من
  کیه ؟چه:شدت در رو میزنم، زن صاحبخونه میگه

 
 خبرته در رو شکوندي؟

تا در رو باز می کنه هر سه تاییمون می ریم تو خونه ،در با شدت به دیوار میخوره ،زن صاحبخونه با 
  دیدن ما می ترسه ،در حالیکه از عصبانیت نمی تونم

 
 خونه خورشید؟:خودم رو کنترل کنم می گم 

 خورشید؟خورشید؟:ن طبقه بالا رو نشون میده ،از پله ها می دوم بالاز
در رو هول میدم در از تو قفله ،با پهلو محکم به در میزنم ، قفل در شکسته میشه ،میرم داخل 

  اطاق،اطاق مثل یخچال سرده ، پریز برق رو می زنم ،برق
 

 . فیوز برق رو بزن: داد می زنم نیست ،اطاق کاملاًتاریکه ،زن صاحبخونه دنبالمون میاد تو،
زن با عجله وارد راهرو شده فیوز برق رو میزنه ،همه جا روشن میشه ،باور نمی کنم این که گوشه 

  اطاق با مقنعه و چادر گلدار مچاله شده و زیر پتوي
 

خورشید ،خورشید چشمهات رو :نازکی خوابیده خورشید من باشه ،به طرفش می دوم ،تکونش میدم 
 .کنباز 

بدنش داغ داغه،داره تو تب می سوزه ،هر چی تکونش میدم بیدار نمی شه ،پالتوم رو در میارم و پتو 
  رو کنار میزنم و خورشید رو با چادر توي پالتو می

 
پیچم ،همسر میثم کنار در وایستاده و با تعجب به اطاق و ما نگاه می کنه ،تمام اطاق از تکه هاي 

  خالی خالیه اثاثیه زیاديخورد شده عکس پره ،اطاق 
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نداره ،در حالیکه خورشید رو از روي زمین بلند می کنم از در خارج میشم ،زن صاحبخونه خودش رو 
  دعا کن چیزیش:کنار می کشه ،با عصبانیت می گم 

 
 .نشده باشه وگرنه خدا عاقبتتون رو بخیر کنه

 بدو در ماشین رو برام باز می کنه وارد کوچه می شم ،میثم با دیدن خورشید تو اغوشم میترسه و
 : سوار ماشین میشم ،میثم و همسرش جلو می شینند

 
 .میثم داره تو تب می سوزه سریع ما رو به یک بیمارستان برسون

 . الان میبرم بیمارستانی که برادرم توش کار می کنه:-
شده ام رو پیدا ماشین راه میفته ،سر خورشید رو به سینه ام فشار میدم ،خدایا شکرت که گم

  کردم،نمیدونم چه حسیه ،ولی به ارامشی رسیدم که تا حالا
 

تجربه اش نکردم ،صورت ام رو بر روي صورت داغش می گذارم ،انگار برق فشار قوي بهم وصل کردن 
  ،من رو ببخش خانومم که در حقت نامردي کردم

 
 .یک کم دیگه تحمل کن الان به بیمارستان می رسونمت،

اون روز که تولدم بود من از اینکه میثم برام سرویس جواهر سبک خریده :همسر میثم با بغض میگه 
  بودناراحت بودم که خورشید بهم گفت خیلی

 
ناشکري ،من تمام ارزوم اینه که شوهرم یکبار دستم رو تو دستش بگیره و تو ،تو فکر سرویس جواهر 

  دمالان که دیدمش منظورش رو فهمی.سنگین هستی
 
. 

میثم خواهش می کنم :نفس کشیدن خورشید سنگین تر شده ،خیلی می ترسم ،نکنه از دستش بدم 
 .سریعتر برو،خورشید راحت نفس نمی کشه
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سرعت ماشین بیشتر میشه و محکم جلوي اورژانس یک بیمارستان ترمز می کنه،میثم پیاده می شه 
  و به طرف اورژانس می دوه ،چند لحظه بعد با

 
ش و یک نیروي کمکی و یک برانکارد چرخ دار میاد و در رو باز می کنه ،پیاده می شم و برادر

  خورشید رو از تو ماشین برمیدارم و روي برانکارد می
 

گذارم،سریع به طرف بخش اورژانس می برندش ،الان بیست دقیقه است پشت در اطاق اورژانس 
  کی ازنشستیم ،پرستارها تو راهرو در رفت و امد هستند،ی

 
پرستارها دسته اي کاغذ به میثم میده و در حالیکه چند دقیقه با میثم اروم اروم صحبت می کنند از 

  اونجا دور میشه ،میثم دسته کاغذ رو به دست ام
 

 .فواد اینها تو دست خانومت بوده:میده
ستم و کاغذ ها رو نگاه می کنم ،تکه هایی از عکس هاي روز عقدمون که تو همشون فقط من ه

 .خورشید نیست
 دکترسالاري ،حال خانومم چطوره؟:برادر میثم از اورژانس میاد بیرون به طرفش میرم 

سرماي خیلی سختی خوردن و با توجه به ضعف و عدم :برادر میثم وایمیسته و متفکر نگاهم می کنه
  رسیدگی، نیروي زیادي از دست دادن،وضعیت ریه

 
ه دارن شرایط رو براشون سخت تر کرده،خواهش می کنم از هاي حساسشون و زخم معده اي هم ک

 .امروز بیشتر مراقبشون باشید
 حتما،بهوش نیومدند؟:
نه هنوز الان در حالت نیمه هوشیاري هستند،الان بیشتر تب و لرز دارن و تا چند وقت استخون :-

 .درد بدي خواهند داشت
 نمیشه وقتی بهوش اومدند ببرمشون خونه؟:
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ه داروهاشون سر وقت بهشون داده بشه و از نظر غذایی حسابی تقویت شن ، محیط به شرطی ک:-
  گرم خونه خیلی هم بهتره ،من هم میام بهشون سر می

 
 .زنم

 میتونم الان برم پیششون؟:
 . بله:-
 . ممنونم از زحماتتون:
 .خواهش می کنم:-

ستراحت کنند،وارد اطاق از میثم و همسرش تشکر می کنم و اونها رو به خونه می فرستم تا ا
  میشم،برادر میثم بهمون یک اطاق خصوصی تک تخت داده تا

 
من بتونم پیش خورشید بمونم،خورشید به آرومی خوابیده ،رنگ صورتش بهتر شده و ماسک اکسیژن 

  روي دهنشه،لباس هاش رو عوض کردند چقدر تو
 

خورشید جان من رو :م می گیرم این لباس ها مظلوم تر شده،کنارش می شینم و دستش رو تو دست
  ببخش که این همه آزارت دادم ،باور کن از اولین

 
روزي که توي راهرو بهم خوردي مهرت به دلم نشست ،اما با شرایط و سوء تفاهماتی که بوجود اومد 

  کم کم دلم می خواست بیشتر ازت دوري کنم تا
 

 . که من رو بخشیديبهت نزدیک شم ،خواهش می کنم چشم هات رو باز کن و بگو
 چیزي می خواي؟:خورشید تکون ضعیفی می خوره و اروم لبهاش می لرزه 

 آب:-
 . الان میارم:

 ببخشید میتونم به همسرم اب بدم؟:از جا بلند می شم و میرم دفتر پرستاري 
 اطاق شماره چند هستند؟:-
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 .اطاق دو:
یادم اومد شما دوست دکتر سالاري هستید،نه فعلا سرم دارند ،فقط میتونید با انگشت لبهاش رو :-

 .کمی مرطوب کنید
 . ممنونم:

به اطاق برمی گردم،دستهام رو می شورم ،یک لیوان اب میارم و اروم ماسکش رو بلند می کنم و با 
  دستم لبهاي خورشید رو مرطوب می کنم ،از شدت

 
اغ داغه و ترك خورده،اروم می شه و لبخند میزنه،از اینکه می بینم اروم شده خوشحال تب لبهاش د

 .میشم
کنار پنجره میرم شهر از پشت پنجره هاي بیمارستان غرق روشناییه ،انگار نه انگار که الان نصفه شب 

  و همه در حال استراحت اند ،امشب اصلاً خوابم
 

ز تو جیب ام در میارم و با دقت نگاه می کنم،چرا نمیبره ،عکس هاي توي دست خورشید رو ا
  خورشید عکس هاي خودش رو ریز ریز کرده بود ولی عکس

 
هاي من تا اخرین لحظه تو دستش بوده ؟یعنی اون هم بهم علاقه داشته؟یعنی فقط بخاطر وام قبول 

  نکرده همسرم بشه ،فکر نمی کنم چون اون مدتها
 

کنار خورشید بر می گردم سر ام رو کنار دستش می گذارم . نمیگیرهقبل فهمیده بوده بهش وام تعلق
  و اروم چشمهام رو می بندم ،راحت ترین خواب

 
عمرم رو تجربه می کنم ،امشب هر نزدیک شدنی به خورشید برام حس تازه اي داشته،درست از 

  لحظه اي که توي ماشین تو اغوش ام بود و سرش رو روي
 



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 201 

بهش اب دادم و الان که فقط سرم رو نزدیک دستش گذاشتم ،الان معنی قلبم گذاشتم ،تا وقتی 
   أنْ خلق لکم مِن أنفسکم أزواجاً لتسکنوااتهیو مِن آ"ایه
 
 تا در کنار آن ها دی شما آفري برای است که از جنس خودتان همسراننی خدا اي نشانه هاها؛ازیإل

  رو درك می کنم از لحظه اي) سوره روم(دیابیآرامش ب
 

 . به خورشید نزدیک شدم واقعانًفس کشیدن برام راحت تر شدهکه
 ام می بره ،خواب برادران شهید ام  رو می بینم که به من خورشید تو بیمارستان نگاه می کنند خواب

  و با دست جایی رو به هر دوي ما نشان می دهند
 
 .  که بر بالاي کوه بلندي قرار گرفتهجایی،
سلام ببخشید :از خواب بیدار میشم ،پرستار داره سرمش رو عوض می کنه  تکون خوردن خورشید با

 .بیدارتون کردم وقت تعویض سرم خانومتون بود
 ببخشید میشه حواستون به خانومم باشه من برم نماز بخونم بیام؟.اشکال نداره ،ممنون ازتون:
 .بله حتما:-
 .متشکرم:

 بخونم ،باید براي اینکه خداوند دوباره خورشید رو  سمت نمازخونه میرم تا وضو بگیرم و نمازم روبه
 .بهم داده سجده شکر به جا بیارم

 
 : زبان خورشیداز

 داره بی حس میشه،مامان گلاب سر ام رو تو دامنش می گذاره و اروم اروم موهام رو نوازش می بدنم
 مامان گلاب پس چرا نمیریم ؟:کنه

 .هنوز وقت اومدن تو نیست:-
خیلی خسته ام ،همه دلم رو شکوندند،فواد ،محدثه ،علی ،رییس شرکت ام ،همه ،سردمه می خوام :

 . بخوابم
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نه نازنینم ،تو باید مقاومت کنی ،تو خورشیدي،دختري که همیشه به وجودش افتخار می کردم :-
 . ،دختر پاك من ،دختر معصوم من

 .میدي ندارممامان گلاب همه پل هاي پشت سر ام خراب شده، هیچ ا:
ببین گلم مگه همیشه نمی گفتم که هر وقت خداوند دري رو به روت می بنده مطمئن باش در :-

  بزرگتر و بهتري رو به روت باز می کنه ،ناامید
 

 . بزرگتر از اون چیزي که تو تصور می کنینباش،خداوند
می کنه ،مامان گلاب  و صداهایی رو در اطراف ام حس می کنم نور زیادي فضاي اطاق رو روشن سر

  ناپدید شده ،کسی من رو بلند می کنه و راه
 

 می خواد فریاد بزنم و کمک بخوام ،خدایا من ابرو دارم خودت از من مراقبت کن ،حالم میفته،دلم
  بده ،این کیه داره من رو با خودش میبره ،خدایا بلایی

 
ار سوار ماشین میشیم ،سرم تو اغوش  ام نیاد همینطوري هم فواد من رو ادم بدي می دونه ،انگسر

  کسی قرار می گیره ،نفس هاش برام اشناست ،صداي
 

 رو روزها و شبها از فاصله دور شنیدم،هم ارامش می گیرم و احساس امنیت می کنم هم بیقرار قلبش
  میشم،چطور دلت اومد فواد در مورد من اون طور فکر

 
  ؟کنی
می کنم توي هوا معلق ام و دائماً دارن تکون ام میدن  چیزي متوجه نمی شم ،فقط احساس دیگه

  ،حالت تهوع دارم،می خوام بالا بیارم ،یکی جلوي راه
 

 . کشیدن ام رو گرفته ،فواد کمکم کن ،فوادنفس
 زیادي وارد ریه هام میشه ،سبک میشم ،سبکبال میشم ،گرماي دست فواد رو حس می کنم هواي

 آب:،تشنمه 
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هاي تشنه ام رو خیس می کنه از تصور رویاي در کنار فواد بودن لبخند میزنم و  داغ فواد لبانگشتهاي
 .بخواب میرم

 رو باز میکنم ،پرستار مهربون و زیبایی کنارم وایستاده و در حال تنظیم جریان سرم ،ماسک چشمهام
 .آب میخوام:ام رو کنار میزنم 

چرا ماسکت رو بر .طرف میشهسلام بهوش اومدي ؟الان بهت سرم جدید می زنم تشنگیت بر:-
 داشتی؟

 . اذیت ام می کنه:
 .باشه الان برات ماسک راحت تري می گذارم:-

 میره و با یک بسته میاد ،از توش شلنگ کوچیکی در میاره و ماسک رو فقط به بینی ام وصل پرستار
  اینطوري هم میتونی صحبت کنی و هم:می کنه 

 
 . نفس بکشیراحت

 .م از تو خیلی درد می کنندممنونم ، استخوون ها:
شوهر خوبی داري از دیشب تا حالا از کنارت .الان وقت مسکن ات هم شده ،اون رو هم برات میزنم:-

  تکون نخورده ،الان هم من رو گذاشته اینجا رفته نماز
 

 .بخونه
 شوهرم؟:
 . همون اقاي لبنانی:-
 !ه بودم واقعاکنارم بوده فکر فرو میرم ،یعنی تمام لحظاتی که فواد رو احساس کردبه

 وارد اطاق میشه با دیدن من که چشم هام رو باز کردم ذوق می کنه و میاد کنار تختم میشینه و فواد
  خورشید بیدار شدي ؟حالت:دستم رو می گیره 

 
 خوبه؟
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 ام رو برمی گردونم ،دلم نمیخواد نگاهش کنم ،درسته خیلی دوستش دارم ولی دلم رو بدجور سر
  باهام قهري ؟نمی:تم رو نوازش می کنه شکونده،دس

 
 .  حرف بزنی ؟من بابت همه اتفاقات گذشته ازت عذرخواهی می کنمخواي
خیلی ضعیف شدي خانومم ،بهت قول می دم دیگه : به بیرون پنجره است ،دستم تو دست فواد نگاهم

  نگذارم تنها باشی ،همین امروز صبح که دکتر بیاد
 

 ات می کنم و میبرم خونه خودمون،دیگه نمی گذارم دست به سیاه و سفید بزنی ،فقط درس مرخص
 . بخون ،خانوم خونه خودم باش

 چرا گریه من رو درمیاري،اشک هام از چشمهام جاري میشند و بالش ام رو خیس می کنند،چه فواد
  شبهایی که حسرت شنیدن یکی از این حرف ها رو

 
با فکر خونه خودم و فواد به خواب رفته بودم ،خدایا دلم می خواد نگاهش  ،چه شبهایی که داشتم

  کنم بگم فواد من از همون روز اول که عاشقت شدم تو
 
 بخشیده بودم ولی نمی دونم چرا نمی تونم نگاهش کنم،تو تنهایی دو روز قبلم ،قلبم به درد اومده رو

 .و زمان میبره تا نگاهش کنم
گریه نکن دلم می گیره ،باشه حرف نزن نگاه ام نکن ولی گریه هم :می کنه  اشک هام رو پاك فواد

  نکن هر وقت ازم راضی شدي باهام حرف بزن و من رو
 

 .ببخش
 وارد اطاق میشه و بعد دادن کلی سفارش من رو ترخیص می کنه و میره ،فواد میره دنبال دکتر

  کارهاي ترخیص ،مردجوونی به همراه  دختري که من تو
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 بودم و بهم پالتو رو داده بود وارد اطاق میشن از دیدنشون تعجب می کنم ،دختره میاد کنار تولدش
  واي خورشید جون حالت بهتر:تخت ام و با ذوق میگه

 
 . که اونطوري دیدمت گفتم امیدي بهت نیستشده؟دیشب

 ! می کنینازي حالا خوبه اومدي ملاقات الان بنده خدا رو قبض روح: دعواش میکنه همسرش
سلام من میثم دوست و همخونه سابق فواد هستم وایشون هم خانومم نازي جون . جلو میادمرد

 . هستند
 .خوشبختم:
خدایی شد که دیشب فواد اومد خونه مادر خانومم و عکس شما رو دیدیم و با کمک دوست مادر :-

 . خانومم پیداتون کردیم
 ند؟دوست مادر خانومتون من رو از کجا می شناخت:
ایشون سوسن جون رئیس شرکتتون بودند ،راستی گفتن بهتون بگم دستبند اون خانم تو کیف :-

  خودش پیدا شده و مایل اند تو شرکت بهتون کار
 

 . بدندفتري
 .خانم من دیگه هیچ کجا کار نمی کنه ،قراره فقط تو خونه بشینه و خانومی کنه: فواد میادصداي

 .ده بودي پرستاري کنی تو که خودت بیشتر از بیمار خوابیديبه سلام دوست عزیز،مثلا مون:-
 ! من کجا خوابیده ام: با مشت به بازوي میثم میزنه فواد

 !اوه زن گرفتی زورگو شدي ،قبلااینطوري نبودي: بازوش رو می ماله میثم
نم خورشید ،نازي خا: به من که نگاهش می کنم سریع نگاه می کنه ،نگاهم رو ازش می گیرم فواد

  برات لباس اوردند که بپوشی و بریم ،نتونستم برم خونه
 

 . برات لباس بیارم ،فعلا اینها رو بپوش تا با هم بریم خرید و برات لباس بخرمات
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 نمی زنم ،پرستار وارد اطاق میشه و سرمم رو در میاره با کمک فواد و پرستار می شینم ،آهم حرفی
  ام داره میآي آي کمر:بلند می شه و گریه می کنم 

 
 .شکنه

 .ببخشید الان اروم تر مینشونمت: عذر خواهی می کنه فواد
 و میثم از اطاق خارج میشن و من با کمک نازي لباس هام رو عوض می کنم ،خیلی خجالت می فواد

  کشم تا بحال کسی من رو بدون لباس ندیده ،نازي
 

ي خورشید خوش بحالت چه پوستی وا!واي خورشید خوش بحالت چقدر لاغري: که دائماً میگه هم
  واي خورشید خوش بحالت اندامت خیلی!داري 

 
 !قشنگه

 خوب از خانوم من هی تعریف می کردید ها؟: حرفهاش خنده ام گرفته ،فواد وارد اطاق میشه از
 و نازي از خجالت آب میشیم ،پس صداي نازي بیرون هم می رفته ،نازي بهم چشمک میزنه من

 .خب لابد تعریف داشته که تعریف می کردم:
 که انتظار چنین جوابی رو نداره به بهانه اوردن ویلچر از اطاق خارج میشه ،من و نازي می زنیم فواد

 خوشت اومد جوابش رو چه طور دادم ؟:زیر خنده 
 .ه خیلیار:

 با ویلچر میاد و به هزارزحمت من رو روي ویلچر می گذاره و به سمت خروجی بیمارستان می فواد
  ریم هواي بیرون خیلی سرده میثم رفته ماشین رو بیاره

 
   در، یکم می لرزم ،فواد زود متوجهدم
لن تلخش رو می  پالتوش رو درمیاره و روم می انداره ،صورت ام رو پشت پالتو می برم و بوي ادکو

  بلعم ،همیشه وقتی از کنارم رد میشد دلم می خواست
 

 . ادکلنش رو وارد ریه هام کنمبوي
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 میثم میاد میخوام از جا بلند شم و به سمت ماشین برم اما استخون درد امانم رو بریده ،فواد ماشین
  ویلچر روتا دم در ماشین میبره و تو یک حرکت من

 
دلی عقب می گذاره ،صورت ام نزدیک صورتش قرار می گیره و ته ریشش به  بلند می کنه و رو صنرو

  صورت ام می خوره،از این نزدیکی نفس ام بند میاد
 
 . من ظرفیت این شوك ها رو ندارم ،لطفا دونه دونه و با فاصله بهم شوك بدهخدایا،

 جات راحته؟: اروم تو چشمهام نگاه می کنه مجبور میشم نگاهش کنم فواد
 .سرم جواب میدم بله با

 معشوق کشی میزنه و از ماشین پیاده میشه ،میثم و فواد جلو میشینند و من و نازي عقب لبخند
  هستیم،میثم به درخواست فواد چند بار جلوي میوه

 
 و سوپر مارکت و مرغ فروشی نگه می داره و فواد با کلی خرید بر می گرده ،ماشین جلوي فروشی

  نگه میداره که نماي اجري دوساختمون پنج طبقه اي 
 

 .پس خونه فواد اینجاست: زیبایی داره،از پنجره ساختمون رو نگاه می کنم رنگ
 وارد پارکینگ میشه و مقابل اسانسور نگه می داره ،فواد کلید خونه رو به میثم میده و اون و ماشین

  خانومش جلوتر میرن بالا تا در خونه رو باز کنند
 

 بالا ،واي خدا الان که من و فواد تنها شدیم ،تنها شدیم که باشه نا سلامتی  ها رو ببرنوخرید
 .شوهرمه و من نباید از تنهایی باهاش بترسم

 . خورشید دستت رو دور گردن ام بنداز راحت تر بلندت کنم:  در رو باز می کنهفواد
ش می خوره بدن ام  میشم دست ام رو دور گردنش بندازم ،نمیدونم چرا هر وقت دست ام بهمجبور

  می لرزه ،فواد متوجه لرزش ام میشه و لبخند میزنه و
 

 . خورشید خیلی دوستت دارم: ام می کنه و از تو ماشین بلندم می کنه و وارد اسانسور میشیمبغل
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 دونم چه کار کنم ،فواد ضربه اخر رو بهم زد،فقط سر ام رو روي سینه اش می گذارم و چشمهام نمی
  ن هم سرش رو روي سرم می گذارهرو می بندم او

 
 همین بیست ثانیه حرکت اسانسور هردومون به ارامش می رسیم ،اسانسور وایمیسته ،میثم در رو تو،

  بابا میرفتی تو برج خونه می خریدي:باز می کنه 
 

 . تر بودي ها ءحداقل ده دقیقه با خانومت تو اسانسور تنها می موندیدراحت
نسور خارج میشه ،وارد خونه میشیم یه خونه دو خوابه ،نود متري که خیلی  می خنده و از اسافواد

  هم خوش نقشه است و اثاثیه کمی با سلیقه توش چیده
 

 ،فواد من رو به اطاق خوابی که تخت دو نفره بزرگی داره میبره و اروم روي تخت می گذاره شده
 اذیت نشدي؟:

 .  اینکه نگاهش کنم با سر ام میگم نهبدون
 . ام گرفته ،روم رو می کشه و از تو کمد دیواري یک پتوي دیگه هم در میاره و می اندازه رومزلر

 بهتر میشه ،با همون لباس هاي بیرون به خواب میرم ،بعد چند ماه تنهایی از اینکه یک جاي حالم
  امن پیدا کردم خوشحالم و با ارامش خاطر چشمهام رو

 
 . بندممی

 احساس نوازش موهام چشمهام رو باز می کنم ،محدثه بالاي سرم نشسته و چشمهاش قرمزه ،سر با
  ام رو بر می گردونم ،با التماس صدام می

 
 خورشید جونم باهام قهري؟:کنه
 .الهی فدات شم،ما رو ببخش در حقت بد کردیم: ام رو تکون میدم ،گونه ام رو می بوسه سر

باور کن وقتی علی گفت :ره ،محدثه دستم رو تو دستش می گیره  از گوشه چشمم سر می خواشک
  باهات حرف نزنم داشتم سکته می کردم ،حتی با علی
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 هم بحث کردیم ،من از اول به پاکی تو ایمان داشتم،خواهري نمیخواي نگاهم کنی؟خیلی به کلی
  علی گفتم من رو بیاره بیمارستان اما روش نمی شد،یک

 
 . بده ببینم باهام اشتی هستیبوس

 . اخیش چقدر هم محکم ماچم کردي: زور صورتش رو روي لبم فشار میده و صداي بوسه درمیاره به
 .دیدي خندیدي پس دیگه باهام اشتی شدي: کارش خنده ام می گیره از
خیلی بدي محدثه ،نمی دونی تنهایی چه درد بدیه،مخصوصا وقتی شوهرت و نزدیک ترین دوستت :

 .ازت می برند و بهت پشت می کنند
 .من اگر تا اخر عمرم ازت حلالیت بگیرم باز هم کم بوده: سرش رو پایین می اندازهمحدثه

 محدثه خانوم با شما حرف زد؟: در می زنه و باسینی غذا و داروها وارد اطاق میشه فواد
 . بلللللله ،تازه ماچمم کرد:-

 .م رو نمیخوام ولی قسمت اول رو هم از من دریغ کردهحالا من قسمت دو: با حسرت می گه فواد
خب بالاخره یک فرقی بین شوهر ادم و دوست عزیز و جان جانی : با قیافه حق به جانبی میگه محدثه

 .ادم باید باشه
 .الان این تعریف از من بود یا از خودتون:-

 . لازمهگاهی براي بخشیدن بعضی ها زمان زیادي: بهم چشمک میزنه و میگهمحدثه
خب اونوقت این زمان : سینی غذا رو روي میز توالت می گذاره و دستهاش رو تو هم قفل می کنهفواد

 مورد نظر شما چقدر طول می کشه؟
 .من باشم تا ابد،خورشید مهربون باشه زود زود:-

 .خدا رو شکر: با خوشحالی میگه فواد
،انقدر مفصل هاي انگشت هاي دست ام  کمک فواد و محدثه میشینم و محدثه سوپ رو بهم میده با

  درد می کنه که حتی بلند کردن یک قاشق هم اشکم
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 درمیاره ،اشتهایی به غذا ندارم نصف کاسه رو با زور و تهدیدهاي محدثه تموم می کنم و براي رو
  بعد غذا شدیدا.کاهش دردم داروها رو با میل می خورم

 
 . نه میبره به خواب میرم میشم و تا محدثه سینی رو به اشپزخوخسته

 رو باز می کنم عرق سردي تمام تنم رو گرفته ،دندون هام به هم میخوره،توانایی صدا کردن چشمهام
  کسی رو ندارم،فکر کنم وقت مسکن ام گذشته،به

 
 از تخت میام پایین ،همه جا تاریکه ،در رو باز می کنم و از اطاق خارج میشم ،به طرف اشپزخونه زور

   داروهام رو پیدا کنم که محکم به میز تلفنمیرم تا
 

 خورم و من و میز تلفن و تلفن پخش زمین میشیم ،فواد در حالیکه از خواب پریده به راهرو می می
  چرا از تختت اومدي پایین:دوه و کمک میکنه بشینم 

 
 ؟. دکتر بهت استراحت مطلق ندادهمگر
 .درد داشتم: می لرزه ،نمی تونم حرف بزنم ،فقط می گم تنم
ببخشید : که متوجه لرزم میشه سریع بلندم می کنه و به اطاقم میبره و پتو رو روم می کشه فواد

 .خسته بودم خوابم برد ،الان میرم برات میارم
 پذیرایی بر می گرده و با یک لیوان آب وداروهام بر می گرده کمکم می کنه داروهام رو بخورم و به

  دراز بکشم ،از شدت استخون درد گریه می کنم ،موهام
 

 از عرق ام از روسریم اومده بیرون ،با دستمال کاغذي عرق صورتم رو پاك می کنه ،به کاناپه خیس
  رت اشکالی نداره مناز نظ:کنار دیوار اشاره می کنه 

 
 . بخوابم ،اینطوري کمتر نگرانت میشماینجا

 .اشکال نداره:
 .خانومم ،خورشید جان پاشو داروهات رو بخور:با صداي اروم فواد بیدار میشم. بخواب میرمو
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 . رو باز می کنم و تو خواب و بیداري داروها رو می خورم و مجددابًخواب میرمچشمهام
ه از پذیرایی میاد بیدار میشم ،صداي صحبت کردن چند نفره ،در اطاق خواب  سر و صداي زیادي کبا

 !  سلام تو که بیداري:باز می شه و نازي وارد میشه
 سلام:
 کی بیدار شدي؟:-
 همین الان ،ساعت چنده ؟:
 .چهار بعد از ظهر تو از دیشب تا الان خواب بودي،گرسنه ات نیست:-
 .چرا اتفاقا گرسنه ام شده:

 .الان برات سوپ میارم،فقط عجب دستپختی داره اقاتون:یکه داره از اطاق خارج میشه میگه حالدر
 واژه اقاتونی که بکار میبره خنده ام می گیره،فکر نمی کردم نازي که به نظرم دختر پر فیس و از

 . افاده اي میومد اینطور مهربون و خاکی باشه
اره ،بعد خوردن غذا محدثه و علی هم میان و  با سینی غذا میاد و کلی سر به سرم می گذنازي

  محدثه و نازي زوج جالبی رو تشکیل میدن و در کنار هم
 

 . اذیت ام می کنندحسابی
 .خورشید این اقا فوادت بد جور مشکوك میزنه ،پسر مجرد و این خونه زندگی: میگهمحدثه

ده که چون داشته می رفته محدثه حواست باشه چی میگی ها،اینجا خونه عمه میثم بو: میگه نازي
   خارج اول به فواد و میثم اجاره میده ،بعد یک مدت

 
 .  راضی میشه بفروشه و اثاثیه اي که نبرده رو بهشون می بخشههم

 .میگم این وصله ها به فواد نمی چسبه ولی میثم رو شک دارم: با شوخی میگه محدثه
 .ن به شوهر خودت شک دارماصلا م: با ارنجش محکم میزنه تو پهلوي محدثه نازي

 .علی من از تمام این حرف ها مبراست: خیلی جدي میشه و حکیمانه میگهمحدثه
  لب و لوچه اش رو اویزوننازي
 . خورشید تو یک چیزي بهش بگو: کنهمی
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 .من در مقابل محدثه حرفی ندارم: رو بالا میبرمدستهام
خانم ها ببخشید که مزاحم میشم :وارد میشه خنده مون اطاق رو پر کرده که فواد در میزنه و صداي

 . الان وقت داروي خانوممه
 در حالیکه لبخند میزنه داروي من رو با یک لیوان اب پرتقال میاره و خودش کمک می کنه تا و

 .بخورم
 از اطاق بیرون میره ،محدثه و نازي می زنند زیر خنده با تعجب نگاهشون می کنم و دلیل وقتی

 . جه نمیشمخنده شون رو متو
 .واي اصلا به فواد نمیاد اینقدر زن ذلیل باشه: میگه نازي

 .راستی یادم رفت نشونت بدم.خورشید یادت میاد بهش می گفتی غول بیابونی: میگهمحدثه
 .دیروز علی برام خرید: از زیر روسریش گردنبند کوچیکی رو نشونم میده و

به تو هم میگن دوست ،من داشتم از درد می مردم انوقت تو رفتی : هام رو ریز می کنم و میگم چشم
 .گردنبند شرط بندیت رو خریدي

 .دیگه دیگه: ابروهاش رو تکون میدهمحدثه
 که از جریان شرط بندي هاي محدثه و علی چیزي نمی دونه ازش میخواد تمام جریان رو نازي

  ب و تاب فراوون تعریف می کنهتعریف کنه ،محدثه هم با آ
 
 . در اخر میگه اگر دنبال کسی می گشتید که روش شرط بندي کنید خورشید و فواد خیلی خوبنو

 هم با خوشحالی تصمیم می گیره که روي تصمیمات من و فواد شرط بندي کنه ،که محدثه نازي
 .خورشید از شرط بندي اخرمون خبر نداري:میگه 

 چه شرطی؟:
من گفتم تا اخر سال دیگه شما صاحب بچه میشید و علی : حالیکه به طرف در فرار می کنه میگهدر

 . گفته تا اخر سال بعدش
صداي خنده محدثه میاد و . نازي رو به طرفش پرت می کنم که به پشت در برخورد می کنهکیف

  اقایونی که ازش میخوان  دلیل فرارش رو توضیح بده و
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 .علی میدونه ،شرط بندي اخرمون رو به خورشید گفتم: هم فقط میگه اون
 صداي بلند بلند خندیدن علی میاد،دختره پر رو خجالت هم نمی کشه ،برام یک ذره هم ابرو و

 .نگذاشته
 وقتی مریض شدم خیلی زود خسته میشم  وتا چشمهام رو روي هم می گذارم خوابم میبره ،نمی از

   وقتیدونم مهمون ها کی رفتن ،فقط میدونم
 

 رو باز می کنم ،نور خورشید روي پتوم افتاده و حس خوبی بهم میده ،طفلی فواد با اون چشمهام
  هیکل درشتش مچاله روي کاناپه خوابیده ،از رو تخت

 
 پایین و اروم به طرف دستشویی میرم ،کتري رو پر می کنم و زیرش رو روشن می کنم ،خیس میام

  ه طرف اطاق بر میعرق شدم انگار کوه کندم وقتی ب
 

 کجا رفته بودي؟: فواد رو میبینمگردم
 .رفتم دستشویی ،ولی ضعف کردم:
 . من چرا اینجا خوابیدم ؟مگر اینجا نموندم که اگر کاري داشتی کمکت کنم:-
 .ببخشید فکر نمی کردم ضعف کنم:
 .  اشکال نداره ،باور کن وقتی نمی بینمت نگرانت میشم:-
 فواد؟:
 جانم؟:اهم می کنه  مهربونی نگبا
 .میشه صبحونه رو تو اشپز خونه بخوریم:
 .باشه حتما:-
 .یک خواهش دیگه هم داشتم:
 جانم؟:-
 ببخشید من حدود ده روزه حموم نرفتم ،دیگه خودم از خودم بدم میاد ،میشه برم حموم؟:
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یتونی بري باشه اول صبحونه بخور ،بعد من برم بیرون یکم برات خرید کنم بیام وقتی اومدم م:-
 .حموم

 .باشه:
  ام دراز می کشم ،مهره اخر کمرم تیر می کشه ،خدایا این انفلوانزاي لعنتی کی خوب میشه؟روتخت

 خانومم کمکت کنم بریم صبحونه؟: چند دقیقه فواد میاد تو اطاق بعد
 رو از تخت اویزون می کنم و از تخت میام پایین در حالیکه سنگینی یک طرف بدنم روي پاهام

  فواد،به طرف اشپزخونه میریم ،فواد میز صبحونه قشنگی
 

واي فواد از کجا میدونستی که من تخم مرغ عسلی : ،برام تخم مرغ عسلی هم درست کرده چیده
 !دوست دارم

 .ی غر میزنه که بخاطر تو مجبوره تخم مرغ عسلی بخورهاز اونجایی که محدثه همیشه به عل:-
واي این دختره خیلی خسیسه ،زورش میاد براي خودش تخم مرغ سفارش : خنده غش می کنم از

  بده ،میشینه تو سلف دانشگاه و تخم مرغ عسلی من رو
 

 . خورهمی
وش اومدي فکر می خیلی خوشحالم که خنده هات رو می بینم ،وقتی تو بیمارستان به: میگه فواد

 .کردم تا ابد باهام حرف نزنی
 .من چه کار کنم این خجالتی بودنت رو بگذاري کنار: ام رو پایین می اندازم که میگه سر

تا تو یکم : میزنم و صبحونه رو در کنار تنها تکیه گاه زندگیم می خورم ،بعد صبحانه میگهلبخند
 . استراحت کنی من زود بر می گردم

 .ا رو جمع جور کنم بعد میرم استراحت کنمبگذار اینج:
بگذار دو روز از مریضیت بگذره حالت که خوب خوب شد من کلید : اخم هاش رو می کنه تو هم فواد

 .قلمرو ام رو بهت میدم
 .خانومم زود میام ،خداحافظ: رو میخورم و میرم رو تخت ام استراحت کنم ،فواد میاد تو اطاق داروهام

 .خداحافظ:
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وبایلم رو برمیدارم و با تنها بازي تو گوشیم مشغول میشم ،خیلی وقته فواد رفته بهش زنگ  مگوشی
  بزنم ببینم کجاست ؟قبل هر چیزي اسمش رو تو

 
 عوض کنم اون روز که اسمش رو خوند خیلی خجالت کشیدم ،فکر می کنم که اسمش رو گوشیم

  چی ذخیره کنم بهتره ؟بگذارم اقامون ،نه محدثه علی
 
 نوشته اقامون ،یک چیز جالب تر بنویسم ،بنویسم عشقم ،نه این رو هم نازي نوشته ،بنویسم فوادي رو

  این خیلی بهتره یعنی قلبم ،هم جالبه هم تکه ،اسم
 

 رو تو دفتر تلفن گوشیم فوادي ذخیره می کنم ،به گوشیش زنگ میزنم ،صداي گوشیش از روي فواد
  ،کاناپه کنار دیوار میاد

 
  این هم که گوشیش رو جا گذاشته فکري  تو بابااي

ذهنم جرقه میزنه ،یعنی فواد بعد اون اسم خنده داري که تو گوشی من دیده اسم من رو چی  
  ذخیره کرده ،به هر سختی که هست میرم گوشی رو از رو

 
 گوشم  برمیدارم ،گوشیش هنوز زنگ میزنه و نوشته فواد فواد روشن خاموش میشه ،نیشم تا بناکاناپه

  باز میشه ، قربونش برم اسمم رو فواد فواد ذخیره
 

 یعنی قلب فواد،به فکر فرو میرم یعنی فواد هم داره بهم علاقه مند میشه ،میشه یک روز من و کرده
  فواد هم مثل محدثه و علی یا مثل نازي و میثم زن

 
 .  واقعی باشیمشوهر
 . ام و چشمهام رو می بندم رو همون جا می گذارم و بر می گردم روي تختگوشی

 صداي بسته شدن در خونه بیدار میشم ،ساعت دیواري اطاق عدد چهار رو نشون میده ،یعنی فواد با
 . پنج ساعته که رفته خرید
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 سلام خانومم دیر که نکردم؟: وارد اطاق میشه فواد
 .نه خیلی هم زود اومدي ،همش پنج ساعت نبودي:

 گرسنه ات نشده؟.عاشق همین حاضر جوابیت شدم: خنده می
 . کم مونده بیهوش شم:
 .اول ناهار بخوریم بعد خرید ها رو بهت نشون بدم:-

 تخت میشینم وفوادهم رو لبه تخت میشینه و همون جا جوجه اي رو که خریده می خوریم رو
  ،اشتهام خیلی بهتر شده ،بعد ناهار اول داروهام رو بهم میده

 
 خب ببین چی خریدم برات؟: کیسه هاي خرید رو میاره و
 تو نایلون ها لباس تو خونه اي ،دامن ،شلوار،حوله ،پالتوي بادمجونی رنگ زیبا،شلوار جین،کیف از

  ،کفش اسپرت و مجلسی،مانتو و هر چی فکرش رو بکنم
 
یگه سایزت رو چشمی  میاره یک نایلون رو هم باز نمی کنه ،ببخشید این ها رو مجبوري خریدم ،ددر

  حدس زدم امیدوارم اندازه ات بشه ،نایلون رو باز می
 

خانومم خجالت نداره ،خیر : چند دست لباس زیر برام خریده ،خجالت می کشم که می گه کنم
 . سرمون زن و شوهریم

تا من برم چایی درست کنم و بیام پاشو برو حموم ،فقط هر وقت احساس کردي حالت بد شده :-
 قول میدي؟. نکش و من رو صدا کنخجالت

 .باشه:
 کمک فواد وارد حموم میشم و اون به اشپزخونه میره ،لباس هام رو در میارم و زیر دوش ابگرم با

  میرم ،تمام درد ها و رنج هام زیر دوش اب شسته میشه
 
 سیر  رو با هزار زحمت میشورم ،دستهام جون نداره،یک تی شرت لیمویی و شلوار جذب ابیموهام،

  می پوشم ،روم نمیشه از حموم بیام بیرون ولی تصمیم
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 رو می گیرم اول و اخر که باید برم بیرون تازه فواد که غریبه نیست شوهرمه و از حموم خارج ام
  میشم درحالیکه حوله اي دور سرم پیچیدم ،فواد دو تا

 
باز هم : میخکوب میشه  چاي تو دستشه و به طرف اطاق خواب میره و با دیدن من سر جاشلیوان

 سرما نخوري خورشید؟
 . خیلی کثیف بودم احساس می کنم ده کیلو سبک تر شدم:
 .موهات رو خوب خشک می کردي:-
 .راستش نتونستم دستهام جون نداره،حتی نتونستم شونه شون کنم:

 .بشین رو صندلی موهات رو شونه کنم: به سمتم میادفواد
 .ونه می کنمنه خودم یواش یواش ش: میشم هول
 .بشین رو صندلی: جدي میگه فواد
 صندلی میز توالت میشینم و فواد حوله رو از سر ام بر میداره ،موهام در حالیکه تو هم گره روي

  خورده اند دورم می ریزند ،حوله رو زیر موهام میبره و روي
 

بلند شدند ،خدا بیامرز موهام خیلی : ام می اندازه و با شونه به ارومی موهام رو شونه می کنهلباس
  مامان گلاب همش می گفت خورشید برو یکم

 
 . کن ولی من هنوز نرفتمکوتاهشون

 .الان هم من بهت اجازه نمیدم بري کوتاهشون کنی: اروم میگه فواد
 !چرا؟:
 .چون حیف اند:-

 جاهاي سر ام اونچنان موهام گره خورده اند که با کمک فواد دوتایی بازشون می کنیم،بالاخره بعضی
  شونه کردن موهام تموم میشه ،از فواد خجالت می

 
 خورشید میشه دیگه جلوم روسري سر نکنی؟: نمی دونم روسري سر کنم یا نه که فواد میگهکشم
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 ...اخه:
 . خورشید بدون حجاب اصلاًیک شکل دیگه اي میشی:-
 ؟.زشت میشم:
 .نه شبیه این عکس هاي نگارگري هاي ایرانی میشی:-
 .پروین هم همیشه همین رو می گفت:
 همون دختر تپله که رفتن اراك؟:-
 تو که پروین رو اصلاً ندیدي؟:
 .ندیدم ،ولی از اتیش هایی که سوزوندید باخبرم:-

خورشید این رو برات سفارش داده :ره ،فواد میره سر کیفش و بسته اي رو برام میاره ام می گیخنده
 .بودم امروز اماده شد

 این چیه ؟:
 .یک هدیه براي مهربونترین و پاك ترین فرشته دنیا:-

 رو باز می کنم ،یک گردنبند زیباست که اسم من و فواد تو هم نوشته شده و از دو طرفش بسته
 زنجیر رد شده

 .واد خیلی نازهف:
 . خوشحالم که خوشت اومده ،بده خودم میخوام گردنت بیاندازم:-

 رو بهش میدم و موهام رو کناري میبرم تا تو گردن ام بندازه ،قفل گردنبند رو می بنده و گردنبند
  گردنبند رو تو گردن ام صاف می کنه و پیشونیم رو می

 
دختر تو : میشه فواد صداش رو بشنوه و لبخند بزنه ،اب دهنم رو با صدا قورت میدم ،که باعثبوسه

 چرا اینقدر خجالتی هستی؟
 ایینه به گردنبندم نگاه می کنم ،اولین هدیه اي که فواد خودش گردن ام انداخت و بخاطر من تو

  فواد.سفارش داده این عزیزترین هدیه عمرم تا حالاست
 

 .بابا خوشگلی بیا چایی ریختم برات:میگه
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 .لی هدیه ارزشمندیهممنونم خی:
 .خواهش می کنم عزیزم:-

 وقت فکر نمی کردم فواد اینقدر ادم حساس و عاطفی اي باشه ،خدا رو شکر می کنم که همسر هیچ
 .  فواد هستم

 ایینه وایستادم دارم مقنعه ام رو درست می کنم ،دو سه روزه حالم بهتر شده و کمی تو خونه جلوي
  ا برگه مرخصی کهاشپزي هم می کنم،خدا رو شکر ب

 
 برادر میثم گرفتیم بعد دو هفته امروز با فواد میخواهیم بریم دانشگاه ،یکم استرس دارم ،قیافه از

  دانشجویانی که اون روز شاهد سیلی خوردن من از فواد
 

 دائم جلوي چشمامه،محدثه میگه خودت رو بزن به خیالی احساس کنند برات اهمیت نداشته بودن
 .اموش می کنندهمشون زود فر

 خانمی حاضر شدي بریم؟: تو چهار چوب در وایمیسته فواد
 .بله قربان حاضر شدم: تو آیینه نگاهش می کنم از

 میخوام از کنارش رد شم تو یک حرکت حساب شده مقنعه ام رو می کشه جلوي صورت ام و وقتی
  واي فواد خونت:فرار می کنه ،حسابی عصبانی میشم 

 
 . شدحلال

جون خورشید اشتباه کردم ،ببخش :دست هاش رو به علامت تسلیم بلند می کنه:می دوم  دنبالش
  ،بزرگی کن برو مقنعه ات رو زود درست کن بریم الان

 
 .  کلاس نمی رسیمبه
 .حسابت بمونه براي وقتی که از دانشگاه اومدیم:

 . اخ جون از دانشگاه اومدیم میخواد حسابم رو برسه: دستهاش رو بهم میزنهفواد
 .نخیر اقا تو همون خیابون حسابت رو میرسم:
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 .اونوقت جلوي مردم زشت نیست:-
 .خیلی بی حیایی فواد،منظورم اینه که میبرمت برام چیزي بخري:
 . ام فکرم هزار راه میرهاهان ،خب تقصیر خودته شفاف سازي نمی کنی ،منم یک جوون مجرد :-

 فواد؟: حالیکه چادر لبنانیم رو سر می کنم از خونه خارج میشم در
اومدم اومدم ،بابا مرد هم مردهاي قدیم ،خدا شکر مادرم این کشور نیست ببینه پسر دسته گلش :-

 ... گیر چه
 گیر چی؟: وایمیستم ،فواد محکم بهم میخوره یکدفعه

 .اي افتادهگیر چه فرشته : لکنت میگهبا
 اسانسور مواظبم که دستش به مقنعه ام نخوره ،اون هم که متوجه حساسیت من به این قضیه تو

  شده ،دائماًدنبال فرصته که سر به سرم بگذاره که تو یک
 

 مناسب دوباره جلوي مقنعه من رو خراب می کنه ،من هم بدون هیچ اعتراضی با همون مقنعه فرصت
 : ام بیرون ،فواد میگهکج و کوله از اسانسور می

 
 .  مقنعه ات خیلی خراب شدهخورشید

 .مهم نیست ،ولش کن: هام رو بالا می اندازمشونه
 که ادم بسیار مرتب و اطو کشیده ایه کم کم داره عصبی میشه ،سوار تاکسی میشیم من با فواد

  همون مقنعه بهم ریخته کنارش میشینم ،راننده از تو ایینه
 
می کنه ،یک اقاي کت و شلواري اطو کشیده ،با یک خانوم فوق العاده شلخته  تعجب نگاهمون با

  خورشید قول میدم دیگه به جلوي مقنعه:،فواد اروم میگه 
 

 . دست نزنم ،جون فواد درستش کنات
 .حساس نباش فواد ولش کن ،به نظرم اینجوري هم خوبه:
 .بگم غلط کردم کوتاه میاي:-
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 . اره:
 .ون مقنعه ات رو درست کنخورشید غلط کردم ا:-

حواست باشه : لبخند میزنم و با کمک آیینه کوچیک تو کیف ام مقنعه ام رو درست می کنمبهش
 .بهش دیگه دست نزنی

 .چشم قول میدم:-
 در دانشگاه پیاده میشیم و وارد دانشگاه میشیم،چند تا از دختر هاي همکلاسیم با تعجب به جلوي

   یکی از خوش تیپ ترین ومن و فواد نگاه می کنند،فواد
 

 ترین و سنگین ترین پسرهاي دانشگاه بود و همیشه دخترهاي زیادي بهش توجه می کردند و جذاب
  اون کوچکترین توجهی به اونها نمی کرد،پشت در

 
 .واي خورشید درس شروع شده: می رسیم ،صداي استاد از تو کلاس میاد کلاس

 .نقدر معطل نمیشدیماگه مقنعه ام رو خراب نکرده بودي ای:
 در میزنه و با هم وارد کلاس میشیم ،استاد دست از درس دادن بر میداره و نگاهمون می فواد
 خانم صادقی براي خودتون شریک جرم پیدا کردید؟:کنه
 .ببخشید استاد تقصیر من بود وگرنه خانومم زود اماده شده بود: با زرنگی میگهفواد

مگر شما با خانم : گفتن این حرف فواد همه سرها به طرف ما می چرخه ،استاد با تعجب میگهبا
 ؟.صادقی ازدواج کردید

چه کنیم استاد،فعلا که دخترهاي ایرانی زدند رو دست دخترهاي لبنانی و : با خنده میگه فواد
 .اسیرمون کردند

 د تاشون شدي؟مگر اسیر چن: با رندي تمام لبخند موذیانه اي میزنهاستاد
 .به خدا استاد همین یکی از سر ام هم زیادیه: هول میشه فواد
 ها می زنند زیر خنده ،محدثه و علی هم کنار هم نشستند و دارن به ما می خندند ،استاد میگه بچه

  به این شرط به کلاس راهتون میدم که ساعت بعد:
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 . کل کلاس شیرینی بخریدبراي
 .  رو چشممچشم: می خنده و میگه فواد
 تا صندلی تکی با فاصله تو کلاس خالیه استاد دو تا پسرها رو از ردیف دوم بلند می کنه و می دو

  فرسته تو اون دو تا صندلی و من و فواد رو کنار هم
 

 !باز تو خجالت کشیدي خانومم: خیلی خجالت می کشم ،فواد خیلی اروم میگهمینشونه،من
 اومدید ،دختر هم وطنمون رو هم که تور زدید ،لطفاً حرف هاي اقاي صالح ؟دیر که: میگه استاد

 .خانوادگیتون رو ببرید تو خونه به خانومتون بگید
 .چشم چشم ببخشید: میگه فواد

 بقیه درسی که استاد داد چیزي نمی فهمم محدثه و علی دارن از خنده منفجر میشن و به زور از
 .خودشون رو نگه داشتند

،ساعت بعد هم با این استاد کلاس داریم ،تا استاد از کلاس میره بیرون  اول تموم میشهساعت
  واي خورشید:،محدثه و علی خودشون رو به ما می رسونند 

 
 . دو تا خیلی فیلم ایدشما
 .محدثه خانم دستتون درد نکنه حالا ما فیلم شدیم: میگه فواد
  شاه دوماد شما برو شیرینی: میگه علی

 . بخر الان استاد بر می گردهتو
من خانومم رو به شما می سپارم ،مواظبش باشید تا زود برگردم،فقط : خیلی جدي میگه فواد

  حواستون باشه گرسنه اش بشه فشارش میفته،تشنه اش
 

 سرش درد می گیره،تو سرما کهیر میزنه ،تو گرما حالت تهوع می گیره ،میوه نشسته هم بهش بشه
 .ندید

اقا فواد شیرینی فروشی دم در دانشگاهه ها ،قرار :دي فواد شوکه میشم ،محدثه میگه  لحن جاز
 .نیست برید لبنان بخرید و بیارید
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 .آدمیزاده دیگه ،گفتم دیر کردم حواستون بهش باشه: ادامه میدهفواد
 .برید خیالتون راحت من مواظبشم: میگه محدثه

علی تو نمیخواي سفارش من :یبره که محدثه میگه  میره شیرینی بخره ،علی رو هم با خودش مفواد
 رو به خورشید بکنی؟

خورشید خانم این خانومم دستتون سپرده ،اگه بهترش رو دیدید : سرش رو میخارونه و میگه علی
 .اون رو برام نگه دارید

 !!علی: عصبانی میشهمحدثه
 .بابا به عمق مطلب فکر کن،منظورم اینه بهتر از تو نیست: میگهعلی

 .خورشید خوشم اومد بی سر و صدا کارت رو کردي: رفتن فواد و علی ،دخترها دورمون می کنندبا
 .خورشید واقعاًعروسی کردید:-
 میگن باباش تاجره و خیلی پولداره ،راسته؟:-
 خورشید این همه دختر خوب تو کلاس بود چرا تو رو انتخاب کرد؟:-

 .تا چشم حسودها در بیاد: که از این سوال اخر کلافه شده بلافاصله جواب میده محدثه
 این حاضر جوابیش دخترها می خندند،استاد وارد کلاس میشه ،پشت سرش هم علی و فواد با از

  جعبه شیرینی و لیوان هاي یکبار مصرف نسکافه از راه
 

 ها رو می چرخونه ،فواد سینی رو مقابلم  رسند ،علی شیرینی تعارف می کنه و فواد سینی لیوانمی
 . راستی تو برام چایی نیاوردي:می گیره و اروم میگه 

 . رفتیم خونه خودم برات چایی میارم:
 خانوم چرا دو تا برداشتید: تو سینی دو تا لیوان برمیدارم،فواد میگه از
 .براي اینکه یکیش مال خودمه ،یکیش مال اقامون:

 . می درخشهچشمهاش
 تموم میشه و استاد ادامه درس رو میده،بعد از پایان کلاس و خداحافظی کردن از محدثه و راییپذی

  علی به طرف خونه راه میفتیم ،زمین بدجور یخ زده
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 بار نزدیک بود زمین بخورم که فواد به دادم رسید،فواد با محبت دستم رو می گیره و میگه چند،
 .خانومم دستت رو بده من زمین نیفتی:

 ایستگاه تاکسی دست در دست فواد راه میرم ،حس خوبیه که ادم احساس کنه به کسی تعلق داره تا
 .که براش مهمه

 خونه می رسیم ،فواد کلید رو در میاره و در خونه رو باز می کنه ،وارد خونه گرم و امن خودمون به
  میشیم ،مقنعه و چادرم رو درمیارم تا سرم سبک بشه و

 
ناهار یک .خورشید جان خسته شدي برو استراحت کن:ل می اندازم ،فواد میگه  رو روي مبخودم

 .غذاي سبک می خوریم
 خدا خواسته به اطاق خوابم میرم و بعد عوض کردن لباس هام می خوابم ،با صداي صحبت کردن از

  فواد با کسی از خواب بیدار میشم ،به پذیرایی میرم
 
حضور من نمیشه ،با شخصی مشغول عربی صحبت کردنه ،تلفن  خیلی ناراحته که اصلاً متوجه فواد،

 فواد چیزي شده؟:اش که تمام میشه می گم 
 ببخشید خیلی بلند صحبت کردم؟: رو بلند می کنه سرش

 .نه، اتفاقی افتاده:
بکی از همشهري هام بود از سوریه زنگ میزد ،می گفت برادر کوچیکم پیغام داده که مادرم حالش :-

 .میخواد برم ببینمشخوب نیست و 
 مگه خودتون تلفن ندارید؟:
 . نه منطقه ما جنگه ،هر وقت باهام کار دارن به این فامیلمون تو سوریه خبر میدن:-
 الان میخواي چه کار کنی؟:
 .باید برم لبنان مادرم رو ببینم:-
 اگه بري و دیگه نیاي چی؟:
 .دماین چه حرفیه ،من هر جا برم اخرش پیش خودت بر می گر:-
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دروغ میگی همه ادم هایی که تا حالا تو زندگیم بودند : هام بهانه اي براي بارش پیدا می کننداشک
 .من رو همینطور گول زدند رفتند و دیگه برنگشتند

 به طرف ام میاد و میخواد اشک هام رو پاك کنه که نمی گذارم و به طرف اطاق خوابم میرم و فواد
  تو هم: در میشینمدر رو از تو قفل می کنم و پشت

 
 . من رو ول می کنی ،من رو ول می کنیاخرش

خانومم من بهت قول میدم که زود زود بر گردم ،فقط میرم ببینم حال مادرم : پشت در میشینه فواد
 . خوبه زود میام

 .نمی تونم حرفت رو باور کنم ،همیشه تو اوج خوشبختی با یک اتفاق کاخ ارزوهام ویرون میشه:
 .خانومم قول میدم یک هفته دیگه پیشت باشم:-
 چرا من رو با خودت نمیبري؟:
ببین دو هفته .آخه من که نمی دونم چه اتفاقی افتاده ،در ضمن کشور من جنگه ،اصلا امنیت نداره:-

  مونده تا شب عید،من یک هفته دیگه میام ،براي
 

  عید هم با هم میریم مسافرت،قبول؟تعطیلات
 زانوهام می گذارم ،آنقدر تو این چند ماه تنهایی و سختی کشیدم که دیگه نمی تونم  ام رو رويسر

  حاضرم تا لبنان با فواد پیاده برم ولی تنها.تنها بمونم
 

 .نباشم
 در رو باز نمی کنی بیاي بهم کمک کنی چمدون ام رو ببندم؟: میگه فواد

 .نه نمی تونم ،چمدون بستن تو رو ببینم:
 براي اخر شب برام بلیط گرفته برم سوریه و از اونجا زمینی برم لبنان ،بیا کمکم خورشید دوستم:-

 .کن
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 رو نمیدم ،نمی تونم رفتنش رو ببینم،از جاش بلند میشه و میره تو اطاقش و چمدونش رو جوابش
  خورشید من دارم میرم:می بنده ،دوباره میاد پشت در 

 
  ،و میز مطالعه اطاقم ،مواظب خودت باش این مدتی که نیستم یکم پول گذاشتم ربراي،

 . این دم آخري در رو باز کن ببینمتحداقل
 .فواد من رو هم با خودت ببر ،قول میدم مزاحمت نباشم:
 نمیاي بیرون؟.آخه عزیز من بلیط هواپیما دارم ،قول میدم دفعه بعد ببرمت:-
  نه:
 .بعد از اینکه رفتم پشیمون میشی ها:-
 . میپرهبرو هواپیمات الان:
 .خداحافظ خورشید مواظب خودت باش:-

 داره با شدت به قفسه سینه ام میزنه ،باید برم ازش خداحافظی کنم ،صداي در خونه میاد ،در رو قلبم
  باز می کنم و وارد پذیرایی میشم ،در خونه رو باز

 
ه سمت آژانسی که  کنم ،آسانسور میره پایین ،کنار پنجره میرم ،فواد با چمدون چرخ دارش داره بمی

  منتظره میره ،بهش زنگ میزنم ،وایمیسته و بالا رو
 

 .فواد فواد مواظب خودت باش: می کنه نگاه
 . تو هم همینطور خانومم:-
 فواد؟:
 جان فواد:-
 .خیلی دوستت دارم:

 .منم همینطور ،بیشتر از اونچه که فکرش رو بکنی: بوسه می فرسته برام
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رد گنده کنار خیابون وایستاده و با دستش به قلبش و من اشاره می  کارش خنده ام می گیره ،ماز
  کنه ،راننده براش بوق میزنه سوار ماشین میشه و میره

 
 .  نگاهش هنوز به پنجره استولی

 رفتن فواد نیمی از وجودم کنده میشه و میره ،احساس می کنم  قلبم تکه تکه شده ،میخوام بالا با
  م اینطور میشم،فوادبیارم ،همیشه وقتی می ترس

 
 . می کنم زود برگردخواهش

 تنهایی حوصله دانشگاه موندن رو ندارم ،کلاس هاي صبح ام که تموم میشه به طرف خونه راه اصلا
  میفتم،شش روزه فواد رفته و من منتظرم که امروز فردا

 
 ،وقتی تو خونه ام دلم میخواد برم بیرون ،وقتی بیرون ام می خوام زود برگردم خونه ،خدا رو برگرده

  شکر از اونجایی که هشت روز تا عید مونده استادها
 

 غیبت هاي کلاسی حساس نیستند و بیشتر دانشجوهاي شهرستانی به شهرهاشون برگشتند،دل سر
  میاد ،لپتو دلم نیست از فکر اینکه امروز فردا فواد 

 
 گل می اندازه ،باید هر طور شده خونه رو تمیز کنم و خودم رو براي بازگشت فواد اماده کنم هام

  ،قبل از هر کاري از محدثه ادرس یک سالن زیبایی رو می
 

 و سر راه ام اول میرم به سر و صورتم میرسم ،پایین موهام رو هم میدم برام مرتب کنه و یک گیرم
  درجه رنگ موهام رو روشن تر می کنم ،رنگ چهره ام

 
 و قیافه ام خیلی عوض میشه ،خودم از دیدن چهره جدیدم ذوق می کنم ،چند تا لباس تو خونه بازتر

  جلوي فواداي باز و جذاب می خرم تا اگر روم شد 
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نکنه فکر کنه اینها رو پوشیدم تا اون رو به خودم جذب کنم ،نه ،هر چی باشه فواد همسر ... ،بپوشم
  منه چه تو شناسنامه چه تو واقعیت ،ولی نمیدونم چرا

 
 ؟! مدتی که در کنارم بود هرگز بهم نزدیک نشدتو
ل هاي پذیرایی نشسته بود و با  خونه می رسم،کاش وقتی در خونه رو باز می کردم فواد رو مببه

  لبخند نگاهم می کرد،در رو باز می کنم ،خونه همون
 

 سرد چند روزه اخیر ،هیچ نشانه اي از روح زندگی توش نیست،لباس هاي راحتی می پوشم و خونه
  شروع به نظافت خونه می کنم ،تمام دیوارها ،کابینت

 
اعت نه شب ،براي خودم دو تا نیمرو میزنم و بعد  و اشپزخونه رو تمیز می کنم دلم ضعف میره ،سها

  خوردن شام می خوام کارم رو ادامه بدم اما از
 

 چشمهام باز نمیشه ،به ناچار باید فعلا کار رو تعطیل کنم ،به اطاق فواد میرم و مثل تمام خستگی
  این چند شب تنهایی رو تخت فواد می خوابم ،حس

 
 بالش می گذاشته و روي همین تخت می خوابیده بهم امنیت  شبها فواد سرش رو روي همیناینکه

  میده ،تا صبح خواب فواد رو می بینم ،صبح با انرژي
 

 چشمهام رو باز می کنم ،خدا کنه امروز دیگه فواد بیاد ،صبحونه جمع و جوري می خورم و بیشتري
  اطاق خواب ها رو هم تمیز می کنم کارم تا غروب

 
 و دوش می گیرم و موهام رو مرتب می کنم و یک کوچولو ارایش و لباس  می کشه ،حموم میرمطول

  هاي جدید،الان فقط منتظرم فواد بیاد ،محدثه زنگ
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 و ازم میخواد باهاشون برم شمال خونه مادرش ،براي فواد هم یادداشت بگذارم بیاد اونجا،ولی میزنه
  قبول نمی کنم فواد بهم قول داده بیاد و دوتایی بریم

 
 .افرتمس
 تلفن رو قطع می کنم نازي زنگ میزنه و میگه اگر هنوز تنهام برم خونه شون ولی باز هم قبول تا

  نمی کنم من امروز منتظر شوهرم هستم و تا نیاد جایی
 

 .نمیرم
 تلویزیون میشینم و تمام فیلم ها رو به ترتیب نگاه می کنم ،همون جا خوابم میبره ،صبح با جلوي

  ار میشم ،هنوز فواد نیومده ،نکنه برايبدن درد بدي بید
 

 من رو تنها گذاشته و رفته؟انقدر کنار پنجره منتظر فواد وایستادم که پاهام درد گرفته همیشه
  ،صندلی اشپزخونه رو میبرم کنار پنجره و تا مدتها رفت و

 
  مردم رو نگاه می کنم ،چرا فواد هنوز نیومده؟امد
شش روز از قرار برگشتن فواد گذشته درست سیزده ...پنج روز...چهار روز...سه روز...دو روز ... روز یک

  روزه رفته و امروز روز چهاردهم و شب عیده ،از تنهایی
 

 می ترسم ،همش میرم تو اطاق خوابم و ساعت ها به دیوار روبروم زل میزنم و فکر می کنم،یادم دیگه
  میاد یکبار یکی از همسایه ها به مامان گلاب گفت

 
 تون خورشید خیلی زیباست ،مامان گلاب هم گفت خوشگلی که به درد نمیخوره آدم باید بختش نوه

 . بلند باشه
 می گفت شاید من بخت ام بلند نیست و فواد براي همیشه از پیش ام رفته ،سال تحویل نصفه راست

  شبه و من و فواد قرار بود با هم بریم خرید عید رو
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 از جام بلند میشم باید هفت سین بچینم ،باید منتظر فواد باشم ،فواد هر جا  بدیم ،با این فکرانجام
 . باشه تا سال تحویل میاد پیش ام

 خونه میرم بیرون ،یک پیاله سمنو می خرم ،سنجد ،سیر ،سبزه ،دو تا ماهی قرمز کوچولو ،هر چی از
  براي سفره هفت سین لازم دارم میخرم ،با پس

 
 یک ساعت مردونه شیک هم براي فواد می خرم تا بهش هدیه بدم ،خیلی خوشحالم که دارم اندازم

 .براي خونه خودم و فواد خرید می کنم
 خونه برمیگردم ،در خونه رو به زور با کلید باز می کنم ،از بس خرید کردم نمی تونم جلوي پام رو به

  ببینم ،خرید ها رو روي اپن می گذارم و روي میز
 

 کنار پذیرایی اولین هفت سین رویایی خودم رو می چینم ،دوش می گیرم ،شام خورشت ريدکو
  فسنجون درست می کنم ،از محدثه شنیدم فواد عاشق

 
 هفت روز پیش لباس هاي تازه ام رو می پوشم،موهام رو درست می کنم دستی بر فسنجون،مثل

  صورتم می کشم و باز هم منتظر برگشت همسرم می
 

 هاي قبل سال تحویل رو نگاه می کنم ولی تمام حواس ام به برگشتن یا برنگشتن رنامهنشینم،ب
  فواد،با کوچکترین صدایی از جا می پرم و به در خونه نگاه

 
 کنم ،فقط نیم ساعت تا سال تحویل مونده ،خبري از فواد نیست ،اشک چشمهام رو پر کرده می

  ،ومنتظره با کوچکترین تلنگري بباره
 

کلید در میاد،نکنه باز خیالاتی شدم ،اما در واقعاً باز میشه و فواد وارد خونه میشه ،چمدونش  صداي
  رو میاره تو و به من نگاه می کنه ،حرفی نمیزنم حرفی
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 زنه فقط اغوشش رو برام باز می کنه ،مثل ماهی که از تو تنگ بیرون افتاده و دنبال اب می نمی
  منش پناه می گیرم ،منگرده به طرفش میدوم ،تو اغوش ا

 
 فواد گم میشم ،فقط گریه می کنم و اون هم گوش میده ،صداي شلیک توپ سال جدید میاد در

  ،آروم من رو از خودش کمی دور می کنه و تو صورت ام
 

 . خانومم عیدت مبارك: می کنه نگاه
خیلی منتظرت بودم : فواد هم از گریه سرخ شده ،دوباره سر ام رو در پناه اغوشش می گیرم چشمهاي

 .ازت ممنونم که اومدي.،خیلی 
با کلی دوندگی و زحمت تونستم خودم رو بهت برسونم ،داشتم از دوریت : ام رو نوازش می کنه سر

 . میمردم،خورشید خیلی دوستت دارم ،خیلی
 .فواد دیگه تنهام نگذار:
 . موهات رو رنگ کردي؟چقدر بهت میاد!ببینمت چقدر عوض شدي :-

باس بازي که پوشیدم و وضعیت فعلیم تو اغوش فواد میفتم ،از خجالت گونه هام سرخ میشه  لیاد
  چه لباس دلبري هم پوشیدي میخواي جدي جدي من:

 
  بکشی؟رو
 .اگه بده الان میرم عوضش می کنم:

 .عمراً اگر بگذارم عوضش کنی: حالیکه دست ام رو به طرف خودش می کشه در
 .من برم شام رو گرم کنم:ث رو عوض کنم می گم  حالیکه سعی می کنم بحدر

 .الان هر چی بگی فایده نداره ،من تا سیر نبینمت نمی گذارم جایی بري: می خنده فواد
 فواد حال مادرت چطوربود؟: فواد رو کاناپه گوشه پذیرایی می شینمهمراه

 . حالش بهتره ،خیلی هم بهت سلام رسوند:-
 ؟مگه جریان خودمون رو بهش گفتی:
 .کجاي کاري؟عکست رو هم دیده و کلی ازت خوشش اومده ،تازه یک هدیه هم برات فرستاده:-
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 راست میگی؟:
 کنارم بلند میشه و چمدونش رو میاره باز می کنه و جعبه چوبی کوچیکی رو بهم میده ،جعبه رو از

  باز می کنم یه دستبند طلاي قدیمی که عقیق هاي
 

 یلی خوشگله،حتما خیلی قدیمیه؟واي این خ: روش کار شدهزیبایی
 .اره مال مادر مادربزرگ پدرمه ،که به عروس هاي بزرگ خانواده رسیده:-
 تو که بچه آخري؟: تعجب میگم با
خب از وقتی داداش طاها و داداش یاسین ام شهید شدن ،یاسر و من و موندیم ،یاسر که فقط :-

  مشغول مبارزه است و فقط من دم به تله دادم و رفتم
 

 . مرغ ها و این دستبند به تو رسیدقاطی
 مگه داداش بزرگت متاهل نبود؟:
 دوستش بودند ،مادرم فرصت نکرد چرا، ولی همسر شهید رو گرفته بود و اون بچه ها هم بچه هاي:-

 .ببیندشون چون روز قبل عروسی شهید شدند
خورشید خیلی نگرانت بودم ،همش می ترسیدم حالت بد شه ،همش می : لحن مهربونی میگه فوادبا

  بلیط برگشت گیرم.ترسیدم فکر کنی تنهات گذاشتم
 

 . از سوریه تا اینجا رو با اتوبوس اومدمنیومد
ي همسري که بخاطر من ساعت ها تو اتوبوس نشسته تا سال تحویل در کنار من  عشق به چشمهابا

  فواد خیلی مهربونی،بدون تو خونه:باشه نگاه می کنم 
 

 . تحمل نبود،تنهایی داشت داغونم میکردقابل
 .تو که قبلا هم تنها بودي و باید به تنهایی عادت داشته باشی:-
 . اون مال زمانی بود که تو رو نداشتم:

 .مثل اینکه قراره من رو از راه به در کنی: با شیطنت نگاهم می کنه فواد
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 .من الان میام: هولم از جا بلند میشم از
 .نترس نمی خورمت دختر ،بیا فقط می خوام ببینمت: می خندهفواد

خورشید با این لباس :با دیدنم لبخند میزنه تو اطاقم هدیه فواد رو بر میدارم و به پذیرایی میرم ،از
 .یک چیز دیگه اي شدي

 .عیدت مبارك: رو به طرفش می گیرم هدیه
دختر این کارها چیه ؟چرا آخه ؟حالا از این حرفها بگذریم بده باز کنم ببینم خانومم برام چی :-

 خریده؟
ببین ببین چی کرده .نه کرده ببین ببین چی کرده ؟فواد رو دیوو: ذوق کاغذ کادو رو باز می کنه با

 .،فواد رو دیوونه کرده
قربون خانم خوش سلیقه خودم برم ،نفسمی ،چقدرم از اون گرون هاست : رو نگاه می کنه ساعت

 .،واي واي
 .قابلت رو نداره عشقم:
همین یک : گفتن این حرف دستم رو ناخودآگاه جلوي دهانم می گیرم ،فواد دست ام رو می گیرهبا

 .که بهم گفتی بهترین هدیه از طرف تو بودکلمه اي 
 فوادسفر کجا بریم؟: سعی می کنم باز هم فضا رو عوض کنمناشیانه

 .قربون این ناشیانه عوض کردن بحثت برم ،هر جا تو دلت بخواد:-
 .بریم مشهد ؟من خیلی دلم می خواد برم مشهد:
 . باشه عزیزم میبرمت مشهد:-
 کی بریم ؟:

 .فکر کنم فردا باید بریم:فش درمیاره تا بلیط از تو کیدو
 خیلی بدجنسی فواد ،چرا نگفتی بلیط مشهد خریدي ؟شب عیدي از کجا پیداکردي؟:
یک دوستی دارم تو فرودگاه کار میکنه ،نتونست بلیط برگشت از سوریه رو برام جور کنه ،بهش :-

  گفتم به این شرط می بخشمت که دو تا بلیط مشهد روز
 

 . عید برام جور کنی ،باهتل خوب و نزدیک حرم ،الانم  اومد ترمینال اینها رو بهم داد و رفتاول
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 خیلی خوشحالم کردي فواد ،پروازمون ساعت چنده ؟:
 .ساعت هفت شب فردا،الان استراحت کنیم فردا بیدار شدیم چمدون رو با هم می بندیم:-

هم نمی دونم چه کار کنم ؟برم پیشش ،یا برم  به اطاقش میره تا لباس هاش رو عوض کنه ،من فواد
  اطاق خودم ،عین مرغ سر کنده تو خونه راه میرم که

 
 خورشید این اینجا چی کار می کنه؟: میگه فواد

 !جانم؟: عجله به اطاق خوابش میرم با
 حالیکه پشتش رو می ماله یک دونه از سنجاق سرهاي من که بد جور تا شده رو نشون ام میده و در

 این تو تخت من  چه کار می کنه؟:ا شیطنت میگه ب
 .ببخشید ،چیزه ،اومده بودم اطاقت حتما اینجا جا مونده:

خدا چه کارت کنه خورشید از بین سه تا کشور : حرف ام تموم نشده که دوباره آهش بلند میشه هنوز
  جنگ زده سالم رد شدم تو خونه خودم داره بهم

 
 .  میشهسوءقصد

خورشید تو احیانانًیروي نفوذي :اق دیگه اي رو نشونم میده ،پتو رو کنار میزنه حالیکه سنجدر
 اسراییل نیستی؟

 .میخواي بلند شو من اول بمب ها رو خنثی کنم: حالیکه می خندم میگمدر
 .نه دیگه تو رو گروگان برمیدارم: یک حرکت من رو به سمت خودش می کشه تو
فواد بگذار برم ،خواهش میکنم،من ازت خجالت :کنم میگم حالیکه تقلی می کنم از دستش فرار در

 .می کشم
من هزار کیلومتر تو اتوبوس ننشستم بیام با سنجاق : حالیکه تو محاصره دستهاش هستم می خندهدر

  سرهات شکنجه ام بدي ،از امروز جات همین جاست
 
 . که تو این دو هفته همین جا بودههمونطور،
 .جا فهمیدي من اینجا می خوابیدماز ک: تعجب نگاهش می کنمبا
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الان .من عطر موهات رو هر جا باشی تشخیص می دم و ضمنا سنجاق سرهات هم همه جا ریختن:-
  هم کاریت ندارم فقط عین بچه آدم بی سر وصدا

 
 .بخواب
 فواد؟: دراز می کشمکنارش

 جانم؟:-
 تو بچه آدم رو دیدي؟:
 چطور؟:-
  خوابیده؟خب از کجا میدونی بی سر و صدا می:

ببین من کاریت ندارم : این حرف من تمام نشده که ،فواد شروع به قلقلک دادن من می کنههنوز
 .خودت هی شروع می کنی

 . واي فواد ،تو رو خدا ولم کن من بدجور قلقلکیم:
 .آره ،الان نشونت میدم بچه ادم چطور بی سر و صدا می خوابیده!که قلقلکی هستی :-

که دیگه نمی تونم خودم رو کنترل کنم و به طرف دستشویی میدوم ،شانس اوردم  قلقلکم میده انقدر
  ،نزدیک بود آبروم بره و لباس هام رو خیس کنم

 
 شدم تازه تونستم قضیه تنظیم بودن مقنعه رو حل کنم ،حالا قضیه قلقلکی بودن من رو بیچاره،

 .فهمیده و دیگه می خواد حسابی اذیت ام کنه
 به اطاق خوابش میرم ،از خستگی بیهوش شده ، به اطاق خودم میرم و روي تخت ام می خوابم اروم

  ،نزدیک صبح با تکون خوردن تخت ام از خواب می
 

 فواد چرا اینجا اومدي؟: پرم
سر و صدا نکن بخواب وگرنه : حالیکه خواب آلود و دراز می کشه ،پتوم رو روي خودش می کشه در

 . چطوري بی سر و صدا می خوابهبهت میگم بچه آدم 
 !فواد:
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 .بخواب.هیس خوابم می پره ،دیشب اومدي عید دیدنی الان اومدم بازدید پس بدم :-
 دراز می کشم ،چقدر هم خوش خوابه ،تا چشم هاش رو می بنده خوابش میبره ،صورتش وقتی اروم

  خوابه مثل بچه ها مظلوم میشه،من هم چشمهام رو
 

 ...  نفس هاش گوش می کنم ،خدایا شکرت که دوباره فواد رو بهم دادي بندم و به صدايمی
 شنیدن صداي خر و پف بلندي از خواب می پرم ،چشمهام رو می مالم ،فواد هنوز خوابه  چقدر با

  بامزه خر و پف می کنه معلومه خیلی تو راه خسته شده
 
نی لجباز و زبون دراز روزهاي  کردنی نیست  که این صورت مظلوم و خسته همون غول بیابوباور،

  گذشته باشه ،آروم از جا بلند میشم و از اطاق خارج
 

 ،باید قبل بیدار شدن فواد صبحانه رو آماده کنم و لباس هاي خودم و فواد رو جمع کنم ،کتري میشم
  رو پر از آب می کنم و روي گاز میگذارم ،از بس

 
بیده ،از تو اطاقم آروم حوله  تن پوش ام رو  به موهاي سر ام ژل زدم همشون به هم چسدیروز

  برمیدارم و به حمام میرم ،بعد شستن موهام و خالی کردن
 

 نرم کننده مو موفق میشم موهام رو شونه کنم ،کاش قبل از اینکه فواد موهام رو دیده بود کلی
  کوتاهشون کرده بودم ،الان که دیده دیگه اجازه کوتاه

 
 . سلام خانومم صبح بخیر:وله رو می پوشم و میام بیرون  رو بهم نمیده،حکردنشون

 ... هیع: دیدن یکباره فواد نفسم بند میاد با
 ترسوندمت؟:-
 سلام ،فکر کردم هنوز خوابی؟:
 .نه دیگه اشتباه حدس زدي با بودن بانوي خوشگلی مثل شما که آدم خوابش نمیبره:-
 .طور هم خوابت برده بودکاش از صحنه خر و پفت فیلم می گرفتم تا ببینی چ:
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واي باز هم خر و پف کردم ،ببخشید همیشه وقتی خیلی : سرش رو می خارونه و با خنده میگهفواد
 .خسته ام اینطور میشه

 .اشکال نداره من هم شوخی کردم:
 .بیا ببین چه صبحونه اي برات درست کردم:-
 .  اجازه بده لباس هام رو بپوشم الان میام:
 . لباس بپوش و موهات رو جمع نکن بگذار همین جور باز بمونهپس خواهشا فقط:-
 اطاقم میرم و لباس جدید دیگه اي می پوشم و به اشپزخونه میرم ،فواد با تحسین نگاهم می کنه به

  من نمی دونم چه کار خیري کردم که خدا تو:و میگه 
 
 . به من دادهرو
 .ولی قبلاً میگفتی نمی دونی من کفاره کدوم گناهتم:

 !چقدر بی ادب بودم ها: رو دستشمیزنه
 ... اره ،خیلی:

 رو با عشق در کنار هم می خوریم و بعد صبحانه لباس هامون رو جمع می کنیم و به سر صبحانه
  مزار مامان گلاب میریم ،مسیر خیلی شلوغه همه روز

 
 عیدي ،سر مزار عزیزانشون اومدن ،کنار مزار میشینم و سنگ رو میشورم و روش گلاب می ریزم اول

  ،فواد هم کنارم میشینه و بعد خوندن فاتحه با لهجه
 

سلام مامان گلاب : عربی براي مامان گلاب یاسین می خونه،تو دلم با مامان گلاب حرف میزنمفصیح
  یلی مردعزیزم ،عیدت مبارك،این همسرم فواد ،خ

 
 ،ازت می خوام تو که دلت پاکه باز هم براي خوشبختیم دعا کنی و از خدا بخواهی فواد تا ابد خوبیه

  پیش من بمونه ،دلم می خواد واقعا همسرش باشم و
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 بچه هاش بشم ،دعا کن مامان گلی ،دعا کن ،امروز میخواهیم بریم مشهد،من تا حالا مشهد مادر
  نرفتم ،همیشه ارزو داشتم یکروز باهم بریم ولی قسمت

 
 . ،سلامت رو به اقا می رسونمنشد
 . خانمی بریم دیرمون میشه: دستش رو روي شونه ام می گذارهفواد

 کارم خوشحال میشه و بهم لبخند میزنه ،با وجود ترافیک به  رو می گیرم و بلند میشم از ایندستش
  خورشید جان زنگ بزنم:موقع به خونه می رسیم 

 
  سفارش بدم؟غذا

 .نه عزیزم ،شام دیشب ام همش مونده:
 واي چی پخته بودي؟:-
 .فسنجون ملس:

خانومم این که :ه بدو سر یخچال میره و قابلمه برنج و فسنجون رو درمیاره و شاکی نگاهم می کنفواد
 همش دست نخورده ست ،خودت شام نخوردي؟

 .بدون تو هیچ چی از گلوم پایین نمیرفت:
خورشید خواهش : ها رو روي گاز می گذاره و زیرشون رو روشن می کنه و به طرف من میاد قابلمه

  میکنم به من بگو من در برابر این همه محبت تو چه
 

  کنم؟کار
 .م بمون و براي من باشفقط تا ابد پیش: خندم می

 .تا ابد رو که هستم ،فقط براي تو بودن رو قول نمیدم: فکر می کنه و جدي میگهکمی
 .خیلی بدجنسی فواد:
 .خب راست میگم من براي مادر و برادر و فامیلمم هم هستم ،چقدر زود برداشت بد می کنی:-
 .ولی من واقعی گفتم دلم می خواد فقط توذهن و قلبت من باشم:

 .مطمئن باش هستی: رو می گیره و با مهربونی میگه دستهام
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 جلز و ولز کردن برنج نجات ام می ده ،سریع زیر قابلمه ها رو خاموش می کنم و میز رو می صداي
  چینم ،فواد با ولع غذا رو می خوره و دائماً به به می

 
افتادیم وگرنه تو ترافیک روز خوب شد زود راه : ،بعد خوردن ناهار به طرف فرودگاه راه میفتیم کنه

 .اول عید گیر می افتادیم
 بعد نیم ساعت تاخیر راه میفته ،من تا حالا سوار هواپیما نشدم و از استرس فشارم افتاده هواپیما

  ،فواد که متوجه حال خرابم میشه ،سعی می کنه با حرف
 

 ک دونه مشترك؟خورشید به نظرت تو هتل دو تا اطاق جدا بگیرم یا ی: ارومم کنه زدن
 .واي فواد ،نمی تونم حرف بزنم ،حرف بزنم بالا میارم:
 .دو تا جدا خوب نیست ،یک دونه دو تخته می گیرم:-
 !.فواد؟:
 .اصلا یک دونه اطاق زن و شوهري می گیرم:-
 .فواد حرف نزن الان بالا میارم:
 .من که نمی تونم از تو دور بمونم مجبوري باهام راه بیایی:-
 .فواد ،کیسه بده:

 !این که کاغذه خیس میشه: پاکت کاغذي رو به دستم میدهفواد
 پس قبول یک دونه مشترك بگیرم؟باشه.نه امتحانش رو پس داده مقاومه: چشمک میزنهبهم

  ، میام جوابش رو بدم حالم به هم میخوره ،خیس عرق میشم ،ولی الان راحت شدمتا
بده از پنجره : خورد،فواد دستمال کاغذي میده دستم و میگه  از فواد خجالت می کشم حالم بهمیکم

 .بندازمش بیرون
 .افرین همیشه بخند بگذار با دیدنت دلم باز شه: این حرفش خنده ام می گیره از
 فرودگاه مشهد می رسیم ،از هواپیما پیاده میشیم و به طرف هتل راه میفتیم،دوست فواد یک به

  ه ،در اطاق رو که باز میاطاق دو تخته برامون رزرو کرد
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 . این کجا دوتخته است ؟این که یک تخته!فواد: با یک تخت دونفره مواجه میشیم کنیم
نه دیگه ببین دو نفر روش جا : شالم رو از سرم در میاره و وسط تخت باهاش خط می کشه فواد

 . میشن
 اما فواد؟:
 لاقه نداري؟خورشید چرا همش ازم فرار می کنی ،احساس می کنم بهم ع:-
 .نه باور کن دوستت دارم ،فقط یکم برام سخته خیلی نزدیکت بشم:
 .حرفت رو قبول می کنم،تا تو استراحت کنی من یک دوش بگیرم بریم حرم:-
 .فواد ممنونم که من رو اوردي ،همیشه ارزوم بود یک روز بیام مشهد زیارت:

 مگه تا حالا مشهد نیومده بودي؟: با تعجب میگهفواد
 .ه بار اولمهن:

 .خورشید خیلی برام دعا کن: پر میشهچشمهاش
 .تو که اول و وسط و اخر همه دعاهامی:
 برام چه دعایی می کنی؟:-

 .اینکه خدا من رو همیشه برات حفظ کنه: خندممی
 .یعنی بالا بري پایین بیاي عاشق همین شیرین زبونیت ام:-

کی از :با احساس نوازش موهام بیدار میشم  میره دوش بگیره و من رو تخت دراز می کشم  فواد
 حموم اومدي؟

 . خیلی وقته ،پاشو وضو بگیر بریم حرم:-
 فواد میشه تا حرم پیاده بریم؟: هتل خارج میشم از
 .اره عزیزم ،هر چی تو بخواي:-

السلام علیک یا علی ابن : گریه می کنم ،خیلی دلم شکسته ،گنبد طلایی اقا رو از دور می بینم فقط
 ... وسی الرضام

 حرمت ملجا درماندگان دور مران از در و راهم بده ي زگناهم بده ای شاه پناهم بده خط اماني اآمدم
   حرمت ملجا درماندگان دور مران از در و راهم بدهيا
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  لحظه نگاهم بدهکی اذن به ستمی وصل تو که من نقی لاستمی وصل تو که من نقیلا
 

 قاصدکی رو دارم که سبکبال همراه با نسیم روي کاشیکاري هاي حیاط سر میخوره ،مثل حس
  جوجه کبوتر تنهایی که بعد از مدتها دوري از خونه ،خونه

 
 رو پیدا کرده،فواد از دیدن خوشحالی من خوشحاله و دستم رو محکم گرفته، نمی تونم پلک بزنم اش

   شم ومی ترسم با پلک هم زدنی از خواب بیدار
 

 .فواد باهام حرف بزن ،بگذار مطمئن شم خواب نیستم: تو خونه اجاره اي بغل پشت بوم باشم هنوز
 .بیداري همه زندگیم ،بیداري: دستش رو دور شونه ام می اندازه و از خیابون ردم می کنه فواد
نم و مدت  حیاط سقاخونه میشم،جرات راه رفتن ندارم روي فرش هاي پهن شده تو حیاط میشیوارد

  خانومم نمیخواي بري زیارت:ها به گنبد زل می زنم
 

 . هوا سرده مریض میشی؟پاشو
فواد احساس می کنم روي ابرها دارم راه میرم ،جاي مامان گلاب خالی ،همیشه ارزو داشت یکبار :

 . بیاییم مشهد
خب الان برو زیارت جاي خدا بیامرز مامان گلاب هم نماز زیارت بخون ،جاي پدر و مادرت هم :-

 .بخون
 فواد نماز زیارت چطوریه ؟:
 .خیلی راحت دو رکعت مثل نماز صبح ،فقط نیتش فرق داره:-
 دلم می خواد جاي قیم ام هم نماز بخونم ،جاي خانواده مامان گلاب ،جاي مادرت،جاي برادر هاي:

 شهیدت ،کلاً چند رکعت بخونم؟
 .همون دو رکعت کافیه:-
 !اخه این همه آدم تو دو رکعت چی بهشون میرسه ؟:
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یادش بخیر استادي داشتیم که همیشه می گفت ،خیراتی که شما می کنید ،مثل نماز ،روزه :-
  بعد از اینکه نیت می کنید به...،صلوات ،قران خوندن 

 
یشه که به دستگاه کپی میدید ،یعنی خداوند مهربان به تعداد افرادي  برسه مثل برگه اي مرفتگانت

  که نیت کردید به اونها خیر میده و در اخر اصل برگه
 
 . به خودتون تحویل میده واصل ثواب به خودتون هم میرسهرو
 ! چه تعبیر قشنگی:
یا همین جا برو زیارت یک ساعت دیگه ب.اره ،من هم وقتی تعریف می کرد خیلی خوشم اومد:-

 .منتظرتم
 میشم و به طرف حرم راه میفتم،چقدر یک ساعتی که فواد گفت اینجا زود گذشت انگار چند بلند

 .ثانیه اینجا بودم
 حیاط میرم مردي که همه کس ام شده در حالیکه دستهاش تو جیب پالتوشه تو سرماي حیاط به

 .سلام خانمی زیارت قبول:منتظرمه
 !قته اینجا منتظرمیعلیک سلام،فواد خیلی و:
 .زودتر اومدم اگر اومدي بیرون سرما نخوري و زود برگردیم:-

 .فواد خیلی دلم میخواد من رو ببري خانواده ات رو ببینم: فواد به طرف هتل راه میفتیم همراه
 .وقتی برگشتیم برات پاسبورت می گیرم و میبرمت لبنان:-
 راست میگی؟:
 .ببیندت ،بنده خدا تنها دلگرمیش وجود تو و نوه هاي نازشمن هم دوست دارم ببرمت مادرم :-
 !!!کدوم نوه ها:
 .بچه هاي ما دیگه:-

 می کشم و اونور خیابون رو نگاه می کنم ،دلم میلرزه ،یعنی فواد واقعاً من رو به عنوان خجالت
  همسرش قبول کرده ،خدایا هزار بار شکرت می کنم
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 .  ازت ،ممنونمممنونم،
 سریع می گذرند یک هفته اقامت ما تو مشهد تموم میشه و به طرف تهران برمی گردیم ،فواد روزها
  خیلی
 .  شده،خیلی بیشتر از قبل هوامو داره،یک جورایی واقعا مرد زندگیم شدهعوض

 عید دیدنی خونه مادر نازي رفتیم میثم هم اونجا بود و کلی سربه سر فواد گذاشت ،محدثه و دیشب
  بافوادتماس می گیرند که هفته دوم عید روعلی دائما 

 
 شمال پیش اونها باشیم ،فواد بالاخره موافقت خودش رو اعلام می کنه و با مشورت با علی قرار بریم

 .میشه با نازي و میثم بریم شمال پیششون
درست  صبح زود می خواهیم راه بیفتیم ،تمام وسایل رو اماده کردم وبراي تو راه یکم لوبیا پلوفردا

  فواد خوابیده من هم به.کردم که غذاي سالم بخوریم 
 

خورشید بسه بیا استراحت کن ،فردا از بیخوابی حالت : اطاقمون میرم تا بخوابم که فواد میگه طرف
 .بد نشه

 . چشم اقا اومدم ،چشم:
ري چه خوشم میاد ازم حساب میب: اینکه پتو رو از روش تکون بده یا چشمهاش رو باز کنه میگهبدون

  زود اومدي ضعیفه،افرین همیشه همینطور حرف
 

 . کن باش تا ازت راضی باشمگوش
 ضعیفه ضعیفه منظورت کیه؟: حالیکه تو جام دراز می کشم پتو رو محکم از روش برمیدارم در

اقا به خدا،اقا ما نبودیم ،شیطون گولمون زد ،ببخشید قول میدیم : که حسابی جا خورده میگهفواد
 . ،فقط شما اولیامون رو نخوایدتکرار نشه

از این به بعد حواست : حالیکه از این فیلم فواد خنده ام گرفته خودم رو بی خیال نشون میدم در
 .جمع باشه

 .چشم چشم تو رو خدا فقط من رو نخورید ،من خیلی بدمزه هستم:-
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 .فواد: حالیکه چراغ خواب رو خاموش می کنم بلند میگم در
 پفش میاد ،انصافا انقدر طبیعیه نمیدونم واقعا خوابش برده یا هنوز داره فیلم  دفعه صداي خر ویک

  دیگه باهاش بحث نمی کنم وگرنه تا خود.بازي می کنه
 

با صداي اذانی که از گوشیم بلند میشه بیدار میشم،فواد رو بیدار می کنم تا . من رو میخندونهصبح
  یل رونماز صبحش رو بخونه و کم کم راه بیفتیم ،وسا

 
 . دیگه چک می کنم وسایل صبحونه و ناهار و میوه و چایی همه  چیز اماده استیکبار
یا خدا ،مگه می خواهید چند روز : و نازي با ماشین میان دنبالمون و میثم با دیدن اثاثیه میگهمیثم

 ؟.اونجا بمونید
 .نیادداداش خدا نکرده یکوقت یه ماشاءاالله از اون دهنت در : شاکی میگهفواد

 .ماشاء االله: می خنده میثم
   ماشین میشیم ،میثم و فواد صندلی هايسوار
 ماشین می شینند و من و نازي رو صندلی هاي عقب ،یک ساعتی که راه میفتیم نازي جلو

  میثم جان من معده ام درد گرفته یک جا دیدي صبحونه:میگه
 

 . نگه دار صبحونه بخوریمدارند
 .رو چشمم خانوم:و نگاه می کنه و میگه از تو اینه نازي رمیثم

اقا میثم هر جا دیدید خوش اب و هواست نگه دارید صبحونه بخوریم من همه وسایل : میثم میگمبه
 .صبحونه رو اوردم

 .افرین به خورشید خانوم زرنگ: برمی گرده عقب رو نگاه می کنهفواد
 و فواد جاي مناسبی براي توقف پیدا می کنند و در حالیکه دائماً در حال سر به سر هم میثم

  گذاشتن هستند صبحونه رو می خوریم و دوباره راه میفتیم
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 ها و تنقلاتی که ازخونه برداشتم رو میارم جلو ماشین تا توي راه بیکار نباشیم ،فواد حسابی میوه،
   بودي اینقدربابا خورشید رو نکرده:ذوق کرده 

 
 عوض اون کل کل هاي توي دانشگاه اگه میگفتی اینقدر کدبانویی زودتر می کدبانویی،خدایی

 .گرفتمت
نه خرج .هر چند براي شما بد هم نشد ،نه چک زدي نه چونه عروس بردي به خونه: میگهنازي

  عروسی،نه ماه عسل ،نه خرید هیچی ،تازه اون هم دختر به
 

 . یی خانمی و کدبانواین
 .خورشید رو ببرم لبنان حتما اونجا یک جشن عروسی حسابی براش می گیرم: میگهفواد
 .میثم یاد بگیر: میگهنازي
 .نازي چقدر ساده اي ها،فواد سر به سرت می گذاره: میگه میثم
 .وقتی دعوتتون نکردم حالتون جا میاد: میگهفواد

جلب میشه طوري که متوجه صحبت هاي  ام به زیبایی جاده و شکوفه کردن برخی درخت ها حواس
  حواست:فواد و میثم نمیشم ،نازي تکون ام میده

 
  خورشید؟میثم میگه ناهار هم چیزي اوردي یا بریم رستوران ؟کجاست

نه ببخشید حواسم به درخت هاي تو جاده بود،نه ناهار لوبیا پلو پختم اوردم با سالاد شیرازي و :
 . ماست
 . به واي به به ،خوش بحالت فواد با این خانم کدبانویی که داريبه: صداش بلند میشهمیثم
 .میثم اینطوري نگو ،خانومت ناراحت میشه: میگه فواد
نه اقا فواد خیالتون  راحت من پوست ام کلفته ،میثم خودش هم میدونه کل دنیا رو : میگه نازي

 .بگرده بهتر از من پیدا نمی کنه
 . توقع نیستم ،از تو هم پایین تر باشه قبول می کنمنه بابا اونقدر هم پر: میگهمیثم
 .میثم خوبه خودت رو نشون دادي ،دیگه عروسی بی عروسی،برگردیم ازت جدا میشم: می خندهنازي
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بیا خیالت راحت شد زن ذلیل ،حالا هی بگو خانم کدبانو،دلت خنک شد درخت : به فواد میگهمیثم
 .عشقمون رو خشکوندي

 و نازي نمی تونیم جلو خنده مون رو بگیریم و میزنیم زیر خنده ،انقدر این دو نفر مطلب اماده من
 .طنز تو استین دارند که من و نازي پیششون کم اوردیم

 رو کنار جاده تو مه اي که جاده رو فرا گرفته می خوریم و راه میفتیم ،بعد دو ساعت به خونه ناهار
  دثه و علی بهمادر خانوم علی می رسیم ،مح

 
 ! خورشید چقدر عوض شدي: میان،محدثه میگهاستقبالمون

 چه جوري شدم؟:
 .خیلی خانوم شدي:-

 .خانوم من از اول هم خانوم بود: میگه فواد
 .اون که بعله ،بر منکرش لعنت: می خنده و میگه محدثه

ایون و یکی هم خودش  مادر محدثه سه خوابه است ،یک خواب رو به خانم ها میده،یکی رو به اقخونه
 .و همسرش و پسرش

 براي استراحت میریم سوغاتی نازي و محدثه رو میدم از مشهد براشون گردنبند فیروزه بازنجیر وقتی
  نقره خریدم و به مادر محدثه هم زعفران و زرشک و

 
 .واي خورشید مثل مامان ها شدي: میدم ،محدثه میگهنبات

 چطور؟:
 .سوغاتی و اینها دیگه:-

همون که گفتم کاملا : جریان صبحانه و ناهار و تنقلات تو راه رو تعریف می کنه ،محدثه میگه نازي
 .مثل مامان ها شدي

 و نازي  میریم کمک مادر محدثه و شام رو درست می کنیم ،غذاي محلی که درست می بامحدثه
  کنند خیلی خوشمزه است و من دو تا بشقاب پر می
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 خورشید تا حالا ندیده بودم اینقدر با اشتها غذا بخوري؟:اه ام می کنه ومیگه  ،فواد با تعجب نگخورم
 .خیلی خوشمزه است ،اگر جا داشتم باز هم می خوردم:

 شام همه خانم ها به اطاقمون میریم و تا نصفه هاي شب حرف میزنیم ،فواد دائماً بهم پیامک بعد
   برممیزنه و ابراز دلتنگی می کنه و ازم میخواد یواشکی

 
دلم نمیاد نرم ببینمش ،راستش از ابراز دلتنگی که کرد دلم غنج زد . تا با هم بریم کنار ساحلحیاط
  به بهانه دستشویی از اطاق خارج میشم و به.براش 

 
الهی فدات شم میدونستم : میرم ،فواد به نرده هاي کنار در تکیه داده و با دیدنم ذوق می کنهحیاط
 .میاي

 .بیا فرار کنیم بریم کنار دریا ،دوست دارم باهات قدم بزنم:ستم رو می گیره  طرفش میرم دبه
 در دست عشقم به طرف دریا میریم ،خونه مادر زن علی تا دریا راهی نیست ،درست پشت دست

  حیاط خونه شون ساحل شروع میشه و بعدش هم
 

 . صداي امواج دریا ارامش خاصی دارهدریاست
خورشید همیشه ارزو داشتم :ام حلقه کرده و کنار ساحل اروم راه میریم دستش رو دور شونه هفواد

 .یک روز باهات کنار دریا اینطوري راه برم
 .منم همینطور:
 .واقعاً،فکر میکردم خوشت نیاد و ازم بدت بیاد:-
 کدوم زنیه که از اینکه تو اغوش عشقش راه بره بدش بیاد؟:
 .عاشق همدیگه ایمخدا رو شکر می کنم که ما هر دو تامون :-

خانومم حالت : حالت تهوع می گیرم ،یک دفعه کنار ساحل میشینم ،فواد نگران میشهیکم
 خوبه؟یکدفعه چی شد؟

  ،نمیدونم یک جور حالم بد شد:
 . لرزم گرفت و چشمهام سیاهی رفتانگار



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 248 

 .بیا برگردیم خونه استراحت کن ،همش از خستگیه:-
که حالا :ط میشیم ،هشت جفت چشم منتظرمون هستندعلی میگه ها رو باز می کنه و وارد حیانرده

 ما رو دور میزنید یواشکی میرید سر قرار؟
 با میثم دنبال فواد می کنند و محدثه و نازي هم دنبال من ،یکدفعه چشمهام سیاهی میره و روي و

  زمین میفتم و دیگه چیزي نمی فهمم،فقط احساس
 

بخور گل دخترم بخور : دارم،مادر محدثه با لهجه شمالی می گه رفتن شربت شیرینی رو از گلومپایین
 .،حالت جا بیاد

 رو باز می کنم ،همه خانم هاو فواد با نگرانی در اطرافم هستند،مادر محدثه با زبون محلی به چشمهام
  من حرفم رو گفتم ،حالا میخواي باور:محدثه میگه

 
 . یا باور نکنکن

 .و میده هم با همون زبون جوابش رمحدثه
 محدثه منظورمامانت چیه؟:
 !مامانم میگه دوستت بارداره:محدثه با خجالت به فواد نگاهی می کنه و اروم در گوش ام میگه :-
 ...چی؟: جیغی که می کشم سر جام می شینم با

 هم کنجکاو میشه و محدثه جریان رو به اون هم میگه ،مادر محدثه ،محدثه و نازي رو با خودش نازي
 : میبره بیرون ،فقط من و فواد می مونیم

 
  محدثه بهت چی گفت که جیغ زدي؟خورشیدجان

 .مادرش میگه دوستت بارداره: رو از زیر پتو روي شکمم می کشم دستم
ه و یکدفعه از جاش میپره و به طرفم میاد و دستم رو  چند لحظه به حرفم فکر می کنفواد

 خورشید واقعا بارداري؟:میگیره
 .نمی دونم ولی فکر کنم حدسش درست باشه: خندم می
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واي خورشید فردا صبح میریم یه ازمایشگاه اورژانسی پیدا می کنیم ،اگه درست باشه یک هدیه :-
  نمیدونی اگر مادرم بفهمه چقدر.خوب پیش من داري

 
 . میشه ،خدا کنه حدسش درست باشهخوشحال

 خوابیدن ولی من خوابم نمی بره ،واقعاً یعنی الان من مادر شدم ،البته دو سه روزه یک حس همه
  جدیدي دارم و احساس می کنم موجود لطیفی رو حمل

 
براش  کنم ولی فکر نمی کردم واقعی باشه ،اگه صاحب فرزند بشم تا اخر عمرم بهترین مادر دنیا می

  میشم و نمی گذارم احساس تنهایی بکنه ،خدایا دعا
 

چشم هام سنگین میشه ،تو یک دشت پرگل ام . کنم فرزندم سالم باشه و از صالحین درگاهت بشهمی
  خورشید:،فواد قاصدك زیبایی رو بهم میده 

 
 . اینو براي تو چیدمخورشید،
 ! واي فواد چقدر نازه:
 .یاد من بیفتهمیشه نگهش دار و با دیدنش :-

 مگه می خواي از پیش ام بري؟: ترسم دلم میریزهمی
 اسمون سیاه میشه ،باد تندي می وزه و فواد رو با خودش میبره ،با دستم دور قاصدکم یکدفعه

  حفاظی درست می کنم باد تموم میشه دستم رو
 

د تند نفس نفس  به قاصدکی میفته که فقط شاخه اش مونده ،از خواب می پرم ،تنبرمیدارم،نگاهم
  میزنم ،خدایا عجب خوابی بود ،خیر باشه ،خدایا هیچ

 
 ... زندگیم رو خراب نکنهتندبادي
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 اذان از تلفن همراه فواد میاد ،وضو می گیرم و نمازام رو تو بالکن خونه می خونم ،بعد از نماز صداي
  بچه ها دونه دونه از.احساس ارامش بیشتري می کنم 

 
مازشون رو می خونند و میرن می خوابند ،به طرف ساحل دریا میرم و تنهایی  بلند میشن و نخواب

  قدم میزنم ،نگران خوابم هستم ،با صداي فواد به
 

 .سلام مامانی و دختري خودم: میام خودم
 سلام فواد کی بیدار شدي؟:

 دیگه مامان شدي تحویل ام نمی گیري؟...خیلی وقته : میاد کنارم رو شن ها میشینهفواد
 .این حرفها چیه تو تنها عشق اول و اخر منی:
دلم می خواد هرچه زودتر ببرمت لبنان و اونجا برات عروسی مفصلی : مهربانی بهم لبخند میزنه با

 .بگیرم
 ؟!الان تو این وضعیت:
مگه وضعیت ات چطوره ؟خیلی هم خوبه ،از کجا می فهمن تو بارداري؟پاشو زمین سرده ،اذیت :-

 .بحونه بخور و بعد بریم ازمایشمیشی بیا بریم ص
 مگه نباید ناشتا باشم؟:
 . نه خانومم براي ازمایش بارداري اشکالی نداره:-
 . طرف ویلا میریم ،خدایا زندگیم رو حفظ کن ،همسرم رو حفظ کن،فرزندم رو حفظ کنبه

 صبحونه با فواد ومحدثه و علی میریم  بیمارستان پیش فامیل مادري علی و همون جا ازمایش بعد
  اورژانسی می گیریم و نتیجه رو بعد بیست دقیقه میدن

 
 اضطراب دارم ،دلم نمی خواد خوشحالی فواد از بین بره و پدر نشده باشه،فواد برگه جواب خیلی،

  م پرستار میگهازمایش رو میگیره و با تبریکی که خان
 

 .  محدثه میره هوا ،اشتباه نکرده باشم احتمالاً بخاطر شرطی که سر بارداري من با علی بستهجیغ
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ممنونم : جلوي محدثه و علی سر ام رو می بوسه و از خوشحالی چشمهاش پراشک میشه فواد
 .خورشید
 و شرم نمی گذاره تو اون جمع نگاهش کنم یا جوابش رو بدم ،از زیر چادر دستم رو روي خجالت

 . مامانی خوش اومدي:شکمم میگذارم
 ویلا برمی گردیم ،سر راه فواد یک جعبه شیرینی میخره و براي مادر محدثه که اولین تشخیص رو به

  داده با انتخاب محدثه یک روسري زیبا میخره ،خیلی
 

 .  که همسرم اینقدر فهمیده و قدر شناسخوشحالم
 چند روزي که از تعطیلات مونده به سرعت تموم میشه ،علی رقم اینکه خیلی از خانم ها تو تمام

  بارداري حالت تهوع دارند من مشکلی ندارم ، اشتهاي
 

  پیدا کردم و دائماً ضعف می کنم وخیس عرق سرد میشم ،محدثه و نازي خیلی خوشحال اندزیادي
  ،با دیدنشون هر کی ندونه فکر می کنه خودشون مادر

 
 ،یک لیست بلند بالا از اسامی دخترونه و پسرونه رو تهیه کردند و دائماً به لیست اضافه می شدند

  کنند و چقدر دیدنی بود لحظه اي که فواد اسم انتخابی
 

 اقا فواد شاید پسر باشه؟: رو گفت ،اسماء،محدثه شاکی شده بودخودش
 . با اطمینان خاطر گفت که مطمئنه بچه مون دختره و اسمش رو اسماء گذاشتهادفو

به تو هم میگن مادر ،تو هم یک : محدثه و نازي خیلی دیدنی شده بود ،نازي هی می گفت قیافه
 . چیزي بگو

ممنونم فواد که اسم به این قشنگی براي دخترمون : هم به چشمهاي فواد نگاه کردم و گفتم من
 . کرديانتخاب

یعنی جون به جونت کنند : حرف ام تموم نشده بود که محدثه و نازي شروع به زدن من کردند هنوز
 .شوهر ذلیلی
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خانومم رو ول کنید ،حالا تو دنیاي : جلو اومد و با خنده من رو از دستشون نجات داد و گفت فواد
  شما نسوان یکی مثل خانم من پیدا شده،چشم دیدنش

 
 . نداریدرو
 .ضافه شدن علی و میثم بحث عوض شد و خانم ها ماهرانه آبروداري کردند ابا

 زود از خواب بیدار میشیم و بعد خوردن صبحانه و گرفتن ناهاري که مادر زن علی براي تو صبح
  راهمون پخته بر می گردیم ،اخرین روز تعطیلات و جاده

 
 حالم رو بد کرده ،کمرم به شدت  سنگینی داره ،حالم خوب نیست ،نشستن زیاد تو ماشینترافیک

  درد می کنه ،نازي به ماشین محدثه و علی میره تا من
 

 تو عقب ماشین دراز بکشم ،فواد نگرانمه و چند بار به میثم میگه ماشین رو نگه داره تا کمی راه بتونم
  برم و هوا بخورم ،به هزار زحمت به خونه می رسیم

 
و به واحدمون می رسونم و مستقیم به طرف اطاق خواب میرم  همه خداحافظی می کنم و خودم راز،

  و فقط چادرم رو درمیارم و با لباس هاي بیرون روي
 

  ، می خوابم از درد مچاله شدم،حال غریبی دارمتخت
 تا خوابم ببره ،با بوي گوشت کباب شده اي که تو خونه پیچیده از خواب بیدار میشم ،حالم بهتر نه

 .سلام:نه میرمشده به طرف اشپزخو
 سلام خانومم ،بهتري؟خوب استراحت کردي؟:-
 .بله ،الان خیلی بهترم ،یک لحظه فکر کردم الانه که بمیرم:

خدا نکنه اتفاقی برات بیفته ،من تازه پیدات : تکه گوشت کباب شده اي رو تو دهنم می گذارهفواد
  وقتی خواب بودي محدثه و نازي چند بار زنگ.کردم

 
 .رو پرسیدند یک زنگ بهشون بزن و حالت زدند
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 الو محدثه ؟: خوردن اون تکه کباب حالم بهتر میشه  تلفن رو برمیدارم و به محدثه زنگ میزنمبا
 سلام خورشید جون حالت خوبه؟:-
 .قربونت برم بهترم:
 .عشقم مواظب خودت باش ،من و نازي خیلی نگرانت بودیم:-

 .بگو امیدمون رو ناامید نکن: نازي از اون ور خط میادصداي
 مگه نازي هم اونجاست؟:
 .اره بابا مامانش نیست و کلید نداره فعلاً با شوهرش اینجا چتر شدن:-

 .ناراحتی میریم خونه خورشید: خنده نازي میاد صداي
 .عمراً،اون الان خورشید نیست که،اون الان سفر مشهد منه:-
 !ارت کنه باز هم سر من شرط بستیدنازي خدا چه ک:
نه بابا من گفتم بچه ات پسره و نازي میگه دختره،قرار شد حرف هر کدوممون درست بود با هزینه :-

 .اون یکی سه روز بره مشهد
 !ازدست تو ،نازي رو هم اوردي تو خط؟:
 .نازي خودش پرچمداره ،خبر نداري:-

 .خورشید بیا یک چیزي بخور: صدام می کنهفواد
 .ممنونم عزیزم خیلی زحمت کشیدي: محدثه و نازي خداحافظی می کنم و پیش فواد میرماز
 .بخور خانومم ،بخور جون بگیري:-

 روزه از شمال برگشتیم فواد دیروز به قولش عمل کرد و رفتیم دفتر خونه اجازه خروج از کشور سه
  من رو امضا کرد و رفتیم براي من درخواست گذرنامه

 
هر وقت گذرنامه ام اومد ،بریم لبنان به خونواده اش سر بزنه ،امروز صبح حال ام خیلی بد  شد قرار،

  شد و رفتیم دکتر زنان،دکتر هم بعد معاینه و گرفتن
 

 گفت که بدن ام ضعیفه و باید دو هفته استراحت مطلق کنم تا اتفاق بدي براي جنین سونوگرافی
 .نیفته
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 .ه استادهامون نشون بده تا تو باقیمونده ترم حذف ام نکنند برگه مرخصی هم نوشت تا فواد بیک
 تا شب مثل پروانه ها دورم می چرخه و دائمامًواظبمه ،بالش من رو روي کاناپه گذاشته و من رو فواد

  اورده پذیرایی و یک پتو هم روم کشیده تا تلویزیون
 

الان هم کنارم نشسته و .ن حفظ کنه کنم و حوصله ام سر نره،فواد خداوند تا ابد تو رو براي منگاه
  فواد خیلی خیلی دوستت:برام میوه پوست می کنه 

 
 .دارم

 .من بیشتر خانومم ،من بیشتر:-
 از پی هم می گذره وحالم بهتر میشه ،گذرنامه ام هم اومده ،با پیشنهاد فواد و مشورت اساتیدم روزها

  یک هفته مرخصی دیگه می گیرم تا همراه فواد به
 

 برم ،از اونجایی که استاد ها ازم راضی اند و معدل ترم قبل ام بالاشده ،دانشکده با یک هفته نلبنا
  مرخصی مجدد ام موافقت می کنه تا من به همراه فواد

 
 . لبنان برمبه
 آشپزخونه وایستادم و در حالیکه به کابینت ها تکیه دادم مشغول سرخ کردن کوکو هاي شام تو

  کلید رو می شنوم ،سریع بههستم که  صداي چرخش 
 

 . سلام عزیزم خسته نباشی: در میرم و همزمان با فواد در رو باز می کنم طرف
 .ممنون: فواد قرمزه و حال خوشی نداره،آروم میگه چشمهاي

 فواد جان چیزي شده؟: ترس به فواد نگاه می کنم با
 کاناپه پذیرایی میشینه و دستهاش رو جلوي چشمهاش می گیره و گریه می کنه ،خیلی سخته روي

  آدم گریه یک مرد رو ببینه ،جلوش زانو می زنم و
 

 قربونت برم تو رو خدا بگو چی شده؟: رو می گیرمدستهاش
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 یاسر: با بغض میگه فواد
 یاسر چی شده؟: ترس وایمیستماز
 .اون هم شهید شد:-

 !یاسر شهید شده: سر ام می چرخه  دوردنیا
 چیزي نمی فهمم ،با احساس سوزش چیزي تو دست ام چشمهام رو باز می کنم ،محدثه  کنارم دیگه

 من کجام؟:وایستاده 
 .خوبی خورشید جان،حالت بد شد اقا فواد اوردتت بیمارستان: دستم رو می گیرهمحدثه
فواد : مرد ام میشم،گریه ام می گیره،سعی می کنم از روي تخت بلند شم که محدثه نمی گذارهنگران

 کجاست؟
 .تو از جات تکون نخور الان صداش می کنم: حالیکه به طرف در میره میگهدر
 رو باز می کنه و فواد رو صدا می کنه ،فواد وارد اطاق میشه ،این فوادي که می بینم شباهتی به در

  نداره،کمرش از غصه از دست دادن اخرینمرد من 
 

 !فواد: خم شدهبرادرش
 جانم خانومم ،بهتري؟:-
 فواد الان چی میشه؟:

 .باید برم لبنان ،مادرم الان به من احتیاج داره: رو لبه تخت می شینه و دستم رو می گیره کنارم
 .من هم باهات میام:
 . برمتنمیشه عزیزم تو استراحت مطلقی ،حالت بهتر شه می:-
 فواد اگر حالم بد شه چی ؟اگر براي بچه اتفاقی بیفته چی؟:

 .متاسفانه بچه از دست رفت: با صدایی که انگار از اعماق چاه درمیاد میگه فواد
ولی من هنوز : خواب اون روز ام میفتم ،تند بادي که فواد و قاصدکم رو ازم  گرفت،گریه می کنم یاد

 .بچه ام رو احساس می کنم
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خورشید ما هنوز جوونیم و امکان اینکه باز هم پدر و مادر بشیم :در حالیکه گریه می کنه می گه فواد
  دکتر گفت بارداریت خارج از محیط رحم بوده.هست

 
 . بخاطر همین بچه زود از بین رفتهو

 .من بچه خودم رو می خوام.من همون بچه رو می خوام: رو نمی فهممحرفهاش
و این شرایط تنهات بگذارم ،اما بخاطر سقط ،تو الان استراحت مطلقی و خورشیدم میدونم سخته ت:-

  نباید به خودت فشار بیاري ،من باید زودتر برم لبنان
 
 .  به تشییع جنازه یاسر برسم ،قول میدم زودتر پیشت برگردمتا
 .فواد من بدون تو چه کار کنم؟منم تنهام:
اره تو منزل و قرار شد تا من برگردم بیاد پیشت و یکی از بچه محلهاي قدیمی میثم خانومش پرست:-

 .مراقبت باشه
 .فواد من میخوام پیش تو باشم:
 . خورشید جون درك ام کن ،نمی تونم تو رو ببرم:-

 تسلیم میشم ،تند باد موفق شد ،دیگه چیزي نمیگم ،ولی غم از دست دادن دو تا عزیز بدجور دیگه
  داغونم میکنه ،طفلی که نتونستم نگهش دارم و

 
 .  که داره میرههمسري

 ظهر مرخص میشم و همراه محدثه و فواد به خونه میرم ،پرستار جدیدم تو خونه منتظره یک خانم تا
  ن خودمه و خیلی مهربونجوون که فکر کنم هم س

 
 . سلام من سوده هستم: نظر میاد به

 .تو زحمت افتادي ،من هم خورشیدم: رقم دردي که تو دلم پیچیده بهش لبخند میزنم علی
خانومم : کمک فواد و سوده به اطاقم رفته و روي تخت ام دراز می کشم ،فواد نگران نگاه ام می کنه با

 میخواي بهت مسکن بدم؟
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ام حرفش رو تایید می کنم ،سریع از اطاق خارج میشه و با قرص مسکن و لیوان اب میاد  چشمهبا
  خورشید من یک ساك:،کمکم می کنه قرص رو بخورم 

 
 کوچیک برداشتم ،پول تو کارت شتابم هست ،سعی می کنم زود برگردم و حالت بهتر شد با دستی

 . تو برم لبنان
 فقط بهم قول بده زود برگردي؟:
 .تر از اون چیزي که فکر کنی بر می گردمزود:-

 داره میره ،لباس هاش رو پوشیده و اومده تو اطاقم ازم خداحافظی کنه،یک احساسی از اعماق فواد
 ... قلبم میگه ،این رفتن بدون بازگشته

 به احساساتی که همیشه درست حدس میزنه ،این دفعه می دونم قلبم دروغ میگه و مرد من لعنت
  خانومم مواظب خودت باش ،خوب:گردهحتما برمی 

 
 . کن و نگران من نباشاستراحت

 فواد ته دلم گواهی میده تو بري برنمی گردي؟:
 میام و باز هم میبرمت زیارت ،باشه؟:-

 .من تا آخر عمرم منتظرت می مونم: روي لبهام میشه لبخندي
 .تظرت می مونم رو می بوسه و از اطاق خارج میشه،منتظرت می مونم فواد،منپیشونیم

 روزه فواد رفته،محدثه و نازي تا غروب پیش ام بودند و سعی می کردند نگذارند احساس تنهایی یک
  کنم تا اینکه شوهراشون اومدن دنبالشون و

 
 هم دائمامًواظب غذا و داروهامه و مرتب بهم رسیدگی می کنه،رو تخت ام دراز کشیدم تا رفتند،سوده

   این درد وحشتناك شکم اممسکن ام زودتر اثر کنه و
 

قربونت برم،تو هم خسته ...سلام امید : شه ،صداي صحبت کردن سوده با تلفن میاد کمتر
  قربونش برم دلم براش یک ذره...اذیتت نمی کنه...نباشی
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اصلاًقابل مقایسه با قبلیه ...نه بنده خدا خانم مهربونیه ...براي تو هم تنگ شده عزیز دلم...شده
  اگه بی تابی کرد ببر خانم...یالت راحت باشهخ...نیست

 
قربونت برم ...سعی می کنم فردا به خانم بگم اگر اجازه داد بیام ببینمش... آرومش کنهصاحبخونه

 ... خداحافظ...مواظب خودت و یاسمن باش ...
 جانم خانم؟: ده شب ،سوده رو آروم صدا می کنم سریع خودش رو می رسونه ساعت

ونت برم انقدر به من خانم خانم نگو حالم بد میشه ،به خدا من هم روزگارم بدتر از تو سوده جون قرب:
  نبوده باشه بهتر از تو نبوده ،الان ام رو نگاه نکن من

 
 .  چند ماه پیش خودم میرفتم خونه مردم کار می کردمتا

 !باور نمی کنم ،شوخی می کنید: سوده از تعجب مثل دو تا توپ گرد شدهچشمهاي
 اینکه سوده باهام راحت باشه و دردش رو بگه ،مجبور میشم بیشتر خاطرات زندگیم رو براش رايب

  تعریف کنم ،خودم هم نمی دونستم دلم اینقدر گرفته
 
ببخشید ...الهی بمیرم براي دل پر دردت خانم: نشسته پابه پاي من هاي هاي گریه می کنه سوده،

  نس منفکر نمی کردم تو هم از ج...خورشید جون
 

 . باشی
اینکه با شوهرش تو پرورشگاه بزرگ شدند و : هم شروع می کنه و قصه زندگیش رو میگه سوده

  همون جا با هم ازدواج کردند و شوهرش کارگر قالیشویی
 

اینکه سوده . که بخاطر نبودن کار بیرونشون کردن و یک دختر نه ماهه به اسم یاسمن داره بوده
  مجبوره در مواقعی که شوهرش بیکاره خونه مردم کار کنه

 
 زندگیشون بچرخه و با پول پیش پنج میلیونی ماهی پونصد تومن کرایه می دن و خونه شون به تا

 . زور شصت متر میشه
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 می پرسم و سوده با ذوق  از شیرین کاري هاي دخترش تعریف می کنه و  مورد دخترش ازشدر
  اینکه چقدر عاشق همسرشه،یک کم فکر می کنم و

 
سوده جون من که بیمارعلیل ناتوان نیستم که صداي بچه اعصابم رو بهم بریزه ،الان زنگ بزن :میگم

  شوهرت یاسمن رو بیاره اینجا هم ما از تنهایی در
 

 .شوهرت و یاسمن اذیت نمی شن و هم میاییم
 .اخه خورشید جون اگر شوهرتون بفهمه عصبانی میشه: از حرف ام جا میخورهسوده

اتفاقا اگر فواد بفهمه خیلی هم خوشحال میشه ،پاشو پاشو زنگ بزن شوهرت با آژانس بیاردش :
 . ،هزینه آژانس رو هم من میدم

 . ببري خورشید جونالهی خیر از زندگیت: سوده پر از اشک میشهچشمهاي
 بی سیم رو میاره تو اطاق خواب و به شوهرش زنگ میزنه و میگه یاسمن رو بیاره اینجا،معلومه تلفن

  شوهرش هم خیلی خوشحال شده ،تلفن رو قطع می
 

 .گفت اتفاقاً الان داشته ساکتش میکرده تا نیم ساعت دیگه میاردش: و میگهکنه
 میاد مبلغی پول به سوده میدم تا هزینه آژانس رو حساب  نیم ساعت نشده ،صداي زنگ خونههنوز

  کنه ،اول قبول نمی کنه ولی وقتی التماسش می کنم
 

زنگ واحدمون رو می زنند ،صداي گرم مردي میاد و کودکی که با دیدن مادرش . می کنهقبول
  بغضش می ترکه و میزنه زیر گریه ،طفلی از دیشب که

 
دیده ،شوهر سوده میره ،دل تو دلم نیست دختر کوچولوش رو ببینم  اومده اینجا مادرش رو نسوده

 .سلام خاله خورشید:
 کوچولوي مو فرفري چشم آبی  اي در حالیکه محکم مادرش رو بغل کرده وارد اطاق میشه و با دختر

  چشمهاي قرمز در حالیکه آب بینیش اومده پایین با
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 واي سوده این راست  راستکیه؟یا عروسکه؟؟: نگاهم می کنه ترس
 . اره اتفاقا یک عروسک  دماغو: می خنده سوده
 با دخترش کنارم میشینه ،یاسمن وقتی  یک دل سیر شیر مادرش رو میخوره ،تازه شروع می سوده

  کنه به خندیدن و باهام دوست میشه ،طوري که کنار
 

 .می کنه،کاش دخترکم زنده می موند وایمیسته و باهام بازي تختم
 و سوده شب تو اطاق من می خوابند ،یاسمن رو وسطمون می گذاریم که از تخت پایین نیفته یاسمن

  ،تا نزدیک صبح با سوده حرف میزنیم ،با تابش اولین
 

 .  هاي خورشید ما مثل دو تا خواهر شدیم و از در کنار هم بودن احساس ارامش می کنیماشعه
 و شبها از پی هم می گذره ،حالم خیلی بهتر شده ،دیگه کاملاً بی خیال این ترم شدم و اصلاً به روزها

  درس خوندن فکر نمی کنم ،محدثه و نازي روزها به
 

 بهم سر می زنند و بیشتر دلشون براي یاسمن تنگ میشه تا من ،چند بار که نصف روز اومدن نوبت
  و فرستادیم برهپیشم ،یاسمن رو نگه داشتیم و سوده ر

 
 .  پیش همسرش باشه و اون هم با کلی  ذوق رفت به شوهرش سر بزنهخونه
 می تونم کارهاي خودم رو انجام بدم ،دو ماه فواد رفته و هیچ خبري ازش نیست ،هیچ ادرسی دیگه

  هم ازش نداریم ،تلفنش هم خاموشه ،دیروز سوده رفت
 

اي علی کار دائم پیدا کرده  بود ،جدایی من و سوده  اش ،اخه شوهرش تو شرکت یکی از اشناهخونه
  هم دیدنی بود انگار دو تا خواهر داشتیم از هم جدا

 
   شدیم ،خیلی گریه کردیم ولی ته دلمون هر دو خوشحال بودیممی
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 از اینکه سوده میتونه از امشب پیش شوهرو دخترش باشه وسوده از اینکه مردش کار پیدا کرده و من
  محدثه و. و بچه اش شرمنده نمیشهدیگه پیش زن

 
 تا اخر شب پیش ام موندند و هر دو باز هم با اومدن همسرهاشون رفتن ،تازه بعد رفتن اونها نازي

  متوجه عمق تنهایی خودم شدم ،فواد ،فواد بهم قول داده
 

 ؟. زود برگردي ،چرا نمیايبودي
 عکس هاي فواد و خودم رو که تو مشهد و شمال گرفتیم نگاه می کنم تا خوابم میبره ،من و انقدر

  فواد بالاي کوه بلندي ایستادیم و پایین رو نگاه می
 

 .فواد من رو تنها نگذار: کنیم
 .خانومم من همیشه پیشت ام:-

 فواد دوست داري بچه مون چی باشه ؟: ام رو روي شکم ام می گذارمدست
 .ط می خوام هر دوتاتون سالم باشید فقط همین برام مهمهفق:-
 خواب بیدار میشم ،حس خوبی دارم ،انگار تو این چند ساعتی که خواب بودم و خواب فواد رو دیدم از

 .واقعا باهاش زندگی کردم و خوشبخت بودم
 خورم،امروز  رو تو تنهایی می خورم ،ناهار رو تو تنهایی می خورم ،شام رو تو تنهایی میصبحانه

  محدثه تاشب دانشگاه کلاس داشته و نازي رفته بوده خونه
 

 اش ،تو تنهایی خودم کنار تلفن نشستم و تلویزیون نگاه می کنم که با صداي تلفن از فکر خاله
 الو ؟:درمیام

 الو سلام،خانم خورشید صادقی؟:-
 .بله بفرمایید:
 .من رهنما هستم ،وکیل اقاي فواد صالح:-
 .براي همسرم افتادهاتفاقی :
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 .نه اتفاق خاصی نیست ،فقط فردا ده صبح تشریف بیارید دفتر:-
 براي چی؟:
 . من از طرف اقاي صالح وکالت تام دارم که شما رو غیابی طلاق بدم:-

 طلاق ،چرا؟: گلوم رو می گیرهبغض
 ....،فردا مفصل توضیح میدم ،ادرس رو یادداشت کنید،تهرانپارس،فلکه دوم:

 .الو بفرمایید:ادرس رو یادداشت می کنم ،زنگ میزنم خونه محدثه ،علی تلفن رو برمیداره زور به
 سلام علی اقا ،محدثه هست؟: گریه میگمبا
 اتفاقی افتاده خورشید خانم؟:-
 فواد:
 فواد چی شده؟:-
 .وکیل گرفته من رو طلاق بده:
 .گوشی محدثه...باور نمی کنم :-
 .الو محدثه ،بیچاره شدم:
 شده خورشیدجون؟چی :-
 . فواد وکیل گرفته غیابی طلاق ام بده:
 کی ؟:-
 . الان وکیلش زنگ زد گفت فرداساعت ده برم دفترش:
 .من و علی ساعت نه و ربع میاییم دنبالت با هم بریم ببینیم چی شده:-
 .باشه ،منتظرتون می مونم:
 .خداحافظ.گریه نکن عزیزم ،فردا همه چی معلوم میشه:-
 .خداحافظ:

 اصلانًتونستم بخوابم تا صبح انقدر گریه کردم که الان پلک هام ورم کرده و درد می کنه ،فواد دیشب
  تو که قول داده بودي زود برگردي ،حالا چرا مجوز

 



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 263 

 غیابی من رو دادي؟چرا تو این مدت کوتاه من رو فراموش کردي ،یعنی دیگه به ایران برنمی طلاق
  ن رو لازمگردي؟چون دیگه نمی خواي بیاي م

 
 ؟! اون همه عشق الکی بود؟من فقط برات مجوز اقامت تو ایران بودم نداري؟یعنی

 فکر ها دیوونه ام کرده اند و نمی تونم حتی یک مسکن بخورم ،حالت تهوع و اضطراب هم به درد این
  هام اضافه شده ،ساعت نزدیک نه و ربع شده که

 
ی رسند و پایین  منتظرم هستند،سریع اماده میشم  زنگ میزنه و میگه پنج دقیقه دیگه ممحدثه

 . میرم پایین ،محدثه و علی تو ماشین منتظر من هستند
 
 ماشین عقبی نازي و میثم نشستند ،محدثه و نازي بادیدن من پیاده می شوند و من رو بغل می تو

  کنند و هر سه تاییمون گریه می کنیم ،محدثه میگه
 
 .هر چی بدبختی تو دنیاست سر تو نازل میشهبمیرم برات خورشید جون که :

به خدا اگر فواد رو ببینم تیکه تیکه اش می کنم ،دختر نازنین رو مفت و راحت گرفت : می گه نازي
 .مفت و راحت هم داره طلاقش میده

 .خانم ها بجنبید دیر میشه: صداي علی به خودمون میاییم با
به خدا :ما و میثم هم دنبالمون میاد،محدثه میگه  ماشین علی میشم و نازي میاد تو ماشین سوار

  قسم از دیشب که زنگ زدي تو شوك ام ،آخه به قیافه
 

 . نمی اومد بخواد طلاقت بده،خیلی مرد زندگی بودفواد
 .خواهش می کنم تا دفتر حرفی نزنید باید ببینیم دلیل فواد چی بوده: میگه علی

 و نازي و میثم میریم بالا ،میثم با دیدن اسم وکیل جا  دفتر وکیل می رسیم همراه محدثه و علیبه
  این اقا از فامیل هاشون و خودش به:می خوره و میگه 
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 معرفی کرده تا کارهاي اقامت و اداري فواد رو تو ایران براش انجام بده ،گفتن این حرف از دهان فواد
  میثم:میثم همانا و عصبانی شدن نازي و محدثه همانا

 
 . ،حالا به مرد ،مردم یاد میدي چطوري زنش رو طلاق بده االلهبارك
به جون نازي من فقط براي : که تازه متوجه عمق فاجعه میشه سریع از خودش دفاع می کنهمیثم

 .کارهاي تو ایرانش معرفی کردم
 .خب بیچاره خورشید هم از کارهاي تو ایرانش بوده دیگه: روش رو بر می گردونهنازي

به داخل اطاق دعوت می کنه ،اقاي وکیل با دیدن میثم ،جلو میاد و به اقایون  وکیل ما رو منشی
  دست میده و به خانم ها خوش امد میگه و دعوتمون می

 
خانم صادقی فکر نمی کردم : بشینیم ،همگی منتظریم کسی سکوت رو بشکنه  که وکیل می گه کنه

 با دوستانتون بیایید؟
 .د هستیمما مثل خانواده خورشی: میگه نازي
راستش قبول این پرونده براي .بخاطر داشتن دوستان به این خوبی بهتون تبریک می گم: میگهوکیل

  من خیلی سخت بود ،از روزي که به فواد پیشنهاد
 

 صوري با یک دختر ایرانی رو دادم تا بتونه اقامت بگیره ،تقریباً در جریان بیشتر اتفاقات ازدواج
  م که فواد براي تشییع جنازهزندگیتون بودم ،از روزي ه

 
 رفت ،چند بار از طریق دوستش با من تماس گرفت و گفت دیگه نمی تونه برگرده ایران و برادرش

 .من باید به وکالت از اون همسرش رو غیابی طلاق بدم
 چرا؟؟: رو قورت می دم و اون بغض سرکوب شده اشکی میشه که از چشمم می چکهبغضم

ببینید شرایط فواد خیلی خاص شده،تمام افراد خانواده اش از مبارزان و فرماندهان طراز اول لبنان :-
  بودند و همگی به دست نفوذي هاي اسراییلی به
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 رسیدند ،وصیت یاسر هم این بوده که فواد سنگر مبارزه اون رو حفظ کنه و فرماندهی شهادت
  قبول کرده و تونیروهاي اون رو به عهده بگیره،فواد هم 

 
 خودش مونده و براي اینکه شما دچار سختی نشید تمام اموالش تو ایران مثل اپارتمانش و کشور

  حساب هاي بانکی و شرکتی که توش سهم داشته رو به
 

 بخشیده و خواسته با طلاق شما ،جلوي خوشبختی شما گرفته نشه و بتونید مجدداًتشکیل شما
 .خانواده بدید

 .اقاي رهنما ولی من می خوام برم پیش فواد:
چقدر شناخت فواد از شما زیاده ،فواد هم می دونست این حرف رو می زنید ،گفت بهتون بگم :-

  کشور اون الان جنگه،زندگی کردن اونجا خیلی سخته
 
 رو  اگر بفمهند اون خانواده اي داره ،امنیت خانواده اش به خطر میفته،به نظر من طلاقمخصوصا،

 .قبول کنید و برید دنبال زندگیتون
 شما با فواد چطوري در ارتباطید؟: به ذهن ام می رسهفکري

 .از طریق مکاتبه با دوستی که تو سوریه است:-
 میشه ادرس اون دوست رو به من بدید؟:
 براي چی؟:-
 . می خوام برم پیش فواد ،می خوام اگر قراره طلاقم بده ،خودش طلاقم بده،نه وکیلش:

ولی خورشید خانم رفتن به سوریه تو وضعیت جنگی اونجاو لبنان خیلی خطرناکه،من به : میگهعلی
  عنوان برادرتون نمی تونم همچین اجازه اي بهتون

 
 .بدم
علی اقا من باید : علی نگاه می کنم ،تمام نگاهم رنگ خواهش و رنگ عشق از دست رفته می گیرهبه

  جدان بگیرم کهبرم نمی خوام تا اخر عمرم عذاب و
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 . حفظ فواد کاري نکردمبراي
 . ولی رفتن شما باعث عصبانیت فواد میشه: میگه رهنما

می دونم ،از شما و دوستان عزیزم خواهش می کنم هیچ کس تحت هیچ شرایطی به فواد خبر رفتن :
  من رو نده می خوام خودم ازش بخوام که طلاقم نده

 
 . اجازه بده کنارش بمونمو

 !شما که مجوز خروج ندارید:کر می کنه و میگه  فرهنما
 .دارم قرار بود با فواد بریم لبنان و هنوز چندماه از مهلت مجوز خروج از کشور تو گذرنامه ام مونده:

 .اخه چطوري می خواهید برید؟خیلی خطرناکه: میگه میثم
مدن فواد به تنهایی  زندگی اقا میثم مثل اینکه یادتون رفته من از بچگی تنها بزرگ شدم و تا قبل او:

 . می کردم
 ادرس دوست فواد تو سوریه رو میده و کارت شتابی که توش مقداري پول ،از دفتر خارج رهنما

  میشیم ،زنگ میزنم سوده که بیاد کمکم تا وسایلم رو
 

 چی شده سوده؟: کنم که با صداي بغض کرده اش مواجه میشم جمع
 با پولی که ما داریم خونه پیدا نمی کنیم بیچاره امید یک راستش صاحبخونه جوابمون کرده و:-

 . مقدار از اثاثیه رو فروخته ولی هنوزپولمون خیلی کمه
 . فعلا خداحافظ.سوده با اقا امید بیایید خونه من کارتون دارم:

 خورشید می خواي چی کار کنی؟: رو قطع می کنم،محدثه نگاهم می کنهتلفن
محدثه بین خودمون بمونه نازي هم متوجه نشه ،من دارم میرم پیش فواد و به هیچ قیمتی دیگه :

 .برنمی گردم ،نمی خوام سوده و امید بی سرپناه بمونن
الهی فدات شم ،هر چند دوري ازت برام خیلی سخته ولی : با چشمانی بارانی بغلم می کنهمحدثه

   برات دعاهمینکه بدونم خوشبختی ارومم می کنه ،من
 

 . کنممی
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 .شما دوتا خیلی مشکوك میزنید: میاد جلونازي
 . نه نازي جون ،هنوز خورشید نرفته دلم براش تنگ شده:-

خورشید جون مامانم زنگ زد گفت ،به خورشید بگو طلاقش رو گرفت تنها : با خجالت میگهنازي
 .نمونه بیاد پیش من با هم زندگی کنیم

 .داشته ،فعلا برم فواد رو پیدا کنم تا ببینم چی میشهمامانت همیشه به من لطف :
 ها من رو به خونه می رسونند و میرن،احساس میکنم اون خورشید ضعیف صبحی نیستم و آدم بچه

  قوي تري شدم ،صبح هدفی نداشتم ،الان هدف ام
 

 . و فقط رفتن پیش فواد و موندن در کنارش به هر قیمتیهفقط
 تو بغل امید خوابیده،چقدر امید مرد محجوبیه ،واقعا ارزو می کنم کاش  و امید میان ،یاسمنسوده

  خورشید:سوده با هیجان میگه .برادري مثل امید داشتم
 

  چی شده؟جون
 اتفاقات این چند روز اخیر رو تعریف می کنم ،اون هم که فرشته دل رحمی میزنه زیر تمام
 ؟.خورشید سختیهاي تو کی تموم میشه:گریه

 .و اقا امید کمکم کنید میشه زودتر تمومش کرداگر تو :
شما مثل خواهر من هستید من و خانومم هر کاري بخواهید : نگاهی به سوده می کنه و می گهامید

 .انجام میدیم
  شنیدن لفظ خانومم بغض ام می گیره،فواد کجایی ؟با
م رو به شما بدم و اینطور  اونجایی که امید مرد و غرور داره نمی تونم بگم من دوست دارم خونه ااز

  راستش من می خوام برم لبنان و فواد:شروع می کنم
 
 از طلاق دادنم منصرف کنم و از اونجایی که معلوم نیست چندماه طول بکشه ،نمی تونم خونه رو رو

  خالی بگذارم ،چون خونه خالی بیشتر اسیب می بینه
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اه بیایید اینجا زندگی کنید ،من با فکر راحت  این تنها سرمایه منه،اگر شما قبول کنید و چند مو
 . میرم دنبال فواد می گردم

 اگر شما زود برگشتید چی؟: از شوك پیشنهاد من نزدیکه غش کنه ،که امید میگهسوده
من اگر نتونم فواد رو متقاعد کنم ،در صورت برگشت ام تا بخوام دوباره ازدواج کنم میرم خونه مادر :

  ج نازي تنها میشه و خواسته درنازي ،اون بعد ازدوا
 

شما می تونید اثاثیه تون رو بیارید اینجا وتو یک اطاق بگذارید و از اثاثیه . برگشت برم پیششصورت
  من استفاده کنید من با خوشحالی و رضایت کامل این

 
ن رو رو  رو بهتون میدم ،در قبال نگهداري از خونه هم می تونید اجاره خونه ندید و پول پیشتواجازه

  بانک بگذارید تا وام بگیرید و خودتون صاحب خونه
 

 حالا نظرتون چیه؟.بشید
 .نمی دونم واالله چی بگم پیشنهاد شما مثل یک خواب یا رویاست: کاملاً سردر گم شده امید

ببینید اگر شما نیایید مجبورم خونه رو به کس دیگه اي بسپرم و همون طور که می دونید آدم :
  کمکم می.اعتماد تو این دوره زمونه کمهدلسوز قابل 

 
 کنید؟

خورشید خانم من که می : با لبخند به سوده نگاه می کنه و سرش رو به طرف من بر می گردونهامید
  دونم این صحبتهاي شما فقط یک نقشه است که به

 
 . و سوده کمک کنید ،ولی نمی خوام دل سوده رو بشکونم و قبول می کنممن

 نگفتید من مثل خواهر شما هستم فکر کنید یک خواهر می خواد به برادرش کمک اقا امید مگر:
 .کنه
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خورشید جون این لطفت رو هیچوقت فراموش نمی کنم ودعا می : با خوشحالی بغلم می کنهسوده
  کنم فواد قبولت کنه و همون جا بمونی تا من هم تو

 
 . تو بمونمخونه

 .این قشنگ ترین دعایی که تا بحال در حقم شده: با این حرف سوده می خندیم همگی
 حالا کی و چه جوري می خواي بري کی اثاث بیارم؟:-

 !سوده: با خنده می گهامید
میثم زنگ زدو گفت براي فرداعصر بلیط ترکیه گرفته ،از اونجا هم زمینی میرم سوریه دوست فواد : 

  و لبنان رو بدست بیارم ورو پیدا کنم و ادرس فواد ت
 

 . طور شده خودم رو به فواد برسونمهر
 همسرش رو می فرسته تا بقیه اثاثیه خونه شون رو جمع کنه و خودش تو جمع کردن چمدون سوده

  ببین سوده من همین چمدون:کمکم می کنه
 

م و نه تو مسیر ،تا  برام کافیه ،این لباس ها به درد من نمی خوره نه تو لبنان استفاده می کنکوچیک
 . برگردم هم بهم کوچیک میشه ،همشون مال تو

 واقعا میدي به من ؟.واي خورشید اینها خیلی نازن:-
هر چیزي تو این خونه هست متعلق به تو و امید،چه اثاثیه ،چه لباس هاي من یا فواد ،هر کدوم به :

  دردتون خورد استفاده کنید،بمونه تو کمد پوسیده
 

 .ف میشه و اسرامیشه
 !واي خورشید باور نمی کنم یک شب مشکلاتم حل شده:-
 .دعا کن من هم به آرامش برسم:
 .دعا می کنم خداوند بهترین ها رو برات رقم بزنه:-



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 270 

 سوده و یاسمن رو پیش خودم نگه می دارم ،می دونم امید وسیله هاشون رو جمع کرده و برن شب
  میاره وخونه شون اذیت میشن ،صبح امید اثاثیه رو 

 
 کلید خونه رو بهش میدم ،محدثه و نازي از اینکه سوده اومده خونه من خوشحال اند می دونم من

  سوده به راحتی میتونه خلا وجود من تو جمع اونها رو
 
 . کنهپر

 بچه ها به فرودگاه  میریم و من در میان موج محبت اطرافیانی که هیچ وابستگی خونی همراه
 ...ران رو ترك می کنمبینمون نیست خاك ای

 خاطراتم،خداحافظ کشورم ،سرزمینم ،من براي عشق ام به سوي سرزمین دیگه اي میرم خداحافظ
 ...،همیشه همینطور سبز و پاینده باشی

 
 عجیبی دارم،از یک طرف ترس تنها موندن تو یک سرزمین دیگه و از طرف دیگه رسیدن به حس

  مردي که تمام بهانه زنده بودنمهو اینکه برخورش باهام
 

 خانم چیزي میل دارید؟: میتونه باشه،مهماندار به طرف ام میادچطور
 .علامت نه تکون میدم حضورش نمیشم ،یکبار دیگه حرفش رو تکرار می کنه سر ام رو به متوجه

آخیش راحت : که کنارم نشسته گره روسریش رو باز می کنه و روسري رو روي دوشش می اندازهزنی
 . شدم ،داشتم خفه می شدم

خدایی تو یکی :نگاهی با تحقیر به شالی که مدل عربی دور صورتم پیچیدم و چادر لبنانیم می اندازه 
 ترکیه به چه دردت می خوره ؟

 ببخشید فارسی متوجه میشی؟:می زنم ،کمی جا می خوره و میگه  لبخند بهش
 .بله ،من ایرانی ام:
 .براي چی داري میري ترکیه ؟من که دارم میرم خودم رو برنزه کنم.!فکر کردم عربی!!!واقعاً:-
 .من براي کاري میرم:
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 .به قیافه ات نمی خوره دنبال برنزه شدن و ساحل و دیسکو از این چیزها باشی...میگم :-
شوهرم هم با دوستاش رفته تایلند ،من و دوستام هم گفتیم : حرفهاش می خندم ،که ادامه میدهبه

  چرا ما از قافله عقب بمونیم ،ما هم بریم دنبال عشق و
 

 . حال
 .اینها دوستام هستند:میانسالی که اطرافمونن اشاره می کنه  صحبت به ردیف پنج تا خانم موقع
 با تعجب به من نگاه می کنند و من بهشون لبخند می زنم ،با دیدن لبخند ام یخشون باز میشه اونها

 .و بهم می خندند و از دور سلام علیک می کنند
 اسم من شکوه ولی بهم میگن تانیا ،اسم تو چیه؟:-
 .خورشید:
 .گیچه اسم قشن:-
 ممنونم،ببخشید شما با تور اومدید؟:
اولش پول بلیط و هتل خوب رو ازت می گیرن بعدش میبرنت مسافر خونه ،جرات !نه بابا تور چیه :-

  نه گلم انقدر تنهاي  اومدیم که.هم نداري چیزي بگی
 

ت میاییم  خودمون می تونیم تور راه بندازیم،یکی از دوستامون استانبول زندگی می کنه ،هر وقالان
  میریم خونه اون ،خوردو خوراك رو دنگی حساب می

 
 .  ،اومدنی هم اون پولی که می خواهیم بدیم هتل میدیم به دوستمونکنیم

 . چه خوب:
 .اره هم به نفع ماست و هم به نفع پري:-
 پري کیه؟:
 خورشید نگفتی براي چی.دوستمون که تو استانبول اسمش پریساست ولی بهش می گیم پري:-

 داري میري ترکیه؟
 .راستش باید از اونجا برم سوریه و بعدش هم لبنان:
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 براي چی؟...اوه کی میره این همه راه رو :-
 .دنبال شوهرم می گردم:
 .اي خاك بر اون سر شوهر ندیده ات کنم ،شوهر که رفت نمیرن دنبالش که ،ولش می کنند:-
 .شوهر من لبنانیه.جریان من فرق داره:ره لحن با نمکی که تو حرف زدن داره خنده ام می گیاز
 اي خاك بیشتر بر اون ملاجت ،پسر ایرانی قحط بود رفتی زن عرب هاي چند زنه شدي؟:-
نه تانی جون باید پیداش کنم : حرف هاي تانیا دیگه دارم ریسه میرم ترس اول سفر ام از بین رفته از

 .خیلی مهمه
 خورشید جون جایی رو داري بري اونجا؟:اده میشیم  میشینه وهمراه تانی و دوستاش پیهواپیما

 راستش نه ،باید برم هتل ،شما هتل خوب می شناسی؟:
اخه قربونت برم ،این موقع شب ،دختر جوون و خوشگلی مثل تو که تو هتل هم امنیت نداره ،اگه :-

  ناراحت نمی شی همراه ما بیا ،پري خیلی اشنا داره
 

 .ت کنه رفتن به سوریه میگم کمکبراي
 ... مزاحمتون نمیشم:
نه گلم من دختر هم وطنم رو وسط این ترك هاي هیز تنها نمی گذارم ،همون حواسم نبوده عرب :-

 .ها قاپت رو دزدیدن بسه
تانیا به زن تپل بوري که حالا فقط یک تی شرت شلوارك داره . حرفش همه دوستاش می خندند از

  این سپیده است بهش میگیم سپید،دو:اشاره می کنه 
 
 . پسر داره که فنلاندند ،شوهر گور به گورش هم الان پیش شوهر گور به گور من تایلندتا
و نسبت به بقیه تیپ بهترو پوشیده تري داره اشاره  خانم سبزه قد بلندي که بلوز و شلوار پوشیده به

  این مهلقا ست ولی بهش میگیم مهلا این از:می کنه 
 

  موفق تره ،بچه نداره ،شوهرش هم فرستاده تو گور و الان با پولش داره عشق و حال می کنههممون
. 
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 .از اشناییون خوشبختم: مهلا و سپیده دست میدم با
 .ما هم همینطور:-

این سوگل دختر دوست مرحوممه ،چون مادرش مرده :به دختر زیبا و سن بالایی اشاره می کنه تانیا
  و تنهاست زنگوله پاي تابوت ماست هر جا بریم

 
 . میاد ،هنوز دنبال شوهر گور به گور براش می گردیم که موفق نشدیمدنبالمون

 .خوشبختم:
 .من بیشتر:-

اینها هم زري و مژي :ی چاق و لاغر اشاره می کنه و میگه  به دو تا خانم گندمگون شبیه هم ولتانیا
  هستند دو تا خواهر گروهمون که زن دو تا داداش

 
  و الان شوهر هاي گور به گورشون کجان؟شدند
 .با شوهر گور به گور تو رفتن تایلند: با هم با خنده جواب میدنهمه
داره دنبال شوهر گور به گورش میره این هم خورشید جون ،که : دست من رو می گیره و میگهتانیا

 .حالا دنبالم بیایید دیر شد الان پري منتظرمونه.لبنان
 می خندیم و دنبالش راه میفتیم ،واقعا گروه جالبی شدیم  شش تا خانم که تیپ اروپایی زدند و همه

  حجابی ندارند و منی که با چادر لبنانی و حجاب
 

 . دنبالشون راه افتادمکامل
ن دربست می گیره و به خونه ویلایی زیبایی میرسیم ،یک خانم سن بالا که موهاي کوتاه  یک وتانی

  شرابی رنگ داره و کت و دامن پوشیده و مثل بقیه
 

  دم در ویلا وایستاده ،با همه سلام علیک گرمی می کنه وتپله
 !.تانی؟ کارت به جایی رسیده که تور لیدر عرب ها هم شدي: دیدن من خشکش میزنهبا
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نه پري جون اورجینال ایرانیه تو بسته بندي عربی ،اسمش خورشید ،داره دنبال ماهش : می گه تانی
 .می گرده

خوش اومدي خورشید جون ،شوهر گور به گور تو هم رفته با شوهر هاي گور : باهام دست میده پري
 به گور اینها تایلند؟

 .نه شوهر گور به گورم لبنانه:دند خنده ریسه میرم ،ظاهرا تکه کلام تانی رو همشون بلناز
 نکنه شوهرت از اون جنگنده هاي لبنانیه ؟: می گه پري

 . نمی دونم:
چقدر ساده اي خورشید جون ،شوهرت تو ایران داره مخ یک نفر دیگه رو میزنه و الکی : میگهسپید

 .بهت گفته رفته لبنان
 .نه مطمئنم لبنان:
یه نگاه کن نهایتش این که یک دوري زدي و یک اب و حالا از من گفتن بود،به جنبه مثبت قض:-

 .هوایی عوض کردي
 .اره این جوري خیلی بهتره:
 تعارف پري وارد خونه اش میشیم ،پذیرایی و اشپزخونه طبقه پایین و چهار تا اطاق خواب طبقه با

  بالاست ،پري و تانی میرن یک اطاق،دو تا خواهر ها یک
 

 ،مهلا و سپید یه اطاق ،من و سوگل هم یک اطاق ،بعد از اینکه به اصرار سوگل دوش می گیرم اطاق
  میرم پایین ،همه خانم ها پایین نشستند و دارن چاي

 
 خورند که تانی با دیدن من تو یک بلوز شلوار سورمه اي قرمز و موهایی که باز گذاشتم تا خشک می

   وه الا بااللهماشاء االله لا حول و لا ق:شن می گه
 

 . بشه اون عربی که دلت رو بردهکوفتش
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 همه به طرف من جمع میشه و زیر سنگینی نگاهشون از پله ها میرم پایین و کنار سوگل توجه
  واي خورشید چقدر بدون حجاب:میشینم ،سوگل میگه

 
 . ات عوض میشه ،اصلا یک ادم دیگه اي شديقیافه

 واقعا؟:
 بهتر از خورشید کجا پیدا می کنی ؟زنگ بزن منوچ بیاد اینجا خدایی سپید عروس: میگهتانی

  خورشید رو ببینه همین جا عقدشون کنیم برن فنلاند
 
 . از قدیم گفتن چراغی که به خونه رواست به مسجد حرام استخدایی،

خورشید خیلی حیفه ،منوچهر انقدر دوست دختر رنگ و وارنگ داره : می خنده و به تانی میگهسپید
  این بچه دستش حیف میشه ،نمی بینی سوگلیکه 

 
 . هم به منوچ معرفی نمی کنم ،بخاطر این که ذات ناخلف بچه ام رو می شناسم ،مثل باباش هیزهرو

دختر تو نگفتی تنهایی اینجا برات مشکلی پیش بیاد ،نصفه : بهم چاي تعارف می کنه و میگه پري
  يشبی رسیدي کشور غریب کجا بري؟با یک مردي،پدر

 
 .خدا خیلی دوستت داشت که تانی رو دیدي. کسی می اومديبرادري،
 .راستش من هیچ کس رو ندارم:

 .مگه میشه ،هر کس یک رگ و ریشه اي داره،ادم اینقدر بی کس نمیشه: میگه مهلا
 میشم بیشتر سرگذشت ام رو براشون تعریف کنم ،نزدیک صبح شده ،صداي فین فین و گریه مجبور

  کردن همشون میاد ،از شنیدن سرگذشت ام شدیدا
 

خورشید خدا چه کارت کنه سفر کوفتم شد ،حالا هر جا برم مصیبت هاي : شدند که تانی میگهمتاثر
 .تو جلوي چشممه

 اشتی یا این واقعی بود؟خورشید ما رو سر کار گذ: می گه زري
 .به روح مامان گلاب ام قسم واقعی واقعی بود: می خورمجا
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پري جان از فردا هر کاري داري بگذار براي بعد ،فقط دنبال کار : رو میکنه به پري ومیگه تانی
  خورشید باش بفرستش سوریه پیش دوست فواد،هزینه اش

 
 . چی شد با منهر

 .  جون یا شما زحمت بدم خودم یک کاریش می کنمنه تانی جون نمی خوام به پري:
باید طرف .نه گلم سوار اتوبوس سوریه میشی راننده ناتو از کار درمیاد میبردت هزار جاي نرفته :-

 .شناس و قابل اعتماد باشه
پولت رو براي خودت نگه دار،خورشید مثل دختر نداشتمه ،هر کاري بتونم براش می : میگه پري
 . گی بریم بخوابیم فردا خیلی کار داریمالان هم هم.کنم

سوگل چرا خونه پري اینقدر تخت داره ،اون : هم دیگه شب بخیر می گیم و میریم تو تخت هامون به
 ؟.که تنهاست

راستش پري پنج تا بچه داره که هر کدوم یک کشور هستند ،از : به طرف ام می چرخه و میگهسوگل
  گی مییک طرف هم پدرو مادر پیرش ایران زند

 
 ،بنده خدا این وسط زندگی می کنه ،تا هر از گاهی بچه هاش بیان پیشش ،هم تند تند بتونه کنند

 .به پدر و مادرش سر بزنه
 !که اینطور:
 خورشید؟:-
 .جانم:
راستش امشب یک لحظه بهت حسودیم شد،اینکه تو عشق واقعی تو پیدا کردي و اگر بهش هم :-

  نرسی حداقل چند ماه باهاش زندگی کردي ،من بیچاره
 

 بگم که یک دختر پولدار کارخونه دار تنها هستم و خواهر و برادر و پدر و مادري ندارم و هر کس چی
  نه وبهم ابراز عشق می کنه فقط بخاطر کارخو
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 .ثروتمه
 . سوگل جون دعا می کنم یک روز عشق واقعی تو پیدا کنی :
 . راستی خورشید شماره تلفن خونه ات رو بده رفتم ایران زنگ بزنم سوده.ممنونم:-
 براي چی؟:
دوست دارم براي خیر پدر ومادرم هم که شده براشون خونه بخرم و به شوهرش تو کارخونه کار :-

 .خوبی بدم
 !!واقعا:
واقعا،راستش از وقتی پدر و مادرم از دنیا رفتند چون از دستشون ناراحت بودم که من رو تنها :-

  گذاشتند هیچ خیراتی براشون نکردم ،دلم میخواد براشون
 

 . خیري انجام بدمکار
سوگل جون گاهی ما ادم ها یادمون میره اق والدین فقط براي این دنیا نیست و گاهی ادم بعد فوت :

  مادرش مورد اق اونها قرار می گیره ،هر وقت توپدرو 
 

 مشکلی داشتی براي والدینت خیراتی بده ،مطمئن باش مشکلت از راهی که به ذهنت هم زندگیت
 .نمی رسه حل میشه

@garmtarbetab 
 
خدا رو شکر می کنم که دوست خوبی مثل تو پیدا کردم ،همیشه از  دختر چادري ها می ترسیدم :

  یان جلو و بخوان حجابم رو بهم گوشزد،می ترسیدم ب
 

 . یا نصیحت ام کنن ولی با دیدن تو نظرم عوض شدکنند
 .شب بخیر.خدا رو شکرمی کنم که امشب دوستان خوبی مثل شما ها رو سر راه ام قرار داد :
 .شب بخیر:-
 . دلم میگم شب بخیر فوادم ،فقط یکم دیگه مونده بهت برسم ،دلم برات پر می زنهتو
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 با صداي بلند صحبت کردن بچه ها از خواب بیدار میشم ،چقدر پري بلند حرف میزنه ،انگار حصب
  بغل گوش ات نشسته داره حرف می زنه،رو تختم می

 
 ،سوگل غرق خواب ،خوش به حالش چقدر خوش خوابه ،از پله ها پایین میرم ،تانی داره میز شینم

  با کسیصبحونه رو می چینه و پري داره با زبون ترکی 
 

 تلفن صحبت می کنه و دائماً میزنه زیر خنده و بلند بلند می خنده وقتی من رو می بینه بهم پشت
  چشمک می زنه و ابروهاش رو تکون میده ،در حالیکه

 
 با گوشواره حلقه اي بزرگی که تو گوشش انداخته بازي می کنه از طرف خداحافظی می داره

 .کنه،بهش سلام می کنم
  خورشید جون راحت خوابیدي؟واي سلام:-
 .بله ممنونم:
 کدوم رو اول بگم ؟.یک خبر خوب برات دارم یک خبر بد:-

 .جون پري نگو تا بقیه رو بیدار کنم بیارم سر میز صبحونه بگو: می گه تانی
 .باشه ،صبر می کنم:-

 به طبقه بالا میره و همه رو از خواب بیدار می کنه میاره طبقه پایین ،همه ارایش هاي بهم تانی
  ریخته وموها نامرتب، اصلاً شبیه خانم هاي خوش تیپ

 
 !واي چقدر با نمک شدید: نیستند ،با دیدن قیافه هاي نامرتبشون میزنم زیر خندهدیشبی

وم به یک روشویی یا حمام و شیر ابی خودشون رو  متوجه سر و روي نامرتبشون میشن و هر کدتازه
  می رسونند ،بعد چند دقیقه همگی مرتب و ترو تمیز

 
تانی اول صبحی ازار داري بیدارمون کردي ،حداقل می گذاشتی : سر میز صبحانه ،مهلا میگهمیان

 .امروز رو خوب استراحت کنیم
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ود این دفعه صبح ها تنبلی نکنیم و بریم قرارمون این ب: یک ابروش رو میده بالا و جدي می گهتانی
 . بگردیم و خرید کنیم ،شب ها عوضش زود بخوابیم

اصلا نیاز نبود بیاي بالا بیدارمون کنی ،هممون با صداي تلفن حرف زدن پري بیدار : میگه سوگل
 .شده بودیم

 سوگل من خودم دیدم تو که غرق خواب بودي؟:
 .و نداشتمنه بابا بیدار بودم حس بیدار شدن ر:-

 .بچه ها پري یک خبر خوب داره یک خبر بد: می گه تانی
 ؟...چی شده...کی...چه خبري: بچه ها همهمه میفته بین
 کدوم رو زودتر بگم؟.راستش براي خورشید یک خبر خوب دارم یک خبر بد: میگه پري
 .خبر بد رو اول بگید: ها به من نگاه می کنند ،من هم سر ام رو تکون میدمبچه

 . اتوبوس ساعت یک و نیم حرکت می کنه میره:-
 !حالا خبر خوبتون:
 .اتوبوس ساعت یک و نیم حرکت می کنه میره:-

خیلی زود نیست .تو هم با این خبر دادنت جون به لبمون کردي: بچه ها می خندند و تانی میگههمه
  خورشید بره؟ما تازه می خواستیم باهاش بریم

 
 .گردش

اخه چه کار کنم ،همسایه ام تو ترمینال دفتر داره وصبح :فه غم زده می گه  با شرمندگی و قیاپري
  که بهش زنگ زدم گفت براي مرز سوریه هر روز

 
 هست ،اما چون خورشید می خواد بره حمص و اتوبوسی اونجا نمیره و این بنده خدا هم تا اتوبوس

  اونجا باید چهار پنج تا ماشین عوض کنه،صلاح نیست
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 باید صبر کنه تا ادم مطمئن پیدا کنه،تا اینکه دوباره زنگ زد و گفت یکی از راننده هاشون  برهتنها
  مادرش تو حمص زندگی می کنه و میخواد بره به

 
اینطوري خیال ما هم راحت . سر بزنه و قرار شد خورشید با اون راحت مستقیم بره حمصمادرش

  مهمگی براي پري کف می زنند و من بلند میش.میشه
 

تا : رو می بوسم ،از این کار من خیلی جا می خوره و کلی قربون صدقه ام میره،تانی میگه صورتش
 اونجا چقدر راهه؟

نمیدونم فقط میدونم ساعت یک و نیم راه بیفتند با توقف هاي تو راه و بازرسی و غذا و نماز فردا :-
  حدود هاي شش هفت صبح می رسند البته بازم

 
 .نم حدس میزنمیدونم

تانی بیا براي تو راه خورشید کمی ساندویچ درست کنیم ،بچه غذاي رستوران هاي بین راه : میگهمهلا
 .رو نخوره

 .نه زحمت نکشید ،یک کیکی چیزي میخرم میخورم:
 .نه عمراً اگر بگذاریم:-

دند  عت نزدیک دوازده و ربع ،از صبح خانم ها زحمت کشیدند و براي تو راه ام ساندویچ درست کرسا
  ،با کلی خوراکی براي تو راه،به سمت ترمینال راه

 
 ،هر کس ما رو ببینه فکر می کنه سالهاست با هم دوست هستیم به ترمینال میرسیم، در بین میفتیم

  گریه هاي پر محبت خانم ها سوار اتوبوس میشم
 

 پري که یک پیرمرد ترك زبان هم کنار اتوبوس مجدداً سفارش من رو به راننده می کنه همسایه
  خورشید جون کرایه ماشین:،پري صورت ام رو می بوسه
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 تا حمص رو دادم دو تا صندلی هم برات گرفتم که راحت باشی ،سعی کن مواظب پولها و وسایلت ات
  باشی وقتی رسیدي بهمون زنگ بزن ،مخصوصا

 
 .  فواد رو دیدي خبر خودتون رو بهمون بدهیوقت

 .ممنونم پري جون ،خیلی دوستتون دارم:
 دوستانم وارد اتوبوس میشن و بعد خداحافظی پیاده میشن ،اتوبوس راه میفته ،پري اشاره می همه

 .کنه ،تلفن یادت نره،بهش می گم خیالتون راحت
ستانم می بینم ،جمع گرم و مهربونیه که برام  از ترمینال میره بیرون اخرین تصویري که از دوماشین

 .دست تکون میدن
 از شهر خارج میشه راننده اهنگ ترکیه اي گذاشته و مسافرها مشغول صحبت با بغل اتوبوس

  دستیشون هستند،بیرون رو نگاه می کنم ،درخت ها ،درخت
 

 ...  هاها،درخت
 . کمکم کن بتونم فواد رو پیدا کنم و قبول کنه تا اخر عمرم پیشش بمونمخدایا
 شب اتوبوس چند بار براي استراحت و غذا و نماز نگه میداره و من به لطف دوستان مهربون ام نیمه

 ،غذاي سالمی دارم که میتونم بخورم
د این ساندویچ ها تو  مواد غذایی اینجا خیلی بالاست درست دو برابر کشور خودمِ و با وجوقیمت

  بماند که کرایه مسیرم.هزینه من خیلی صرفه جویی شده
 
 هم پري داده و تو خونه هر چی اصرار کردم دنگ دیشب تا ظهر ام رو حساب کنند کسی قبول رو

 .نکرد
 می خوابم ،خواب میبینم ادرس فواد رو گم کردم ادرس خونه دوست فواد رو هم گم کردم کمی

  خونه اي رو میزنم و ادرس خونه فواد رووسرگردون در هر 
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 می پرسم ،از خواب بیدار میشم ،خیس عرق شدم ،دستم رو به کیسه کوچکی که از گردنم ازشون
  اویزون کردم میزنم ،خدا رو شکر ادرس دوست فواد سر

 
ه خوب شد پري این اتوبوس رو پیدا کرد وگرنه مجبور بودم بین را.نفسی به راحتی می کشم . جاشه

  هوا داره کم کم روشن.بارها اتوبوس ام رو عوض کنم 
 

 ،اینو از کیسه هاي پلاستیکی و بطري هایی که کنار جاده ریخته شده و دارن معلوم میشن میشه
  میشه فهمیدراننده وارد ترمینال داغونی میشه و به عربی

 
 .به سلامت: میگه

 .  سن داري اشاره می کنه برم جلو پیاده میشن ،الان کجا برم ؟؟؟راننده که مردمسافرها
  کلی تقلا بهم حالی میکنه ادرس ات کجاست ؟با

 .ها ،ها و من می فهمم که ادرس ام رو بلده: رو بهش نشون میدم ،با خوشحالی میگه ادرس
 اتوبوس پیاده میشیم ،ساعت تقریبا هفت و ربع صبحه،راننده از تو صندوق کلی اثاثیه و سوغات از

  و به من میگه صبر کنم ،بعد یک تاکسیپیاده می کنه 
 

 گیره و اول ادرس من رو بهش میده ،بعد مسیر خودش رو میگه،از چند تا خیابون رد میشیم و می
  وارد کوچه بن بستی میشیم ،راننده اتوبوس پیاده میشه

 
بت می  زنگ خونه اي رو میزنه ،پسر سیزده چهارده ساله اي در رو باز می کنه ،راننده باهاش صحو

  کنه و پسر از کنار راننده با تعجب به من نگاه می کنه
 
 میاد کنارم و اشاره میکنه ،این همون ادرس مورد نظر شماست ،خیلی خوشحال می شم و راننده،

  شکراً:تنها واژه عربی که تا حالا یاد گرفتم رو میگم 
 

 .شکراً
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ول دفتر ترمینال خیلی به گردن ام حق  خوام پول تاکسی رو بدم که راننده حالیم میکنه نه مسئمی
 .داره و پولی نمی گیره و سوار تاکسی میشه و میره

یک زن لاغر اندام که چادر عربی سر : این مدت پسر به داخل خونه رفته و با مادرش اومده بیرونتو
  کرده با تعجب از من سوالاتی می پرسه ،من نمی دونم

 
 جمال حکیم؟: جواب بدم ،فقط اسم همسرش رو میگم چی

 .بله بله درسته: سر میگه با
 کلی جون کندن و کلمات عربی غلط غولوطی که استفاده می کنم حالیش می کنم که شوهرم با

  دوست شوهرشه ،اولش که اشتباهی گفتم دوست
 

 ام ،نزدیک بود همون جا تو کوچه اعدامم کنه ،سریع حرف ام رو درست کردم و گفتم که شوهرش
  شوهرش دوست شوهرمه و اسم فواد رو اوردم ،ظاهراً

 
 رو می شناخت ،چون با شنیدن اسمش گل از گلش باز شد و من رو به داخل خونه راهنمایی فواد
 .کرد

چند تا درخت میوه است و خونه کلاً هم کف ،در  همسر جمال وارد خونه میشم ،گوشه حیاط همراه
  گوشه  اطاق ها ایوان  مسقف مبله اي قرار داره با

 
 همسر جمال اونجا میشینم و بعد چند دقیقه با وسایل صبحانه و دختر سبزه هجده ساله راهنمایی

  اي میاد ،دختر به زبان فارسی بهم سلام می کنه،از
 

سلام،شما ایرانی : پیدا کردم خوشحال میشم و از جا بلند میشم تو کشور غریب یک هم زبوناینکه
 هستید؟

 خجالت می کشه و با اشاره تعارف می کنه بشینم ،بعد وسایل صبحانه رو از مادرش می گیره و دختر
  نه من اینجا به دنیا اومدم زبون:مقابل ام می گذاره
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شما واقعاًهمسر .اهاش صحبت می کردم رو هم کم پدر به من اموخته و شما اولین کسی که من بشما
 ؟.فوادصالح بودید

 .بله ،من همسر فواد صالح هستم و میخوام برم لبنان:
مادرم می گوینداما فواد به پدر گفتن : به مادرش نگاه می کنه و با هم عربی صحبت می کننددختر

 .شما باید زندگی خود بکنید
 . زندگی کنممن اومدم برم فواد رو ببینم ،من میخوام باهاش:
اما مردم بعلبک مرد مصمم و مغروري هستند اونها اگر بگویند نه، روي حرفشان ایستادگی می :-

 .کنند
 .میدونم ولی می خوام سعی اخر ام رو هم بکنم:

 بهم لبخند می زنه و حرف هاي من رو براي مادرش ترجمه می کنه ،چشمهاي مادرش می دختر
 .ء اهللان شاء االله ،ان شا:درخشه و میگه

 که الان می دونم اسمش ضحا است کنار من میشینه و با هم مشغول خوردن صبحانه میشیم و دختر
  کیلومتر و160توضیح میده از اینجا تا بعلبک حدود 

 
ساعت نزدیک دو بعد . چندانی با فواد ندارم وبعد از ظهر که پدرش بیاد من رو می فرسته لبنانفاصله

  الله گفتن کسی از جا بلنداز ظهره با صداي یاالله یا
 

خوش امدي خانم فواد صالح : ،پدر ضحا وارد خونه میشه و به فارسی بهم خوش آمد میگهمیشم
 .،خوش امدي،به خونه ما برکت اوردي

 .سلام ،ممنونم اقاي حکیم:
حالا می فهمم وقتی فواد اصرار داشت :با دستش اشاره می کنه بنشینم و شروع به صحبت می کنه:-

  ران بمونید منظورش چی بود ،اون می دونستتو ای
 

 !ادرس من رو از کجا پیدا کردید؟. اگر ادرسی ازش داشته باشید دنبالش میاییدشما
 .وکیل فواد:
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 .اي دل غافل حواسمون نبود به اون هم تذکر بدیم: دست به پیشونی میزنه با
 ی خوام؟اقاي حکیم من امروز باید برم لبنان میشه ادرس خونه فواد رو م:
 .من اول با فواد تماس بگیرم اگر قبول کرد برید. امروز که نمیشه بمونید:-
اقاي حکیم من این همه راه رو اومدم که برم فواد رو ببینم اون بدونه من اومدم اینجا اصلا اجازه :

 .نمیده برم پیشش
بعلبک ،فقط خدا راست میگی ،باشه توکل به خدا ناهار که خوردیم می برمت ترمینال بفرستمت :-

 . من رو بیامرزه
 چرا؟:
 .دارم کاري رو میکنم که فواد بارها تاکید کرده اصلا انجام ندم:-

 حکیم ناهار میاره و بعد خوردن ناهار ازشون خداحافظی می کنم و همراه حکیم به ترمینال همسر
  فواد رو: میریم،حکیم ادرس خونه فواد رو میده و میگه

 
 . بگو حکیم گفت یکی طلبتدیدي
 اتوبوس میشم فقط چند ساعت دیگه با فواد فاصله دارم ،قلبم به تپش افتاده و از اضطراب سوار

  نمیتونم یک دقیقه هم اروم باشم ،از حمص که خارج
 

 اطراف جاده پر از درخت هاي زیتون ،وارد لبنان شده ، بعد کنترل گذرنامه وارد سرزمین میشیم
  یشیم ،منطقه اي کوهستانی و صعب العبورمادري فواد م

 
 بس اتوبوس تو پیچ و خم جاده چرخیده حالت تهوع گرفتم،با اینکه ساعت سه راه افتادیم ولی با از،

  توجه به وضعیت جاده هوا تاریک شده که می رسیم
 
گیرم و  اعلام می کنه که پیاده شیم ،با عربی دست پا شکسته اي که بلد ام یک تاکسی می راننده،

  ادرس خونه فواد رو میدم ،تاکسی بعد از عبور از چند
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 خیابون و کوچه مقابل خونه اي نگه میداره ،ضربان قلبم رو میشنوم ،کرایه رو حساب می کنم و تا
  پیاده میشم ،فقط چند ثانیه دیگه در خونه رو میزنم و

 
 ...میزنم روزها تنهایی فوادم رو می بینم ،در میزنم ،در میزنم ،در بعد

 جواب نمیده،زن همسایه با لهجه عربی چیزي میگه که نمی فهمم ،ازش می خوام شمرده تر کسی
  بگه ،اروم اروم توضیح میده که خانواده صالح بعد

 
 پسرشون از اونجا رفتند و اون ها از جاشون بی خبراند،از خستگی کنار در میشینم ،خدایا شهادت

  و پیدا کنم ؟اشک هامحالا چه کار کنم ؟از کجا فواد ر
 

 میشه زن همسایه دلش می سوزه و در خواست می کنه برم خونه شون ،نمی تونم به کسی سرازیر
  اعتماد کنم ،صداي اذان میاد ،به طرف مسجدي که

 
 اش معلومه راه میفتم ،میرم اون جا می مونم ،اون جا امن،وارد مسجد میشم و به طرف قسمت مناره

  که چمدون کوچیکی رو دنبالزنونه میرم در حالی
 

 می کشم ،وارد مسجد میشم ،یک کناري میشینم تا نماز تموم شه ،همون جا خوابم میبره خودم
  ،نمی دونم چقدر می گذره که با تکون هاي کسی از

 
 بیدار میشم ،نزدیک قبض روح بشم ،خانم جا افتاده اي ازم عذرخواهی می کنه و میگه می خواب

  خواد در مسجد رو ببنده ،با زبون فارسی عربی خواهش
 

 . کنم اجازه بده تا صبح اونجا بمونم که کمی فکر می کنه و میگه دنبالش برممی
حبت کردن با چند تا از جوون  دنبال زن خادم به حیاط مسجد میرم روحانی مسجدمشغول صبه

 هاست ،زن اروم صداش می کنه و
 ببخشید شما ایرانی هستید؟: نزدیک ام میشه و بازبان فا رسی می پرسهعجب
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  خوشحالی جواب میدم بلهبا
 براي چه کاري اومدید این جا؟:-

 .من به دنبال همسرم اومدم: میگماروم
شما واقعا : به دستش میدم که با تعجب میگهاسم همسرتون چیه؟ادرسی که جمال حکیم داده رو:-

 !همسر این اقا هستید؟
 .بله،به این ادرس رفتم ولی گفتند از اینجا رفتند:
 .بله درست گفتند:-
 حالا من چی کار کنم؟:
 .یکی از این برادر ها همسایه فعلی اونهاست ،بهشون میگم شما رو با خودشون ببرند:-
 . هیچوقت این لطفتون رو فراموش نمی کنم: خوشحالی نزدیک بال در بیارم از
 .امیدوارم بعداً شخص مورد نظرتون من رو نبینه که حساب ام رو می رسه: خنده میگهبا
 . تعجب دهانم باز می مونه ،اینجا همه فواد رو می شناسند و ازش حساب می برنداز

ن منطقه خارج میشیم و  مرد مورد نظر سوار ماشین میشیم همسر و دخترش هم هستند ،از اوهمراه
  وارد منطقه کوهستانی میشیم ،بعد رد شدن از گردنه

 
 نفس گیر وارد روستایی میشیم و ماشین مقابل خونه روستایی زیبایی نگه می داره ،مرد پیاده هاي

  میشه و در میزنه ،زن مسنی در رو باز می کنه ،خیلی
 

 فواد ،از ماشین پیاده میشم ،زن به طرف ام میاد و من رو تو اغوش خودش می کشه و دائماً من شبیه
  رو می بوسه و از زن و مرد هم اه ام تشکر می کنه

 
 رو به داخل خونه میبره و من به دنبالش وارد خونه میشم ،هر وقت از کنارم رد میشه با چمدون،

   به طرفخوشحالی صورت ام رو می بوسه و سرش رو
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وارد اطاق میشم و ممیشنم ،تصویر سه جوان که روبان مشکی . می کنه و خدا رو شکر می کنهاسمون
  قرمز دارن روي دیواره ،همه به نوعی شبیه فواد

 
 ،مادر فواد میره حیاط چیزي بیاره ،تصویر فواد رو می بینم ،چقدر قیافه اش عوض شده ،قاب هستند

  م رو روي عکس میعکس رو بر می دارم و دست ا
 

  ،چقدر با ریش بلند جذاب تر شده ،کجایی مرد فراري من؟کشم
 فواد وارد اطاق میشه با دیدن قاب عکس دست من لبخندي میزنه و بهم می فهمونه نگران مادر

  نباش بالاخره میاد ،خجالت می کشم ،سر ام رو پایین می
 

ی شام روي زنمینه دست ام رو می گیره و به  ،نزدیک ام میشه و پیشونیم رو می بوسه ،سیناندازم
  طرف  سینی اشره می کنه ،سفره رو باز می کنه،عجیب

 
 . ارامش می کنم انگار تو خونه خودم و کنار خونواده خودم هستماحساس

 اینکه من و مادر فواد که الان فهمیدم بهش ام یاسین میگن زبون هم رو متوجه نمیشیم ولی هر با
   هم ارتباط صمیمانه تري بگیریم ،تودو سعی داریم با

 
 چند دقیقه خیلی بهش نزدیک شدم ،برام مثل مامان گلاب شده ،اون با زبون عربی در مورد همین

  کودکی بچه هاش و مخصوصا شیطنت هاي فواد میگه
 
 هر دو می خندیم،شب در حالیکه رختخوابمون رو کنار هم می اندازه می خوابیم،خدایا کمکم کن و

  ین خانواده جدا نشم ،فقط همین یک آرزو رو دارماز ا
 
... 
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 با صداي ام یاسین بیدار میشم انقدر اسمم رو جالب صدا می کنه که با هر بار صدا کردن ام هر صبح
  دو می خندیم ،وقت نماز صبح ،کنار حوض بزرگ و

 
واد هر کجا که  عمقی که تو حیاط وضو می گیرم ،خدایا تو این وقت اذان صبح دعا می کنم فکم

 . هست سلامت باشه
 رو می خونم و بعد نماز صبح میام تو حیاط و کنار گل و گیاههاي تو حیاط می چرخم ،بهشون نماز

  حسودیم میشه ،اون ها تو این مدت بیشتر از من فواد
 
ا  دیدند ،ام یاسین صبحونه رو اماده می کنه ،کمک می کنم سفره رو تو حیاط بندازه و همون جا برو

  هم صبحونه می خوریم ،بعد صبحونه با کلی تقلا بهم
 

 می کنه که دوست داره با هم بریم زیارت ،خیلی تعجب می کنم من نمی دونستم تو لبنان هم حالی
  زیارت گاه هست ،با هم سوار ماشین یکی از

 
گاه سیده خوله  میشیم و به شهر بعلبک بر می گردیم ،مقابل یک زیارتگاه وایمیستیم ،زیارتروستاییان

 )ع(دختر امام حسین 
رفتیم و چقدر خرید کردیم ،مامان گلاب )ع( روزي میفتم که با مامان گلاب به امام زاده صالح یاد

 ...نایب الزیاره ات هستم برام دعا کن ،برام دعا کن
د  دیدن ضریح دلم میلرزه ،خانم جون من هم مثل شما غریبم ،دست  ام رو بگیرید ،یک کاري کنیبا

  مهر ام به دل همسرم بیفته و طلاق ام نده،منم یتیم
 
 ،تنهام ،بی کس ام ،چشم امید ام به شماست ،شما که دل پاکی دارید از طرف  من دعا کنید خدا ام

  هر چی خیر برام پیش بیاره ،فوادم رو هر جا هست
 

 . کنهحفظ
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 ،واي خدا الان از خجالت اب  یاسین دستش رو روي شونه ام می گذاره و با محبت نگاهم می کنهام
  میشم فکر کنم تکه اخر که در مورد فواد بود رو

 
بعد زیارت همراه ام یاسین به طرف بازار میریم ،ام یاسین از بازار برام پیراهن عربی و شال  ... شنیده

  زیبایی می خره  و به خونه بر می گردیم ،با اینکه
 

 .هاست با این مردم زندگی می کنم به این جا اومدم احساس میکنم سالیکروزه
 یاسین بهم میگه دوست داري برو حمام کن و من هم از پیشنهادش استقبال می کنم ،وقتی از ام

  حمام میام بیرون پیراهن عربی جدید ام رو می پوشم و
 

 شانه زدن موهام میشم که ام یاسین وارد اطاق میشه و با دیدن من بدون حجاب بارها ایت مشغول
  سی می خونه و بهم فوت می کنه ،اصلا روم نمیشهالکر

 
 موهام رو شونه کنم که ام یاسین میاد کنار ام و موهام رو شونه می کنه و می بافه و روسري بقیه

  عربی رو سر ام می کنه ،تو آیینه نگاه می کنم واقعا شبیه
 

 ... ها شدم ،کاش فواد با دیدن ام دوباره عاشق بشه،کاشلبنانی
 ازپی هم می گذره و من و ام یاسین تقریبا دیگه زبون هم رو کامل می فهمیم یک ماه که من روزها

  به لبنان اومدم و هنوز فواد رو ندیدم ولی تو این مدت
 
 کمک ام یاسین تونستم کمی زبون عربی رو یاد بگیرم ،امشب خیلی دلم گرفته،دلم می خواد با

   دونی کهبشینم کناري و گریه کنم ،خدایا خودت می
 

 دلم براي فواد تنگ شده ،تنها زمانی که ما با هم بودیم همون مدت کوتاه سفر مشهد بود چقدر
  ،خدایا صداي من رو می شنوي من همسرم رو می خوام
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 ... الان هم می خوامش،همین الانهمین،
 پنجره میرم و  شب و من هنوز خوابم نبرده ،از حیاط صدایی میاد ام یاسین خوابه آروم به طرفنصفه

  پرده رو به آهستگی کنار میزنم ،مهتاب همه جا رو
 

 کرده ،باورم نمیشه ،فواد یک وري کنار حوض نشسته و دستش رو به آب حوض می زنه ،اشک روشن
  هام بی اختیار سرازیر میشن ،هیچ کس تو دنیا

 
باشی و فقط یک نفر  حال من رو بفهمه ،هیچ کی درك نمی کنه وقتی تو کل عالم تنها تنها نیست

  رو داشته باشی حتی اگر طردت کنه ،حتی اگر
 

 ،باز هم همه کس تو ،توي این دنیاست،در رو باز می کنم و وارد حیاط میشم ،سریع متوجه نخوادت
  صداي در میشه و به طرف ام نگاه می کنه ،من همه

 
من رو نگاه می کنه ،قلبم  چشم میشم محو تماشاي عشق ام و فواد از شدت تعجب بلند می شه و تن

  نمی طپه ،زمان از حرکت باز می ایسته ،به طرف
 

 زندگیم که دیگه من رو نمی خواد پرواز می کنم،خدایا چه رویاي شیرینی میشه از خواب بیدار همه
  نشم ،فواد رو محکم در اغوش می گیرم و نفس می

 
 ،تمام جریان هوا رو به ریه هام می فرستم ،فواد تکون نمی خوره ،فقط چند ثانیه ،چند ثانیه کشم

  کوچیک حلقه دستهاش من رو محاصره می کنه و ول
 
 می کنه ،خدایا براي همین چند ثانیه کوچیک شکر ،براي همین حلقه دستانی که من رو قبول ام

 .کرد و لو چند ثانیه شکر
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یی که لباس فواد رو خیس کرده ،دستان فواد که الان سرد و بی احساس در  گریه و اشک هافقط
  کنارش افتاده و منی که به زور یک قطره محبت می

 
 یک جرعه ،یک نوازش موها هم قبوله،یک صورت روي موهاي سر ام گذاشتن هم قبوله خوام،فقط

  خواهش ،یک ذره...،فواد تو رو خدا 
د و بی احساس وایستاده و با سردترین صدایی که تو عمر ام از کسی فواد همچنان سر...یک دقیقه...

 چرا اومدي؟:شنیدم میگه
 مثل بچه هاي تخسی که به زور محبت مادرشون رو می خوان و خودشون رو از مادر اویزون می من

 .می خوام پیشت بمونم:کنند میگم 
 .یگه لازمش ندارمولی من دیگه نمی خوامت ،تو برام برگه اقامت بودي که حالا د:-

ولی هر اتفاقی بیفته : ام رو بیشتر تو اغوشش فرو می کنم و حلقه دست هام رو تنگ تر می کنم سر
 . من ازت جدا نمیشم

با چه زبونی بگم دیگه نمی خوامت : تندي من رو از خودش جدا می کنه و به عقب هول ام میده با
  ،برگرد کشورت ،براي همیشه از جلوي چشمهام دور

 
 . ،برو بگذار زندگیم رو بکنم ،فردا میریم و طلاقت میدم و برت می گردونم کشورتشو

 به طرف اطاق خودش میره و من رو زمین حیاط میشینم و سر ام رو روي خاك می گذارم فواد
  ،خدایا چرا من نباید خوشبختی رو ببینم ،خدایا چرا

 
 ...برسون... مرگ من رو برسون ؟چرا؟خدایا

 . روي خاك می گذارم و همون جا روي زمین دراز می کشم ،من منتظرم بمیرم ،منتظرم ام روصورت
 یاسین کنار ام میشینه و با چشمانی که معلومه گریه کرده سر ام رو توي دامنش می گذاره و ام

  موهام رو نوازش می کنه ،صورت گلی  ام رو می بوسه و با
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یست،سر ام گیج میره ،گلو ام درد می کنه ،یک  حوض میشوره و به اطاق میبره ،حالم خوب ناب
  چیزي مثل شیشه شکسته شده یا یک تکه سنگ راه

 
 رو بسته ،می لرزم ،ام یاسین روم پتو می اندازه ،ولی می لرزم ،قلبم یخ زده ،قلبم کشته گلوم

 ...شده،خدا رو شکر دارم میمیرم،می میرم
بارها احساس کنم سر ام تو اغوش فواد و داره باهام  دونم چند وقته تو بستر بیماري افتادم ،ولی نمی

  حرف میزنه ،فقط همون لحظه ها آرومم ،فقط همون
 

 ها خوشبختم ،با دور شدن رویاي فواد دوباره تب و لرز و دوباره تنهایی و تاریکی،انقدر فواد رو لحظه
  صدا می کنم تا خوابم میبره و دوباره رویاي زیارت و

 
ه هاي پر عشق فواد و محبت هاي از اعماق قلبش ،می دونم اون حرف ها رو الکی  به مشهد و نگاسفر

  زده و هنوز عاشقمه ،می دونم ،خدایا چقدر مردن من
 

 . شد،مردم چقدر زود و راحت می میرندطولانی
ولی بعد چند روزبیدار میشم ،حضور فواد رو ! دونم زمان الان کجاست ،ساعت در دنیاي من چندهنمی

  احساس می کنم ،از جا بلند میشم ،شنیدم ادم ها
 

 می خوان بمیرن ،لحظه هاي اخر حالشون خوب خوب میشه ،خب خدا رو شکر لحظه اخر من وقتی
  هم رسیده،تو ایینه نگاه می کنم چقدر لاغر شدم و

 
 چشمهام رو حلقه سیاهی گرفته،با کمک گرفتن از دیوار راه میرم و خودم رو به حیاط می رسونم دور

 فواد؟:
 چرا از جات بلند شدي؟: حسابی تو فکره ،چقدر لاغر شده درست مثل خودم فواد
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فواد : تلو خوران خودم رو نزدیکش می رسونم و جلوش زانو می زنم سر ام رو پایین می گیرم تلو
  یادته روز عقدمون گفتی اگر جلوت زانو بزنم و ازت،

 
 کنم طلاقم ندي اون وقت طلاقم نمیدي ،من این همه راه از ایران اومدم تا به پات بیفتم و خواهش

 . ازت خواهش کنم طلاقم ندي
چرا خورشید،چرا اینقدر عذاب ام میدي،تو : فواد پر از اشک میشه ،روش رو بر می گردونه چشمهاي

  اقعا عاشقمی باید به خواسته ام احترام بگذارياگر و
 

 دوست دارم یک دختر از کشور خودم بگیرم ،دختري که درد مردم من رو بفهمه ،دختري وبري،من
 . که مبارز باشه

من قبول می کنم ،باشه هر کس رو دوست داري بگیر ،فقط ،فقط بگذار من پیش ام یاسین بمونم و :
  بینم ،به خدا مزاحمهر از گاهی تو رو از دور ب

 
اصلا هر چی تو بگی ،میرم . نمیشم ،قول میدم،تعهد محضري میدم ،فقط بگذار پیشت باشمزندگیت

  تو همین شهر یکجا رو اجاره می کنم ،بگذار تو هوایی
 

 . تو نفس می کشی زندگی کنمکه
 .خورشیدتنها چیزي که می خوام فقط جدا شدنمونه همین و برگشتن تو به کشورت:-
 .باشه تسلیم شدم ،فقط بدون جوري دلم رو شکوندي که این داغ تا ابد تو وجود ام می مونه:

 اطاق بر می گردم ،چمدون ام رو جمع می کنم ،ام یاسین از بیرون میاد با دیدن من که از جا بلند به
  شدم خوشحال میشه وقتی می بینه ،دارم چمدون

 
ه ،صداي دعواشون تا اینجا میاد ،  ام یاسین میاد تو  می کنم عصبانی به طرف اطاق فواد میرجمع

  اطاق اشک هاي من رو پاك می کنه و میگه از پیشش
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 ولی دیگه خورشیدي نمونده ،من شکستم خورد شدم ،خورده هاي بدن ام باید برن ،تا مزاحم نرم
  زندگی عشق ام نباشم ،ام یاسین میره حیاط رو پله

 
 و گردنبند و حلقه یادگاري محدثه رو پشت عکس فواد می گذارم ،با  به مویه می کنه ،دستبندشروع

  ام یاسین خداحافظی می کنم و همراه فواد پیش
 

 ده میریم و از فواد جدا میشم ،فواد ناشناس من رو به شهر می رسونه و سوار اتوبوس می کنه روحانی
  ،اتوبوس پر از زن و بچه است  و به حمص سوریه

 
ره راه میفته یک تکه از قلبم تو لبنان جا می مونه ،فواد میاد کنار شیشه دستش رو  ،اتوبوس دامیره

  روي شیشه می گذاره ،دستم رو روي دستش می
 

 . منو ببخش: هر دو گریه می کنیم ،بهم میگه گذارم
 .هیچوقت حلالت نمیکنم: میگم
،روي شونه این غریبه  اش شدید تر میشه ،زن کناري ام سر ام رو روي شونه اش می گذاره گریه

  گریه می کنم ،باز حالت تهوع به سراغم میاد،راننده بین
 

  کنارراه
 تا اتوبوس دیگه نگه میداره تا از مغازه چیزي بخره ،یک سرویس بهداشتی میبینم به زن همسفر چند

  ام اشاره می کنم که الان میام، پیاده میشم تا به
 

بوس بر می گرده خیلی از اتوبوس فاصله دارم  به سمت  سرویس بهداشتی برم،راننده به اتوطرف
  اتوبوس می دوم با اولین استارت اتوبوس منفجر میشه و

 
 ... پرت میشم و دیگه سفیدي و سکوت همه جا رو می گیرهمن
  زبان فواداز
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 وقته از ایران اومدم دلم براي خورشید یک ذره شده،حالا که ازش دور شدم می فهمم چقدر خیلی
  وابسته ام ،از وقتی اومدم همش درگیر نظم دادنبهش 

 
 کارهاي یاسر خدابیامرز ام ،اولش می خواستم بعد نظم دادن به کارهاي عقب افتاده یاسر و سپردن به

  فرماندهی به یکی از معاونینش برگردم پیش
 

 اما وقتی دوستش وصیت نامه یاسر رو بهم داد نظر ام عوض شد ،یاسر تو وصیت نامه اش خورشید
  خواسته بود که از لبنان نروم و راه برادرهاي شهید ام رو

 
 بدم ،بعد کلی فکر کردن تصمیم می گیرم بمونم علی رقم میل باطنی به جمال حکیم پیام ادامه

  ه خورشید رومیدم که به وکیل ام بگه از طرف من پروند
 
 جریان بیندازه تا خورشید طلاق غیابی بگیره و بره سر زندگیش،دلم نمی خواد خورشید رو طلاق به

  بدم ،خورشید عشق اول و اخر منه ولی براي
 

 از جونش مجبورم براي همیشه از دست بدمش،یکی از جاسوس هاي ما تو اسرائیل خبر محافظت
  دن ردي از اعضاياورده که اسرائیل به دنبال پیدا کر

 
 خانواده هاي فرماندهان فلسطین و لبنان تا با ترور اونها به فرماندهان ضربه بزنه ،با صلاحدید نزدیک

  دوستانم محل زندگی مادرم رو شبانه تغییر میدم و از
 

 خورشید هم خیال ام راحته که اینجا نیست ،بعد چند هفته دوري از خونه امشب به خونه جانب
  برمی گردم ،نیمه هاي شب ،آروم وارد خونه میشم تا
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 از خواب بیدار نشه و نترسه ،کنار حوض آب میشینم ،امشب دلم خیلی براي خورشید تنگ مادرم
  شده ،کاش میتونستم برم ایران یکبار دیگه ببینمش

 
 رو می بندم و خورشید رو با موهاي باز و صورت خندان تجسم می کنم ،کجایی عشق من چشمانم،

  ،کجایی عشق بیمار من،نمی دونم بعد سقط الان
 

 .... چطوره،آه خورشید ،خورشیدحالت
 رو باز می کنم خورشید رو روي ایوان می بینم ،در حالیکه موهاش بازه و چشماش گریونه چشمانم
  ام می دوه،نفسم بند میاد از جا بلند میشمبه طرف 

 
 رویاي شیرینی ،خورشید من ،خورشید خودش رو بهم می چسبونه و کمر ام رو بغل می کنه چه،

  ،این رویا نیست ،خورشید من واقعیه ،خورشید ،تمام تنم
 

م  لرزه ،بغلش می کنم ،خیلی خودم رو کنترل می کنم نبوسمش ،خیلی خودم رو کنترل می کنمی
  تو اغوش ام تنگ نگیرمش ،یاد همسر زهیر می افتم

 
 تو ماشین جلوي چشمهاي همسرش منفجر شد،یاد همسر یوسف می افتم که تو خونه منفجرش که

  کردن ،دستهام شل میشه میفته کنارام ،من نباید
 

با سردترین  رو اینجا نگه دارم باید به ایران برگرده ،باید هر وابستگی به من داره قطع شه ،خورشید
 چرا اومدي؟:صدایی که در توانم دارم میگم 

 مهربون من تنگتر از همیشه خودش رو بهم می چسبونه ،خدایا چقدر سخته می خوام خورشید
  همسرم رو در اغوش بگیرم ،میخوام از نفسش سیراب شم

 
 .می خوام پیشت بمونم: حفظ جونش نمی تونم ،با صداي معصوم دلنشینش می گه براي،
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 فواد قربون این همه محبت تو بشه ،من لیاقت این همه عشق رو ندارم خانومم ،خدایا کمکم کن هیال
  بهش میگم که اون برگه.بغلش نکنم ،کمک کن 

 
 من بوده و الان لازمش ندارم ،زبونم حرف میزنه و دلم از درد نعره می کشه ،حرف هاي زبون اقامت

  با تندي از. ام رو باور نکن تو سهم من از همه دنیایی
 

 دورش می کنم،بهش میگم فردا طلاقش می دم ولی توي دلم ضجه می زنم ،خورشید من خودم
  نمیتونم اونجا وایستم به طرف اطاقم.،خانومم تنهام نگذار

 
 ،پشت در میشینم و گریه می کنم ،من فواد صالح فرمانده جبهه بعلبک و جنوب از عشق میرم

   همسرم هستم و برايهمسرم فریاد می زنم ،من عاشق
 

از پشت پنجره نگاهش میکنم ،روي خاك هاس سرد زمین مچاله شده . جونش باید ازم دور بشهحفظ
  و صورتش رو روي خاك گذاشته ،دلم براش پر

 
 می تونستم الان برم کنارش و خاك هاي صورتش رو پاك کنم و با هم برگردیم ایران میزنه،کاش

  ،مردم کشورم چی میشن،ولی قول به برادرم چی میشه 
 
 جنازه سوخته همسر یوسف یادم میفته و طفلی که هرگز پدرش رو ندید،مصمم میشم که وقتی،

  خورشید باید بره،مادرم خورشید رو به اطاق  میبره
 

تو لیاقت این دختر رو نداري ،صورتش از اشک گلِی : میاد سراغ ام و باهام دعوا می کنه وعصبانی
   لرز گرفته و همش اسم تو بی وفا روشده بود و الان تب

 
 . ،حیف خورشید که همسر تو شده ،حیفمیبره
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 اطاق مادرم میرم ،خورشید داره تو تب می سوزه ،دومین باره خورشید روبه این روز دراوردم ،یکبار به
  سر قضیه جلوي دانشگاه و یک بار هم الان ،از شدت

 
و دائماً اسم من رو صدا میزنه ،سرش رو تو اغوش ام می  تو شوك رفته ،تب و لرز شدید داره ناراحتی

  گیرم و صورت خیس از اشک ام رو روي صورتش می
 

خانومم ،خورشیدم ،الهی قربون اون دل مهربون ات برم ،الهی قربون این عشق ات برم که : گذارم
  لیاقتش رو ندارم ،اینقدر من رو صدا نکن من لیاقتت رو

 
 ،من نمیتونم اون زندگی که لیاقتش رو داري برات مهیا کنم ،اینقدر بخاطر من بی ارزش این ندارم

  مروارید ها رو نریز من کی باشم که تو به خاطر ام
 

 ...  بی قراري می کنیاینطور
 حرف می زنم ،نوازشش می کنم،می بویمش،می بوسمش ،صورت ام رو براي اخرین بارها روي باهاش

  ارم ،روي موهاي سیاه بلندشصورت اش می گذ
 
 .. کنارت ارومم نفسم ،اروممچقدر،

  ، روزه خورشید تو تب داره می سوزهسه
 طوري که ضعیف بود ،الان ضعیف تر هم شده ،کنار حوض میشینم و فکر می کنم ،خدایا همین

  خورشید رو نگه دارم مطمئنم نفوذي هاي اسرائیلی بلایی
 

می فرستمش ایران از من ناراحت بشه ...ون میشه ،چه کنم ؟چه کنم؟ میارن ،بفرستم ایران داغسرش
  بهتر از اینه که کشته بشه ،خورشید تلو تلو خوران

 
 فواد؟: حیاط میاد
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 فواد قربون اون صدا کردنت بره جانم خانومم ،الهی پیش مرگت بشم عزیز دلم ،میاد جلوي الهی
   میشمپاهام زانو میزنه ،خورشید نکن این کار رو داغون

 
فواد یادته روز عقدمون گفتی اگر جلوت زانو بزنم و ازت خواهش کنم طلاقم ندي اون وقت طلاقم :

  نمیدي ،من این همه راه از ایران اومدم تا به پات بیفتم
 
 . ازت خواهش کنم طلاقم نديو

ک هام رو  تحمل ام داره تموم میشه ،چشمهام پر از اشک میشه ،روم رو بر می گردونم ،تا اشخدایا
  چرا اینقدر عذابم:نبینه تا لرزش دلم رو حس نکنه 

 
 ،تو اگر واقعا عاشقمی باید به خواسته من احترام بگذاري و بري ،من دوست دارم یک دختر از میدي

  کشور خودم بگیرم ،دختري که درد مردم من رو
 

 . ،دختري که مبارز باشهبفهمه
 هر چه زبان میگه دروغه ،من هنوز ارزو دارم برات عروسی  ام حرف میزنه و قلب ام فریاد میزنهزبون

  بگیرم ،هنوز ارزو دارم تو رو تو لباس سپید عروسی
 

 . ،من هنوز از ته دلم ازت خواستگاري نکردم ،هنوز نگفتم بهت که همه جان منیببینم
سر اول  میگه حاضره پیش من بمونه و من همسر دیگه اي بگیرم ،اخه عشق من تو تنها همخورشید

  و اخر منی ،کی رو بگیرم که یک درصد شبیه تو باشه
 
 اخر رو وقتی می زنه که میگه حداقل اجازه بدم تو همین منطقه بمونه واز هوایی که من نفس ضربه،

  می کشم نفس بکشه ،خانومم من کی باشم که تو از
 

 ...می بینم شهر من نفس بکشی ،من همه وجودم تو هستی ،در وجودم غیر تو هیچ نهواي
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 تسلیم میشه و میگه دلش رو شکوندم و این داغ تا ابد بر دلش می مونه ،به اطاق میره و بالاخره
 . چمدونش رو جمع می کنه

 ام رو تو آب حوض فرو می کنم ،فریاد می زنم ،از اعماق وجودم ناله می زنم کسی صدام رو صورت
  نمی شنوه به اطاقم میرم و عکس خورشید رو تو

 
 نگاه می کنم ،روي قلبم می گذارم و گریه می کنم ،مادرم عصبانی به اطاقم میاد و گریه می مگوشی

  کنه،میگه خورشید رو دوست داره و خورشید همه
 

 اونه ،بهش میگم عروس یوسف رو دیدي چطور با طفل تو شکمش جزغاله شده بود ،میخواي کس
  خورشید هم همینطور بشه ،میره روي ایوون میشینه

 
 .  به مویه می کنهشروعو

 رو پیش روحانی ده میبرم و اون که از قضیه باخبره ،صیغه طلاق رو می خونه و من خورشیدم
  نامحرم میشم به محرم ترین کسی که تا به حال داشتم

 
 میخواد سوار اتوبوس شه ،دلم شور میزنه ،ارزو دارم فقط یکبار دیگه بغلش کنم ،یکبار دیگه خورشید،

  ایا میشه من این نامحرم ترین محرمببوسمش ،خد
 
 فقط یکبار دیگه ببوسمش ،کنار پنجره میشینه دیگه طاقت ندارم دست ام رو روي شیشه می رو

  گذارم ،دست کوچیک و ظریفش رو روي دست ام می
 

 ،کف دستم از حرارت عشق می سوزه ،اشک هام بی امان می ریزن ،خورشیدم هم گریه می گذاره
  کنم ،الهی قربون اون چشمهاي بارونیت برم ،خانومم

 
 .منو ببخش: نکن ،امیدوارم خوشبختی به سراغت بیاد ،بهش با حرکت لب خونی میگم گریه
 .هیچوقت حلالت نمی کنم: میگه
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 حرکت می کنه و من تمام جون ام از تن ام خارج میشه،خورشید بعد از تو هرگز عاشق اتوبوس
  نمیشم ،بعد تو دیگه خوشبخت نمیشم ،مواظب خودت

 
 . خانوممباش
 نگاه کردن تو صورت مادرم رو ندارم،به مقر بر می گردم یک ساعت بعد خبر میارن یک اتوبوس روي

  ازبمب گذاري شده اطراف شهر منفجر شده و
 

 که چند تا اتوبوس کنارش پارك بودند تعداد کشته هاو زخمی ها زیاد،با موتور یکی از بچه اونجایی
  ها خودم رو به صحنه حادثه می رسونم هنوز اتوبوس

 
 حال سوختنه و بوي گوشت کباب شده فضاي اطراف رو پر کرده ،امبولانس ها مجروحین رو به در

  توبوس منفجر شدهبیمارستان می رسونند ،با دیدن ا
 

 دور سر ام می چرخه ،نعره می زنم و خورشید رو صدا می کنم ،سرهاي کنده شده و اجساد زغال دنیا
  شده زیادي میبینم که همشون شبیه خورشید من

 
فواد ،فواد مطمئن باش همسرت زنده : ،زهیر من رو از اونجا دور می کنه ،بغل ام می کنه هستند

 .است
ا کنارپنجره ششم نشسته بود خودم باهاش خداحافظی کردم ،خودم با دستهاي نه زهیر ،همین ج:

  خودم خورشیدم رو خاموش کردم ،اگر پیش مادرم
 

 ..  بود الان زنده بود ،زهیر حالا می فهمم چه داغی روي دلت موندهمونده
 خورشید  گریه می کنم و تو حال خودم نیستم ،پرستار بهم ارام بخش میزنه و می خوابم،من ومن

  فواد همیشه:اومدیم مشهد،دستش رو تو دستم گرفتم 
 

 . طوري دست ام رو بگیرهمین
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 چرا خانومم؟:-
 . این جوري احساس می کنم یکی هست که تو دنیا من براش مهم ام:
 .تو همیشه برام مهمی:-
 .همیشه دوستت دارم فواد،همیشه:

م می کنه،مادرم کنارم گریه می کنه،زهیر بهم  میشم و با گریه خورشید رو می خوام ،زهیر ارومبیدار
  میگه صبور باشم و خورشید راضی نیست من تو این

 
 باشم ،اسم خورشید که میاد اشک هام سرازیر میشن،خورشید ،خورشید کاش نمی گذاشتم وضعیت

 ....بري ،خورشید
 : زبان خورشیداز

ي میفته که صورتش رو با چفیه  رو باز می کنم،نگاه ام به تصویر دختر جوان محجبه اچشمهام
  پوشونده و فقط از چشمهاش میشه فهمید چقدر جوان و

 
 بوده ،سر ام خیلی درد می کنه دستم رو به سر ام نزدیک می کنم،زبري باند رو احساس می کنم زیبا

 ...،من کجا هستم ؟من کی هستم؟
 آسمون بلند می کنه و  عربی با دیدن چشمهاي بازم خوشحال میشه و دستهاش رو به سمتپیرزن

  تند تند خدا رو شکر می کنه،چرا من این خانم رو
 

 ! شناسم ولی اون با دیدن بهوش اومدن من اینقدر شاد شده؟نمی
 بهوش اومدي دختر ام ؟: موسپیدي وارد اطاق میشه و با زبان فارسی میگهپیرمرد

 من کجا هستم؟اینجا کجاست؟:
همون ما هستی؟اسمت چیه دخترم؟می خوام به خانواده ات خبر اینجا خونه من و ام اسماء و تو م:-

 .بدم که سالمی
 کی من رو آورده اینجا؟.نمی دونم اسمم یادم نمیاد ،آخ سر ام:
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من رفته بودم مزرعه ،که شنیدم یک : رو به قسمت پشت سر ام می زنم که پیرمرد میگه دستم
  ياتوبوس رو بمب گذاشتند ظاهراً همسر یکی از فرماندها

 
 تو اون ماشین بوده و شهید شده ،چند تا اتوبوس کناریش هم کشته و زخمی زیادي دادن مبارز

  ،شهر عزادار شده ،همه بیمارستان ها پر از مجروح،وقتی
 

تو هم تو یکی . خونه دیدم ام اسماء تو رو تو خیابون پیدا کرده برده بیمارستان بعدآورده اینجااومدم
 از اتوبوس ها بودي؟

 .یادم نمیاد،یادم نمیاد:
اشکال نداره من مشخصاتت رو به همه جا دادم ،نگران نباش به زودي خونواده ات پیدا میشن،فقط :-

 !!یک سوال تو ایرانی هستی؟
 .نمی دونم:
 .اخه الان داري فارسی صحبت می کنی و تو بیهوشیت هم دائماً به همین زبون صحبت می کردي:-
 ،شما هم ایرانی هستید؟یادم نمیاد کجایی هستم :
نه ،من و ام اسماء عرب همین جا هستیم ،ولی من چند سال ایران کار می کردم،همون جا هم :-

 .زبون شما رو یاد گرفتم
حال بیمار : در خونه میاد،ام اسماء در رو باز می کنه و پسر جوون قد بلندي وارد خونه میشهصداي

 من چطوره؟
 .سلام:
 ي؟می بینم که بهوش اومد:-
 ببخشید شما هم ایرانی هستید؟:
نخیر،من برادر زاده ابو علی هستم و اسمم علی ،من دکتر شما هستم و براي یک دوره اموزشی یک :-

 حالتون بهتره؟حالت تهوع ندارید؟.ساله ایران بودم
 نه بهتر ام،فقط نمیدونم کی هستم ؟:
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اري پیدا کردند احتمالامًوج انفجار نگران نباشید شما رو بی هوش تو فاصله دور از محل بمب گذ:-
  شما رو پرتاب کرده بوده،به زودي حافظه تون رو به

 
 . میاریددست

  پسر خیلی مهربونه ،من در اعماق نگاهش کسی رو می بینم که نمیدونم کیه؟نگاه
 می خوام و خیلی تشنمه،ام اسماء برام آب میاره و بلند ام می کنه تا بشینم و آب رو بخورم آب
  داي ناله ام بلند میشه،انقدر بدن ام درد می کنه که،ص
 

 از ساختمون بلندي به پایین پرتاب شدم ،وقتی می خوام لیوان رو بگیرم تازه متوجه میشم یک انگار
  دست ام شکسته و گچ گرفته شده و دست دیگه ام

 
 . د بهتر میشیدبراي دردتون بهتون مسکن میدم ،چند روز استراحت کنی: وصل،دکتر علی میگه سرم
 .  به عربی به ام اسماء چیزهایی میگه و ام اسماء قبول می کنهبعد

معلوم نیست شما حافظه تون کی برگرده ممکن همین فردا باشه یا یک سال : علی بهم میگه دکتر
  دیگه ،بهتره یک اسم براتون بگذاریم ،چی صداتون

 
  بهتره؟؟؟کنیم

 اسماء: اسماء میگه ام
 می کنه ،اما ام اسماء با نگاه نگران و مهربون من رو نگاه می کنه ،بهش لبخند می  علی دعواشابو

 .اسماء:زنم و میگم 
ابو علی هم . طرف ام میاد و صورت ام رو می بوسه ،بعد از اطاق خارج میشه تا برام غذا بیارهبه

 .دنبالش میره
ی نذر و نیاز خداوند دختر زیبایی عمو و زن عموي من سالها فرزندي نداشتند ،بعد کل: علی میگهدکتر

  بهشون میده که اسمش رو اسماء می گذارند ،اسماء
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 نترس و مهربونی بود و از مبارزین معروف این منطقه ،تا اینکه تو یک عملیات شناسایی تو دختر
  منطقه جنوب لبنان و شمال فلسطین هدف تک تیر انداز

 
 .  اسرائیلی قرار می گیره و شهید میشههاي

چشم هاي دکتر علی پر از اشک میشه ،احساس ام بهم میگه پشت این گریه ها یک عشق قدیمی (
 ) بوده

 اون روز ام اسماء دیگه حرف نزده بود ،تا روزي که تو رو توي خیابون پیدا می کنه و به من زنگ از
 . میزنه اسماء برگشته

 منظورش من بودم؟:
 .بله،راستش رو بخواهید شما خیلی شبیه اسماء هستید:-
 چرا به عموتون میگن ابو علی؟مگه نگفتید فقط اسماء رو داشتن؟...که اینطور:

معلومه دختر باهوشی هستید،من وقتی کوچیک بودم پدر و مادرم از دنیا میرن : حرف ام می خندهبه
  و عمو و زن عموم بزرگم می کنند ،مردم محلی اینجا

 
 . از همون موقع به عموم میگن ابو علیهم

 دکتر علی ؟شما با اسماء نامزد بودید؟:
 علی از جاش بلند میشه و از پشت قاب عکس رو دیوار عکس کوچیکی در میاره و بهش نگاه دکتر

  قرار بود تابستون همون سال با هم ازدواج کنیم:می کنه
 
 . اسماء شهید شدکه،

 چقدر چهره اش برام اشناست؟:یره رو مقابل صورت ام می گعکس
بخاطر اینکه خیلی شبیه شماست،راستش اولش که شما رو دیدم من هم خیلی جاخوردم،یک :-

 .لحظه فکر کردم شما اسماء هستید
  ،ولی در هر صورت به خونه ما خوش اومدید: لبخند نگاه ام می کنه با
 . اداب و سرزنده شده اسماء رو خیلی دوست دارم،خوشحالم بعد مدتها اینقدر شام
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 دکتر علی یعنی خانواده من هم الان دارن دنبال ام می گردند؟: هم بهش لبخند میزنممن
 .نگران نباشید به همه جا سپردم که اگر خانواده تون پیدا شدند به من خبر بدن:-
 راستی چرا من بیمارستان نیستم؟:
ستان ها پر مجروح و تخت خالی کم ،اینجا این هم پارتی بازي ما بود براي ام اسماء،الان بیمار:-

  جاتون راحت تره و من هر روز سفارشی ویزیتتون می
 

 .کنم
با صداي . مسکن قوي که دکتر علی میده ،داره اثر میکنه ،چشمهام سنگین میشه و می خوابمقرص

  ام اسماء بیدار میشم ،برام سوپ اماده کرده کنارم می
 

 و اروم اروم با قاشق بهم سوپ میده،و با محبت باهام حرف میزنه کمی از حرفهاش رو متوجه شینه
  میشم،دلم براش می سوزه ،عشقش رو نثار منی می

 
 که می دونه دخترش نیستم ولی به جاي دخترش قبول ام کرده،بعد خوردن غذا داروهام رو کنه

 .میده و من باز هم میخوابم
لی هستم و با محبت و پرستاري هاي ام اسماء حالم بهتر شده ،امروز می  است خونه ابوعدوهفته

  خواهیم با ام اسماء بریم بیرون،ابوعلی اولش مخالفت می
 

 ولی وقتی دکتر علی باهاش صحبت می کنه اجازه میده،سوار ماشین دکتر علی میشیم و به کنه
  طرف شهر حرکت می کنیم ،ام اسماء بهم میگه چند

 
که من رو )ع(لش خیلی گرفته بوده و داشته میرفته زیارت سیده خوله دختر امام حسین پیش دوقت

  تو خیابون پیدا می کنه و با کمک چند تا خانم
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 پیش دکتر علی ،بهم میگه تو هدیه سیده خوله هستی به من و الان میبرمت زیارتش تا ان شاء میبره
  االله حافظه ات رو بدست بیاري و مادرت رو پیدا

 
 .کنی

 کنار زیارتگاه توقف می کنه،دکتر علی به سمتم که عقب ماشین نشستم می چرخه و ماشین
  اسماء به خودت فشار نیار ،هر جا دیدي خسته شدي و:میگه

 
 . ایستادن رو نداري بیا بریم من همین جا منتظرتون می مونمتوانایی

دست ام رو می گیره ،دستهاش می لرزه  ماشین پیاده میشم ،ام اسماء هم پیاده میشه میاد کنارم ،از
  ،استرس رو تو وجودش حس می کنم ،ترس از دست

 
یا امُا هر چی بشه هر اتفاقی بیفته من تا : دختري که دخترش شده ،دستش رو محکم می گیرم دادن

 .اخر عمر ام دخترت می مونم
 .  گرم میشه و بازوم رو فشار میده ،برمی گردم علی بهم لبخند میزنهدلش

به اسم )ع( طرف حیاط حرم میریم ،ام اسماء میگه اینجا زیارتگاه دختر سه ساله دیگه امام حسین به
  بوده)س(سیده خوله است ،که هم سن حضرت رقیه 

 
م ،یاد یک زیارتگاه دور تو یک  ام گیج میره ،انگار قبلا اینجا اومدم همه جاش رو بلد هستسر،

  سرزمین دیگه میفتم،دختري شبیه من که میگه مامان
 

 . از این طرف بیاگلاب
 دخترم اگر خسته شدي بشین ؟: اسماء میگه ام
یا سیده :نه،حال ام خوبه ،بریم زیارت ،وارد صحن میشیم ،با دیدن ضریح چشمه اشکم می جوشه :

  نمی دونم خانوادهخوله من حافظه ام رو از دست دادم 
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 دارم یا ندارم کمکم کن ،برام دعا کن از خدا بخواه حافظه ام برگرده ،فواد هم همیشه سلامت اي
 .باشه
 ...  کیه؟چرا اسمش رو بردم ،چشمهام سیاهی میرهفواد

 احساس سوزش در دست ام بیدار میشم ،ام اسماء کنار ام وایستاده و نگرانه ،دکتر علی هم عصبانی با
 من کجا هستم؟:ر تخت وایستاده کنا

 .مگه بهت نگفتم هر جا حالت بد شد برگرد: علی میگهدکتر
 .باور کنید یک دفعه نفهمیدم چی شد:
 .دختر اگر ام اسماء نگرفته بودت که دوباره با سر می خوردي زمین:-
 .ببخشید این دفعه حواس ام رو جمع می کنم وسط جمعیت غش کنم:

لوي ام اسماء نخنده و با همون لحنی که بوي محبت رو گرفته در حالیکه  علی سعی می کنه جدکتر
  اسماء نمی خوام:داره از در خارج میشه فارسی میگه

 
 . هم اتفاقی برات بیفته ،دیگه تحمل اش رو ندارمباز
 حرفش تعجب می کنم ،یعنی دکتر علی بهم علاقمند شده،اخه اگر من متاهل باشم چی،ولی من از

   ندارم ،کاش حداقل می فهمیدم متاهلکه حلقه اي
 

 .  یا نههستم
 که تموم میشه دکتر علی ما رو به خونه می رسونه ،تمامی مسیر حواسش اینجا نیست ،وقتی سرم

  پیاده میشیم و ازش تشکر می کنم بدون اینکه جواب ام
 
 . بده میرهرو

،ام اسماء برام میوه پوست می  خونه میشیم و به سفارش دکتر علی مجددابًاید استراحت کنم وارد
  کنه ،هنوز تو فکر مامان گلاب و فواد هستم اینها کی

 
 . ،چرا فقط اسمشون یادم اومد و قیافه شون رو به یاد نیاوردمهستند
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 . خوردن شام می خوابمبعد
 شبه، خیس عرق شدم ،من سوار اتوبوس ام فواد دستش رو روي شیشه می گذاره ،من هم نیمه

  وي شیشه پشت دستش می گذارم ،هر دودست ام رو ر
 

 . می کنیم ،حلالم کن،من هرگز نبخشیدمش ،هرگزگریه
 تنگ شده ،میرم حیاط روي تخت چوبی کنار دیوار می شینم و زانوهام رو بغل می کنم،گریه نفسم

  امونم نمیده ،فواد ،فواد تازه بیاد اوردمت ،بمیرم برات
 
 ..، این مدت چی کشیديتو

همیشه از اینکه حافظه ات رو بدست :ارم میشینه و کتش رو روي شونه ام می اندازه  میاد کنعلی
 .بیاري می ترسیدم

 .علی خاطرات بدي به یاد اوردم ،کاش تو بی خبري می موندم:
  تو کی هستی اسماء؟:-

 خاطرات این چند سال رو مختصر براي علی تعریف می کنم  و اون با دقت گوش می کنه و در همه
  الان می خواي چه کار کنی؟میري پیش:اخر میگه

 
 فواد؟
 از دوستان منه و فرمانده قابلی،هرگز فکر نمی کردم همسر فواد باشی،کسی که هدف اون بمب فواد

 .گذاري بوده
میدم خانواده اي ندارم و سه ماه پیش همسرم طلاقم داده ،اگر اجازه من جایی نمیرم ،حالا که فه:

  بدید همین جا کنار شما می مونم و با نام اسماء زندگی
 

 . کنممی
ولی اسماء تو نمی دونی با خبر شهادتت چه به روز فواد اومد ،بیچاره داغون شد : با تعجب میگهعلی

 .نه،مدتها طول کشید که مبارزه رو دوباره شروع ک
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می دونی علی ،من و فواد عاشق همدیگه هستیم ،طوري که تو تصور هیچ کس نمی گنجه،ولی براي :
  این عشق بهاي  سنگینی میدیم ،من میدونم براي

 
 به فواد نزدیک باشم باید ازش دور باشم ،و اون هم میدونه براي اینکه بهم نزدیک باشه و باید اینکه

  د بفهمه من زندهعلی فوادهرگز نبای.ازم دور باشه
 

 . چون در این صورت من رو به ایران می فرسته،هر چند دیگه همسرش نیستمهستم
نمی خوام فکر کنی آدم فرصت طلبی هستم ولی چرا ازدواج نمی : مدتی فکر می کنه و میگهعلی

 کنی تا به ارامش برسی؟
 . علی  من الان با فکر فواد ارومم:
 ؟تا کی میخواي تنها باشی اسماء:-
 .تا وقتی بتونم فواد رو فراموش کنم یا اون ازدواج کنه:

 میشه اگر روزي خواستی ازدواج کنی به من هم فکر کنی؟: سرش رو پایین می اندازهعلی
مطمئن باش اگر روزي فواد ازدواج کنه و خیال ام از بابتش راحت شه ،اون روز تو اولین کسی :

 .هستی که بهش فکر خواهم کرد
زنه و به طرف اطاق میره ،من هم به اطاق ام میرم و می خوابم فردا باید تصمیمات  لبخند میعلی

 ...مهمی بگیرم
 .سلام مادر: با نوازش هاي ام اسماء بیدار میشمصبح

 .سلام دخترم ،پاشو نماز صبحت قضا میشه:-
 که  طرف حیاط میرم و وضو می گیرم ،امروز روز مهمی چون تصمیمات جدیدي تو زندگیم گرفتمبه

 .امروز باید به اطرافیانم بگم
 صبح رو تو ارامش حیاط می خونم ،صداي پرنده هایی که به دنبال غذا لونه هاشون رو ترك نماز

  کردند ،احساس زنده بودن رو در انسان دو چندان می
 

 .کنه



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 312 

 .قبول باشه دخترم ،حسابی حواست به صداي پرنده هاست: علی میگهابو
 .سلام از ماست ابوعلی،صبحتون بخیر:

 رو جمع می کنم و به ام اسماء کمک می کنم ،سفره صبحانه رو بندازه،در همین لحظه علی جانماز
  سلام ،صبحتون بخیر:میاد در حالیکه نون تازه خریده

 
 . کنید نون تازه اوردمصبر

 .بدو علی جان که صبحانه با نون تازه خیلی می چسبه: علی میگهابو
 رو تو آرامش می خوریم ،ابو علی خدا رو شکر می کنه و میره کنار ،ام اسماء براش چاي تلخ صبحانه

  می ریزه ،این خانواده برعکس عرب هاي دیگه لبنان
 

 .امروز خبر خوبی براتون دارم: از قهوه چاي می خورند،علی رو می کنه به همه و میگهبیشتر
 .خوش خبر باشی پسرم: علی میگهابو

 . اسماء دیشب حافظه اش رو به دست آورده: نگاهی به من میکنه و میگهعلی
 .یعنی الان میره خونه اش: اسماء نگران میشه واستکان چاي از دستش میفتهام

 .نترس ام اسماء،تا آخر عمر بیخ ریش خودمون بسته است: میخنده علی
 ،اگر اجازه بدید پیش شما می بله: اسماء من رو نگاه می کنه تا از صحت حرفهاي علی مطمئن شهام

 .مونم
 مگر نمی ري پیش خانواده ات؟: علی میگه ابو

 بار علی کل سرگذشت ام رو خلاصه براي عمو و زن عموش تعریف می کنه ،با شنیدن خبر این
  ازدواج من و فواد دهان هر دو تا شون باز می مونه و با

 
ان از شنیدن سرگذشتت خیلی ناراحت شدم اسماء ج: به من نگاه می کنند که ابو علی میگهتعجب

  باور نمیکنم دختري که دنبالش بودند تو
 

 .خوشحالم که خداوند دوباره دختر به خوبی تو بهم هدیه داده!بودي
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 اسماء جان واقعا پیش ما می مونی؟: اسماء صورت ام رو می بوسهام
 .راستش من از همتون کمک می خوام:

 چه کمکی ؟: میگهعلی
ام اینجا بمونم و انتقام خون زن و بچه هاي مظلومی که تو اون اتوبوس شهید شدند رو من می خو:

  بگیرم ،ازتون می خوام از این به بعد همتون تو خونه با
 

 عربی صحبت کنید تا کاملاً به این زبون مسلط بشم ،می خوام نام اسماء رو دوباره زنده کنم ،می من
  از اونجایی کهخوام دختر مبارزي مثل اسماء بشم و 

 
 خوام صورت ام رو فواد ببینه ،مثل اسماء صورت ام رو با چفیه مخفی می کنم و براي تغییر رنگ نمی

  چشمهام از لنز رنگی استفاده می کنم ،ابوعلی و
 

 هم همه جا بگن من خانواده ام رو تو بمب گذاري از دست دادم و چون صورت ام سوخته با دکتر
  وشونم و قدرت صحبت کردنچفیه صورت ام رو می پ

 
 .  ندارم ،ولی خوب می شنومهم

 حالا چرا نمی خواي حرف بزنی؟: میگهعلی
چون من عرب نیستم و ممکنه تو صحبت کردن اصطلاحات عامیانه عرب هاي اینجا رو ندونم و از :

  بهتره همه فکر کنند من قدرت تکلم.صحبت هام لو برم
 

 .از هر جایی بشنوه فوري تشخیص میده فواد که صداي من رو ندارم،مخصوصا
دخترم کاري که تصمیم گرفتی انجام بدي خیلی سخته ،ایا تحمل انجام دادنش رو : علی میگهابو

  داري؟بعد وارد شدن به این مسیرشکنجه،اسارت،زخمی
 

  اینها با تو خواهند بود ایا تحمل این سختیها رو داري؟شدن،فرار،ترس،همه
 . رو براي همه این سختیها اماده کردمبله ،پدر جان من خودم:
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 نمی خواي فواد بفهمه تو زنده هستی؟:-
نه پدر جان ،فواد تازه داره با شرایط فعلیش هماهنگ میشه و با برگشتن من دوباره استرس از دست :

  دادن من و ترور اسایشش رو از بین میبره ،در ضمن
 
می خوام همون دختري .یش رو خراب می کنه چند ماه از هم جدا شدیم و برگشتن من فقط زندگما

  که فواد دوست داره بشم دختر مبارزي که از همین
 

 . و دردش درد مردم اینجاستمردمه
 تو فکر فرو رفته ،ام اسماء ساکته ،ابو علی به دور دست خیره شده،علی سکوت رو میشکنه و علی

  باشه ،تو یک ماه اینجا باش و ما باهات عربی:میگه 
 

می کنیم تا منظور اطرافیانت رو بفهمی ،بعد یک ماه میبرمت به مقر خودمون تا تیراندازي و  صحبت
  دفاع شخصی یاد بگیري ،بعد از این مراحل اگر هنوز

 
 . بودي وارد گروه مبارزین میشیمصمم

 .ممنونم ،قول میدم نام اسماء رو دوباره زنده کنم:
 از گوشه چشم ام اسماء می چکه و اشکی در چشمان علی حلقه میزنه که این حلقه رو فقط اشکی

 ...من میبینم
 ماه تو خونه همه باهم و با من عربی صحبت می کنند از اونجایی که قبلا ام یاسر هم با من عربی یک

  حرف میزد تونستم زود به این زبان و گویش عرب
 

حتی با ام اسماء و ابو علی عربی صحبت می کنم و اونها با اشتیاق  اینجا مسلط بشم ،الان براهاي
  نکات خاصی رو بهم تذکر میدن ،الان میدونم که ام

 
 . شب قبل بمب گذاري خواب اسماء رو دیده که بهش گفته به جایی که من افتاده بودم برهاسماء
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 رو گفته ،امروز در حالیکه  میدونم ابوعلی من رو جاي دخترش قبول کرده و همه جا شرایط منالان
  چفیه رو کامل دور صورت ام پیچیده بودم و لباس

 
   قدیمی اسماء رو پوشیده بودم از خونه خارج شدم و چند تا از همسایه ها با دیدن منهاي
 کردند اسماء برگشته،فردا صبح قراره با علی به مقرشون برم و یک ماه اونجا باشم و تیر اندازي و فکر

  ی یاد بگیرم ،علی هم به دوستانش خبردفاع شخص
 

 . و گفته که شرایط چهره و صداي من چطوریه و اونها رو اماده کردهداده
 از ذوق شروع زندگی جدید ام خوابم نمیبره ،من باید انتقام خون تمامی اون زن و بچه هاي بی شب

  گناه رو از اسرائیل بگیرم ،کاري می کنم باز هم با
 

 . لرزه بر وجودشون بیفته اسم اسماءشنیدن
 سه صبح ام اسماء بیدارم می کنه و کلی خشکبار و خوراکی تو کوله ام می گذاره و انقدر ساعت

  سفارش من رو به علی می کنه که علی هنوز من رو نبرده
 

 میگیره برَم گردونه،بالاخره با وساطت ابو علی راه میفتیم ،نصف راه رو با ماشین میریم و تصمیم
   به مناطق صعب العبور میرسیم ،علی ماشین رووقتی

 
 مخفی می کنه و بقیه مسیر رو پیاده حرکت می کنیم ،کوله ام خیلی سنگینه ،علی متوجه جایی

  میشه و می خواد کمکم کنه که نمی گذارم ،می خوام از
 

 شیم ،چفیه  روز اول محکم جلو برم،بعد از عبور از پستی و بلندي هاي زیاد به مقر نزدیک میهمین
  رو دور صورت ام می پیچم فقط چشمهام مشخصه

 
 اون ها هم با کمک لنزهاي عسلی که گذاشتم کمی تغییر رنگ داده،افراد مقر به استقبالمون که

 .میان
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 باور نمی کنم این همه ادم اینجا زندگی می کنند،فرمانده بهم خوشامد میگه و از اونجایی که اصلاً
   تو بمب گذاري اسیب دیدهعلی گفته تارهاي صوتیم

 
 و نمیتونم صحبت کنم با حرکت سر ازشون تشکر می کنم،یکی از دختر هاي گروه جلو میاد اند

  وخودش رو معرفی می کنه و کمک می کنه به محل
 

 برم،اینجا خبري از خونه و ساختمون نیست قسمت هاي مختلف کوه غارهاي طبیعی و استراحتمون
  ه به دو قسمت اقایون و خانمیا دستکند وجود داره ک

 
 تقسیم شده،ساره انتهایی ترین بخش خانم ها رو که یک اطاق مجزا و تک تختِ به من میده تا ها

  بخاطر سوختگی زیاد صورت ام معذب نباشم و شبها
 

 بخوابم ،خوبی این قسمت این که پنجره کوچکی داره که چشم اندازش دره و کوههاي اطراف تنها
 .غار

 که اینجا هستند ساره،آمنه،ورده،صدیقه و ضحی هستند ،در برخورد اول رفتارشون با من دخترهایی
  خیلی خوب بود ولی معلوم بود بندگان خدا از اینکه

 
 . زیر چفیه چه شکلی هستم حسابی دچار وحشت شده اندمن
مراه دختر ها به  کمی استراحت  ساره خبر میاره که علی گفته برم براي اموزش تیراندازي،هبعد

  میدون تیراندازي میرم ،علی نحوه کار با تفنگ رو بهم
 

 .ممنونم راحتم: میده و با اشاره ازم می پرسه مشکلی نداري و من اروم میگم توضیح
 اونجایی که کل صورتم با چفیه پوشیده شده ،کسی متوجه صحبت کردن من نمیشه،علی در از

  نه خشاب رو می کشهحالیکه داره اسلحه رو برام پر می ک
 
 . از ورده فاصله بگیر بهش به عنوان نیروي نفوذي مشکوك ام: میگهو
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 چرا؟:
 .چون تنها کسی بود که از محل عملیات اسماء با خبر بود و روز عملیات تو مقر نبود:-
 .باشه مثل عقاب مواظبشم:
 .در ضمن هر وقت فواد اینجا میاد دور و بر فواد زیاد می چرخه ،میترسم بلایی سرش بیاره:-
 .مطمئن باش چشم ازش برنمیدارم،نمیگذارم کسی به فواد صدمه بزنه:
 .به فواد حسودیم میشه ،با اینکه طلاقت داده اینقدر مواظبشی:-
 .هر چی باشه فواد عشق اول و اخر منه:
 .ن هم در مورد تو همین طور باشهخدا کنه نظر او:-
 .در هر صورت ممنونم که این اطلاعات رو بهم دادي:

 دکتر علی بدید اسماء شلیک کنه ببینیم هدف گیریش چطوره؟: از دور میگهضحی
 قلق گیري رو یادم میده و من سه تا تیر اول رو خوب نمی زنم ،ورده با تمسخر نگاه ام می کنه علی

 .ت کناسماء دق:،ساره میگه
 هاي بعدي رو شلیک می کنم و مستقیم به مرکز هدف میزنم ،همه تعجب می کنند ،علی هم تیر

 .بیا دوباره شلیک کن ببینم:تعجب کرده و میگه 
 شلیک می کنم ،باز هم تیر ها به هدف می خورند بطوریکه قسمت مرکز سیبل تیراندازي دوباره

  کاملا خالی شده ،دخترها تکبیر می فرستند،ضحی
 

 .االله اکبر ،انگار واقعاً اسماءدوباره زنده شده:میگه
اسماء تو ما خانم ها فقط اسماء اینطوري شلیک می کرد ،انقدر : از اونجا دور میشه ،ساره میگهورده

  تمامی حرکات و کارهات مثل اسماء که ما شک کردیم
 

 . خود اسماء باشینکنه
اء رو ندیده بودم الان قسم می خوردم که تو خود باور کن اگر مغز متلاشی شده اسم: میگه صدیقه

 .اسماءي



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 318 

اسماء تیر اندازیت عالیه ،نیازي به اموزش بیشتر نداري ،فقط در : با افتخار نگاهم می کنهعلی
  از.تمرینات هفتگی خانم ها شرکت کن تا تسلط ات کم نشه

 
 . من بیا کارت دارمیک لحظه با. هم می تونی تمرینات دفاع شخصی و ویژه رو شروع کنیفردا

اسماء امروز با تیراندازي : علی به سمت دیگه مقر میرم ،علی روي تخته سنگی میشینه و میگهدنبال
  عالی که کردي خون ورده رو به جوش اوردي ،اون

 
 مربی و مبارز خانم هاست ،مطمئنم از فردا خیلی اذیتت می کنه ،هر وقت دیدي خسته بهترین

  دنبالت میبرمت بیمارستان پیششدي بهم خبر بده میام 
 

ورده دختر جنگنده اي و . کار کنی ،نمی خوام اتفاقی که براي اسماء افتاد یکبار دیگه تکرار شهخودم
 .تو تمرینات داغونت می کنه،من خیلی نگرانتم

  از بابت من خیالت راحت باشه ،مثل اینکه یادت رفته من سالها مسئولیت:
 .ندگی می کردم دوش ام بوده و تنهایی زبه
 . برو پیش خانم ها،من براي موفقیت ات دعا می کنم:-
 .خداحافظ علی:
 .خدانگهدارت باشه:-
 جمع خانم ها ملحق میشم ،اینجا شام رو مادر مسنی که خانواده اش رو از دست داده میپزه ،همه به

  ام  هانی صداش می کنند ،اولین بار که من رو میبینه
 

شکر می کنه که اسماء زنده شده و دوباره برگشته با تذکر فرمانده غرغر می  می کشه و خدا رو کل
  کنه و میره و همه از غرغر کردنش می خندند،فرمانده

 
قبل از سکونت شما در : شام من رو به کنار اتشی که بچه هاروشن کردند دعوت می کنه و میگه بعد

  این مقر لازم دیدم موردي رو بهتون بگم،از اونجایی
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 همه ما در اینجا یک هدف مشخص داریم ،میخواستم بگم از نظر ما جراحت صورت شما هر چقدر که
  هم زیاد باشه مهم نیست اینکه دائما چفیه دور

 
نگران بچه ها . باشه اذیتتون می کنه هرزمانی که راحت بودید می تونید بدون چفیه باشید صورتتون

 .نباشید اونها شرایط شما رو درك می کنند
 ... سر ام از فرمانده تشکر می کنم و به طرف خوابگاه خانم ها راه میفتمبا

اسماء می خواي روي صورتت رو باز : تنم درد می کنه ،ساره با چشمانی نگران نگاه ام می کنه تمام
 .کنم ببینم چی شده

 نه،خوبه: با صداي خش داري میگمآروم
 .میتونی صحبت کنی: تعجب میگه با
 .سختمه.ف میزنم،دوست ندارم جلوي بقیه صحبت کنمفقط با تو حر:
 .دختره کاملاً وحشیه ،ببین چه به روز دست و پات اورده ،نگاه کن کمرت هم کبود کبوده:-
 .اشکال نداره ،من براي اینکه اسماء بشم راه درازي در پیش دارم:
 .هاسماء بهترین دوست من بود ،هنوز غم از دست دادنش قلبم رو به درد میار:-

می خواي صورتت رو باز کن کمی هوا بخوره،مطمئنم الان : تخت ام دراز می کشم ،ساره میگهروي
 .داغون داغونه

 .نه،اینطوري راحت ترم،کمی دراز بکشم بهتر میشم:
 اسماء خانواده ات کجاهستند؟:-
 .همشون تو بمب گذاري اتوبوس شهید شدند:
 چه کسانی رو از دست دادي؟:-
 .ادربزرگم روپدر و مادر و م:
 کجا می رفتید؟:-
 .می رفتیم حمص عروسی خاله ام:
 ببخشید که می پرسم صورتت خیلی بد جور سوخته؟:-
 .دیگه تو آیینه نگاه هم نمی کنم... خیلی:
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 نظر دکتر علی در مورد صورتت چیه  ؟:-
 .میگه بالاي بیست تا عمل لازم دارم تا صورت ام کمی قابل تحمل بشه:
 صدات چی ؟:-
 . همین صدا رو هم اگر زیاد صحبت کنم به مرور از دست میدم:
که اینطور،پس دیگه حرف نزن،هر وقت دلت گرفت بیا کمی با هم حرف بزنیم ،راستی زیاد به بچه :-

  هاي اینجا اعتماد نکن ما بین خودمون یک نفوذي
 

رك می خواد ،اگر مورد  که هنوز پیداش نکردیم ،به نظر من ورده جاسوس ،ولی فرمانده ازم مدداریم
 .مشکوکی ازش دیدي به من خبر بده

 . واقعاً،این جوري که خیلی بده،من می ترسم: می کنم از شنیدن حرف هاش تعجب کردم تظاهر
 . نترس ،من مواظبتونم نمی گذارم بلایی که سر اسماء آورد سر بقیه بچه ها بیاره:-

 .ممنونم تو خیلی مهربونی: لبخند می زنم بهش
این رو بدون تو هر چقدر هم صورتت بد شده باشه ،من دوستت دارم چون من رو یاد صمیمی ترین :-

 .دوست ام می اندازي،یک کم استراحت کن
 می کشم ،از پنجره سنگی کوچیک کنار اطاقم آسمون رو نگاه می کنم ،که صدایی می دراز

  از جا می(ببخشید مثل اینکه زیاده روي کردم:شنوم
 

 ندمت؟ترسو)پرم
 . ام رو تکون میدم،یعنی نهسر

اسماء من اگر براتون سختگیري می کنم ،بخاطر خودتون،میخوام محکم باشید،نمی خوام از مردها :-
  کم بیارید،میخوام هر کدومتون یک نیروي تکاور و

 
 . باشیدویژه
 .اسماء یک نصیحت خواهرانه دارم،بیشتر مواظب خودت باش: نگاهش می کنمفقط
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 حرف رو می زنه و از اطاق خارج میشه،از جا بلند میشم و لنگ لنگان به محوطه مقر میرم  اینورده
  ،ساره داره با دخترها حرف میزنه،یکی دو نفر هم مثل

 
 داغون شدند،واقعا ورده دست و پاي سنگینی داره انچنان تو مبارزه آموزشی کتک مون میزنه که من

  گردنمون روفکر کنم اگر باهاش مبارزه واقعی کنیم 
 

تنها کسی که تو مبارزه ازش کم نمیاره فقط ساره ست ،اون تنها حریف ورده بین . کنهخورد
 .دخترهاست

اسماء جان : هانی ناهار رو میاره تو محوطه و غذاي هر کس رو میده دستش ،با دیدن من میگه ام
 .قربونت برم اون چفیه رو باز کن راحت غذات رو بخور

م و ظرف غذا رو میگیرم ،با راهنمایی علی چفیه رو طوري پیچیدم که براي غذا  ام رو تکون میدسر
  خوردن فقط قسمت جلوي دهان ام رو کمی باز می

 
 تا راحت تر غذا بخورم ،ظرف غذا رو بر میدارم و میرم یک جاي دنج میشینم ،تمامی مدت یک کنم

  هفته اي که اینجا بودم همین طور غذا خوردم و
 

 ...شرایط من رو می دونند با ترحم نگاه ام می کنند که دخترها
 ماه از حضور من تو مقر می گذره ،بارها دکتر علی ازم خواسته همراهش برگردم ولی قبول نکردم سه

  و تا الان مقاومت کردم،میتونم بگم تو تیر اندازي بین
 

دفاع شخصی و عملیات بعد  ها و اقایون حرف اول رو میزنم و با تمرینات سخت ورده تو حمله و خانم
  ورده نفر دوم مقر هستم و تو مبارزه با ساره یا بقیه

 
 . با حرکت اول از دور خارجشون می کنمدخترها
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یادم نمیره روزي که علی مبارزه من و ورده رو دید از تعجب چشمهاش گرد شده بود وبهم گفت  
  بارها میخواسته بیاد جلو و چفیه رو از صورت ام باز کنه

 
 .  ببینه من کدوم اسماء هستمو

 از گذراندن دوره هاي سخت امروز جزو نیروهاي ویژه شدم و می تونم تو عملیات ها همراه بچه بعد
  ها باشم،وقتی فرمانده اسم من رو جزو افراد منتخب

 
 اعلام کرد تمام خستگی و سختیهاي این چند ماه از تنم بیرون رفت،الان یک قدم به فواد عملیات

  یک تر شدم و ممکن تو عملیات هامون از نزدیکنزد
 

 .ببینمش
 تاریک شده همراه چند تا از نیروهاي اقا و آمنه و ضحی به سمت جنوب لبنان راه میفتیم تا از هوا

  اون جا وارد خاك فلسطین اشغالی بشیم و عملیات ویژه
 

ن میشیم و آمنه هم مثل بعد ساعت ها تو ماشین موندن وارد خاك فلسطی. رو انجام بدیم خودمون
  من اولین بار که عملیات اومده و کمی استرس داره

 
 . نگرانی رو میشه براحتی تو صورتش دید ولی ضحی خیلی خونسرد نشسته و داره قران می خونهاین،

 صبح کار شناسایی مون رو تموم می کنیم و براحتی به سمت لبنان برمی گردیم ،وارد یکی از تا
  ور میشیم که اتش سنگین نیروهايمناطق صعب العب

 
 ، ما رو غافلگیر می کنهدشمن
 از ماشین ها پایین میریم که تیري به پاي فرمانده عملیات می خوره ،کیف مدارك رو بهم سریع

  میده ومیگه فرار کنم،از اونجایی که تو کوه نوردي خیلی
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منه شهید شدند و ضحی و بقیه به  شدم بدون جلب توجه بالا میرم چند تا از نیروهاي اقا و اخبره
  اسارت نیروهاي اسرائیلی در میان ،نمیدونم به دوستانم

 
 کنم یا اطلاعات رو به فرمانده مقر برسونم که در جدال بین قلب و مغز ،مغز پیروز میشه و با کمک

  زحمت زیاد از اون منطقه دور میشم ،یک روز بدون آب
 
 غذا خودم رو به مرز می رسونم و وارد لبنان میشم و خودم رو به بعلبک و بیمارستان دکتر علی می و

  رسونم ،علی با دیدن من تو بیمارستان تعجب می
 

 راه رفتن و حرف زدن رو ندارم ،فقط کیف اطلاعات محرمانه رو به علی میدم و از هوش کنه،توانایی
 ... میرم

ه رو صورت ام باز شده دکتر علی کنارم نشسته و با بیدار شدنم  رو باز می کنم چفیچشمام
 بهتري اسماء؟بقیه نیروها کجان؟:میگه

 .همه مون تو تله افتاده بودیم.همه یا شهید شدند یا اسیر ،فقط من تونستم فرار کنم :
 .اخه محال عملیات لو رفته باشه:-
که این ها همه تله دشمن و براي به علی وقتی تو فلسطین راحت کارمون تموم شد حدس می زدم :

 .دام انداختن گروه برنامه ریزي شده است
اطلاعات رو به فرمانده رسوندم،اگر اون اطلاعات به موقع نمی رسید : به فکرفرو میره و میگه علی

 .،بچه هاي بیشتري از دست می دادیم
 علی تو کی رفتی پیش فرمانده؟: تعجب میگمبا
 .دیروز:-
 زه اینجا هستم؟مگه من چندرو:
خانم محترم شما فقط دو روز کامل خواب بودید،الان هم اگه میاي بریم مقر پاشو که دو روزه تختم  :-

  رو اشغال کردي و من تو اطاقم جاي استراحت
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 .نداشتم
اسماء به : جا بلند میشم و چفیه رو می بندم و همراه علی به طرف مقر حرکت می کنیم ،علی میگهاز

   فقط تو تنها سالم موندي بچه ها بهتخاطر اینکه
 

 . شدند و ممکن تو مقر تحویلت نگیرند یک کم مقاومت کن تا من جاسوس رو پیدا کنممشکوك
 !!!!جاسوس!!!!من :
راستش چند نفر رفتن شکایت که تو چطوري تو مدت کم اینقدر پیشرفت کردي ؟حتما قبلا جایی :-

  به اون خوبیدوره دیده بودي،اینکه چطور از روز اول 
 

 کردي و الان هم فقط خودت با مدارك اومدي،در صورتیکه اینها باید پیش معاون مقر باشه و شلیک
 .اون باید فرار می کرد

 علی تو هم بهم مشکوکی؟:
 .من بهت اعتماد کامل دارم.نه اسماء جان ،من که همه قصه ات دستمه: مهربون نگاهم میکنهعلی

 پاي معاون تیر خورده بود و من تنها عضوي بودم که تو اون لحظه می کاش به فرمانده میگفتی که:
 .تونست بهش اعتماد کنه

بهش گفتم ،همه رو کامل بهش گفتم ،فقط حواست باشه نفوذي تو خانم هاست بهتره تو هم از :-
  همشون فاصله بگیري تا ما پیداش کنیم ،از این لحظه

 
 .حبت نکن بعد با هیچ کدومشون حتی کلمه اي هم صبه
 .باشه قول میدم:

 مقر می رسیم ،نگاه هاي سرد و پر از کینه خانم ها و اقایون اونجا به دلم خنجر می زنه ،طبق به
  سفارش علی به طرف محل استراحت ام میرم و تنها

 
 که با روي باز به استقبالم میاد فقط ساره ست و من بهش حالی می کنم دیگه تارهاي صوتیم کسی

   اصوات رو ندارند و اون ناراحت میشه و منتوان تولید
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 ... ترك می کنهرو
 ماه از اون اتفاق و لو رفتن گروه می گذره،فرمانده و علی که تازه معاون شده و بیشتر تو مقر می دو

  مونه ،عملیات هاي مختلفی تدارك می بینند و خانم
 

ات ها موفقیت امیز انجام میشه ،تو  مختلفی رو همراه من به عملیات ها می فرستند و همه عملیهاي
  یک عملیات فرمانده عملیات تو درگیري با دشمن

 
 و بیهوش میشه و همه افراد سردرگم میشن چه کار کنند و من مجبور میشم بانوشتن زخمی

  فرماندهی عملیات رو در دست بگیرم و فرمانده ونیروها رو
 

 به مقر و فرماندهی اصلی برسونم ،در تمام مدت عملیات صدیقه کنارم حضور داره و مطالبی که سالم
  می نویسم به بقیه میگه ،فرمانده و علی از برگشتن

 
 خیلی خوشحال هستند و فرمانده عملیات مورد درمان قرار می گیره ،از اون روز تا حالا دیگه تو نیرو

  یک زوج موفقعملیات هاي شناسایی من و صدیقه 
 

 من فرماندهی عملیات رو دارم و صدیقه نوشته هاي من رو براي نیروها می خونه،غیر از ورده شدیم
  که باهام سرد برخورد می کنه رفتار بقیه خانم ها و

 
 نفري که به تازگی به ما اضافه شدند با من بهتر شده ساره که تا میتونه بهم محبت می کنه ولی چند

 .ی صحبت نمی کنممن هنوز با کس
 فرمانده کل منطقه به مقر ما میاد،همه خانم ها و اقایون تو قسمت باز کوه منتظر فرمانده امروز

  هستیم ،علی از دور بهم اشاراتی می کنه ولی من متوجه
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 نمی شم ،وقتی فرمانده کل و افرادش به ما می رسند تازه متوجه اشارات علی میشم ،بعد منظورش
  از فواد،مرد طلایی گذشته ام رو میهشت ماه دوري 

 
 ،خیلی شکسته تر از قبل شده و محاسنش کمی از قبل بلند تر و سفید تر شده اند،دارم ضعف بینم

  می کنم نزدیکه از هوش برم ،خدا رو شکر چفیه تمام
 

 ام رو پوشونده و کسی ریزش اشک هام رو نمی بینه فواد خیلی مصمم و نظامی مقابل افراد صورت
  یستاده و در مورد هدف گروه و ازادي و مقاومتا

 
 می کنه و در پایان فرمانده آزاد باش میده و فواد به طرف تک تک افراد میره و باهاشون گرم صحبت

 ...و صمیمی صحبت می کنه
 هم در کنارش قرار داره و افراد رو معرفی می کنه،فواد از علی چیزي می پرسه و علی من رو علی

 ...فواد به من نگاه می کنه و به طرف ام میادنشون میده ،
از دیدنتون خوشحالم خانم اسماء،مدت ها : مقابل ام می ایسته و دقایقی سکوت می کنه و میگهفواد

  بود تعریف رشادت ها و فرماندهی هاي زیرکانه شما رو
 

به وجود بانوان  بودم و بسیار علاقه داشتم شما رو از نزدیک ببینم و ازتون تشکر کنم ،من شنیده
 .قهرمان و شجاعی مثل شما افتخار می کنم

 جوابش رو نمیدم ،که علی علت جواب ندادن من رو توضیح میده و فواد به دقت گوش میکنه و من
  وقتی داره گوش میکنه به نگاهش به چشمانم می

 
 .شفواد این منم خورشید ،خورشیدي که از خودت روندي ،خورشیدي که دیگه نخواستی:افته
 محو نگاه من میشه و با تعجب به صداي دلم گوش میده ،که ورده جلو میاد و از فواد میخواد فواد

  براي دیدن نقشه هاي کشیده شده وارد مقر فرماندهی
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 ،فواد مردد مونده ،نمیدونه بره یا بمونه،به ناچار دنبال ورده میره و فقط من و علی متوجه تغییر بشه
 .حالت فواد میشیم

 مقر راحت باش میده و افراد متفرق میشن،پشت تخته سنگی میرم که همیشه وقتی دلم می ندهفرما
  صداي.گیره اونجا میرم و تو سکوت گریه می کنم 

 
 خانم اسماء؟: رو از پشت سر ام می شنومکسی
خانم اسماء از علی شنیدم که شما خانواده :به طرف صدا برمی گردم! من رو چه جوري پیدا کردهفواد

  تون رو تو حادثه بمب گذاري اخیر از دست
 

 ناراحتی امروز شما رو درك می کنم ،باور کنید هر کاري بتونم انجام میدم تا انتقام خون دادید،من
  همسر من هم.شهداي اون حادثه رو از اسرائیل بگیرم 

 
من رو در غم ... اون حادثه بود و علت اصلی بمب گذاري اون روز از بین بردن همسر من بودهتو

 ...خودتون شریک بدونید
 ... فرمانده شما اینجا هستید ؟دنبالتون می گشتم: خودش رو بهمون می رسونهعلی
 .لجویی کنمدیدم که خانم اسماء ناراحت شدند و به اینجا اومدند من هم اومدم ازشون د: میگهفواد
 .اسماء دختر قوي و باهوشیه و براي رسیدن به این جایگاه خیلی زحمت کشیده: میگه علی
علی ببین هزینه جراحی چهره خانم اسماء چقدر میشه ،برآورد هزینه کن هر چه قدر باشه : میگهفواد

 .من هزینه رو متحمل میشم
 ...تصورت اسماء قابل بازسازي نیس: نگاه ام می کنه و میگهعلی
خیلی متاسفم ،راستش امروز که خانم اسماء رو : با شنیدن این حرف خیلی متاثر میشه و میگهفواد

  دیدم یاد عزیزي افتادم که هرگز از ذهن و قلبم پاك
 

 .نمیشه
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 فواد رو به سمت داخل مقر میبره و من تو تنهایی خودم می شینم ،یاد عزیزي که هرگز از ذهن علی
  یعنی منظور فواد من بودم،یعنی!...و قلبم پاك نمیشه

 
 .... اون عزیز اممن

 تاریک میشه مدت هاست روي همین تخته سنگ نشستم و زانو هام رو بغل کردم ،علی هواداره
 !وقع اینجا نشستی؟از اون م:کنارم میشینه

 کی اومدي علی؟:
اسماء اینقدر خودت رو اذیت نکن،اینطور ادامه بدي .خیلی وقته اینجا وایستادم و نگاهت می کنم:-

 .داغون میشی
 .نه من حالم خوبه:
 .با اینکه صورتت رو بستی باز هم متوجه میشم که داري گریه می کنی:-
 .نه من خوبم:
 بود ،داشت دیوونه میشد ،به زور خودش رو کنترل می کرد،رفتنی به من اسماء حال فواد از تو بدتر:-

  گفت علی ،اسماء من رو یاد خورشید می
 

 این دختر چی داشت که ماهها بعد از دست دادن خورشید کنارش هم ارامش گرفتم و اندازه،نمیدونم
 .هم بی قرار شدم

 راست میگی علی؟:
 .ازم خواست بفرستمت مقرشون:-
  چه کار کنی ؟می خواي:
 .قرار شد تو و ساره براي اموزش نیروهاي خانم مقرشون برید:-

 من و ساره به سمت مقر فرماندهی اصلی راه افتادیم هرچقدر من از این موضوع ناراحت هستم امروز
  ،ساره از خوشحالی تو پوست خودش نمی گنجه،وارد
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نجایی که من صحبت نمی کنم ساره  میشیم و خودمون رو به معاونت معرفی می کنیم از اومقر
  مسئولیت معرفی من رو به عهده می گیره ،معاون مقر با

 
 . اسم من خیلی خوشحال میشه و میگه فکر نمی کرده من اینقدر جوون باشمشنیدن

 اموزش خانم ها رو به ساره میده و مسئولیت فرماندهی عملیات هاي شناسایی رو به من مسئولیت
   نداره ساره وارد مسایل،احساس می کنم دوست

 
 . مقر بشه و با سابقه اي که ساره تو دفاع داره این برام خیلی عجیباطلاعاتی

 قسمت خواهران میشیم ،هفت هشت تا دختر نوزده تا سی ساله اونجا منتظر ما هستند و به وارد
  سفارش ساره اطاق مجزایی به من میدن تا شبها بتونم

 
از مقر خودمون خیلی سردتر ،میشه گفت آب و هواش بیشتر شبیه شهر اینجا . استراحت کنمبراحتی

  اردبیل و از اونجایی که من صورت ام رو کامل می
 

 سرما زیاد اذیتم نمی کنه ،پنجره اطاقم دقیقا روبروي پنجره اطاق فواد و این یعنی من باید پوشونم
 . بیشتر احتیاط کنم

فرمانده اسماء من نیرویی هستم که قراره تو عملیات ها :شه  از دخترها در میزنه و وارد اطاقم مییکی
  همراه شما باشم و نوشته هاي شما رو به بقیه منتقل

 
 .کنم

 علی اجازه داده بود صدیقه رو با خودم بیارم،اون دختر تنها و مظلوم بهترین مترجم من بود و کاش
  این اواخر با دیدن حالت چشمهام یک سري از مطالب

 
 می کرد،به دختر نگاه می کنم ،چشمان جسور و باهوشی داره ،احساس می کنم میتونم  منتقلرو

 .کنارش فعالیت کنم
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به به چه اطاقی بهت : ام رو تکون می دم و اون اطاق رو ترك می کنه ،ساره در میزنه و میاد تو سر
  کنار(دادم ،خیلی خوب آدم نور چشمی فرمانده بشه ها 

 
ندازت هم که عالیه ،اسماء اگه صورتت سالم بود مطمئن بودم فرمانده فواد به به چشم ا) میرهپنجره

 .ازت خواستگاري می کرد
ببخشید ناراحتت کردم ،ولی باور : تخت میشینم و خودم رو ناراحت نشون میدم ،کنارم میشینهروي

  یکبار از علی.کن خیلی دلم میخواد صورتت رو ببینم 
 

ولی نگران نباش اینطور که علم پیشرفت می کنه بزودي راه .  رو پرسیدم ،گفت خیلی زیاده درصدش
  هاي جراحی جدیدي کشف میشه ،راستی تو لنز

 
 !!!گذاشتی؟

 .نور بیرون برام سم و نباید به چشمهام بخوره: صورت ام رو برمی گردونم و مینویسم سریع
خیلی تعجب کردم تا به امروز نمی دونستم ساره ... که اینطوري می گه و از اطاق خارج میشهیک

  اینقدر دقیق و چقدر زود متوجه  لنز چشمهام ،حتی
 

 نامحسوس فواد به من شده ،یاد نصیحت ورده تو روزهاي اول ورود ام به مقر میشم که بهم محبت
 ...گفت حواست به اطرافیانت باشه

رفتم ،تو همه این ماموریت ها زهرا دختر مترجم  هفته است توي مقر ام و تا بحال سه تا ماموریت دو
  و همراه ام من رو همراهی کرده و خدا رو شکر تمام

 
 . ها رو به خوبی انجام دادیمماموریت

 فواد به مقر برگشت و وقتی رسید من رو احضار کرد،دل تو دلم نیست،هم دوست دارم تند تند امروز
   وجودمفواد رو ببینم و هم وقتی می بینمش ترسی تو
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 که اگر متوجه بشه من کی هستم من رو به ایران برمی گردونه،به نوعی اینجا وطن دوم من میفته
 .شده و میخوام تا اخر عمرم کنار همین مردم بمونم

 .سلام خانم اسماء خوش امدید: اطاق فواد میشم ،با دیدن من از جاش بلند میشه وارد
ر نمی کردم علی راضی شه شما بیایید،اون روز که ازش فک: سر ام تشکر می کنم که ادامه میدهبا

  خواستم شما رو اینجا بفرسته خیلی سرسختی نشون
 

 .داد
 . بشینید: ام رو پایین می اندازن ،نزدیک ام میاد سر

می دونید شما براي من یک راز هستید،این مدت که نبودم براي : هم روبروي من میشینه خودش
  در)سم تو سینه حبس میشهنف(کاري رفته بودم ایران 

 
 وضعیت شما با چند تا جراح پلاستیک بزرگ صحبت کردم و اونها گفتند هر چقدر وضعیت مورد

  صورت شما بد باشه با چند مرحله جراحی میشه
 

 ...  کرددرستش
 بابا این فواد چقدر جراحی صورت نسوخته من براش مهم شده ،روي کاغذ می نویسم فرمانده از اي

   ممنونم من اینطوري راحتم لطفا دیگه درلطف شما
 

 .... مورد اصرار نکنید،با اجازهاین
روزها می گذره و فواد دیگه به من توجه نمی کنه ،وقتی ... بعد اداي احترام اطاق رو ترك می کنم و

  براي عملیات میرم هم تو صورت ام نگاه نمی کنه
 
 ... فواد سرد روزهاي دانشگاه من باز هم براش مرده ام و شده باز همون انگار،

 براي صدا و نگاهش خیلی تنگ شده ،الان درست پنج ماه اومدم اینجا ،چند بار علی براي دیدنم دلم
  اومدو بعد دیدن وضعیت سرد بین ما دو تا با ارامش
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امروز از بچه : ،زهرا وارد اطاقم میشه در حالیکه خیلی ناراحته ،علت ناراحتی رو می پرسم میگهرفت
 .ها شنیدم فرمانده فواد قراره با ساره ازدواج کنه

 دور سر ام می چرخه ،دستم رو از دیوار می گیرم ،زهرا من رو می گیره و کمک می کنه بشینم دنیا
  متاسفم اسماء:ه،دارم جلوي زهرا اشک می ریزم ،میگ

 
 ،همه ما متوجه شده بودیم که بین تو و فرمانده یک رابطه حسی وجود داره ،کاش صورتت سالم جان

  بود و الان عوض ساره تو همسر فرمانده
 

   ساره رو هیچ کس دوست نداره،هر چند جلوي تومیشدي،راستش
 ما داره و به نوعی خوشش میاد ما  ما خیلی خوب برخورد می کنه ولی تو واقعیت رفتار زننده اي بابا

 .رو اذیت کنه
اسماء کاش می تونستی کاري کنی ساره : رو شکر چفیه ام نمی گذاره زهرا اشک هام رو ببینه خدا

 .همسر فواد نشه من تو دلم ترسی دارم
و  ام رو تکون میدم ،می رم کنار پنجره ،هوا تاریک شده ،پنجره اطاق فواد بازه ،ساره تو اطاقشه سر

  داره می خنده ،فواد میاد کنار پنجره در حالیکه مشغول
 

 کردن با ساره است من رو می بینه ،از پنجره دور میشم و پرده رو می کشم ،زهرا در اغوش صحبت
  من نمی دونم ساره کی خودش رو اینقدر:ام می گیره

 
 . فرمانده نزدیک کرده و از اطاق میره بیرونبه

 تا صبح فقط کابوس می بینم ،خبر ازدواج بزودي فواد و ساره همه جا می پیچه ،علی به دیدن شب
  ام میاد و می خواد من رو با خودش ببره ولی من قبول

 
  کنم و می خوام تا اخر ماجرا اینجا باشم ،هوا تاریک شده تمام امروز رو از اطاق ام خارج نشدمنمی
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رم می پوشم و میرم بیرون ،بین صخره ها اتشی توجه ام رو جلب  هم نتونستم بخورم ،لباس گغذا،
  می کنه ،به اتش نزدیک میشم ،فواد کنار اتش نشسته

 
خیلی زودتر از اینها منتظرت : تو فکر فرو رفته،تا میام برگردم متوجه حضور من میشه و میگهو

 .بیا بشین.بودم
ست اسماء ، که با دیدن و ندیدنت نمیدونم تو وجودت چی ه: تخته سنگ کناریش میشینم روي

 ...اینقدر بیقرار میشم
 سر ام رو پایین می اندازم و به اتش نگاه می کنم ،چقدر تشنه شنیدن این زمزمه هاي عاشقانه ساکت

  گاهی فکر می...از مرد روزهاي دور زندگیم هستم 
 

یک کلمه اون هفته ها  عقده کمبود محبت دارم ،با یک نگاه فوادتا روزها سرخوش هستم و با کنم
 ...زندگی می کنم

 ادامه میده ،نمی دونم چرا دلم می خواد باهات حرف بزنم ،امشب خیلی دلم گرفته بود از خدا فواد
  خواستم بیاي پیش ام و باهات صحبت کنم،اسماء تو

 
 شبیه کسی هستی که همه عشق زندگی من بود ،درسته هرگز ندیدمت ولی احساس ام بهم خیلی
  تو تنها کسی هستی که می تونم در کنارش بهمیگه 

 
 . برسمارامش

 پس ساره چی؟: توي دفتر یادداشت کوچیک همراه ام می نویسم غمگین
 .. دختر حسود،نمی دونم کی این شایعه رو بین بچه ها پخش کرده: خنده می
 .ولی به نظر من شایعه نیست: نویسممی

ي دیگه اي،دل من پیش دخترکی که با اینکه هرگز ساره شاید دختر خوبی باشه ،ولی دل من جا:-
 .ندیدمش ولی قلب و روح من رو اسیر خودش کرده
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فرمانده من به دردشما نمی خورم،شما باید همسر زیبایی داشته باشید تا در کنارش به : نویسممی
  ارامش برسید ،من از دیدن خودم تو ایینه وحشت می

 
 .کنم

 .زیبایی معنوي داري که من اصلا چهره ات برام مهم نیستاین حرف رو نزن اسماء،انقدر :-
 به این زودي همسرتون رو فراموش کردید؟:
 .... نه من هرگز خورشید رو فراموش نکرده و نمی کنم ،خورشید تو قلبم زنده است:-
 فواد تمام زندگی خودش رو برام تعریف می کنه ،اینکه اون شب که براي بار اول خورشید رو دیده و
  اشته از خوشحالی دیوونه میشده ولی بخاطر حفظد
 

 خورشید مجبور میشه بهش کم محلی کنه ،اینکه هر چند خورشید به دست و پاش میفته ولی جون
  باز هم باید سنگ باشه و در مقابل عشقش کم

 
ی  وقتی طلاقش میده ،قلبش از جا کنده میشه ،اینکه وقتی تو اتوبوس داره بدرقه اش منیاره،اینکه

  کنه دیگه طاقت نمیاره و دستهاي ظریف همسرش رو از
 

 ....  شیشه لمس می کنه ،اینکه با کشته شدن خورشید روزها و شبها بیمار میشه وپشت
اسماء : تعریف می کنه و گریه می کنه،من هم با یاد آوري اون روزها گریه می کنم،فواد میگهفواد

  به درد میروزها و شبها بود که قلبم از دوري خورشید 
 

 و با اومدن تو و دیدنت براي اولین بار دوباره اروم شد ،من دوستت دارم هرچند خودت ازت فرار اومد
  می کنی ،اینقدر منتظرت می مونم که قبول کنی

 
 ... بشیهمسرم
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 نمی تونم اینجا بشینم و ذره ذره آب شدن عشقم رو ببینم ،می ترسم اگر بمونم خودم رو لو دیگه
  ز هم فواد بخاطر عشق زیادش من رو از خودشبدم و با

 
 کنه ،من دیگه نباید عاشق بشم ،من الان فقط و فقط باید انتقام خون  زن ها و کودکان بی دور

 ...گناهی رو بگیرم که بخاطر من کشته شدند
 فواد دور میشم ،ممنونم فواد که اصل قضیه رو به من گفتی ،حالا می بخشمت و تا اخر عمر ام با از

 ...ارامش دوستت خواهم داشت
 طرف اطاقم میرم که صدایی توجه ام رو جلب می کنه ،صدا مثل یک نجواست ،خودم رو به ارومی به

  به پشت دره می رسونم ،کسی داره با بی سیم
 

ی نه با زبان عربی با زبان عبري که زبان نیروهاي اسرائیلی ،متاسفانه من این زبان  می کنه ولصحبت
  رو بلد نیستم ،صدا صداي یک زن ولی من صورتش

 
فرداکار رو ( نمی بینم ،وسط هاي صحبت اش انگلیسی صحبت می کنه و من فقط متوجه جمله رو

  میشم ،واي خدایا این حتما نیروي)تموم می کنم
 

سنگی از زیر پام سر می خوره ،سریع از اونجا دور میشه و من صورتش رو نمی بینم،فردا  ،نفوذیه
  قراره چه کاري تموم شه؟ایا فردا کسی رو میخوان ترور

 
 کنن؟
 سایه به سایه دنبال فواد میرم نمی خوام اتفاقی براش بیفته،تنها کاري که الان به ذهن ام می فردا

 .رسه همین
صبح خوابم نمی بره ،فکر حرفهایی که دیشب شنیدم کلافه ام می کنه،نکنه  کاري می کنم تا هر

  میخوان مقر رو بمب گذاري کنند،یا نکنه فواد رو ترور
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 نکنه میخوان علی رو ترور کنند،خدایا چه کار کنم ؟جرات ندارم در مورد این مسئله با کسی کنند،یا
  صحبت کنم،باید خودم مواظب اوضاع باشم تا علی رو

 
 ،شاید فردا بیاد مقر،نکنه فردا ملاقات فرماندهان مقرهاي دیگه با فواد باشه و من ندونم ،سر ام ببینم

 ...درد گرفته باید یک کم بخوابم ،باید بخوابم
 زهرا در اطاق ام رو میزنه ،سریع از جا بلند میشم و صورت ام رو می پوشونم ،همش یک ساعت صبح

  ن یک ساعت خواببعد اذان صبح خوابیدم ولی همو
 
سلام اسماء جان ،خانم ورده از مقر قبلی تون اومدن با : ام رو بهترکرده ،در رو باز می کنم حال،

 .فرمانده فواد جلسه دارن گفتم به شما خبر بدم
 از جاش کنده میشه نکنه ورده همون ناشناس دیشب و اومده فواد رو ترور کنه ،سریع خودم رو قلبم

  سونم و در می زنم ،ورده در رو بازبه اطاق فواد می ر
 

 . الان جلسه مهمی داریم لطفا مزاحم نشو: کنه می
 زور وارد اطاق میشم و با دیدن چهره فواد که متوجه نگرانی من شده و بهم لبخند می زنه خجالت به

  می کشم و بدون هیچ حرفی اطاق رو ترك می
 

یی ازش سر بزنه باید سایه به سایه مواظبش فکر نمی کنم ورده جلوي این همه آدم کار خطا.کنم
  پشت دیوار کناري اطاق فواد می ایستم ،ساره..باشم 

 
 .چی شده اسماء مضطربی؟این رو میشه به راحتی تو چشمهات دید: ام میشه نزدیک

 . ورده پیش فواد: دفتر ام می نویسم تو
بیخود کرده که رفته پیش فواد،فکر میکردم بعد شنیدن خواستگاري فواد از : به طرف در میرهعصبانی

  من دست از سرش برداره ولی ظاهراً تا خودش رو به
 

  تحمیل نکنه دست بردار نیست ،بگذار برم تو ببینم براي چی اومده؟فواد
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 .جلسه دارن: نویسممی
 .زیر دستش ،باید برم تودارن که دارن،من هم زن فوادم هم نیروي :-

 گفتن این حرف در رو باز می کنه و وارد اطاق میشه ،اي خدا حالا دو نفر پیش فواد هستند بعد
  ،نکنه اون دو تا نفوذي خانم همین دو نفر باشند که به

 
 . دشمن هم اندظاهر

اي جر و بحث  افتاده ،الانه که بیهوش بشم ،کنار دیوار جایی که تو دید نباشم میشینم ،صدفشارم
 .ساره و ورده رو میشنوم و فوادي که حرفی نمی زنه

 چند دقیقه ورده از اطاق خارج میشه و از مقر میره بیرون،صداي خنده هاي ساره میاد و فوادي بعد
  که بهش میگه خجالت بکشه و از اطاقش خارج شه ،اما

 
 .م نامزدیمفواد اینطوري نکن با من ،ما با ه: دائماً می خنده و میگه ساره
نه من اشک !.. فواد چیزي نمی گه ؟یعنی واقعاً با هم نامزد اند و اون گریه هاي فواد الکی بوده ؟چرا

  هاي فواد رو می شناسم اون ابراز علاقه و دلتنگی از ته
 

 . بوددلش
 مستقیم تو صورت ام افتاده هنوز ناهار نخوردم ،صبحونه هم نخوردم ،چشمهام می سوزه ،می افتاب

  ترسم پلک بزنم بلایی سر فواد بیاد ،کلت ام رو چک
 

 کنم ،اماده شلیک ،میرم تو یه گوشه اي که تو دید نیست کمین می کنم ،از اینجا میتونم مواظب می
  میگرده و پیدامفواد و مقر باشم ،زهرا داره دنبال ام 

 
 کنه ،ساره بهش میگه احتمالاً من با ورده براي کاري بیرون رفتم ،خب خدا رو شکر اینطوري نمی

 .کسی به نبودن من شک نمی کنه
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 داره تاریک میشه من هنوز تو کمین ام نشستم ،شبهاي این منطقه از روزهاش هم سردتره ،دارم هوا
  ي روییش رومی لرزم ،فقط لباس نظامی تنمه و پالتو

 
 گرسنگی هم بدجور بی حالم کرده،فواد از اطاقش خارج میشه،این پنجمین باره امروز از نپوشیدم

  اطاقش خارج میشه ،ولی به سمت دره میره و جایی که
 

 کنار اتش نشسته بود وایمیسته و به دور دست ها خیره میشه،هر روز ساعت ها میاد اینجا و دیشب
   زیر لب ذکر میگه ،گاهی مرثیهبه فکر فرو میره ،گاهی

 
 براي شهید کربلا می خونه و گریه می کنه ،به نظر همه جا امن و شاید من دیشب خوب متوجه اي

  صحبت هاي اون زن نشدم ،نور ماه همه جا رو روشن
 

 ،فواد پشت به مقر به دور دست ها نگاه می کنه ،انعکاس نور ضعیفی رو حس کردم که به طرف کرده
  شونه رفته ،خدا رو شکر من خیلی به فوادفواد ن

 
 طوري که صداي مرثیه خوندنش رو می شنوم ،هم زمان با مسلح کردن اسلحه  به طرف فواد نزدیکم

  خیز برمیدارم تا از تیر رس ضارب دورش کنم
 
 شلیک دو تا گلوله میاد ،از تو می سوزم ،با تمام وزن ام روي زمین پرت میشم که دستهایی صداي،
  ن رو می گیره ،دارم بی حس میشم ،صداي اشنايم
 

 رو میشنوم که ماه ها از شنیدنش محروم بودم،بی رمق چشمهام رو باز می کنم ،صورت گریان قلبی
  فواد رو می بینم ،نمی تونم نفس بکشم ،دست ام رو

 
 ... سمت صورت ام میبرم ،فواد متوجه میشه و صورت ام رو باز می کنهبه
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فتنش تو تموم کوه می پیچه ،همه بچه هاازانعکاس صداي تیر تو کوه ریختن بیرون  خورشید گصداي
  ،فواد صورتش رو روي صورت ام می گذاره ،چشمهام

 
 ... میشن ،سردمه ،نور می بینم و گرماي دلچسبی که من رو در بر می گیرهخسته

 : زبان فواداز
 تعریف کردم ،انگار داشتم براي  با اسماء حرف زدم هر چی تو دلم سنگینی میکرد براشدیشب

  خورشید حرف میزدم و اون با صبوري گریه می کرد،کاش
 

 فهمید که صورتش برام مهم نیست ،من وجود خودش رو میخوام وجودي که مایه ارامش می
  منه،ولی بدون گفتن یا نوشتن کلمه اي از من دور شد،امروز

 
حبت هاي اون نیروي نفوذي شده و فهمیده  توسط ورده بهم پیغام میده که دیشب متوجه صعلی

  امروز قراره کار ام رو تموم کنند،ورده از نیروهاي مورد
 

 علی و منه و براي اینکه نیروهاي نفوذي خودشون رو به ما نشون بدهند همه جا شایع کردیم اعتماد
  احتمالا ورده فرد نفوذي تا اون ها زودتر خودشون رو

 
 . بدنلو
ه باز میشه ،ورده میره دم در و با شخصی حرف می زنه ولی طرف وارد اطاقم میشه،  اطاق به یکباردر

  اسماءرو می بینم که با چشمانی نگران به من خیره
 

 ،صداي طپش قلبش رو می شنوم حتما نگران ام شده اون هم مثل بقیه فکر می کنه ورده میشه
  جاسوسه و الان اومده بهم اسیب بزنه ،از فکر اینکه اسماء
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 بهم علاقه داره لبخندي روي لبهام میشینه ،متوجه لبخندم میشه و با شرمساري و به سرعت هم
  اطاق رو ترك می کنه،از خوشحالی انگار روي ابرها

 
 ،پس اسماء هم بهم علاقه داره،واي اسماء الان که متوجه علاقه ات شدم تا اخر این عشق هستم

 ... دنبالت میام
دون هیچ در زدنی  وارد اطاق میشه و با ورده بحث می کنند ،انگار نه انگار من  دقیقه بعد ساره بچند

  فرمانده کل هستم ،از اونجایی که من و علی و ورده
 

 خواستیم از جون اسماء محافظت کنیم شایع کردیم من از ساره خواستگاري کردم و ساره هم از می
  خدا خواسته خودش به خبر وسعت داد و تا ازدواج

 
 پیش رفت،به ورده اشاره می کنم که برو ،اون هم نمایشی عصبانی میشه و اطاق رو ترك می کنه هم

  ،کاش اسماء رو هم با خودش ببره ،امروز خیلی نگران
 

 ... هستماسماء
 بلند بلند می خنده و در مورد ازدواجمون صحبت می کنه ،ظاهرا کسی اون نزدیکی هاست که ساره

  که حرفهاي ما به گوشساره تمایل شدیدي داره 
 

 برسه،بالاخره ساره رو دنبال کاري می فرستم ،دلم میخواد اسماء رو پیدا کنم و باهاش حرف طرف
  بزنم و باز هم ازش خواستگاري کنم ،چند بار مقر رو

 
 ولی خبري از اسماء نیست ،زهرا مترجم اسماء رو می بینم بهم خبر میده اسماء با ورده به میگردم

  مقر اونها رفته ،دلم اروم میشه و بیقرار ،اروم امن بودن
 

 . اسماء و بیقرار ندیدنشجاي



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 341 

 تاریک و سرد شده ،به جاي هر شب ام میرم تا به سمت کربلا وایستم و سلامی به ارباب بی کفن هوا
  م بکنم ،زیر لب مرثیه اي از یکی از مداح هايا

 
 لبنانی رو می خونم و گریه می کنم ،تا کی دوستانم به شهادت برسند و من زمین گیر باشم معروف

  ،تا کی غم ندیدن خورشید رو تحمل کنم،صداي فریاد
 
رت می  بلندي به زبان فارسی رو میشنوم ،به طرف صدا برمی گردم، کسی خودش رو روي من پنه

  کنه و صداي شلیک گلوله میاد،اسماء تیر خورده
 
 رو بغل می کنم از گوشه چفیه اش خون جاري شده،سرش رو به سینه ام فشار میدم ،اون سرش،

  شخص از کمین در میاد و نزدیکم میشه تا میام اسلحه
 
سی که  رو بردارم کسی از پشت بهش شلیک می کنه،کسی که جون ام رو نجات میده علی و کام

  روي زمین افتاده ساره است،باور نمیکنم حدس علی و
 

 درست بوده باشه و جاسوس نفوذي ساره باشه ،کسی که اسماء اصلی  رو براي همیشه از علی ورده
 ...گرفت
 اسماء رو نگاه می کنم،چشمان مهربون اش رو باز می کنه،نمی تونه راحت نفس بکشه ،تیر به صورت

  نزدیک قلبش خورده ،زمین از خون اش گلگون شده
 
 رو باز می کنم ،هر چقدر هم تو بمب گذاري ماشین بد سوخته باشه من عاشقشم و دوستش چفیه،

  هدارم،زمان وایمیسته ،مکان وایمیسته ،باورم نمیش
 

 ... که در اغوش من غرق در خون افتاده خورشیدکسی
 ....خورشید: اعماق دلم ضجه میزنم از
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 نیروها از صداي تیر ریختن بیرون ،خورشید بهم لبخند میزنه،صورت ام رو روي صورتش می تمامی
  علی به دادم...:گذارم ،صورتش یخ زده،تنش سردِسردِ

 
 .. ،علی به دادم برسبرس
،خورشید رو لاي پتو می پیچم و بغل میکنم تا پایین کوه برسیم ،محکم نگهش  پتو میارن یک

  خورشید باهام حرف بزن:میدارم ،باهاش حرف میزنم 
 
 ... هم نمی زنی فقط بهم گوش کنحرف،

 ماشین رو میاره ،خورشید رو به بیمارستان می رسونیم ،وقت و زمان زیادي از اصابت گلوله علی
  هر کاري:ش رو تکون میده گذشته ،پزشک جراح سر

 
 . می کنم شما هم دعا کنید هنوز خیلی جوونهبتونم

 ؟.خیلی نامردي علی ،خیلی ،چرا بهم نگفتی اسماء همون خورشیده: علی رو می گیرمیقه
شرمنده فواد جان،از هممون قول گرفته بود ،نمی خواست دوباره : سرش رو پایین می اندازهعلی

 .زندگیت رو خراب کنه
 ! ن که همه زندگی من بوداو:
 .ولی میدونست بیاد پیش ات دوباره برش میگردونی کشورش:-
 .خب باید از جونش محافظت می کردم:
 .اون هم براي همین خودش رو ازت مخفی کرد:-

 علی الان چی کار کنم؟: امونم رو بریدهگریه
 .دعا کن مثل اسماء من نشه.دعا کن خدا بهت بر گردونتش:-
 ...د رو ازم نگیر،ازم نگیرخدایاخورشی:

 : زبان خورشیداز
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میخوام نفس بکشم ،چیزي راه نفس کشیدن ام رو بسته ،یک وسیله مزاحم توي دهانمه که با بودن :
  اون دائماً عق میزنم و میخوام بالا بیارمش،چشمهاي

 
 ام هی باز و بسته میشه ،در نا مکان اسیر شدم،پلک هاي سنگین ام یاراي کمک کردن خسته
 .خورشید مادر چشمهات رو باز کن:نداره

 میدونی دیشب چه خوابی دیدم؟...سلام مامان گلاب ،صبح بخیر:
 .خیر باشه ،سر صبحی برو خوابت رو به آب روون بگو ،بعد تعریف کن: گلاب شاکی میشهمامان

تو این سرما برم کنارشیر آب ،آب رو باز کنم ...اوه:ژولیده ام رو با دست هام صاف می کنم  موهاي
  مادرمن این مال هزار سال...خواب ام رو تعریف کنم 

 
 .. که آب زیاد بود ،الان تا خوابم رو تعریف کنم نصف سفره هاي آب زیر زمینی خالی میشهپیش

 .؟الان پروین میاد دم در دنبالت ،حالت رو جا میارهامان از دست این زبونت ،بگو چی دیدي :-
خواب دیدم من و فواد بالاي یک بلندي وایستادیم و اون از پشت بغلم کرده و در گوش ام میگه :

 .دوستتم داره ،بچه مم تو شکمم داشت تکون میخورد
 اي واي خاك به سر ام فواد کیه ؟حامله چیه ؟: گلاب میزنه تو صورتش و میگه مامان

فواد شوهرمه دیگه همون که با هم رفتیم مشهد ،همون : سمتش میرم و تو صورتش نگاه می کنمبه
  که براي نجات جونش خودم رو انداختم جلوي

 
 ...باباي بچه اي که زود از دنیا رفت...گلوله

 سفید مهتابی بالاي سر ام تو چشمم میخوره ،نوازش دستی رو حس می کنم و بوسه هایی که بر نور
  وي دستم زده میشه ،با وجود لوله  توي دهن امر
 

 ... میزنم ،چقدر دلم براي این لب ها تنگ شده بود،فواد تو بهشت منتظرت می مونملبخند
 روي تخت بلند میشم ،میشینم ،کمرم رو می چرخونم ،صداي شکسته شدن قولنج ام میاد ،آخیش  از

  چقدر چسبید ،سرم به مهتابی تو سقف می خوره
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فواد من اینجام ،ببین حالم : بی وزنی دارم ،فواد کنار یک نفر نشسته و داره گریه می کنه ساساح،
 ...خوبه
 پر از دکتر شده ،فواد رو بیرون می کنند،حوصله ام سر میره ،دلم میخواد برم پیش محدثه ،دلم اطاق

 . میخواد برم کشور ام ،برم سر خاك مامان گلاب
سنگینه ،به نظرم خیلی نازپرورده شدم ،به منم میگن نیروي ویژه  ظرف اب پر می کنم ،خیلی یک

  انگار نه انگار یک زمانی ساختمون هاي پنج طبقه بی!
 

 رو تمیز می کردم و سطل سنگین آب را هی بالا پایین می بردم ،آب رو روي سنگ می ریزم اسانسور
  ،دست ام رو روي نوشته هاي سنگ می کشم ،این

 
 .خانم ؟می خواهید قران بخونم:قبرمامان گلاب انداخته  رو حمید روي سنگ

 .یاسین بخونید: ام به پیرمرد روبروم میفته نگاه
 ...،چشم ،بسم االله الرحمن الرحیم ،یس:-

 صداش رو دوست دارم ،مثل بابابزرگ ها قران می خونه ،قلبم درد می گیره ،اقا این هم پولتون چقدر
   می کشه،آي قلبم ،یکی من رو به سمت خودش

 
 خفه میشم ،ولم کن،گلوم درد می کنه ،دوباره لوله ي مزاحم ،چشمهام رو نیمه باز می دارم،

  کنم،چشمهاي نگران سرخ شده اي رو می بینم که با گریه
 

 خورشید داغون ام کردي؟: می خنده ،ته ریش هایی که گونه  بی جون ام رو می خراشهبهم
 فواد؟: لوله ي توي دهن ام به زور میگم با

 . جان فواد: هاش سرازیر میشه اشک
 .دارم خفه میشم:
 .میدونم اینها اذیتت می کنه،یکم تحمل کن ،وقتی خطر کاملا رفع شد میگم دکتر درش بیاره:-
 .آب می خوام:
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 هنوز موهات بلنده؟: بیرون اومده از کلاه ام رو اروم میزنه تو موهاي
 .تو نامحرمی: هام میره تو هم اخم
 .از همین سماجتت خوشم میاد ،خدا رو شکر دهنت مسدود وگرنه حسابم رو می رسیدي: خنده می

 .گفتم نامحرمی: ام رو نوازش می کنه عصبانی تر داد میزنم صورت
خورشید به ):چشمهام رو نزدیک چشمهام میاره و با درد میگه(الهی قربون این صداي داغونت برم :-

  لان بهم محرم تريخدا تو از هر نامحرم دیگه اي ا
 
  یک صیغه محرمیت کوچیک بخونم تا حالت خوب شد بریم عقد کنیم؟میخواي،

 . ام رو به سمت بالا تکون میدمسر
 یعنی تو دیگه من رو نمی خواي؟: میشه نگران

 پس دوستم داري ؟:لبخند به لبهاش میاد. چی جوابش بدم ،سکوت می کنمنمیدونم
 .نه:
 ؟یعنی دوستم نداري!!!!نه:-
 .نه یعنی فعلا نمی خوام جواب بدم:

 پس دوستم داري؟: عاشق کشی بهم میزنهلبخند
 .واي فواد ولم کن داره خفه میشم:
فواد از تو یخچال یک . هر بار حرف زدن کلی گلوم خراشیده میشه ترجیح میدم دیگه سکوت کنمبا

 میخواي برات کمپوت باز کنم؟:کمپوت برمیداره
تجسم می کنم ،با یک لوله تو دهن ام ،همین ام مونده کمپوت گیلاس  لحظه قیافه خودم رو یک

 ... جون:بخورم ،خنده ام می گیره ،میاد کنارم می شینه 
 

 . همینطوري بخند خانوممهمیشه
 احوال خورشید خانم در حال غروب ؟: وارد اطاق میشه و کنار تخت ام وایمیستهعلی
 .اي مار بزنه اون زبونت رو ،خودت غروب کنی: عصبانی میشه و یک مشت تو بازوش میزنهفواد
 ؟!بد نگذره بهت ،خوبه دل نگرون زنتی اینقدر هم اشتها داري: میگهعلی
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خوبه خودت دیدي سه روز : در حالیکه با قاشق یک گیلاس تو دهنش می گذاره غمگین میشه فواد
 .بود خواب و خوراك نداشتم

راست میگه خورشید طفلی سه روز کامل بدون خواب و :ونه فواد رو یک دستی ماساژ میده شعلی
 .خوراك چشمش به تو بود

بابا : قدر شناسانه اي به فواد می کنم ،چشمهاش می درخشه ،دستش رو به پیشونیش می کشهنگاه
  شرمنده نکن بانو،وظیفه بود ،بخونم اون مورد کوچیک

 
 رو؟

 .نو بیرونش کنعلی ای: میشم عصبانی
خجالت بکش ،مگر خودت خواهر : که منظور فواد رو می گیره فوري به طرف در هولش میدهعلی

  مادر نداري اومدي اینجا از خواهر من خواستگاري می
 

 .  ،برو اقا ،برو فردا صبح با اولیات بیاکنی
اقا :و سرش رو میاره تو  رو از در بیرون میکنه و به طرف من برمیگرده،فواد در رو باز می کنه فواد

 اجازه ،میشه خصوصی از خانوممون خداحافظی کنیم؟
 .فقط مختصر و مفید با حفظ شئونات اسلامی: از کنارش رد میشه و از در میره بیرون علی
خانومم تا هر وقت بگی منتظر جوابت می : سریع خودش رو به کنار تختم می رسونه و میگهفواد

  مونم،اگه اجازه بدي برم مقر به بچه ها خبر سلامتیت رو
 

 . ،طفلی ها پنج روزه دل نگرانت اندبدم
 فواد؟:
 جان دلم؟:-
 .فواد هنوز تو مقر علی یک جاسوس دیگه هست:
 دي؟تو از کجا فهمی: تعجب میگهبا
 .اون روز ساره داشت به کسی یک بسته میداد دیدمش:
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 !که اینطور: حالیکه به طرف در میره میگهدر
 .مواظب خودت باش:

ببین : طرف ام برمی گرده و صورت اش رو روي صورت ام می گذاره ته ریشش تو صورتم فرو میره به
 . من داشتم می رفتم خودت شروع کردي

 .فواد ما نامحرمیم:
 .محرم شیمبخونم :-

 .فقط براي یک ماه بخون: طاقت دوریش رو ندارم دیگه
باشه براي یک ماه می خونم ،بعد یک ماه باید : هاش باز هم از چشمهاي مهربونش روون میشه اشک

 عقد دائمم بشی،باشه؟
 .  میزنمپلک
تختم  صیغه محرمیت می خونه و من با قبلت اي که میگم براي یک ماه بهش محرم میشم،روي فواد

  نیم خیز میشه و صورت ام رو غرق مهربونی خودش
 

 فواد ریش هات رو کی زدي؟:میکنه
حقیقتش تو پنج روزه بیهوش بودي و من همون : بر روي ته ریش هاي سه روزه اش می کشه دستی

  دو روز اول رفتم ماموریت و مجبور شدم ریش هام رو
 

 . بزنم
 .دیگه نزنشون ،خیلی بهت میاد:

 .تو از من جون بخواه نفسم:و روي بینی ام می کشه  اش ربینی
 .خوبه نمردیم و معنی حفظ شئونات رو فهمیدیم: در رو باز می کنه و سرفه اي می کنهعلی
به تو یاد ندادن وقتی یک زن و : یک ابروش رو میده بالا و بادي به غبغب می اندازه و میگه فواد

  نی بريشوهر جوون یک جایی با هم خلوت کردند در بز
 

 تو؟
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اي بابا خورشید تو چقدر شلی ،زود بند رو آب دادي ،من : با تعجب نگاهم می کنه ،لبخند میزنم علی
 .تازه میخواستم برادر زن بازي دربیارم

 .اذیتش نکن علی: طرف فواد میره و مشتی به شکمش میزنه به
 . در حیاط منتظرتمجلوي خانومم نمی زنمت ،بعد مدرسه دم: سرمست از دفاع من میگه فواد
 بهم چشمک می زنه و از در خارج میشه ،چشمهام سنگین میشن،فواد من تا نفوذي دوم رو پیدا فواد

 ... نکنم ازدواج نمی کنم
خب خانم قهرمان،می بینم که : ملاقات رسیده،علی وارد اطاق میشه و در حالیکه می خنده میگهوقت

 باز فرمانده ما رو اسیر خودت کردي؟
الان دکترت میاد و : لبخند می زنم و به گلوم اشاره می کنم ،فوري متوجه درد تو گلوم میشه بهش

  ویزیتت می کنه بعد پرستار این رو در میاره و میتونی
 

  زبونی کنی؟بلبل
احوال دختر : به همراه چند تا پرستار میاد تو اطاق ،یک پیرمرد مو سفید دوست داشتنی دکتر

 قهرمان ما ؟
 می دونستی خیلی شبیه اسماء خدابیامرزي؟:ند می زنم  لبخبهش

 . رو با تعجب میبرم بالا ،ظاهرا اسماء رو همه می شناختندابروهام
من و اسماء هر دو پزشکی می خوندیم و استاد نصیر ،استاد هر : متوجه تعجب ام میشه و میگهعلی

 .دو تا مون بودند
اون شب که :از پشت عینک گاهگاهی نگاهم می کنه  در حالیکه تو پرونده ام چیزي می نویسه دکتر

  دیدمت اولش فکر کردم اسماء زنده شده تا حالا تو
 

 . همچین چیزي ندیده بودم ،دو نفر از دو تا کشور مختلف اینقدر شبیه هم باشندعمرم
و من بیچاره رو چی میگید؟اولین باري که خورشید ر: میاد کنار تخت ام و به دکتر نگاه می کنهعلی

 .دیدم نزدیک بود غش کنم
 !از ترس: بهش میگه دکتر
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 .از خوشحالی: غمگین نگاهم میکنهعلی
 دستور میده لوله دهانی من رو خارج کنند و اروم اروم تغذیه طبیعی داشته باشم ،از خوشحالی دکتر

  ببینید دکتر چقدر:چشمهام می درخشه ،علی میگه
 

 ؟. کردیدخوشحالش
 سواله تو این مدت چطوري تونسته فقط مطالبش رو بنویسه از یک خانم برام: نگاهم می کنه دکتر
 .بعیده

 .چون هدف داشتم: دکتر میگم به
 .حرف نزن دختر تارهاي صوتی ات واقعا اسیب می بینه: میگهدکتر
 .!کجا بودید دکتر اون موقع که داشت با فواد حرف میزد: میگه علی
 .به به خوبه ملاقات ممنوع بوده: میگه دکتر
دیگه فرمانده فواد دیگه ،ملاقات ممنوع و غیر ممنوع نمی شناسه،مخصوصا بیمار هم : میگه علی

 .خانومش باشه
 با کمک علی لوله رو از دهانم درمیاره ،خیلی اذیت میشم ،اشک از چشمهام سرازیر میشه پرستار

   تا بهبودي کامل،تازه می فهمم ریه ام هم اسیب دیده و
 

 .  شلنگ اکسیژن رو جلوي بینی ام وصل کنمباید
 بس عق می زنم واقعا دچار تهوع میشم ،علی به ارومی با هام حرف میزنه تا حواسم رو پرت کنه از

  ،وقت ملاقات میشه ،خیلی دلم میخواد یک نفر به
 

یا خدا :لی میان تو اطاق ،علی میگه  ام بیاد ،در اطاق باز میشه و ام یاسر و ام اسماء و ابو عملاقات
 .شبیخون زدند

 ام می گیره ،ام یاسر و ام اسماء شروع می کنند به مویه کردن ،طفلی ام اسماء حسابی لاغر خنده
  شده ،سرم رو بغل می کنه و دائماً خدا رو شکر می کنه
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ه شدم از خوشحالی  صلوات می فرسته ،ام یاسر که تا چند روز پیش فکر می کرده تو اتوبوس کشتو
  دستم رو گرفته و هی می بوسه ،از این همه محبت

 
مادر ها اروم تر تو اطاق هاي دیگه بیمار هست ،کشتید خورشید رو : شرمنده میشم ،علی میگه شون

  ،نکنه شما نیروهاي اسرائیلی هستید و اومدید کارش
 
 . تموم کنیدرو
م ،برو بیرون ،اسماء بچمه دلم براش تنگ شده خجالت بکش: اسماء یک دونه محکم میزنه پشتش ام

 .بود
 .قربونت برم مادرم من هم دلم براي شما و ابو علی و ام یاسر تنگ شده بود: ام اسماء میگم به
خوبی .برید کنار بگذارید دخترم رو ببینم : علی که از شنیدن اسمش خوشحال شده میاد جلوابو

 اسماء جان باز هم خورشید شدي؟
 .سلام ابوعلی دلم براتون خیلی تنگ شده بود ،نه ابوعلی من تا اخر عمرم همون اسماء هستم:

نکن مادرم ،نصف : اسماء صورتم رو یک ماچ گنده می کنه ،طوري که علی از خنده ریسه میرهام
 .صورتش رفت ،الان شوهرش میاد بیچاره مون می کنه

 ن شدي ؟اسماء جان باز هم عروس م: یاسر ذوق می کنه ام
 .از اول هم عروس شما بود: از پشت سرش میگه صدایی

 با یک دسته گل رز سرخ میاد کنارم ،اصلا یک طور دیگه شده ،نگاهش ،صداش ،مثل جوون فواد
  هایی که تازه عاشق شده اند ،دسته گل رو میده به ام

 
 ،اروم انگشتهاي دست  و میاد کنار تختم ،خیلی خودش رو کنترل می کنه که کار دیگه اي نکنهیاسر

 خوبی اسماء؟:چپ ام رو می گیره
 جمع خجالت می کشم جوابش رو بدم ،انگشتهاي دست چپ ام داغ داغ شده ،دلم می خواد جلوي

  دستش رو بیارم تا کنار لب ام و ببوسمش ولی شرم و
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 .  نمی گذارهحیا
ت ملاقات داره تموم میشه خب مامان ها و ابوعلی وق: متوجه التهاب درونی ما میشه و میگه علی

  ،برید خونه بگذارید دو دقیقه هم این دو تا جوون با هم
 

 .  باشندتنها
 . نه علی جان بگذار بمونند: دست ام رو ول می کنه فواد
 .خدا از دلت بشنوه فرمانده: با مشت به بازوش میزنه و اروم میگه علی

ی رو هم می کشه و دنبال خودش میبره  ،مادرهامون رو با خودش میبره بیرون ،گوش علابوعلی
 . خوب نیست جوون عذب از این حرف ها بزنه:

 .ما رفتیم راحت باشید: در رو میبنده علی
 ...دِ برو دیگه: بهش میگه فواد
 . چشمک میزنه و در رو می بندهعلی
ر  میادلبه تختم می شینه و یک دستش رو کنار پهلوي راست ام می گذاره یک دستش رو کنافواد

  چقدر دلم:پهلوي چپ ام و تو چشمهام خیره میشه 
 

 ... رنگ چشمهات تنگ شده بودبراي
  خورشید اگر لنز نمی گذاشتی: همدیگه رو نگاه می کنیم ،چشمهاي هر دو مون پر اشک شده فقط

 . بار اول که می دیدمت می شناختمتهمون
 . خب منم تو رو می شناختم که لنزگذاشتم:
 .اي شیطون: ام رو می گیره  دست راستش بینیبا
 فواد به نظرت زهرا و علی به هم نمیان؟:

 چرا اتفاقا خیلی هم بهم میان،چرا تا حالا به فکر خودم نرسیده بود؟: فکر می کنه فواد
 خب حالا تو بگو عروسی کِی باشه بهتره ؟:-
 !عروسی علی و زهرا؟:
 .نه عروسی خودمون،من دیگه اصلاً تحمل دوریت رو ندارم:-
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 .راستش من یک کم شرط و شروط دارم:
 .هر چی باشه قبول می کنم:-
 .پسر خوب اول گوش کن شاید سخت باشه:
 .نه تو رو خدا شرط هاي آسون بگذار:-
 ...اومدي و نسازي:
 .بگو دیگه دارم از استرس سکته می کنم:-
ببین فواد جان شرط اول ام این که بعد ازدواج من تا آخر عمر کنارت بمونم و من رو از خودت دور :

 .نکنی
 .این که شرط خودم هم هست ،بگو یک ثانیه ،عمراً:-

شرط دومم این که تا روزي که من تو مقر نفوذي دوم : ام که فواد هم مثل من بیقرار شده خوشحال
 .خیر بیفتهرو پیداکنم ازدواجمون به تا

 نظر من و علی هم همین ،حالا تو برنامه ات چیه؟: به فکر فرو میره و میگهفواد
از اونجایی که تو مقر علی اینها کسی صورت من رو ندیده و احتمال نود و نه درصد نیروي نفوذي :

  اونجاست ،من به مقرشون بر می گردم تا اون رو پیدا
 

 . صورت پوشیده و بدون قدرت تکلم ولی با همون شرایط قبلیم ،یعنی کنم
هر چند دوري ازت برات خیلی سخته ولی نظر : سرش رو تکون میده و حرف ام رو تایید می کنهفواد

  از...حالا تو حرفهاي من رو گوش کن.خوبی داري
 

 که احتمالاً جاسوس هایی بیان اینجا تا تو رو بکشند امشب تو رو به یک خونه امن منتقل اونجایی
  یم تا دوران بعد عمل رو اونجا استراحت کنی ،درمی کن

 
 ...  ام یاسر و ام اسماء هم پرستارهاي تو خواهند بود که خدا تو این قسمت به دادت برسهضمن

 دو تامون می خندیم ،فواد تو چشمهام نگاه می کنه تمام نگاهش پر از نیاز ،پر از حس خواهش هر
 . پایین ترفواد چشمهات رو ببند و صورتت رو بیار:
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 ...فواد خیلی دوستت دارم ،خیلی: همین کار رو می کنه و من و فواد واقعا یکی میشیمفواد
 .من بیشتر خانومم ،من بیشتر: سرمست از اولین یکی شدنمون میگه فواد

 میدونی فواد سخت ترین لحظه هاي عمر ام وقتی بود که کنارت میومدم؟:
 چرا؟:-
شه نتونی در اغوش بکشیش ،نتونی تو چشمهاش نگاه کنی و چون خیلی سخته عشقت کنارت با:

 .بگی چقدر عاشقشی
 .خورشید من شرط و شروطت رو قبول نمی کنم ،همین فردا عروسی می گیریم:-
 چرا؟:
 .الان با حرفهایی که زدي دیگه زدم به سیم اخر و دیوونه زنجیریت شدم: -
 .یم کمتر از یک ماه پیداش کنماقاي دیوونه زنجیري تحمل کن ،قول میدم بعد بهبود:
 .باشه ،قبول ،قول دادي ها فقط یک ماه ،وگرنه می دزدمت مجبور میشی زنم بشی:-
 ..چشم قول قول:

 دو ماه تو خونه امنی که من رو آوردن بستري شدم و ام اسماء و ام یاسر ازم مراقبت می کنند حدود
  و با هم مثل دو تا خواهر خونی شدند،یک ماه پیش

 
 صیغه محرمیت من و فواد تموم شد و به اصرار ام یاسر ما دوباره براي دو ماه دیگه محرم شدیم لتمه

  ،ام اسماء که دیگه خودش رو مادر من می دونه با
 

 کار مخالفت می کرد ولی با دیدن قیافه ناراحت فواد قبول کرد ما باز هم به هم محرم بشیم ،دلم این
  ین مدتی که من روبراي فواد خیلی می سوزه ،تو ا

 
 تمام دلخوشیش دقایقی که میاد بهم سر بزنه و زود بره و ما واقعا مثل نامزدهاي دیگه دیده

  ارتباطمون فقط در همین حد،دیگه احساس می کنم حالم
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 شده و میتونم به مقر برگردم ،هنوز هم وقتی راه میرم جاي گلوله درد می کنه ولی محل بخیه خوب
  ها کاملا خوب شده اما هنوز قرمز و ملتهب ،دوست

 
 سریعتر برگردم سر ماموریت ام و زودتر نفوذي رو پیدا کنم تا خیالم از بابت فواد راحت شه ،این دارم

  ازش خواهش می کنمدفعه که فواد بیاد بهم سر بزنه 
 

 بده برگردم ،براي اینکه به مادرهاي پرستار ام ثابت کنم خوب خوب شدم کمتر تو تخت ام می اجازه
  مونم و بیشتر قدم میزنم تا خیالشون از بابت من

 
 . شه ولی این ضعف لعنتی بدجور اذیت ام می کنهراحت

 احوال خورشید خانم ابري؟: صداي دکتر علی به خودم میام با
 .ممنونم ،خیلی عالی ام:
 !این یعنی می خواي برگردي مقر؟:-

 .داداش علی باور کن حالم خوب خوب شده: میزنملبخند
 ببخشید از کی تا حالا پزشک شدي؟:-

 خوب شده میگن خود آدم بهترین دکتر خودش ،خب من تشخیص میدم حالم: زده میگمخجالت
  اگه قول بدي ازم نخواي ماموریت:علی به فکر فرو میره 

 
 . ،میتونم ببرمت مقر تا حداقل کارهاي سطحی رو انجام بديبفرستمت

واي ممنونم داداش جون،نمی دونی چه دختر خوبی : خوشحالی کف دستهام رو محکم به هم میزنماز
 .برات پیدا کردم

بدو بدو بریم مقر ،الان که فکر می :به طرف ام پرت می کنه  از روي چوب لباسی مانتو ام رو علی
 .کنم می بینم از من هم سالم تري

 به سلامتی کجا؟: این کارش می خندم ،ام اسماء وارد اطاق میشه و مانتو رو تو دستم می بینهبه
 .اسماء رو میبرم مقر اونجا وجودش لازمه: سرش رو می خارونهعلی
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وقت شب،اونجا نیروي سالم ندارید که یک دختر مجروح باید کار تون رو این : اسماء شاکی میشه ام
 انجام بده؟

نه این ماموریت : در حالیکه دندون هاش رو روي هم می گذاره خنده با نمکی می کنه و میگهعلی
 .فقط کار خود اسماءست

 دیدم حالش خوبه نخیر ،ایشون الان استراحت می کنند ،فردا صبح اگه: اسماء مانتو ام رو می گیرهام
 .اجازه میدم ببریش

 . دیدي که داشتم فراریت می دادم نشد ،ان شاء االله بعدامًیام: شونه هاش رو بالا میبره و میگهعلی
 اصرار زیاد من نیمه شب به طرف مقر راه میفتیم و تا هوا روشن نشده میرسیم ،از شدت ضعف با

  خیس آب شدم،علی متوجه میشه و کمک می کنه برم
 
خدایا شکرت تونستم برگردم خدایا بهم توانایی بده بتونم زودتر . اطاق  قبلیم و استراحت کنمتو

 ...ماموریت ام رو تموم کنم
 شدت خستگی و ضعف خوابم میبره ،نزدك ظهر از خواب بیدار میشم ،نور افتاب از گوشه پنجره از

  افتاده روي صورت ام ،چقدر دلم براي این پنجره و
 

هاي مقابلش تنگ شده بود،در اطاق رو می زنند سریع صورت ام رو می پوشونم و در رو  کوهمنظره
  باز می کنم ،صدیقه با دیدن من از خوشحالی جیغی

 
سلام اسماء جون ام ،خدا رو شکر سالم می بینمت ،صبح که بچه ها : کشه و بغل ام می کنه می

 .گفتند اومدي باور نمی کردم
ن از کجا می دونه من دیشب اومدم ،ما که یواشکی اومدیم و کسی  حرفش تعجب می کنم ،ایاز

  متوجه ما نشد،خونسردیم رو حفظ می کنم و می نویسم
 
 .قربونت برم من هم دلم برات تنگ شده بود:

 اسماء شنیدم زن فرمانده فواد شدي؟: خوشحال تر میشه و میگهصدیقه
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ها همش شایعه است فرمانده فواد من رو با نه عزیزم این: از تعجب گرد میشه و می نویسم چشمهام
  این صورت سوخته و داغون میخواد چه کار؟اگر قرار

 
 . روزي ازدواج کنه این همه دختر خوب و مبارز اینجا هستباشه

خدا از دهنت بشنوه ،اگر قرار : حال حرف زدن به خودش اشاره می کنم ،قند توي دلش آب میشه در
 .به ازدواج باشه کی بهتر از فرمانده

 دونم چرا حس خاصی نسبت به صدیقه پیدا کردم ،این دختر ریزه و مظلوم ایا می تونه نفوذي نمی
  ممکن نیست این که هم از ساره...نه !اصلی باشه؟

 
 . و هم بی تجربه تر،بهتره ذهن ام رو با این افکار پر نکنم و دنبال نفوذي اصلی باشمکترهکوچی

اسماء باز هم ماموریت رفتنی من رو میبري؟اینجا کسی من رو آدم حساب نمی کنه و : میگهصدیقه
 .از وقتی تو رفتی من خیلی تنها شدم

خوشحال میشه و از روي .بغلش می کنم  اونجایی که نمی خوام ماموریت ام لو بره ،با مهربونی از
 .چفیه صورت ام رو می بوسه و میره بیرون

 اطاقم خارج میشم ،بچه هایی که برگشت من رو شنیدن ولی باور نکردن با دیدن من خوشحال از
  میشن و دوره ام می کنند ،برق شادي و پیروزي رو تو

 
 . همشون میشه دیدچشمهاي

 که شما جون فرمانده فواد رو نجات دادید؟این راسته : از پسرهامیگه یکی
  نه این شایعه است من نزدیک فرمانده بودم و ضارب تو تاریکی اشتباهی: کاغذ می نویسمروي

 . من شلیک کردبه
ولی ساره که تیرانداز واردي بود : نوشته رو بلند می خونه و با تعجب به من نگاه می کنهصدیقه

 رد؟،چطور اشتباهی به سمت شما شلیک ک
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چون من زودتر از ساره به سمت : دونم جواب صدیقه رو چی بدم که علی از پشت سر ام میگه نمی
  ساره شلیک کردم و اون وقتی تیر خورده بود به سمت

 
 . شلیک کرد نتونست خوب بزنهاسماء

 ...  قانع میشه علی اروم بهم چشمک ریزي میزنه ،یعنی حواست باشهصدیقه
،اینجا زندگی مثل قبل جریان داره با این تفاوت که من هنوز ماموریت  هفته است اومدم مقریک

  نرفتم ،فواد الان اومد پیش علی و من از دور دیدمش و
 

 همانا و کوبش قلبم به قفسه سینه ام همانا،علی توسط صدیقه احضارم کرده ،از وقتی فرمانده دیدن
 . قبلی این مقر اسیر شده ،علی جانشین فرمانده شده

طرف اطاق علی میرم ،صدیقه می خواد همراهیم کنه که با لبخند بهش اجازه نمی دم،وارد اطاق  به
  میشم ،فواد پشت به من بالاي نقشه اي که روي میز

 
سلام اسماء بیا من و : شده ایستاده و با دقت نگاه می کنه ،با صداي علی سرش رو بلند می کنهپهن

 .فواد کارت داریم
 اخه دختر خوب تو حالت بهتر شده اومدي اینجا؟:نه بعدش اخم می کنه بهم لبخند میزفواد

 .  خنده بهش سلام می کنمبا
من الان از طرف ام اسماء و ام یاسر اومدم ماموریت تو رو برگردونم خونه : سلامم رو میدهجواب

 .استراحت کنی
 .به جون فواد من حالم خوبه:
 .اخه قربونت برم من خیلی نگرانتم:-

 . خجالت بکشید اینجا پسر مجرد وایستاده:ه الکی می کنه  سرفعلی
 .خب پسر مجرد خودش باید عقلش برسه بره بیرون: با بی محلی میگه فواد
 .عمراً براي من الان فقط ماموریت جدید مهمه: میاد طرف نقشه علی

 !ماموریت داریم:
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ري اطلاعات مهمی رو ازش بله ،شخصی تو روستاي کنار چشمه پیروزي منتظر تو ،تا ب: میگهفواد
 .بگیري

 !اما این روستا که تو فلسطین:
براي همین هم ما تو انتخاب کردیم ،از اونجایی که تو هنوز بیماري کسی فکر نمی کنه من تو رو :-

 براي ماموریت بفرستم ،ایا اماده اي؟
 . خوشحال میشم احساس اینکه باز هم می تونم کار مفیدي انجام بدم بهم نیروي زیادي میدهخیلی

 بله که اماده ام ،کی برم؟:
 . همین امشب ،در اصل باید بگم همین الان: میگه علی

 می تونم صدیقه رو هم ببرم یا تنها برم؟:
 . نه باید تنها بري:-

دلم برات خیلی تنگ شده : از اطاق خارج میشه ،فواد به طرف ام میاد،اروم در اغوشم می گیرهعلی
 .بود
 . منم همینطور فواد: ام رو روي قلبی که براي محافظت از اون از جون ام گذشتم می گذارمسر

 .قول بده مواظب خودت باشی: ام رو میبره عقب و توي چشمهام نگاه می کنهصورت
 .قول میدم:روي لبهام میشینه  ملیحی لبخند
بزودي براي همیشه میاي پیش خودم و دیگه نمی گذارم : من رو به طرف خودش می کشه دوباره

 .ازم دور شی
 .ان شاء االله:
 .برو یکم وسیله بردار و بیا باید سریع تر راه بیفتی:-
ر و داروهاي بعد عمل  اطاقم برمی گردم و کوله ام رو سبک برمیدارم،فقط کمی آب و غذا و خشکبابه
  هر چی دنبال صدیقه می گردم پیداش نمی کنم.ام 
 
 رفته سرویس بهداشتی ،فکر کنم اینطوري بهتر باشه وگرنه ازم می خواست اون رو هم با حتما،

 .خودم ببرم
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 علی و فواد خداحافظی می کنم و به طرف محل تعیین شده میرم ،بعد رسیدن به جاده و عوض از
  ماشین و اتوبوس نیمه شب روز بعد بهکردن چند تا 

 
 روستا می رسم،در کنار درخت بزرگی میشینم و استراحت می کنم ،قرار ما فردا شش صبح نزدیکی

  نزدیک چشمه است ،اسم اصلی این چشمه رو نمی
 

 ولی اسم چشمه پیروزي رو خدابیامرز اسماء براي اینجا انتخاب کرده و از اون موقع افراد دونم
 .ی اینجا رو به همین اسم می شناسندشناسای

 رو می بندم ،کسی نزدیک ام میشه و ماشه کلت اش رو روي سر ام می گذاره و شلیک می چشمهام
 ... کنه

 ترس از خواب بیدار میشم ،دست به سر ام می کشم ،خونی نیست ،حتما خواب دیدم ،هوا روشن با
 !شده ،پس این صداي شلیک از کجا بود؟

 طرف چشمه میرم ،نیروهاي اسرائیلی شخصی رو به شهادت رسوندند،دورش پر از  احتیاط بهبا
  کاغذهاي سوخته سیاه شده است با لگدزدن به پیکر شهید

 
 بی احترامی می کنند،با یک لگد صورت شهید به طرف من می چرخه ،هنوز چشمهاش بهش

  بازه،چقدر جوون ،باید هر چه زودتر از این منطقه دور شم
 
ر ام نیروهاي اسرائیلی هستند که در حال جستجو دارن منطقه رو می گردند،براي گذشتن  سپشت،

  از این دره مجبورم از تو روستا رد شم وارد روستا
 

 پر از نیروهاي اسرائیلی ،ظاهراً تو تله افتادم و محاصره شدم ،سریع چفیه و لنز هاي عسلی تو میشم
  م ،اون هاچشمهام  رو در میارم  و جایی پرت می کن
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 اسماء چفیه بسته می گردند که صورتش سوخته و حرف نمیزنه ومن هیچ کدوم از این دنبال
  خصوصیات رو ندارم،سربازي از توي یکی از خونه ها تعدادي

 
 و بچه اسیر کرده و به طرف میدون روستا میبره ،همه اهالی روستا رو تو میدون روستا جمع زن

  کنند رو هم با گلوله می زنندکردند ،افرادي که فرار می 
 
 توکل  به تو ،از تو حیاط یکی از خونه لباس عربی بلندي بر میدارم و لباس هاي مقر رو خدایا،

  درمیارم و اون رو می پوشم کوله ام رو هم تو تنور یک خونه
 

   اندازم،قاطی زن هايمی
 میشم و همراه جمعیت به طرف میدون روستا برده میشم،از دیدن صحنه مقابلم نزدیک از روستا

  ترس بیهوش بشم،صدیقه با لباس اسرائیلی  کاملا بدون
 

 در حالیکه درجه هاي زیادي به لباسش اویزونه داره با دقت بین جمعیت دنبال من می گرده حجاب
  ر بهماد:،کنار یک پیرزن میشینم و عربی بهش میگم

 
 . کمک کن،بگو دختر خواهر ناتنی ات هستم که از ایران  براي دیدنت اومدممن

خدا خیرتون بده ،شما چشم و چراغ ما هستید،خیالت راحت : دستم رو می گیره و فشار میدهپیرزن
 .باشه

 نزدیک من میاد و با تعجب نگاهم می کنه ،من هم طوري نگاهش می کنم که ظاهرا تا حالا صدیقه
  دمش ،یکی از سرباز ها لباس ها و کوله من روندی
 

 ،هر چند لباس ها نظامی نیستند ولی صدیقه خیلی خوب اونها رو می شناسه و با لبخند لباس میاره
  ها رو نگاه می کنه و با زبان عبري چیزي به سربازها
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اله روستا رو  و لباس ها رو روي زمین پرت می کنه ،سربازها تمامی زن هاي بیست  تا سی سمیگه
  کناري جمع می کنند و به صف می کنند ،صدیقه با

 
 دونه دونه ما رو نگاه می کنه  ولی چون دنبال صورت سوخته می گرده من رو پیدا نمی کنه ،با دقت

  عصبانیت فرمان دیگه اي میده ،سربازها به مانزدیک
 

میشن و داد و فریاد راه می اندازند  و میخوان لباس هامون رو دربیارند ،همه مردها از جا بلند میشن
  با وساطت فرمانده مافوق صدیقه چند تا سرباز زن به

 
 نزدیک میشن ودر گوشه اي فقط پیراهن عربی ما رو بالا می زنند ،خدایا تازه متوجه منظورشون ما

  شدم ،تو چقدر مکار و پلید بودي صدیقه ،لعنت خدا بر
 
 ،اشهد ام رو می خونم ،فقط پنج نفر دیگه موندیم ،سرباز ها به  باشه ،دنبال زخم گلوله می گردندتو

 ...من نزدیک میشوند
 رو می بندم نفس تو سینه ام حبس شده،یعنی به اخر خط رسیدم،ظاهرا قرار نیست به چشمهام

  همین راحتی شهید شم و قراره حسابی شکنجه بشم
 
 همه دور اون جمع میشن ،صدیقه میاد  یکی از سربازها در میاد ظاهراً کسی رو پیدا کردهصداي،

  کنارش و پیراهن عربیش رو بلند می کنه و یک سیلی در
 

 اون خانم جوون می زنه،سرش رو تکون میده،فکر کنم باور نکرده اون اسماء باشه ،بقیه رو هم گوش
  چک می کنند،وقتی به من می رسند و اون جاي زخم

 
ه رو صدا می زنند،صدیقه با دقت تو صورت من نگاه می  روي بدن من هم می بینند باز هم صدیقرو

  حس ام این که تو اسماء هستی:کنه و عربی میگه 
 



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 362 

 نمیشه ریسک کرد هر دوتاتون رو می بریم بازجویی تا با شکنجه اعتراف کنید که کدومتون ولی
 .واقعی هستید

 ببرید مطمئن باشید با شما نمی تونید ما رو از بین: جوونی که مثل من بازداشت شده میگهدختر
  کشته شدن من اسماء هاي دیگري وارد میدان مبارزه

 
 .میشن
 محکم میزنه تو صورتش،گوشه لبش پاره میشه و خون از بینی اش راه میفته،مردم روستا صدیقه

  سعی می کنند به کمک ما بیان ،پیرزنی که من کنارش
 

 .ء واقعی رو که پیدا کردید ،بچه من رو پس بدیداین دختر منه کجا می برید ،اسما: ناله می کنه بودم
 . من و دختر همراهم رو کشون کشون می برند و به حرفهاي اون مادر پیر توجه نمی کنندسربازها

 سوار ماشین میشیم مردم روستا شورش می کنند و وضعیت به هم میریزه ،دختر همراهم اروم وقتی
  م هممن خونواده ام رو از دست دادم و خود:میگه 

 
 . شدم ،خواهش می کنم بگذار فکر کنند من اسماء هستم و تو کاري نکنمجروح

 از سربازها متوجه پچ پچ سمت ما میشه و با اسلحه ما رو از هم جدا می کنه،چشم ها و دست و یکی
  پاي ما رو می بندند و ماشین راه میفته ،تمام مسیر

 
 . کنم که تا اخر بازجویی یادم نره این موضوع فکر می کنم که چه داستانی تعریفبه

 داره حرکت می کنه ،فکر کنم عقب یک ماشین نظامی هستیم چون سفتی اهن رو زیرم ماشین
  احساس می کنم ،بخاطر دست و پاي بسته ام با هر تکون

 
 به اطراف برخورد می کنم ،راننده بی محابا حرکت می کنه ،صداي صحبت کردن سربازهاي ماشین

  اد که با زبان عبري با هم صحبت میاطرافمون می
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 حرفهاشون چیزي متوجه نمیشم ولی خوشحالی رو تو لحن صداشون میشه احساس کنند،از
  کرد،ماشین از یک دست انداز بلند رد میشه من به هوا پرت

 
 و محکم به زمین می خورم ،بخاطر شدت برخورد زبون ام میره لاي دندون هام و خون از دهن میشم

  ام جاري میشه ،تمام دهن ام مزه خون رو گرفته
 
 ها با هر بار پرت شدن ما ها می زنند زیر خنده ،نمی دونم چند وقته تو راهیم ولی دیگه سرباز،

  جونی برام نمونده ،تمام استخون هام به شدت درد می
 

 ،جاي جراحی اخیر ام از تو درد می کنه ،کاش فواد می دونست اسیر شدم و به کمک من کنه
 ... میومد،حتما تا الان کلی نگران ام شده

 متوقف میشه و من و دختر همراه ام رو همون طور با دست و پا وچشم هاي بسته از ماشین نماشی
  پیاده می کنند و کشون کشون وارد یک ساختمون

 
 کنند ،این رو از سفتی زیر پام احساس می کنم ،دهنمون رو باز می کنند،ما رو به داخل جایی می

  وبتپرت می کنند ،اینجا از بیرون سرد تره و بوي رط
 

فکر می کنید ما رو انداختید داخل یک اطاق که :دختر همراه ام داد میزنه . ازار دهنده استدیوار
  حرفهامون رو شنود کنید و از مون اطلاعات بگیرید ،فکر

 
 . ما از شما زرنگ تریمکردید

  شنیدن حرفهاش مطمئن میشم که منظورش من هستم و می خواد من متوجه بشم که اونها دارنبا
  به صحبتهاي ما گوش میدن ،اروم خودم رو به

 
 . می رسونم و با صورت ام شونه اش رو نوازش می کنم ،که یعنی متوجه منظورت شدمکنارش
 . رو تکون میده ،این رو از تکون خوردن بدنش می فهممسرش
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 دختر  سکوت بینمون برقرار میشه تا اینکه در اطاق باز میشه و سربازي وارد اطاق میشه ومدتها
  همراه ام رو کشون کشون با خودش میبره ،دختر جیغ

 
 و کمک می خواد،خودم رو به طرف در می کشم ولی با لگدي که محکم به پهلوم می خوره میزنه

  همون جا از درد تو خودم جمع میشم ،نمی دونم چند
 

شخصی کاسه اي  اینجا زندانی شدم ولی به شدت تشنه و گرسنه هستم ،در زندان باز میشه و وقته
  رو به طرف ام روي زمین سر میده وبه زبان عبري

 
 می گه که باز هم متوجه نمیشم ،بعد هم بلند بلند می خنده و در رو می بنده ،نمی دونم تو چیزي

  این غذا چی ریختند ،نمی تونم ببینم ،علی رغم
 

 گرسنگی ضعف کردم فقط تو این مدت از شدت... طرف غذا نمیرم ،باز هم سکوت و سکوتگرسنگی
  و بی حال تر از قبل شدم ،از سرنوشت دختر همراه ام

 
 . ندارم ،نگرانشم نکنه کشته شده باشهخبري

 زندان باز میشه توانایی تکون خوردن رو ندارم ،شخصی من رو کشون کشون به طرف در می بره و در
  روي زمین راهرو کشیده میشم،وارد اطاق دیگه اي

 
فلزي اي پرت ام می کنند ،می تونم قسم بخورم صداي خوردشدن استخون هام  و روي صندلی شده

  رو شنیدم ،چشمهام با خشونت باز میشه ،نور زیادي
 
 چشمم میخوره که با بستن پلک هام شدت نور رو کمتر می کنم ،شخصی بدون هیچ مقدمه اي به

  سیلی محکمی به صورت ام می زنه طوري که از روي
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ین پرت میشم ،یک طرف گونه راست ام زیر سنگینی بدن ام له میشه ،اون شخص  بر روي زمصندلی
  نزدیک ام میاد و با لگد به پهلوهاي من میزنه

 
 کفش هاي نظامی ،درد برخورد لگد ها رو صد چندان می کنه ،فقط ناله می کنم ،صداي سنگینی،

 . بسِ،برو کنار:صدیقه رو از گوشه اطاق میشنوم
دختر همراهت اعتراف کرده که :چشم هام به نور اطاق عادت کرده ،نگاهش می کنم طرف ام میاد ،به

 .اون اسماء نیست و تو اسماء واقعی هستی
چه حرف بزنی چه حرف نزنی فردا تیرباران : نمی زنم ،گلوم رو با دو دستش محکم فشار میده حرفی

  میشی،یک نیرویی به من میگه تو همون فرمانده من
 

 .ش میتونستم ثابت کنم و ارتقاء درجه بگیرم فقط کااسماءي
من یک دختر معمولی ام که با مادرم زندگی می کنم ،مادرم یک زن : صورت اش نگاه می کنم تو

 .مسن و الان نگرانم شده
 کف کفش نظامی به قفسه سینه ام میزنه طاق باز روي زمین میفتم ،روم میشینه و با دو دستش با

  ر شکنجه ات میدم تا اعترافانقد:گلوم رو فشار میده 
 

 . کنی
 برام نمونده ،چشمهام سیاهی میره و بیهوش میشم ،ظرف ابی روي صورت ام ریخته میشه نفسی

  ،احساس می کنم دارم تو دریا غرق میشم ،به پهلو می
 

 .بهت نمیومد اینقدر جون سخت باشی: و محکم سرفه می کنم ،صداي خنده صدیقه میاد چرخم
رو میشنوم که وارد اطاق میشه ،صدیقه تمام قد وایمیسته و سلام نظامی میده ،از  یک مرد صداي

  لاي چشمهام نگاهش می کنم یک مرد مسن با کلی
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 و درجه مقابلم وایستاده ،به سرباز ها اشاره می کنه و اونها من رو روي صندلی مدال
  مدتها بود دنبالت:مینشونند،نزدیکم میاد و تو چشمهام نگاه می کنه

 
 ،خبر دستگیر شدن اسماء دختر مبارز عرب همه جا پیچیده ،از مقامات بالا دستور داریم میگشتیم

 . رو تیر باران کنیمبیشتر از معطل نکنیم و هر دوتون 
 اطاق باز میشه و مرد جوانی وارد اطاق میشه ،در حالیکه می خواد با فرمانده پیر صحبت کنه در

 ،نگاهش به من میفته و
  میخکوب میشه،با تعجب به طرف منسرجاش

 ..توسارا هستی ؟درست می بینم ؟:میاد و صورت ام رو بالا می گیره و تو چشمهام نگاه می کنه   
 براي چی اومدي اینجا؟!بنجامین : پیرمرد درمیادصداي

 .پدر این ساراست: صورت ام رو به طرف پیرمرد میگیرهپسر
این یک دختر خطرناك عرب ،این : به طرف اش میاد و همراه خودش از اطاق بیرون میبرهپیرمرد

 . همون اسماء معروفه
ن که روز قبل عروسی با یک پسر نه پدر این ساراست نامزد م: اعتراض بنجامین بلند میشه صداي

 .عرب فرار کرد
 کرمت رو شکر ،هر جا میرم یک نفر اونجا قبل من بوده که کاملا شبیه من بوده ،فقط مونده خدایا

  بود یک یهودي شبیه من باشه که الان اون رو هم پیدا
 

 . کردم
 .نکنند اسایش ندارمتا تیر بارونت : به داخل اطاق میاد،چونه ام  رو تو مشتش می گیرهپیرمرد

 اطاق میره بیرون و سربازها من رو کشون کشون به داخل همون اطاق سرد و نمور میبرند فقط این از
  دفعه چشمهام هم باز شده و میتونم اطراف ام رو
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 ،من رو به داخل اطاق پرت می کنند ،خیلی سخته ادم دست و پاش بسته باشه و دائماً به ببینم
   دیگه دست هام رو حس نمی کنماطراف پرتش کنند ،

 
 سست و بی حرکت شدند ،برام غذا میارن و جلوم می گذارند ،یک کاسه سوپ ابکی که اب و کاملا

  رب گوجه فرنگی با چند تا تکه سیب زمینی ،از شدت
 

 و تشنگی خودم رو به کنار ظرف می کشونم و سعی می کنم اب سوپ رو بخورم به زور یکم گرسنگی
  رو میخورم ،تشنگیم تا حدي برطرفاز اب غذا 

 
 . ،بقیه غذا رو نمی تونم بخورم چون با دست و پاي بسته غذا خوردن سختهمیشه

 .من رو نشناختی: اطاق باز میشه و اون مرد جوون وارد اطاق میشه در
من بنجامین ام ،نامزد سابقت ،همون که روز قبل عروسی با یک پسر عرب فرار : ام رو تکون میدم سر

 کردي؟یادت اومد؟
 ام رو تکون میدم ،عصبانی به طرف ام میاد و روسري رو از سر ام می کشه و موهام رو دور سر

  دستش جمع می کنه و سرم رو با شدت به دیوار زندان
 

 ،سر ام داغ میشه،گوشهام داغ میشن ،دارم بالا میارم ،تمام دهنم پر از خون شده ،انقدر به دیوار میزنه
  کوبیده میشم که دیگه چیزي نمی فهمم ،باز هم

 
 غرق شدن در دریا بهم دست میده ،سرفه می کنم به پهلو می چرخم ،هوا رو با ولع به درون حس

  رف ام میادریه هام می فرستم ،بنجامین دوباره به ط
 
یکبار مردن براي تو کمه ،کاري می : لباس ام رو می گیره و با خشم تو چشمهام نگاه می کنه یقه،

 .کنم هر روز هزاران بار ارزوي مرگ کنی
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 لباسم رو ول می کنه از تو هوا روي زمین پرت میشم ،دلم می خواد فواد رو از ته دلم صدا کنم یقه
  نها فقط منتظر یکولی خودم رو کنترل می کنم ،ای

 
 . هستندنشونه
 لحظه بعد یک خانم دکتر وارد اطاقم میشه و با کمک سربازها امپولی به دستم میزنه و دیگه چند

 ... چیزي نمی فهمم
 یک حالت خلسه عجیبی فرو رفتم ،چشمهام رو باز می کنم ،قفسه سینه ام سنگینی می کنه تو

  ام رو روي هم،انگار با یک چیز محکم بسته باشند ،چشمه
 

 فشار میدم،روبروم سربازانی رو می بینم که روي یک زانو نشسته اند و تفنگ هاشون رو به محکم
  طرف من نشونه رفتند ،سمت راست و چپ ام رو نگاه

 
 کنم ،چند تا دختر و پسر جوون که از شدت شکنجه داغون شدند مثل من به تیرك هاي چوبی می

  حشتناکی ،چرا ازبسته شدند،خدایا چه کابوس و
 

ما هرگز نمی : بیدار نمیشم ،صداي دختري که به جرم اسماء بودن دستگیر شده بود میادخواب
  ما نزد پروردگار خود رفته و ظلم شما..میریم ،ما پیروز ایم 

 
 . بازگو می کنیمرو

 ام به کوه هاي اطراف میفته ،حس عجیبی بهم میگه کنار اون فرو رفتگی فواد وایستاده و داره نگاه
  خورشید هرگز غروب نمی:نگاهم می کنه ،فریاد میزنم 

 
 ... مبارزه ادامه داره،دیدار به قیامت...کنه

ه میشه ،جاي  االله اکبر دختر ها و پسر ها بلند میشه ،اشهد ام رو می خونم و فرمان تیر دادصداي
  گلوله قبلی تو سینه ام می سوزه ،نفسم قطع میشه ،فقط
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 ... سفید ،سکوت و سکوتنور
 کنم هنوز جون تو بدن ام مونده ،چون جابجا شدن و پرت شدن روي زمین رو حس می کنم و فکر

  الان بی وزن شدم ،مثل یک کودك درون گهواره تکون
 

 ...ماي مطبوعی داده میشم ،چه خواب شیرینی ،چه گرتکون
 تابش نوري که از لاي پنجره تو صورت ام افتاده بیدار میشم ،ناباورانه دست به قلبم میزنم سالم با

  سالم هستم ،سر ام رو می چرخونم و فضاي اطاق رو
 

 می کنم ،سرویس هاي چوبی کلاسیک مثل فیلم هاي دوران ملکه ویکتوریا ،تزیینات زیاد کنترل
   روم کشیده شده ،بالش نرماطاق ،ملحفه سفیدي که

 
 سبک با طرح گل نیلوفر آبی ،یک ساعت رومیزي ،میز ارایش با وسایل روش ،از همه اینها پتوي،

  جالب تر بلوز شلوار نخی ابی اسمانی که تنمه و موهایی
 

 باز هستند و دورم ریخته اند ،یعنی من الان شهید شدم و تو بهشت ام ،تو بهشت که ساعت که
   بهشت نیستم پس جاي گلوله هایی که خوردمنیست،اگر

 
 خوب شده ،سر و صداي خنده و بازي بچه ها از بیرون میاد ،یاد اون روزهایی میفتم که تو خونه چرا

  ویلایی کوچیکمون با مامان گلاب زندگی می کردم
 
 صداي بلندگوي وانت حسن اقا همسایمون که لوازم دست دوم منزل می خرید میومد همیشه،
  هندوانه:صداي مرد نون خشکی نمکی،صداي میوه فروش ،

 
 شرط چاقو ،صداي دعواي زن هاي همسایه سر بازي بچه ها،صداي قل خوردن قوطی حلبی به

  نوشابه تو جوي آب کوچه،کنجکاو میشم اروم از جا بلند
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ط میشه ،دریا و  و به کنار پنجره میرم ،پنجره از بیرون با درب چوبی بسته شده و از لاي اون فقمیشم
  ساحل شنی و بچه هایی که دارن بازي می کنند رو

 
اگر بهشتم چرا اینجا همه چیز جسمانی و حجم داره و ساعت هم هست !!! من کجا هستم دید،واقعا

  ،اگر هنوز موجود زمینی هستم پس چرا جاي گلوله ها
 

تم لمس می کنم حسش می  شده ،اگر بیهوش ام یا تو کما هستم چرا بدن خودم رو که با دسخوب
  کنم ،دلم ضعف میره کاملا صداي قاروقور شکمم رو

 
 شنوم ،موهام رو به صورت ام نزدیک می کنم بوي شامپو خوش بویی رو میده ،ظاهرا قبل اوردنم می

 ...تو بهشت من رو حموم هم بردند
 میشه و اون رو  در اطاق میاد و یک زن عرب در حالیکه سینی صبحانه تو دستشه وارد اطاقصداي

  روي میز می گذاره ،سریع به طرفش میرم و عربی
 

 ببخشید من کجا هستم ؟کی من رو اورده اینجا؟: میپرسم
 انگار که نابینا و ناشنواست بدون کوچکترین توجه و نگاهی اطاق رو ترك می کنه ،به سینی نگاه زن

  می کنم ،یک قوري چاي ،شیر،کره ،مربا ،نون
 

لابد میوه هاي بهشتی هستند ،ولی اون !میوه که نمی دونم اسمشون چیه  و کمی تست،شکر
 !!خدمتکار عرب تو بهشت چه کار می کنه

 ولع زیاد صبحونه رو می خورم ،منتظرم تا زن براي برداشتن سینی بیاد تا باهاش صحبت کنم ،در با
  اطاق باز میشه و مرد سن بالاي سیاه پوستی وارد

 
کترین توجه اي به من سینی رو بر می داره و از اطاق خارج میشه ،تازه  میشه و بدون کوچاطاق

  متوجه موقعیت ام میشم ،من جلوي یک مرد نامحرم بدون
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 ! با بلوز و شلوار راحتی پابرهنه وسط اطاق ایستاده بودمحجاب
م و  ظهره هنوز تو بلاتکلیفی هستم ،صداي یک هواپیماي یک موتوره میاد،نزدیک پنجره میرنزدیک

  از لاي اون پایین اومدن هواپیما رو می بینم ،کاش می
 

 درب محافظ پنجره رو باز کنم و از اینجا فرار کنم ،حتما فواد خیلی نگران ام شده،تو همین تونستم
  افکار هستم ،که در اطاقم باز میشه و بنجامین وارد

 
 ؟.اوه سارا،ساراي من بهوش اومدي: میشه و با خوشحالی به طرف ام میاد تا در اغوش ام بگیرهاطاقم
 رو عقب می کشم کاملاً به دیوار می چسبم ،بنجامین من رو در اغوش می کشه ،واي خدایا خودم

 ...کمکم کن ،من اینجا تو اغوش دشمن چه کار می کنم
وقتی بهم خبر دادن که بهوش : ازم فاصله می گیره و با ذوق تو چشمهام نگاه می کنه بنجامین

 .اومدي سریع خودم رو رسوندم
 من کجا هستم؟کی من رو اورده اینجا؟:
 .تو توي جزیره شخصی من هستی و من اوردمت اینجا:-
 .ولی من که تیر باران شدم و الان باید مرده باشم:

ارا تو چقدر با مزه اي ،با کمک پدرم ،دکتر بهت داروي بیهوشی زد و ما واي س: می خنده بنجامین
  کیسه هاي خون رو زیر لباست مخفی کردیم و براي

 
 کاري جلیقه صد گلوله هم تنت کردیم و گلوله هایی که خوردي مشقی بود فقط خیلی شانس محکم

  اوردم اگر جلیقه تنت نکرده بودیم اون گلوله واقعی
 

 .بهت خورده بود کارت رو می ساخت اشتباهی که
 .!ولی من درد کشیدم و خون دیدم:
گفتم که دردت بخاطر گلوله واقعی بود که به جلیقه خورد و اون خون ها کیسه هاي خون مشقی :-

 .بودند که زیر لباست گذاشته بودیم



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 372 

 !متوجه نمیشم ،اخه چرا؟:
قه در اصل اسمش اِستر و از فرمانده ببین سارا جان ،اون دختر ریزهِ چی می گفتند بهش ؟صدی:-

  هاي قوي ماست اون از تو کینه شدیدي داشت و تا
 

 تو رو نمی دید راضی نمیشد ،پدرم هم که دید من چقدر از پیدا کردنت خوشحالم کمکم کرد کشته
 .بتونم از اونجا فراریت بدم و بیارم خونه خودم

 .!!باور نمی کنم:
منی ،من هم گذشته رو فراموش می کنم و دوباره از اول با هم شروع سارا تو الان زنده اي و پیش :-

 .می کنیم
 من الان تو کدوم کشور یا منطقه هستم؟:
 این حرف ام بنجامین به شدت عصبانی میشه و به طرف ام میاد و گلوم رو محکم فشار میده با

  ،چشمهاش کاسه خون شده اصلاً اون ادم مهربون یک
 

بدونی کجایی که باز هم فرار کنی ؟فرار کنی بري پیش اون پسر عرب ،فرار که : پیش نیست دقیقه
 ....کنی
  ، چیزي نمی شنومدیگه

 رو روي دستهاش می گذارم تا بازشون کنم ولی دستهام سست میشه ،کف اطاق میفتم دستهام
  ،صداي فریادهاي بنجامین رو می شنوم که دکتر رو صدا

 
 ... کنهمی

 دونم چقدر گذشته چشم هام رو باز می کنم ،سرفه ام می گیره گلوم به شدت درد می کنه نمی
  ،حتی نمی تونم آب دهن ام رو قورت بدم ،بنجامین

 
 خوبی سارا جان ؟: کنارم نشسته و دستهام رو گرفتهنگران
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گی شهید  پر اشک میشه ،یاد جوون هایی میفتم که اون روز همراه من تیرباران شدند و همچشمهام
  شدند و فقط من بیچاره گیر این بیمار روانی افتادم

 
 .بهم قول بده هیچوقت فرار نمی کنی: هام رو پاك می کنه اشک،

 قول بده: رو نمی دم ،موهام رو دور دستش می پیچه ،دوباره چشمهاش وحشی میشه جوابش
الان پوست سر ام  رو نمیدم ،موهام رو محکم تر دور دستش می پیچه ،احساس می کنم جوابش

 .قول میدم:کنده میشه ،به زور حرف میزنم 
 .قول میدم عزیزم: رو نزدیک تر میاره و شدت کشیدن موها رو بیشتر می کنهصورتش

 .قول میدم عزیزم: این درد از درد فشرده شدن گلوم بیشتره ،با درد زیاد میگمتحمل
 میشه موهام رو ول می کنه و شروع می کنه همون قسمت سر ام رو نوازش کردن ،درد نوازش آروم

  کردن موهام از درد کشیده شدنشون بیشتره ،صورتش
 
 . خیلی دوستت دارم سارا: نزدیک میاره و گونه ام رو می بوسه رو

 .من هم همینطور: من هم چیزي بگم ،مجبورم فیلم بازي کنم منتظره
من چند روز نیستم ،تا : درخشه ،مهربون میشه ،در حالیکه از اطاق خارج میشه میگه میچشمهاش

 .برگردم خوب استراحت کن
 رو شکر بیمار روانی از اطاق خارج میشه و من نفسی به راحتی می کشم ،چشمهام سنگین خدا

  میشه،می خوابم ،می خوابم  تا خواب فوادم رو ببینم
 
 ،خواب لحظات تنها بودنمون ،خواب چشمهاي نگران و  روزهایی که همسرش بودمخواب،

  مهربونش،خواب تنهاییش تو دره کنار مقر و گریه هاي دم
 

 ...  به طرف کربلاغروبش
 تکون هاي کسی بیدار میشم ،دختر جوونی برام صبحانه اورده،میل به خوردن ندارم ،صبحانه با

  همونطور دست نخورده می مونه ،روي تخت ام دراز می
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 ،فقط به سقف نقاشی شده نگاه می کنم ،پسري که در مقابل دختري زانو زده و در نقاشی بعد کشم
  هر دو در اغوش هم در حال رقصیدن هستند ،یاد فواد

 
 قرار بود برام عروسی بگیره ،آه فواد حسرت دیدن دوباره تو تا ابد به دلم می مونه ،میلی به میفتم

  مهتاب از لاي پنجره بهناهار و شام هم ندارم ،شب شده 
 

 نگاه می کنه ،سلام مهتاب به نظرت الان فواد من هم داره به تو نگاه می کنه ،فواد من اینجام اطاق
  ،زنده ام ،تو رو خدا بیا پیدام کن ،بیا نجات ام بده ،من

 
 . بنجامین می ترسماز
 رو هم بالا اوردم ،پاهام یخ  روزه هیچ غذایی نخوردم ،غذایی که خدمه به زور تو دهنم ریخته انددو

  یخه،دستهام زرد شده ،دکتر میخواد بهم سرم بزنه ولی
 

 اجازه نمیدم ،صداي هواپیماي یک موتوره لرزه به جونم می اندازه،چند دقیقه بعد بنجامین من
  خشمگین وارد اطاق میشه در به شدت به دیوار پشتش

 
 زیر بغلش زده و تفنگی در دست داره فریاد  می کنه در حالی پسر بچه چهارساله اي روبرخورد

  خوشت میاد بازیم بدي،فکر کردي اگر غذا نخوري:میزنه
 

 میري و از دستم خلاص میشی ،این بچه رو جلوي چشمهات می کشم تا باور کنی من با کسی می
 .شوخی ندارم

ز نگاهش میشه  به خدمتکاري که پشت سر بنجامین میفته ،معلومه مادر این پسر بچه است ،اچشمم
 .حدس زد چه حالی داره

 کلت اش رو کنار شقیقه پسر بچه می گذاره ،پسر تازه متوجه ماجرا شده وشروع به دست و بنجامین
  پا زدن می کنه ،چشمان نگران مادر به سمت منه
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 .تو رو خدا ولش کن ،قول میدم غذا بخورم: منتظر بنجامین همچشمان،
 .ه تا اخر عمرت این صحنه جلوي چشمت باشهاین دفعه رو گذشت نمی کنم ک:-
بنجامین عزیزم من بخاطر : میاد شلیک کنه نمی دونم با چه نیرویی که خودم رو بهش می رسونم تا

 .دوري تو میل به غذا نداشتم
 بنجامین تغییر می کنه دوباره مهربون میشه ،دستش سست میشه ،پسر بچه سریع از دستش قیافه

  ي زمین میفته ،جلوي من زانوفرار می کنه ،کلتش رو
 

 راست میگی سارا؟: میزنه
 .باور کن ،الان دوست دارم باهات غذا بخورم:
 .ببین سارا من کارم خیلی زیاد نمی تونم همش بیام پیشت این رو درك کن:-

ه  فیلمم رو ادامه بدم ،الکی قهر می کنم ،شانه ام رو در اغوشش می گیره ،الان که بالا بیارم ،بمجبورم
  قول بده زود زود بیاي:زور خودم رو کنترل می کنم 

 
 .خونه

قول میدم عزیزم ،الان هم بیا بریم کنار : خوشحالی روي پاهاش بند نیست ،محکم تر فشارم میدهاز
 .ساحل اونجا هم قدم بزنیم هم غذا بخوریم

ال میشم  که تو این مدت همش تو این اطاق زندانی بودم از شنیدن این حرف خیلی خوشحمنی
  ،اینطوري میتونم موقعیت اینجا رو شناسایی کنم تا تو

 
 ... فرصت مناسب فرار کنمیک

 . کمکم کنخدایا
 مدتها زندانی شدن تو خونه تابش نور خورشید رو، روي پوست صورت ام حس می کنم ،سر ام رو بعد

  بلند می کنم و چشمهام رو می بندم،تک تک
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 بدن ام با ولع این گرماي مطبوع رو می بلعه،چشمهام رو باز می کنم بنجامین با تعجب سلولهاي
 چرا چشمهات رو بسته بودي؟:نگاهم می کنه 

 .دوست داشتم نور خورشید رو لمس کنم:
من دختر هاي زیادي رو به این خونه .سارا شخصیتت برام خیلی جالبه: رو تکون می ده و میگهسرش

 . و از همه جالب ترهاوردم ولی شخصیت ت
 !دخترهاي زیاد: حرفش می ترسم با همون حالت بی خیالم می گماز
 .اره همشون هم الان اون دنیان،ولی تو فرق داري:-
 یعنی می خواي با من ازدواج کنی؟:

 . نه اینجوري دوست ندارم ،دوست دارم واقعا عاشق ام بشی بعد: ابروش رو میده بالا و میگهیک
 .ولی من عاشقتم:ه افق خیره شدم میگم طور که بهمون

هم من میدونم تو سارا : رویروم وایمیسته و با نگاه سردي که تا عمق استخونم رو می لرزونه میگهمیاد
  نیستی و هم خودت ،ولی خوشم میاد تو هم داري

 
 می کنی ،زیرزمین این عمارت یک سرداب که توش پر از دخترهایی که من لحظه اعدامشون بازي

  ردمشون اینجا،بعضی هاشون خودکشی کردند ،بعضیاو
 

 رو موقع فرار خودم کشتم ،یک تعداد محدودي هم تسلیم شدند و با لباس عروسی خفه شون هاشون
 ... کردم

 ...من از آدم هاي ضعیف خوشم نمیاد: رنگ خون می گیره چشمهاش
صبی شده ،جمله اي از دهن ام در  ام بند میاد نمیدونم داره راست میگه یا باز هم دچار حمله عزبون
 میشه بریم ببینمشون؟:میره 

 .هنوز زوده به موقع میبرمت ببینیشون: برق میزنهچشمهاش
 همون جا کنار ساحل ،قبض روح بشم ،زندگی در محیط نظامی باعث شده بتونم روي نزدیک

  احساسات خودم کنترل داشته باشم ،با بی تفاوتی کنار
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 قدم می زنم ،بنجامین سر جاش وایستاده و حرکات من رو زیر نظر داره،باید هر طور شده از ساحل
 .این آدم و از این عمارت وحشت فرار کنم

 ها میز غذا رو می چینند،با یاداوري دخترهایی که جنازه شون تو سرداب عمارت ،دچار خدمتکار
  تهوع میشم ،ولی با هر جون کندنی هست لقمه هاي غذا

 
 . درسته قورت میدمرو
بعد غذا همراه بنجامین  به داخل اطاق ام میرم و بنجامین دستهام رو می گیره و به طرف خودش  

  نمی دونم تو وجودت چی داري که تا حالا:می کشه 
 

 ! کارت رو تموم کنم؟نتونستم
 .خب شاید من خوشگل تر از بقیه ام: لوندي خاصی که ترس توش بیداد می کنه میگمبا
 دقت نگاه ام می کنه،کشو قفل شده میز رو باز می کنه و البومی رو بیرون میاره و اشاره می کنه با

  کنارش بشینم ،البوم رو ورق میزنه،دخترهاي زیبایی که
 

 کدوم از نظر چهره شبیه بقیه نیستند در عکس هاي تک نفره و دو نفره با بنجامین ،در حالی که هیچ
  میشه دید و در صفحهسایه مرگ رو در نگاهشون 

 
 هر عکس،عکس از جسد مرده همون دختر ها ،بنجامین با دقت روي عکس جسد ها دست می بعد

  این سارا خیلی راحت مرد تا از:کشه و با لبخند میگه
 

 اویزونش کردم راحت شد ،ولی این یکی خیلی بدقلق بود خودم هم ازش اویزون شدم تا جون طناب
  قتی خلاص شد پشیمونبده ،خیلی مقاومت کرد و

 
 ... که چرا زود کشتمش میتونستم بیشتر بازیش بدم مثل تو عزیزمشدم
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 دیدن جنازه هاي شکنجه شده و تکه تکه شده دختر ها چشم هام سیاهی میره و دیگه چیزي نمی از
  فهمم ،با احساس نوازش گونه ام بیدار میشم

 
ببخشید ساراي عزیزم ،نمی خواستم اذیتت کنم ،فکر : نگران کنارمه و دستم رو گرفته بنجامین،

  کردم دوست داري عکس ها رو ببینی ،حالا خوبه به
 

 گوش نکردم و نبردمت سرداب ،تو روحیه ات خیلی لطیفه اگر می بردمت همون جا تموم می حرفت
 .کردي و این بازي شیرین زود تموم میشد

فروغ ام به این قاتل روانی که اینقدر خونسرد در مورد جنایت هاش حرف میزنه نگاه  چشمان بی با
  اما بنجامین هیچ کدوم از اونها دوستت:می کنم و میگم

 
 .  ولی من خیلی دوستت دارمنداشتند
 . ساراي مهربون من،منم حالا حالا می خوام نگهت دارم: گریه می کنه بنجامین

و جلو میاره چشمهام رو می بندم ،تماس لبهاش رو با گونه هام حس  لبخند میزنم ،صورتش ربهش
  می کنم ،با هر بار نزدیک شدنش تا حد مرگ قبض

 
 . میشم ،حس اینکه یک قاتل تو رو لمس کنه دیوانه کننده ترین حس دنیاستروح

 .ردمعزیز دلم من چند روز نیستم ،دختر خوبی باش و غذاهات رو بخور،تا من برگ: میگه بنجامین
 کی میاي ؟:
 .زود زود میام:-
اما من تو این اطاق از تنهایی دق می کنم ،دوست دارم برم کنار دریا و اونجا بشینم و منتظر صداي :

 . هواپیمات بمونم
واي سارا با این حرف هاي عاشقانه من رو دیوونه تر می کنی ،به خدمه دستور میدم مزاحم بیرون :-

 .رفتن تو نشن تا من برگردم



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 379 

با : اجبار براي اولین بار گونه اش رو می بوسم ،از حرکت من جا می خوره و محکم بغل ام می کنه به
 .این کارهات کاري می کنی تا اخر عمر ام نگهت دارم

اگر قرار به مردن هم باشه دوست دارم به دست کسی که دوستش دارم بمیرم ،من تا حالا عاشق :
   که جاش رو بهنشده بودم ولی الان کسی تو قلب منه

 
 . نمیدمکسی

 با خیال اینکه کسی که در قلب منه خودشه سرمست اطاق رو ترك می کنه و من تا چند بنجامین
 .روز می تونم سر راحت بر بالین بگذارم

 ، هفته از رفتن بنجامین گذشتهیک
ار ساحل  خونه با من حرف نمی زنند انگار از چیزي به شدت وحشت دارندمن هم به تنهایی کنخدمه

  قدم میزنم و به فکر پیدا کردن راه فراري هستم ،تو
 

 افکار هستم که صداي داد و فریاد زنها توجه ام رو جلب می کنه به طرف صدا میرم ،پسر بچه همین
  پنج شش ساله اي روي شن ها دراز کشیده و مادرش

 
یا غرق میشده ،سریع  داره بیدارش کنه ،از لباس هاي خیس پسرم متوجه میشم داشته تو درسعی

  کنارش میشینم و شروع می کنم بهش ماساژ قلبی و
 

 مصنوعی میدم ،هر کاري می کنم تکون نمی خوره ،از پیشونیم عرق می ریزه ،به نفس نفس تنفس
  زدن میفتم که با صداي سرفه پسر و بالا اوردن اب

 
ادرش رو می خواد و مادرش  ،صداي خوشحالی خانم ها بلند میشه ،پسر بچه با زبان عبري مدریا

  بغلش می کنه و تنها کاري که از دستش برمیاد گرفتن
 

 . من و نگاه تشکر امیزدست
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 هام خیس و گلی شده به طرف عمارت بر می گردم تا لباسهام رو عوض کنم ،مادر پسر وارد لباس
  خانم اگر دستتون:اطاقم میشه و با زبان عربی میگه 

 
 . دید من موهاتون رو تو حمام بشورم درد می کنه اجازه بهنوز

 تعجب بهش نگاه می کنم ،با چشم به تابلوي روبه روي تختم و کنار پنجره اشاره می کنه ،تازه با
  متوجه میشم اطاق ام دوربین  مداربسته داره ،با

 
اره اشکالی ند: از اینکه بالاخره با یک نفر تو اون عمارت تونستم ارتباط بگیرم بهش میگم خوشحالی

  فقط سر ام رو اروم بشور ،ارباب عاشق موهاي منه و
 

 . اسیب ببینه حسابت رو می رسهاگر
 رختکن حمام میشم و لباسهام رو درمیارم چون میدونم اونجا هم احتمالا دوربین داره و وارد وارد

  حمام میشم ،زن جوان هم به دنبالم میاد تو حمام و در
 
 میبنده و شیر آب رو باز می کنه ،از اینکه جلوي یک غریبه بدون لباس وایستادم شرمنده میشم رو

  خانم از ارباب جوان:که اروم در گوش ام میگه 
 

 حالا دخترهاي زیادي رو در سرداب این خونه تکه تکه کردند و شما تنها کسی هستید که بترسید،تا
   شما پر ازتمامی عمارت و اطاق.تا حالا نگه داشتند

 
 و ایشون شما رو کنترل می کنند،هر وقت یک هفته میرن سفر بعد بازگشت با وسایل دوربین

 .شکنجه جدید میان و لحظه مرگ اون دختر فرارسیده
 الان من چه کار کنم؟: ترس اروم درگوشش میگمبا
ا یک تکه دوربین هاي خونه در شبهاي طوفانی خراب میشه،اون موقع بهترین لحظه است که ب:-

  تخته وارد اب دریا بشید و خودتون رو از اینجا نجات بدید
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 .  یادتون باشه وارد دریا شدید با شنیدن صداي هواپیما و قایق سرتون رو زیر اب بکنیدفقط،
 .ممنونم که کمکم کردید:

 .فقط اگر دوباره اسیرتون کردند حرفی از من نزنید: رو میگیره و میگهدستهام
زنم و اون موهاي سر ام رو میشوره تا وقتی بیرون رفت لباسهاش خیس باشه و همه  لبخند میبهش

  چیز طبیعی جلوه کنه ،از حمام بیرون میام و کنار
 

 وایمیستم و دائماً آه و ناله می کنم که یعنی خیلی تنهام ،موهام رو می بافم و بلوز و شلوار پنجره
  لبخندراحتی می پوشم ،با دیدن اسمونی که سیاه شده 

 
 روي لبهام میشینه ،امشب باید از این عمارت نفرین شده فرار کنم ،هر جا برم بهتر از مرگ کمرنگی

 .در سرداب اینجاست
 تاریک شده ،باد تندي میوزه ،بارون شدت پیدا کرده ،از عمارت خارج میشم و کنار ساحل دریا هوا

  وایمیستم ،دریا به طرز وحشتناکی ترسناك شده ،مثل
 

 که اماده شده تا من رو ببلعه ،اما من ازش نمی ترسم ،من خورشیدم ،خورشید روزهاي لاییهیو
  سخت تنهایی،من اسماء هستم دختر مبارز عرب و همسر

 
 فرمانده منطقه بعلبک ،من باید وارد دهان این هیولا بشم تا به عشقم برسم ،کفش هام رو فواد

  میزنم کاردرمیارم ،تخته چوبی کنار ساحل افتاده حدس 
 

 زن جوون باشه ،اشهد ام رو می خونم ،تخته رو بر میدارم و با توکل بر خداي بزرگ وارد همون
  دریاي طوفانی میشم ،خدایی که تا اینجا من رو رسونده

 
 مواظب و پشت و پناه منه ،سردي آب دریا تا مغز استخوون ام نفوذ می کنه ،من خورشیدم همیشه،

  خود گرما و نور هستم ،من از،گرم ام،افتاب ام ،من 
 



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 382 

 نمی ترسم ،تو دلم ایت الکرسی و زیارت عاشورا می خونم ،خدا جون ام کمک ام کن ،موج چیزي
  هاي سنگین بارها سعی می کنند من رو به زیر اب

 
 اما من با شدت پا میزنم و جلوتر میرم،الان ساحل مثل یک نقطه در دور دست دیده میشه بکشند

  ،خسته شدم ،خوابم میاد،باید بیدار بمونم ،باید پا بزنم
 
 ... اروم شده ،باید تا حد امکان از ساحل دور بشم ،خدایا کمکم کندریا،

ده میشم ،دستی من رو از آب  سنگین میشه ،تخته از دستم ول میشه ،به عمق آب کشیچشمهام
 ... فواد ،فوادم:بیرون میکشه و در اغوش میگیره 

 ... ممنونم که اومدي نجات ام بدي،ممنونم: ام رو روي سینه اش می گذاره لبخند میزنم سر
 : زبان فواداز
 تخت ام دراز کشیدم و یکی چفیه هاي خورشید رو روي صورت ام انداختم و اروم اروم گریه می رو
  م ،هنوز یادم نرفته روزي که می خواست برهکن
 

 از اول صبح دلشوره عجیبی گرفته بودم ،بارها خواستم از رفتن منصرف اش کنم ولی ماموریت
  نتونستم ،وقتی دیر کرد ،وقتی نیومد ،داشتم قبض روح

 
 ام  ،وقتی نیروي ما تو تل آویو خبر شهادت پیک و دستگیري خورشید رو داد دنیا دور سرمیشدم

  چرخید،فکر شکنجه شدن خورشید قلبم رو به درد
 

 علی و دو تا از نیروهاي معتمد به نزدیکی محل زندانی شدن خورشید رفتیم تا بلکه میاورد،همراه
  بتونیم ازادش کنیم ،ولی صحنه اي که دیدم هیچوقت از

 
بی بسته شده و  پاك نمیشه ،خورشید و چند تا از دختر و پسرهاي مبارز به تیرك هاي چوذهنم

  اماده تیر باران بودند،صدها سرباز اطرافشون به حالت
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 باش بودند تا در صورت حمله ما دفاع کنند ،نگاه خورشید به سمتی که من بودم چرخید اماده
  ،میدونستم حضورم رو حس کرده،فریادبلندي زد و پژواك

 
 ... مبارزه ادامه داره،دیدار به قیامت...خورشید هرگز غروب نمی کنه : تو کوهستان پیچید فریادش

 االله اکبر اسرا بلندشد و بعدش صداي شلیک هایی که سکوت کوهستان رو شکست،میخواستم صداي
  به سمت خورشید بدوم ولی علی و دوستام من رو

 
ت بدم و براي چندمین بار و براي همیشه از  نگه داشته بودند ،من نتونستم عشق ام رو نجامحکم

  دست دادمش ،لبخند پیروزمندانه صدیقه رو دیدم و
 

 .  خوردم انتقام خون خورشید و بقیه شهدا رو ازش بگیرمقسم
 تجمع خانواده شهدا در مقابل پادگان پیکر همه شهدا بغیر خورشید تحویل داده شد و گفتند اون با

 .حویلش نمیدنجزو مسایل امنیتی بوده و ت
 . برات خانومم که حتی قبري نداري که بتونم بر سر مزارت بیامبمیرم

 یاسر و ام اسماء شکسته تر از قبل شدند  و ابوعلی دیگه کمتر حرف میزنه ،همه از خبر شهادت ام
  خورشید دلشکسته هستند ،دیگه دختر ها ماموریت

 
اء باز هم لرزه بر تن نیروها ي اسرائیلی  رو با صورت پوشیده شرکت می کنند تا یاد اسمهاشون

  بندازه،دیشب خواب یاسر رو دیدم ،ازش سراغ خورشید رو
 

 ،بهم لبخند زد و یکی از چفیه هاي خورشید رو داد و رفت ،نمی دونم تعبیر خوابم چیه ؟یاد گرفتم
  یکی از چفیه هاي خورشید افتادم که تو اطاقم جا

 
ش رو میشه حس کرد ،این چفیه داره من رو دیوونه می کنه ،گریه  بود ،هنوز بوي عطر ملایممونده

  ام شدید تر میشه ،علی در اطاقم رو با شدت باز می
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 .داداش فواد مژده بده: و میاد تو ،چفیه رو از صورت ام کنار میزنه و محکم در اغوش ام می گیره کنه
الهی بمیرم :ت ام رو می بوسه  پشت دستم اشک هام رو پاك می کنه ،علی شرمنده میشه و صوربا

 .براي این دل عاشقت
 .علی ولم کن بگذار تو حال خودم باشم:

 .فواد خبري برات اوردم که هر چی مژدگونی بدي کمه: شونه هام رو تکون میده علی
 .تنها خبري که خوشحالم می کنه فقط زنده بودن خورشید ،که اون هم محال:
 .نه فواد محال نیست:-

 !چی شده علی؟بگو جون به سر ام کردي؟:سریع میشینم  میشم ،شوکه
 رابط ما تو تل اویو یادته ؟:-
 همون که گفت دو تا جاسوس تو مقر داریم؟:
 ...اره همون:-
 ... خب:
 ..خبر داده خورشید زنده است:-

گفته گلوله هایی که به خورشید زدن : از تعجب قالب تهی کنم که علی دستم رو می گیرهنزدیک
  وده و خورشید الان دست پسر یکی از فرمانده هامشقی ب

 
 ...اسیره

 دقیقا کجاست علی ؟کجاست؟: علی رو فشار میدمدستهاي
قرار شد جاش رو فهمید بهمون خبر بده ،فقط میدونه خونه پسره تو یک جزیره خصوصی و طرف :-

  یک بیمار روانی کامل و کارش قتل و شکنجه
 

 . که اسیر میشندخترهایی
 کنه بلایی سر خورشید اورده باشه؟علی ن:
نگران نباش خورشید از معلمین نیروهاي ویژه بوده و خودش یک تکاور به تمام معناست ،مطمئنم :-

 .میتونه تا بهش برسیم از خودش دفاع کنه
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 .علی بیا بریم پیداش کنیم: جا بلند میشم از
برادر من صبر کن ،صبر کن تا نشونی دقیق تري ازش بدست : کنارم وایمیسته و بغل ام می کنه علی

 . بیاریم
 از اطاق خارج میشه ،باز هم چفیه خورشید رو برمیدارم و بو می کنم ،بوي عشقم پر رنگ تر علی

  میشه،خانومم تحمل کن قول میدم هر طور شده پیدات
 

 ...قول میدم...کنم
حبت کردن دکتر رو میشنوم داره سفارشات لازم رو به شخصی که پشتش به سمت  اروم صصداي

  منه می کنه ،با دیدن اون شخص قلبم از کار وایمیسته
 
 ...!  که بنجامیناین،

 کسی که دیروز نجات ام داد بنجامین بوده ،مجبورم فیلم جدیدي بازي کنم ،میدونم اون کسانی پس
  جه می کنهرو که فرار می کنند بدجوري شکن

 
 بنجامین ؟: که متوجه بهوش اومدن من بشه ،اروم اسمش رو صدا می زنمطوري،

 به طرف تخت می چرخه و دستم رو می گیره ،مثلا بهوش میام و چشمهام رو باز می کنم سریع
  ،انگار از دیدنش خوشحال شدم ،محکم در اغوشش می

 
 ...شکر که سالمیخدا رو شکر که سالمی ،خدا رو : و گریه می کنم گیرم
 دستم رو روي صورت و دست هاش می کشم و گریه می کنم ،خودم میدونم بیشتر گریه ام الکی

 . بخاطر ترس از شکنجه شدن و کشته شدن تو سرداب
 چرا فرار کردي سارا؟: من رو از خودش دور می کنه؛بنجامین

 .من نگرانت بودم!!...فرار؟: تعجب ساختگی میگم با
ولی من تو رو در حالیکه به یک تکه تخته اویزون : که تو نگاهش موج میزنه میگه سردي محسوسیبا

 .بودي وسط دریا گرفتمت
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پس حدس ام درست بود و اون قهرمانی که من رو نجات داد : از چشمهام سرازیر میشه اشک
 .بنجامین خودم بوده

ز ادم هایی که من رو سارا میدونی ا: چشم هاش رو تنگ میکنه و با دقت نگاهم می کنهبنجامین
 خنگ تصور کنند متنفرم؟

خودت خوب میدونی که من دوستت دارم ،هوا طوفانی شده بود و تو هنوز : ازش قهر می کنم مثلا
  نیومده بودي ،یک حسی بهم می گفت تو امشب برمی

 
 ،اومدم کنار ساحل تا وقتی اومدي به استقبالت بیام ،که احساس کردم صداي کمک کمک گردي

  ستنت رو از وسط دریا شنیدم ،دیگه حال خودم روخوا
 

 ،یک تکه تخته کنار ساحل افتاده بود ،اون رو برداشتم و به سمت صدا شنا کردم ،وقتی نفهمیدم
  پیدات نکردم ناامید شدم ،داشتم غرق میشدم که تو

 
 . ام دادينجات
 هم از داستانی که تعریف کردم تعجب کردم چه برسه به بنجامینی که از تعجب نزدیک روي خودم

  سرش شاخ دربیاره ،دستم رو می گیره و با دقت تو
 

یا به همون خنگی هستی که وسط طوفان بخاطر شنیدن یک : مظلوم شده من نگاه می کنهچشمهاي
  صدا وسط اب بري ،یا انقدر هنرپیشه ماهري هستی

 
 وقتی نجاتت می دادم من رو فواد صدا کردي فواد کیه؟. تونسته من رو گول بزنه که

بنجامین عزیز مطمئنم اگر تو هم تو .فواد تو عربی یعنی قلب من ،تو قلب منی دیگه: میشم هول
  شرایط من  بودي براي نجات من وسط دریا میومدي که

 
 . ،پس تو هم مثل من خنگیاومدي
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وقتی اومدم و دیدم نیستی قسم خوردم وقتی :م ،اون هم به خنده میفته  این حرف ام می خندبا
  دیدمت به فجیع ترین شکلی که تصورش رو بکنی

 
 . ،ولی حالا نمیدونم بکشمت یا زنده نگهت دارمبکشمت

 دلت میاد کسی رو که بخاطر تو وارد دریاي طوفانی شده بکشی؟: چشمانی معصوم نگاهش می کنمبا
نه فعلا نگهت میدارم هم بازي خوبی : لبش رو می جوه  فکر می کنه و میگه  حالی که گوشهدر

  هستی ،من رو سر ذوق میاري،نمی دونی چقدر دوست
 

 .  شکنجه کردنت رو شروع کنمدارم
 .ولی تو الان هم داري من رو شکنجه می کنی:
 چطور؟:-
 .همش تنهام می گذاري و به عشق من اهمیتی نمیدي:

خیلی لذت داره یک طعمه تو دستت باشه که : رو دور دستش میپیچه و دستش رو می چرخونهموهام
  بدونی مرگ و زندگیش دست خودته،حالا می فهمم

 
 .. بعضی از شیرها با طعمه هاشون بازي می کنندچرا

  اخ ام درمیاد ،از شنیدن این صدا لذت میبره و گوشت گردن ام رو با شدت هرچه تمام تر گازصداي
  می گیره ،انقدر دندونهاش رو محکم فشار میده که

 
 از گردن ام میزنه بیرون،فشار طوري که حس می کنم دندونهاش استخون گردن ام رو خورد خون

  می کنه ،انقدر دست و پا میزنم و تقلی می کنم تا ولم
 

 کم کم  کنه ،با پشت دستش لبهاي خونیش رو پاك می کنه و با لبخند نگاهم می کنه و منمی
  این که شکنجه نبود:چهره واقعی این هیولا رو میبینم 

 



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 388 

  دست گرمی بود ،فعلا زوده شکنجه ات رو شروع کنم ،فقط یهو دلم  خواست خون ات رو بمکمفقط
. 

 .بنجامین میخواي دار ام بزنی: از خدمه مرد رو صدا می زنه ،مرد همراه طناب هایی میاد یکی
ه عشقم ،گفتم هنوز میخوام باهات بازي کنم ،فعلا دست و پاهات رو ن: ام رو نوازش می کنه صورت

  می بندم که نتونی فرار کنی یا بقول خودت براي
 

 . من برينجات
 کنار وایمیسته و مرد خدمتکار مچ هاي دست و پام رو به کناره هاي تخت می بنده و بنجامین

  از:تعظیمی می کنه و میره ،بنجامین رو لبه تخت میشینه
 

 .  به بعد تو شبانه روز اینطوري هستی تا براي شروع شکنجه اصلی اماده بشیاین
 پس حمام و دستشویی نرم؟: ترس و بریده بریده میگم با
نه عزیز دلم براي حمام رفتن رو یک ویلچر می بندنت و براي دستشویی هم دکتر بهت سوند می :-

  بنده و بقیه کارهات رو خدمه انجام میدن نهایتش
 
 . لگن می گذارند اینطوري خیال من هم راحت ترهراتب

 از اطاق خارج میشه و دکتر میاد تو اطاق و با درد زیاد بهم سوند وصل می کنه ،توانایی بنجامین
  هرگونه حرکتی ازم گرفته شده ،عضلات پشت ام درد

 
  ، ،میخوام به پهلو بچرخم ولی نمیتونم ،دست و پاهام بی حس شدندگرفته
خدایا راضی ام  به رضاي تو ،ببینم تو این دریاي عشق من رو تا کجا :چشمهام جاري میشه از اشک

 .میخواي ببري
 هفته از رفتن بنجامین گذشته تمام این مدت شبانه روز دست و پام بسته بوده و دو بار در یک

  حالیکه من رو به ویلچر بسته بودند به حمام بردند ،خدمه
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هام رو شسته بود تو حمام اشک می ریخت و من رو میشست و پشتم رو  جوونی که اون دفعه موزن
  ماساژ میداد ،دست هام تقریبا خشک شدند و توانایی

 
 ندارند،چون غذاي کمی می خورم نیاز کمتري به استفاده از لگن دارم و روز به روز ناامیدتر حرکت

  میشم ،بار اخري که حمام رفتم ،زن جوون صورت ام
 
گفت مقاومت کنم چون ارباب جوان منتظره خورد شدن  تو رو ببینه تا براي شروع  بوسید و رو

  احساس اینکه درد من رو می فهمه...شکنجه اصلی بیاد 
 

 . قوت قلب میده و جون تازه اي می گیرمبهم
 هفته است من به تخت بسته شدم و به تشخیص دکتر زخم بستر گرفتم ،حالا بعضی از ساعت سه

  و به شکم روي تخت می بندند تا زخممهاي روز من ر
 

 شه ،دست و پام کاملا از حرکت افتاده ،طوري که توانایی بلند کردن یا نگه داشتن هیچ چیز رو بهتر
 ... ندارم و نمی تونم قدم کوچکی بردارم

 که باعث میشه کم نیارم ،نگاههاي ملتمس خدمه هاي زن اونجاست که بوي مرگ رو تنهاچیزي
  دند ،دیروز خدمه جوونی که من رو حماماحساس می کر

 
 کنه گفت ارباب بسته هاي جدیدي فرستاده که تو راهروي پایین هستند و کسی جرات نداره بره می

  ببینه چی هستند ،فقط حدس میزنند تجهیزات
 

 هاي جدیده،یکی از مردها گفته یکی از وسیله رو میشناسه دستگاهی که از چهار طرف شکنجه
  دست و پاها رو تا جدا شدن بند بند بدن می کشه و

 
 . زندانی در اثر درد زجر کش میشهشخص



    رمان گرمتربتاب                                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 390 

 مقاومت کنم ،خودم رو سرحال و امیدوار نشون میدم ،میدونم بنجامین تصویر و صداي من رو باید
  وام احساس کنه من تسلیم شدم ،چشمهامداره ،نمی خ

 
 می بندم توي دلم سوره هاي قرانی که حفظ هستم رو می خونم تا ارامش بگیرم خوابم میبره رو

  ،فکر کنم تو غذام سم ریخته بودند،نمی دونم خوابم یا
 

لب  ،هوا طوفانی شده ،کسی وارد اطاقم میشه،سر ام رو تو اغوشش می گیره و لبهام گرمی بیدارم
  اشنایی رو حس می کنند ،من تمام هستی ام رو میدم تا

 
 لحظه ها واقعیت داشته باشه ،کسی دست و پام رو باز می کنه و اروم در گوشم زمزمه می کنه این

 ... خانومم بیدارشو ،اومدم دنبالت:
ز کردن فواد من بگذار تو رویاي خودم بمونم ،ازم نخواه با با: نمیخواد چشمهام رو باز کنم دلم

 .چشمهام رویاي تو رو از دست بدم
 .خورشیدم دست و پات رو باز کردم پاشو بریم:-

 . فواد دست و پاي من مدتها بسته بوده و خشک شده: می کنم گریه
فکر کنم به دقایق اخر ... بغلم می کنه و من رو میبره ،خدایا براي این رویاي شیرین ممنونم کسی

  ن من رو به شکنجه گاهعمرم نزدیک شدم ،حتما بنجامی
 

 .  و اخرین لحظات عمرمهمیبره
 تکون تکون خوردن قایق بهوش میام ،کسی من رو تنگ نگه داشته ،بارون تو صورت ام میزنه با

  ،دستهام یاراي پاك کردن چشمهام رو نداره ،از بین پرده
 

 ...فواد: و بارون صورت اشناي عشق اول و اخرم رو می بینم ،با بغض میگم اشک
 گفتن من همانا و گره خوردن نگاه هاي سرشار از عشق ما همانا ،فواد صورتم رو غرق بوسه می فواد
  بهوش اومدي خانومم ،الهی قربونت برم ،خدایا:کنه 
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 . ،خدایا شکرت ،همش می ترسیدم سم زیادي وارد خون ات شده باشهشکرت
 .فواد صورتت رو روي صورتم بگذار می خوام حست کنم ،میخوام باورت کنم:

 من صورتش رو روي صورت خیس من می گذاره و من ته ریش هایی که همیشه پوست صورتم فواد
  توواقعی هستی:رو عاشقانه می گزیدند حس می کنم

 
 . فواد منیتو

آه :م رو به شونه اش نزدیک می کنه  پتوي پیچیده شده دور بدنم رو محکم تر کرده و سر افواد
 . خورشیدم ،براي پیدا کردنت همه جا رو زیر رو کردم

 .فواد اینقدر من رو فشار نده مدت محرمیت ما تموم شده:
سلام خورشید جان ،خوبی خواهري،این دفعه خبر شهادتت رو بهم بدن تا خودم : میاد کنارمون علی

 . تو قبر نگذارمت باور نمی کنم
داداش علی دلم برات تنگ :شناي برادر خونده ام اشک رو تو چشمهام صدچندان می کنه  اصورت

 .شده بود
 !فقط براي داداش علی ات دلتنگ شده بودي: دلگیر میشه فواد
 .هر ثانیه از ندیدنت مردم و زنده شدم: ام رو تو سینه اش فشار میدم و اروم میگم سر

ن میره ،قایق با سرعت زیادي در حال ترك منطقه است  سرفه اي می کنه و به طرف همراهانشوعلی
  ،هواپیماي تک موتوره اي تو طوفان تعقیبمون می

 
فواد جان نگذار من رو ببره ،بنجامین فقط دنبال : ترس خودم رو بیشتر به فواد می چسبونم کنه،از

 .من اومده
 . جدا کنهتا اخرین قطره خون ام اجازه نمیدم کسی تو رو از من: مصمم میگهفواد

 فواد میشه باز هم بهم محرم شیم؟:
 لبخند میزنه و دهانش رو نزدیک گوش ام میاره و میخونه عباراتی رو که ما رو باز هم بهم محرم فواد

  میکنه و من با لبخند قبلت می گم،نمی دونم اثر
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 اي که خدمه به دستور بنجامین تو غذام ریخته بودند یا خستگی که دیگه چیزي نمی سمی
  فهمم،من در امن ترین جاي دنیا در کنار محرم ترین شخصی

 
 . دارم به ارامش میرسمکه

  چشمهام رو باز می کنموقتی
و بیمارستان  چشمان نگران ام اسماء و ام یاسر روبرو میشم ،وقتی من رو می بینند کل می کشند با

  رو روي سرشون می گذارند ،ابوعلی با خوشحالی کنار
 

 میاد و من تو چشمهاش نگرانی یک پدر براي دخترش رو می بینم،ام یاسر قربون صدقه ام تختم
  میره و دستبند یادگاري عروس هاي خانواده رو تو دستم

 
یچیده اسماء واقعی زنده است و  کنه ،ام اسماء با خوشحالی توضیح میده که تو همه بیمارستان پمی

 . الان تو بیمارستان
 تشنمه ،اب می خوام ،ام اسماء لیوان اب رو به طرف ام میاره ،هر کاري می کنم دستم بلند خیلی

  نمیشه تا لیوان رو بگیرم ،چشمهاي مادرانه اش پر اشک
 

قم میشه و با دیدن  و با کمک ابوعلی که سر ام رو بلند کرده بهم آب میدن ،علی وارد اطامیشه
  بابا ابوعلی منم تحویل:وضعیت آب خوردن من می خنده

 
 .  داره یواش یواش حسودیم میشهبگیرید
 . اسماء رو خدا براي سومین بار به ما داده ،باید هم بیشتر از تو بهش توجه کنیم: میگه ابوعلی

ینه و مشورت میگن باید  کنار تختم میاد چند تا دکتر هم همراهش هستند ،دکتر ها بعد معاعلی
  روزانه دو بار فیزیوتراپی بشم تا بتونم دوباره از دست و

 
 . استفاده کنمپاهام
 خوبی خواهرم؟: ملاقات تموم میشه ،نمی دونم چرا فواد به دیدنم نیومده،علی وارد اطاقم میشه وقت
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 ممنونم ،بهترم ،علی؟چرا فواد نیومد؟: برادر مهربون ام لبخند میزنم به
چون امروز رفته بود صدیقه و چند تا از نیروهاش رو : یکی از ابروهاش رو میده بالا و میگه یعل

  دستگیر
 . ،که موفق هم شد و الان همشون به درك واصل شدندکنه

 راست میگی علی؟:
در ضمن اقا داماد پیغام داده هر وقت تونستی رو پاهات .به جون یک دونه خواهرم راست میگم:-

  سته گل عروسی بگیري دستت ،میاد دنبالتوایستی  و د
 
 اماده باش باید از اینجا خارج بشی بري یک جاي مطمئن با پرستارهاي همیشگی ات ام اسماء الانم،

 ...و ام یاسر
 طنزي که تو حرفهاش هست می خندم،چند دقیقه بعد از بیمارستان خارج و به منزل امنی برده به

   ،روزها تمرینات ومیشم و دوره درمان من شروع میشه
 

 سخت دکتر فیزوتراپ رو تحمل می کنم ،به عشق سر پا شدن و دیدن دوباره فواد،دکتر ام ورزشهاي
  هر روز با دیدن پیشرفت من بیشتر تعجب می کنه و

 
 .اینها تاثیرات عشق و شوهر کردن: هر بار با غرور خاصی که طنز داره می گه علی

ن تو ده کناري عروسی یکی از دوستاشون و من تو خونه تنها دور  صبح ام اسماء و ام یاسر رفتاز
  خودم می چرخم ،از وقتی تونستم دوباره راه برم کمتر

 
 . و بیشتر راه میرم و کار می کنم ،انگار خداوند این موهبت ها رو دوباره بهم دادهمیشینم

ی کنم ،دو تا مرد سیاه  حیاط صداي افتادن چیزي رو می شنوم ،از پشت پرده حیاط رو نگاه ماز
  پوش از رو دیوار وارد حیاط میشن ،روسریم رو محکم می
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 و از پنجره حیاط خلوت که پشت اطاق هاست بالا میرم و از پشت بوم فرار می کنم ،ترس کنم
  دستگیر شدن و افتادن تو دست بنجامین باعث میشه

 
اه رو می شناسم اگر از این راه برم به مقر ؟این ر...  ام دو چندان بشه ،هوا مهتابی ،کجا هستمسرعت،

  فواد میرسم،از دره بالا میرم ،از دور سایه اشنایی رو
 

 فواد؟: ،از خوشحالی گریه می کنم میبینم
 تنهایی اومدي ؟پس افراد ام کجان؟!!خورشید : با تعجب به طرف ام می چرخهفواد

نمی دونم ،فقط دو نفر اومدن تو خونه ،من از : ترس خودم رو تو اغوش امن همسرم می اندازم از
 .ترس ام فرار کردم

 .نترس اونها افراد من بودند: میخنده فواد
نمی تونستند مثل بچه ادم بیان دنبالم ،قبض روح شدم،دو تا سیاه پوش از : نگاهش می کنم شاکی

 .بودي نمی ترسیديرو دیوار پریدن تو  حیاط ،تو 
 . از دست اینها ،بهشون گفته بودم بی سر و صدا بیان دنبالت بیارنت اینجا:-
 .واالله مثل دزدها اومدن تو حیاط:

 دویدن دو نفر رو می شنوم ،فواد من رو پشتش قایم می کنه ،رزمنده اول در حالیکه دستش صداي
  رو روي زانوش می گذاره و نفس نفس میزنه

 
 .رمانده،به ادرسی که دادید رفتیم ولی کسی خونه نبودسلام ف:میگه
اخه من بهتون چی بگم عین دزدها از روي دیوار رفتید تو، : دستم رو می گیره و بهشون میگه فواد

  خانومم ترسیده فکر کرده نیروهاي اسرائیلی هستید از
 

 . بوم فرار کرده اومده اینجاپشت
حالا که :نده میشن و عذر خواهی می کنند ،فواد میگه با دیدن من و شنیدن ماجرا شرمسربازها

 .اومدي باید یک جایی بریم
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 کجا؟:
 ...یک جاي خوب:-

 فواد و مردان سیاه پوش از بین دره ها و کوه ها عبور می کنیم و نزدیکی هاي صبح به یک همراه
  منطقه نظامی می رسیم که تعدادي خونه مسکونی هم

 
ین شده ،با ورود ما جلوي پاي من گوسفندي قربونی می کنند و زنها  جا ریسه کشی  و تزیداره،همه

  کل می کشند ،ام اسماء و ام یاسر هم بین زنها
 

 ،نمی دونم جریان چیه ، زنها من رو همراه خودشون به درون یکی از خونه ها میبرند و با هستند
  راهنمایی ام اسماء دوش می گیرم و زن جوونی مشغول

 
 کردن صورت و موهام میشه ،شاید براي عروسی شب اماده ام می کنند ،با دیدن لباس درست

  عروسی که به طرف ام میارن ،نیشم تا بنا گوش ام باز میشه
 
 می فهمم قضیه از چه قراره ،امشب عروسی من و فواد ،لباس عروس رو تنم می کنم ،درست تازه،

  ،همون لباس عروسی که همیشه ارزو داشتم بپوشم
 یاسر با دیدن من تو لباس عروسی کل کشان به طرف ام میاد و صورت ام رو غرق بوسه می کنه ، ام

  تو ایینه نگاه می کنم ،خیلی عوض شدم ،من در
 

فواد با یک دسته گل رز سرخ وارد اطاق . عروس زیبایی رو می بینم که خیلی شبیه خودمهآیینه
  عا پر ابهت ومیشه ،چهره اش تو کت و شلوار دامادي واق

 
 شده ،دلم براش ضعف میره ،طوري می خندم که یک ردیف از دندونهام همزمان نمایان مردونه

  چقدر خوشگل:میشن ،فواد گل ها رو بهم  میده و میگه 
 

 .جمع کن اون دندونهات رو ،الان میگن عروس خیلی ندید بدیده ها. خانومم شدي
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لی شوهر من داشتی الان احساسم رو درك می تو هم اگر شوهري به خوش تیپی و خوش هیک:
 .کردي

 بدون اینکه به طرف ام نگاه کنه دستم رو می گیره و من حس می کنم جریان برقی رو که وارد فواد
  به روش لبخند میزنم ،اروم کنار.رگهاي بدنم میشه 

 
 .اینقدر شیطونی نکن بد می بینی ها:  میگهگوشم

گونه هام سرخ شده ،دوباره انگشتهاي دستم رو فشار میده وباز  خجالت می کشم ،مطمئنم الان یکم
 .هم همون احساس مطبوع من رو تو خلسه فرو میبره

 میاد و ما رو به عقد هم درمیاره ،وقتی از من می پرسه شرط و شروطی ندارم علی رغم تعجب عاقد
  همه میگم که شرطی دارم ،فواد با تعجب نگاهم می

 
اینکه هیچ وقت طلاقم :می کنم و در حالیکه اشک هام جاري میشن میگم  ،تو چشمهاش نگاه کنه
 .نده

 .تو هم قول بده هیچوقت تنهام نگذاري: مرد ام بارونی میشه چشمان
اخر شب وقتی وارد خونه اماده . عقد دائم ما خونده میشه و من براي همیشه همسر فواد میشمصیغه

  شده براي شروع زندگی مشترکمون میشیم ،ام اسماء
 
پسرم تنها : ام یاسر برامون ارزوي خوشبختی می کنند ،ابو علی دست من رو تو دست فواد می گذارهو

 .دخترم رو بهت می سپرم ،مواظبش باش
 . دست ابوعلی رو می بوسه و بهش قول میده مواظب من باشهدفوا

 در گوشه اي از حیاط مشغول صحبت کردن با زهراست ،ظاهراً بزودي یک عروسی دیگه هم علی
 .داریم
 اطاقمون میشیم ،خونه کوچیکی که تو مدتی که من تحت درمان بودم فواد وسایلش رو تهیه و وارد

  لا میزنه و پیشونیم روچیده بود،فواد تور سپیدم رو با
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 .خانومم به خونه مون خوش اومدي: بوسه می
 می خندم ،چشمش به گردن ام میفته،هنوز اثر دندونهاي وحشیانه بنجامین روي گردن ام بهش

  مشخصه انگار یک حیوون وحشی بهم حمله کرده باشه
 
 گذارم ،فواد با دستش  خجالت سر ام رو پایین می اندازم و دستم رو روي محل گازگرفتگی میاز،

  چونه ام رو بالا می گیره و محل زخم رو نوازش می کنه
 
 .قول میدم دیگه نگذارم کسی بهت اسیب برسونه:

 شروع زندگی  دوباره من و فواد ،هر دو تامون امشب دوباره متولد شدیم و براي  همیشه به امشب
 ...ارامش ابدي رسیدیم

حدس میزدم باز هم اومده باشی اینجا ،خوب :م احساس می کنم  پالتو فواد رو روي شونه هاسنگینی
  حداقل داري میاي یک.با دخترم خلوت می کنی ها 

 
 . بپوش بچه سرما نخورهچیزي
 ام رو روي شکم برامده ام می کشم ،کودك ام نوازش رو حس می کنه و زیر دستم حرکت می دست

  جااولا هوا گرمه ،دوما من با پسر ام اومدم از ک:کنه
 

 . بچه مون دختره،ام اسماء و ام یاسر هم گفتند مطمئن هستند بچه مون پسرهمیدونی
 می خنده و از پشت در اغوشم می گیره ،هر دو تامون به افق خیره میشیم ، حالا من خورشیدي فواد

  که اسماء آسمون لبنان شده در اغوش محرم ترین
 

 که امیدوارم روزي پرچم پیروزي مردم لبنان  زندگیم فرزندي رو در بطن خودم پرورش میدمشخص
  و فلسطین رو بر بلنداي کوههاي لبنان به اهتزاز

 
 ... دربیاره

 ...  امید صلحبه
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 ... امید پیروزي حق بر باطلبه
 1395 حلما،پاییز

@garmtarbetab 
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